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اتابك بچه بیرنگهایی کوشید». 


دراین گفتار گفتگو میشود ازنبرنگهایی که 
اتایك برای بپم زدن دستگاه مشروطه 






بکار برد و از یش آمُدهای زمان سر رشته‌داری 

او تاجدا شدن ملابان از مشروطه خواهان . 

اندیفه های )زاپلی . چنانکه گنته ابم آمدن مییزا علی اصفر خان 

۱ ِ اتابك بایران » یکدور نوی درتاریخ مشروطه 

پدید آورد . اینمرد باروی خوشیکه می‌نمود دردلش جز بدخواهی و 

دشمنی نمی‌بود » و با آن نویدها که میداد وسوگندهاکه میخورد جز 

برانداختن مشروطه را نمی‌خواست . محمدعلیمیرز! و آموز گارانش زیر کی 

و کار آزمودگی این را بدیده گرفته برای برچیدن دستگاه شورش و 
جنیش بایرانش خوانده بودند . 

نانک کفهایی بت از آمتن: او سییر | شود بتیردی وان 

و شکست خورده » و اين زمان نقشه‌اش آن شده بود که بامجلس دو رویه 

راه رود وهرگونه همراهی ازآن دریغ دارد »ودرهمه جا حکمرانان و 

پرو مندان را بآشوب وستمگری و آزار مردم برانگیزد » ومیان علما 


قوی کی انداخته کسانی را از آنان بدشمتی محلس وادارد . 

اتابك این نقشه را بزرگتر گردانیده بايك چاپکی وپافشاری بسیار 
بکار پرداخت . یکی ازنبرنگهای اواین بودکه کسانی را ازسران مجلس 
بکناره چویی از آن برانگیزد ۰ ونیز یکدسته ازنمایندگان را بپوا داری 
خود وادارد » که بدینسان مجلس را از شکوه و نرو اندازد » وخواهیم 
دی د که باچه استادی این زر نگنه را بکار ست 

یش از آمدن او در چندجا آخوت بدیدار گردیده حاجی آقامحسن 
درعرا ؛ متولیباشی درقم ۰ قوام الملك درشیراز » هریکی ازراه‌دیگری 
بامحلس ومشروطه بدشم‌نی برخاسته نو دند. حاجی آقامحسن ازملایان د به 
دز هرا وی دهد بات ونداد گرم وی تسف آزسشش. مه روط 
نداد کنیا کردم ودرنتیجه آن تپرانش خواسته بودند .این زمان که 
بازدرعراق میبود بانگيزش محمد علیمیرزا یابدلواه خود » دوباره بکار 
بر خاسته نود . چنانکه گفته میشد سو ار ها برای تاراج و فان باین دبه 
وآن دیه میفرستاد . یکمرد مجتهدی رفتار شاهسونان میکرد . بارها در 
محلس. شیک با اومیان میآمد . دژنشست روزسه شنبه نیم اردیپشت 
۲ (۱۰ دبیم الاول ۱۳۲۵) تلگراف زنهای ابراهیم آباد خوانده 
ش دکه ازقم فرستاده ودرآن چنین می‌گفتند : چپارده تن ازکسان ایشان 
بفرمودهُ «شیخ عبیدالله ثانی> (۱) حاجی آقا محسن کشته شده است و 
هفده یاهجده تن زخمی گردیده و نزديك بمرگ میباشند . وگروهی را 
نز کر فتاه هکره ۱ 

مجلس از اين تلگراف بتکان آمد . یکی از نمایندگان گفت : 
«اگر ابنطور است مر نشستن ما در ایحا وحرف زدن چست ؟ ؛..» 
دیگری گفت : «خیلی عجب است که میگویید اگر اینطور است » وحال 

آنکه تعدیات حاجی آقامحسن بالاتر از اینپاست» 

(۱) شیخ عبیدال یکی از «مشایخ» بزرگ کرد می بود که در 
زمان ناصرا لدینشاه بنام لشگ رکشی وجنگ با «رافضیان» ازخاك عثمانی 
بآذر بایجان تاخت و کسان او در کشتار مرد وزن وبچه ودرتاراج و ویرانی 
اندازه نکه نداشتند واین بو دکه بت گرع) شناخته گردید . 
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متولیباشی درقم» بامشروطه بدشمنی برخاسته ودسته ای برسرخود 
گرد آورده » جلو گیری ازجنبش آزادیغواهان میکرد و بانجمن راه نمیداد 
بمردم ستم دریغ نمیداشت. بکدسته بدادخو اهی ازو ثپران آمده بودند و 
بارها درمحلس اد بیداد گری اومیرفت . 

قوام الملت که عکنرانی. شراز ازسالها درهاندان اسان بوده.و 
درفارس پیروان و زیردستان سیار میداشت » بامشروطه دشمنی می‌نمود ؛ 
و میان آو وپسرانش‌با« انجمن اسلامی» و آزادیخواهانکشاکش سختی بر 
خاسته بود . آزاد بخواهان در تلگر افغانه گرد آمده » و قوام الملك و 
کسانش مسجد نورا جایگاه گرفته بودند . هرروز تلگرافهای ناله وفرباد 
میرسید ودرمجلس بارها گفتگوبمیان میآمد . ازاینسوی «انجمن اتحادبه 
نارس » که شب از بان در نپران بریا کرده بودند » یمان همشپریان 
خود برخاسته » دربپارستان چادر زده ازمجلس دادخواهی میکردند . 

مجلس بارها دربارهٌ اینپا بدولت یادآوری‌میکرد ولی نتیجه دیده 
نمیشد » وهمچنان می‌بود تااتابك سررشته دار گردید» و آن‌نویدها را در بارهٌ 
همراهی با مجلس داد » وچون در اين زمینه پافشاری می رفت » برویه 
کاری بانلگراف حاجی آقا محسن ومتولیباشی را بتپران خواست . قوام 
الملك‌را نیز از حکمرائیبر کنار گردانید. لیکن نتیجه ای ازاینها دیده نشد 
و آنان بروای تلگراف ننمودند . 

روز سه شنبه ۱٩‏ اردیهپشت (۲۳ زییم الاول) که روز مجاس 
می‌بود درحیاط بهارستان هنگامه ای بر با گردید . شیرازیان که بدادخواهی 
در آنحا ست می‌نشستند امروزدسته هایی از انجمنهای دیگر راهم بیاری‌خود 
خو | ند ند . نیزستمدید گان قم وعرا که ازدست متولیباشی وحاجی مت 
بدادخواهی آمده ۰ نا ناخ سواستتد*: ۱ 

در اینپگام یکی از گرفتاریها نا خشنودی شاهسونان بغدادی از 
حکمران خودشان» پالکونيك روسی. میبود . پالکونيك که اورا برای 
فرماندهی قزاقخانه بایران آورده بودند » حکمرانی ایل شاهسون شدادی 
که درپیرامون ساوه می‌نشستند ۰ نیزباوی میبود و تامیتوانست بامردم‌چید گی 
و ستمگری دریغ نمی‌گفت . همچنین با سرکردگان ایرانی قزاقخانه دژ 





از راست بچپ : حاجی‌شیخ مازندرانی حاجی نهرانی آخوند خراسانی 
رفتاری بسیار مینمود . 
از اینرو س‌از جنیش آزاد یخواهی » کسانی از ان مر کردگان ۰ 
۷ 


گردنفرازی نموده ازقزاقخانه خودرا کنار کشیدند . نیز ایل شاهسون در 
برابر او ایستادگی نشانداده بناله ودادخواهی برخاستند . دراینهنگام يك 
دسته از آنان نیز دربپارستان ست می‌نشستند » وامروز آنان هم بادیگر ان 
یکی گردیدند . 

رویپمرفته چندهزار دادخواه گرد آمده بسجوش وخروش پرداختند , 
نخست از ستمکریپای قورم سخن راندند وتلگرافی ازشیراز خواندند که 
«قوام بشرارت افزوده وجمعی را ازاجله علما صدمه زده واذیت کرده . 
چندنفر قریب بهلاکند» . سپس عراقبان وقمیان وشاهسونان» هر گروهی 
بنوبت خود » از بیدادگریهای حاجی آقا محسن ومتولیباشی وپولکونيك 
یاد کردند : 

سپس سیدمحید رفیع نامی که بتازگی ازقم وعراق باز گشته بود 
بروی بلندی آمده سغن برداخت . نعست ازبدی قمیان ونگرایدن آنان 
بمشروطه » و ازییدادهای متولیباشی سخن رانده سپس بیاد بیداد های حاجی 
آقامحسن درآمد » وازچیرگی او درعراق » واینکه بازور مردم را به‌بستن 
بازار واداشته » خانه های دوتن را بتاراح داده » چند هزار سوار گرد 
آورده وبرسر علیخان در ابراهيم آباد فرستاده . که باجنگ و خونریزی 
با نها دست بافته» چپارده تن کشته هجده‌تن زخمی کرده اند + يك کودت 
سه ساله را بچاه انداخته اند » بزنانگزند و آزاردریغ نگفته‌انده سغن‌راند . 

اين داستانپا را بدرازی سروده همه را بگریه انداخت .۰ مردم 
به هایپای میگر بستند ونامپای حاجی آقامحسن وپولكونيك وقوام ومتولی 
باشی را بانفرین وبیزاری‌بزبان می‌آوردند . ۱ 

چون سغلرانی بایان رسید همگی روبسالون مجلس آوردند » و 
بار دیگر دادخواهی نموده چاره طلبیدند . همچنین ازقانون اساسی نام 
برده بپایان رسانیدن وبرون دادن آن را خواستار شدند . سپس چون 
نمایند گان ازمجلس برخاستند جلوآنان راگرفته راه ندادند . سعدالدو له 
بجلو آمده ند بایشان داد وخود بگردن گرفت که بخانه اتايك رفته بر 
داشتن قوام وحاجی آقامحسن ومتولیباشی وپولكونيك‌را ازشیراز وعراق 
وقم وساوه بطلبد » ویافنداری نموده نتیجه بدست آورد. بدینسان مردم‌را 


۷ 


پ سگردانیده راه بنمایند گان باز کرد . 

لیکن این رفتن سمدالدوله بخانهةٌ اتابك » نتیجه اش کناره جویی او 
از نمایندگی گردید . اتابك اورا فریفته بسوی در بار کشید . مردی که در 
زمان خودکامگی بپواداری ازمشروطه وقانون برخاسته .ویکیفر آن از 
وزیری برافتاده وبارنج وخواری بسیار به‌یزد رانده شده , وسپس درزمان 
مشروطه ازمردم ارجشناسی بسیار دیده » وباشکوه وپاسداری بتهران باز 
گشته » ویکی از نمایند گان ب رگزیده مجلس شده » وازمردم نام «پدرتوده» 
(ابوالمله) یافته بود » بیکبار همه این چیزهارا فراموش کرده » واز جایگاه 

بلندیکه بافته‌بود چشم پوشیده بسوی دربارگرایید »و در چنین هنگامی 

ازمحلس کار هه 

داستان نامه هایی راکه اتابك ازمیرزا ملکم خان وطالبوف برای 
این آورده بوده نوشته ایم. (۱) لنکن انفا انگوه اینکار نتوانستی بود . 
طالبوف بامرزا ملکم خان ازو » کناره جویی ازمجلس نخواسته بودند . 
می‌باید گفت : انگیزه چز ناشایستی "خودش نبوده . با بیمون رفتن او از 
مجلس مشار الملك و برخی دیکری نیزکناره جویی کردند » واین يك 
فروزی از اتاك بودکه مجلس را ازاین نمایندگان ره کز نیت 

اما داستان قوام ودیگران ونتیجه آن شورش ونمایش » روز پنج 
شنبه هجدهم اردیبپشت(۲۵ ریم الاول) » محتشم السلطنه دستیار وزیر 
داخله (اتابك) » که بنمایندگی ازو بمجلس می آمد درآن باره چنین 
گفت : ۱ ۱ 

«حاجی آقامحسن همین و که ازعراق حرکت خواهند کرد . 
درباب قوام الملك وپسرهایش هم تلگرافات اکیده شده خاطر آسوده 
دار بد که همین چندروزه حر کت خواهند کرد ... متولیباشی "حضرت معصومه 
هم احضار شده اند> . 

لیکن‌اینها جز فریبپایی نبود » وخواهیم دید که اتابكبجای خوابانیدن 
اين آشوبپا» گرفتاریپای دیگری برای مجلس پدید آورد . 

(۱) بعش یکم ازتاریخ صفحه ۳٩‏ 

۸ 


اندیفه های حاجی در اینبنگام داستان «دنباله قانون اساسی> در 
۰ مان میبود . چنانکه گفته ایم تبریزیان خرده‌هایی 
شیخ فضل ال . بر بقانون اساسی گرفته چیز هایی را در خواست 
نمودند که بآن افزوده گردد . 
مجلس ناگزیر شده کمسیونی کر تاه يك قانون بزرگ 
تن آانگوغ بنام «متمم .قانون اساسی> نوشته آماده گردانیدند . لیکن از 
ترس آنکة بپانه بدست بد خواهان افتد تاگری. شید از «وشنس غلیا 
بگذرانند ؛ واین بود نشستهایی درمجلس برای این‌کار بریا میکردند که 
بپبپانی وطباطبائی وحاجی شیخ فضل ال وبرخی دیگری از علماء دآمده 
در آن تقوآمونن. کفکن رز 
ولی این گفتگوها دودستگی بمیان علما انداخت ودشواربپایی‌پدید 
آورد » وبرا یآنکه داستان نيك روشن‌شود میباید دراینجا اندکی ایستاده 
ودربارة این علبا واندیشه‌ها و آرژوهای ایشان سخنانی برانیم : 
چنانکه گفتها یم جنبش مشروطه | درتپران دوسید پدیدآوردندوصدر العلما 
وحاجی شثیخ مر نضی آشتیانی وشیج محمدرضای قمی و کسان دیگری از 
ملایان‌با [ نان همگام وت 
4 کون قم حاجی : : 
هميشه همراه میبود . 1 ۱ 
بس از پیشرفت بجر وه وبازشدن مجلس + دیگران هریکی بهره‌ای 
جسته 0 ولی دوشته وحاجی شبخ فضل اه هدچنان باز ماندند؛ و 


درپیش آمد بست‌نشینی درمسجد آدینه 






: نیز با آنان همراهی نمود وپس ازآن 


جون مشروطه را نید آوودد خود میشماردند از نگپبانی باز نمی ایستاد ند 
دوسید با آنکه بنمایندگی برگزیده نشده بودند هميشه درنستهای مجلس 
مسودند ویگفتگوها درمیاآمدند . حاجی شیخ فضل الله نی زگاهی مینود . 
اینان مشروطه‌را پیش بردند لیکن در اندیشه و آرزو یکی نمیبودند . 
دوسید راستی را مشروطه وقانون میخواستند » ولی حاجی شیخ فضل اله 
«رواج شریعت» را میطلبید و یکبار ازهم جدا میبودند . 
دوسید ناتوانی وپریشانی‌ایران را دیده وتوانایی تشایات کف رها 
اروپایی را ميشنیدند » وهمچون بسیاری از کوشندگان » انگیزه وسرچشمه 
۹ 





کارا جزبودن قانون ومشروطه دراروپا ونبودن آن درایران نمیدانستند» 
وازاینرو ازدرون‌دل به‌بدید آوردن مشروطه وقانون میکوشیدند. چیزی 
که‌هست اینان که ازعلمای شیعی‌و بیگمان هوادار «شرست» و <«مذهب> 


میبودند » خررسندی نمبدادند که قانونی باخشیج «شریعت » گزارده شود و 


۱۰ 


از آن بجل و گیری میکوشیدند . 

آخوند ملاکاظم خراسانی وحاجی شیخ عبدال مازندرانی وحاجی 
میرزا حسین تهرانی» که آنان‌نیز ازنجف ب‌پشتیبانی برخاسته وباتلگراف 
و نامه یاوریپای بسیار بجایی مینمودند » همین راه را میپیمودند ‏ و گاهی 
نیز درپاسخ پرسشپابی که میرفت اندیشه خودرا بازنموده چنین میگفتند : 
اکنو ن که «صاحب‌شریعت» (امام زمان) ناپیداست و «اجرای شریعت» نمی 
مه واه راغ اه ماه خو ۱6 یره گر دنه انب باز بت اس مزا 
جلو گیری از خودکامگی گرم ایشان‌قانونی درمیان‌باشد و «عقلای امت» 
مجلسی بر پا کرده در کارها «شور> 

اين اندیشه آنان میبود . باید گفت مشروطه را از «شریعت» جدا 
میگرفتند » واز اینرو چونکسی میگفت : «مشروطه بایدمشروعه باشد» » 
باه ری وه میگفتند : «ایگاو مجسم مشروطه مشروعه نمیشود». (۱) 

لیکن اینان نیز پابستگی به «شرعت> نموده میخو استند قانونی که 
آشکاره آخشیج آن باشدگزارده نشود و کارهاییکه با «مذهب» نمیسازد 
بمیان نیاید » ودراین باره ایستادگی ازخود نشان میدادند . 

اگرراستی را خواهیم این‌علمای نجف ودوسید و کسان دیگری از 
علما که بافشاری درمشروطه خواهی مینمودند » معی درست .مشروطه و 
نتیجه رواح قانونهای اروپایی رانمی‌دانستند» وازناساز گاری بسیار آشکار 
که شیاه مفروطظه و کش یواست آ کاهن. دزسش مهافت امردان 

غبرتمند ازیکسو پریشانی ایران وناتوانی دولت را دیده وچاره‌ای برای 

(۱) جمله ایست که حاجی شیخ عبذال مازندرانی به‌حاجی میرزا 
حسن مجتهد تبریزی نوشته . حاجی میرزا حسن هنگامیکه ازتبریز باخشم 
بیرون آمده تلگرافی (یانامه ای) بنجف فرستاده ودرآن پس از بدگویی 
ازمشروطه خواهان چنین گفته : «باید مشروطهٌ مشروعه باشد» . حاجی‌شیخ 
در پاسخ اوگفته : «ای کاو مجسم مشروطه مشروعه نمی‌شود» . این داستان 
آن زمان بزبانپا افتاد وشاعر(خامنه ای)هم گفته : «بلی ز گاومجسم مجو 
فضیلت انسان» لیکن من تاکنون تلگراف يانامه حاجی‌شیخ را در جایی 
ندیده آم . 


۱۱ 


آن جزبودن مشروطه ومجلس نمیدیدند ۳ سیار بپو اداری از آن 
میکوشیدند » وازیکسو خود دربند کیش بوده چشم‌بوشی از ار تمه | تست 
درمیان این دو درمیماندند . 

اما حاجی شیخ فضل آله شکار, دراه «دیگر منود لیر تازیکشو 
بشکوه و آرایش زندگی ‏ وبنام و آوازه » دلبستگی بسیار می‌داشت و 
«پارك الشریمه» بنیاد نهاده واسب وکالسکه بسیح کرده همیشه بادستگاه 
اعیانی میزیست ؛ ازیکسو فریفته «شریعت» میبود ورواج آن را بسیار 
میخواست . توده و کشور واینگونه چیزها نزداو ارجی نمیداشت . باین 
اندیشه هاکمتر نزديك آمده بود . باشوروجنش مشروطه خو اهی‌همراهی 
نمود ولی معنای آن‌را نمیدانست . 

چون در زمانپای پیش درایران بیش از دونرو نبودی : یکی 
«حکومت» ودیگری «شر بعت »۰ وهر زما نکه باحکومت کشاکش رفتی 
جز برای پیشرفت کار «شریمت» نرفتی » او اين شور وجنبش را که با 
دربار قاجاری میرفت ‏ نیز ازآنگونه ميشمردوازيك نیروی سومی , نیدوی 
توده » که اين زمان پدیدآمده وگام بکام زور آورتر میگردید » ناا گاه 
مانده گمان دیگری نمی‌برد. بايك امید و آرزوی بسیاری پیش آمده چنین 
میخواست که «احکام شرع» را برویه قانون آورد وبمجلس پپذیر اند . 
رویپمرفته به‌بنیاد نهادن يك «حکومت شرعی» میکوشید . 

برای اینکه اژاندیشه وسپش او نمونه درستی‌دردست باشد بخشی 
ازنامه اورا که دردیماه ۱۲۸۵ (ذی‌القعده ع۱۳۷۲۶) باسیپان برای آقاي 
نجفی نوهته دراینجا ميآوريم: .  .‏ ۱ 

چنین بنظر مرسدکه اگر وضع میلکت برگرفتن خراج شرعی برصدفات 
لازمه اززکوة وغرها وسارت آخری اخذ العشر ماینشت من الارض وطرح جیع 
بناوین دیگروصرف در مصارف اصناف ثمانه من‌العاملین والفارمین والمولفه و 
فی‌سیل ال بشود بشرحیکه محتاج بذکر نیست‌وجنابعالی محض‌توجه محبط بتمام 
آن مشود کارها اصلاح وزاد فی‌شرف الاسلام وحصل‌الشرف فوق‌الشرف وفه 
من‌الفواید الاسلابه مالابغنی اگرچه مناقغات علیه دردفیق نظربسیار است ولکن 
مقصود بعد از وقوع عمل بروجه لابدیه بصحت اسم است ومنافم مترنبه براین 

۱۲ 


اسم واماطرق دیگر مه‌اعلیه ملل الارویین ففه اضبحلال الدین وانحطاط الاسلام 
واهله و خوف الوفوع ولو سدحین فی‌مفاسد کشره . و بالجله اگر ازاول امرعنوان 
مجلس عنوان سلطنت جدید بر قوانن شرعه نساشد قائمه اسلا همواره مشد 
خواهد بود.» ۳ 
انیخ زا آقای تشه که اورز نع هم اندته گردانه ‏ 
وسپس رونوشتش را بنچف برای پسرخودفرستاده که اون خراسانی و 
دیگر علمای آنجا را بیاگاهاند: ۱ 
این در چندماه پیش ودرهنگامی بوده که آزادیعواهان نك شناخته 
نگردیده » وخواست ایشان که روان گردانیدن مشروطه اروپایی و نیرومند 
گردانیدن کشور میبود » نه‌رواج‌دادن به «شریعت>» نيك دانسته نشده » و 
<«ز امید وخوشگمانی دردل این محتهد شیعی 0 
۲ از دو دسنگی لیکن کم کم چگونگی بیبون می‌آمد؛ ونیدوی 
۲ آزادیخواهان می‌ستر سیدو جداب یکه میانه‌خو است 
میانه علما ایشان واندیشه ابندسته ازملایان میبود دوشن 
میگردید . این بود کم کم اینان می‌ر مید ند و ازمشروطه دلسرد می‌شدند و 
بگله وبد گویی بر میخاستند . بیش ازهمه نوشته های روزنامه ها باینان 
کران می‌افناد . ۱ 
روزنامه ها آنروز چیزیکه بآخشیج دین با «شریمت» باشد نمی 
نوشتند ۰ وخود نیارستندی نوشت . آنروز دشمنی باکیش یادین درمیان 
او ههور مقر وان علش)» رد از دینداز ان 2 بار کون ؛ 
از بیرو ان تن شیعی تب میبود ند . 
لیکن هیینکه روز نامه ها درسرابای ستونهای خود گننگو از 
«شر بعت > وعلما نمی کردند » همینکه ستعن از | آبادی کشور و بیرومندی 
توده میراندند وچیزهای نوینی ازدرس خواندن دختران وباروپا فرستاده 
شدن شاگردان ومانند اینپا میان میآوردند » همینکه دربرابر علما ایستاده 
خود جداسرانه انديشه برون می‌دادند - اینم] دردیده آنان جز رو گردانی 
ازدین وبی‌پروایی با «شریعت» نمودار نمی‌شد . 
آن دلبستگی که آزادیخواهان بکشور مینمودند وبدین وعلما نمی 
۱۳ 





تب ۶ 
شیخ محمد رضای قمی 


نمودند» مایه رنجش اینان میگردید؛ وهمین را دلیل بیدینی آزادیغواهان 
میشماردند . این شگفتر که نام «بابی>(بهایی) بروی آنان میگزاردند . 
درنگاه. نعست. ننداشته میشودکه چون دشمنی سختی را کهایرانیان 
در باره باییان (بپاییان) می‌داشتند می‌دانسته اه » برای برآغالانیدن مردم 
بر آز ادیخواهان؛ این نام را بروی آنان میگزارده اند. لیکن مامیبینيم در 
نامه‌هایی کهبه‌نزدیکان و رازداران خود مینوشته‌اند » نیز اين نام را می 


برده اند. ازاینجا پیداست که براستی چنین پنداری دردلپاشان میبود. 


۱ 


سیداحمد طباطبایی که از آغاز کوشش همگام برادرخود (شادروان 
طباطبایی) بوده » ودر کوچیدن به‌عبدالمظیم وقم همراهی, نموده » واینزمان 
کم کم ازمشروطه دلسرد "می‌شده در نامه ای که بدختر خود درنحف نوشته 
چنین میگوید : «از مجلس شورای ملی هم بجز سختگیری برمردم چیز 
دیگری ظاهر نشده . چیزیکه ظاهر شده اينکه باییه وطبیعیین قوتگرفته 
طلوعی دارندکه شاید مسلمین باید از آنها تقبه کنند» . می‌گوید : «فلا 
در حیاط شاهی مقابل خانه جناب آقا سید ریحان اه زنپا مجلس منعقد 
کردند ر ئیس‌مجلس یکی‌خواهر گل وبلبل‌است که سنه‌سابقه ملکه ایران را 
بفرنگستان پرده ویکی زن میرزا حسن‌رشدی معروف ویکی بی‌بی نامی که 
هرسه ازقرار مشپور محقق الباییه هستند» . . _ 

درنامه دیگری که بداماد خود نوشته چنن کون[ 
که این مجلس شورای‌ملی چقدر ضرر بدین ودنیای مردم میزند وچه 
آثار شریه بر آن مترتب است . مجلسیکه باییه وطبیعیه داخل دراجزاء و 
اعضای آن بلکه دراجزاء رئیسه آن مجلس باشند بپتر ازاین نخواهد 
شد . نمیدانید که اين فرقه ضاله باه ولامذهبها چه‌قوتی گرفتند وچه فتنه 
وآشوب میکنند . خدالعنت کند سید جمال الدین واعظ لامذهب را چقدر 
مردم را بصلالت انداخت . نحویکه مردم ازبسکه آن خبیث سر من رگفته 
که دعاوقر آن نعوانیدوروزنامه بخوانید روزنامه خواندن را جزء ضروریات 
مذهب میدانند ودعاوقر آن راموقوف کردند آنهم چه‌روزنامه که مشتمل 
بر کفریات وتوهین شرع انور است . البته ازروزنامه مجلس و کو کب دری 
وندای وطن بأنجا فرستاده اند» ۰ (۱) 

نامه خود حاجی شیخ فضل ال را که به‌پسزش نوشته نیز خواهیم 
آورد . اينان ازیکسو کیش بهپاییان را نمیدانستند » واز یکسو باندیشه و 
آرزوی آزادیخواهان فرونرفته وخواست آنان‌را درنمی یافتند . این معنی 

که یکمردمی خود سررشته کارها را بدست گیرند وخود دربند نگپداری 

(۱) اين نامه‌ها آن‌یکی درچپارم رییم الاول واین یکی درهفدهم 
ربیم الثانی ۵ ونزديك بپمان روزها بوده که گفتگو مینمایيم . داماد 
سید احمد طباطبایی آقا ضیاء الدین پسرحاجی شیخ فضل ال است . 


۱۵ 


و باشند بدلهپای آنان راه‌نيافته بود. آنان چنین دیده‌بودند که نگهداری 
کشوررا دولت کند » و مرذم نیز گرد علماشان راگرفته براهنمایی ایشان 
بکار زندگی وکیش خود پردازند . این شور وسپش که آزاد نغواهان 
درباره کشور وپیشرفت آن » ازخود می‌نمودند اینان انگیزه ای برای‌آن 
نمی دانستند » و چون بابیان - یابپتر گویم : پیروان سید باب در آغاز 
پید‌ايش خود بکوششهای جانبازانه ای درراه پیشرفت کیش خودبرخاسته 
وهمه رابشگفت آورده بودند» اینان آن داستهانبارا بیادمی آوردند ودرباره 
آزادیغواهان و کوششپای آنان چنین میبنداشتند : «همان بابیانند . از آن 
راه نتو انستند دین‌خودراآشکار گردانند این‌بار ازاین راه بیش آمدند» . 
دلبستگی بی اندازه بکیش شیمی وآموزاکهای آن چشم خرد وفهم اینان 
را چنان بسته بود که چنین پندار بسیار پرت وییپایی را بدلپای خود راه 
میدادند . این‌هم تواند بود که چنین پنداری را بدلهای آنان‌کار کنان دربار 
میانداختند. زیرا بیگمان دراینپنگام کار کنان نهانی اتابك بنزدملایان آمد 
ورفت میکردند وبه بازگردانیدن ایشان ازمشروطه میکوشیدند. وبیگمان 
یکی ازافزارهای ایشان «بابی» خواندن آزادیخواهان میبود . (چنانکه‌سپس 
اين راخواهيم دید) 

اين هم میباید گفت که خواست اینان از «بابیه» بهاییان بوده . 
پرو ان سیدیاب که بایی نامیده شده‌بودند » پس از کشته شدن آن سید و 
بر خاستن میرزا حسینعلی بپاء الله بدودسته جداشدند : یکدسته میرزاحسین 
علی‌را نپذیرفته واز میرزا یحیی صبح ازل که جانشین باب می‌بود » جدا 
نگردیدند وینام او«ازلی» خوانده شدند. یکدسته به‌بهاه ال گراییده بنام‌او 
«بپایی > شناخته گردیدند 

دسته بیشتر» اینان میبودند و کوشش را نیزاینان مینمودند . ملایان 
همینان را می گفتند » ولی چون از سرگذشت های اخير ايشان ۲ گاهی 
نمید اشتند باهمان نامبیشین«باییه» شان مینامیدند ؛ و آز ادیخواهان‌را از دسته 
آنان میپنداشتند . 

در جاییکه چگونگی واروناین میبود ومااگر بخواهیم همبنتگی 
را که ميانة بپاییان وازلیان با مشروطه بودف براستی روشن گردانیم 

۱۹ 


باید بگویيم : بپاییان هواخواه خود کامگی» وازلیان هواخواه مشروطه 
می بودند . ۱ 

داستان اینست که چون میرزا حسینعلی بدعوی برخاست ودسته‌ای 
بنیاد نهاد. روسیان » چه در ایران وچه در قفقاز » پشتیبانی ازو نمودند. 
بپاء اه نیز در نوشته های خوق گراش بروسیان نشان داد . از آنسوی 
انگلیسیان بنام همچشمی درسیاست به‌پشتیبانی از ازلیان برخاستند . بویژه 
بس ازگرفتن قبریس ازدست عمانیان .که چون میرزا یحبی صبح ازل 
باخاندان خود درآن آبعوست میزیست ؛ و خواه ناخواه بسته وزیردست 
انگلیسیان گردید . چاپ کردن براون کتاب «نقطه الکاف» حاجی میرزا 
جانی کاشانی‌را ودیباچه ای که خود او (باخامه میرزا محمد قزوینی) برآن 
کتاب نوشته ؛ همه ازاین راه است . 

ازلیان درایران کش میرودند وخود وا سغت نهان. میداشتنه . زیرا 
درسایه اين نهانی از دست وزبان مردم ایمن میماندند » و آنگاه بهنگام 
فرصت بآسانی توانستندی بادست ملایان مردم را به «بپایبان» بر آغالانند 
و از آنان کینه جویند . بسیاری از بهایی کشیها در ايران » با کوشش 
ابنان بوده . 

داستان شگفت گله مندی مردم از «تعرفه گم رکی» مسیو نوز در 
سال ۱۲۸۲ که در یزد واسپپان به بهایی کشی انجامید . می توانآنرا 
تن ازنتیجه های این همچشمی دودولت » ودشمنی قودته: نا مکذ ین 
شمرد ۰ (۱) 

ازسخن خود دور نیفتیم : درجنیش مشروطه چون دولت انگلیس 
هواخواه آن‌میبود ازلیان پایمیان نهادند . ماتنپا دراینجا نام خاندان دولت 
آبادی را میبریم . حاجی مبرزا هادی بزرگ اینخاندان نماینده صبح ازل 
درایران میبود. از آنسوی چون دولت امپراتوری روس دشمنی بامشروطه 
نشان می داد بهپاییان بادستور عباس افندی عبدالبپاء خودرا از مشروطه 

کنار گرفته ازدرون هواخواهان محمدعلیمیرزا می‌بودند . 
(۱) بخش‌بکم اين تاریخ صفحه 4۱ دیده شود . 
۱۷ 





کشا کش بر سر 


تب ۵ 


شیخ مر نضصی اشتیانی 


ش از آنکه اتايك بایران آید زمینه دودستگی 


میانه‌علما بر باشده بود . زیر چنانکه گفتیم مشروطه 
اروپایی و کیش شیعی دوناست و اين دورا با 
۱۸ 


هم سازش نتوا نستی‌بود» و آنراه سازشی که آخوند خراسانی وهمراهان 
اومی‌اندیشیدند بجایی نتوانستی‌رسید . ملایان يت چیزیرا دربرابر «شریعت» 
دیدن نمیتوانستند و «بآخشیج بودن قانونپا» مایه خرسندی آنان نمی 
گردید . بویژه بابستگی که هیانه «شریعت» وزندگی آنان میبود وهریکی 
بنام پیشوایی دستگاهی برچیده میداشتند و بهیچراه چشم پوشی از آن 
نمی توانستند . آن هوشیاری دربارة نیرومندی دولتهای همسایه وییمناکی 
حال ایران که دوسید وآخوند خراسانی وحاجی شیخ مازندرانی ودیگران 
را میبود وایشان را بتلاش میانداخت دراینان هرگز نمیبود . 

اتايك چونزمینه دودستگی را آماده دید فرصت را ازدست نداده 
بسود جویی برخاست , و باتش ازدور و نزديك دامن زد . چنانکه گفتیم 
کار کنان او بنزد علما آمدورفت میکردند ورنجش وبدگمانی آنان را از 
مشروطه خواهان بیشتر میگردانیدند . 

چنانکه گفتیم دراینپنگام داستان «دنباله قانون اساسی» در میان 
میتوی ۰ کمتسوت ازفعلس آن و۱ آماده. گرداننه‌نود + وش انم و کنایند کان 
آذربایجان و کسانی ازدیگر نمایندگان شتابزدگی دربارة بیمون آمدن 
آن مینمودند. مردم نیز آنرا میطلبیدند . 

همین قانون نوشتن و آنرا طلبیدن بعلمای «شریعت خواه» گران 
می‌افناد وبرنجش آنان می افزود . قانون اساسی پیشين هنگامی گذش تکه 
آغاز جنبش» وشور وسپش مردم زور آور میبود. از اینرو رنجشی نشان 
داده نشد . ولی اینپنگام آن شور وسپش از زور افتاده ويك سپش 
دیگری بنام «شریعت خواهی> دردلهای کسانی نداشده توق کشت از 
حاجی شیخ فضل‌اله وپیدوان او برخی ازنمایندگان مجلس«شریمت‌خواهی» 
می نمودند . 

اینان چون پیشگامان آزادیغواهان را «بابی> يا «طبیعی» می 
پنداشتند چنین میگفتند : «خواستشان ازمیان بردن شریعت اسلام است واین 
قانون رابرای آن مینویسند» . اینگونه سخنانی را درمیان مردم نیز بر| کنده 
من گرای تن : 

از اینرو چون کسیون کار خودرا پایان رسانید وقانون اساسي 
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آماده کروی دازالوری از بدترشن. ان تزسید» ویرای: تغلو گزی, از 
بدگمانیای مردم چنین نهاد که کسانی .ازعلماء باچندتنی ازنمایندگان بنشینند 
و آنرا اصل‌باصل ازدیده گذرانند . این را چاره‌کار پنه‌اشت» درحالیکه این 
خود مایه دشواری خواستی بود . 
زیر | حاجی شیخ فضل‌النه ودسته اوآماده میودند که در آن نشست 
ایرادهایی بقانون گیرند وباندیشه خود پیشرفت دهند . بدینسان بایستی یا 
يك کشاکش بزرگی درمیانه در گیرد ودربیرون بدوتیرگی مردم انجامد. 
وبا قانون اساسی گوهر خودرا ازدست داده رویه «شر بعت> شون ؟ 
برای آنکه اندیشه حاجی‌شیخ فضل ال وچگونگی سپش های اونيك 
بدست آید » بپتراست نامه ای راکه درهمان روزها برای پسرخود در 


جرد . 


نجف نوشته ونسخه آن دردست ماست دراینجا بیاوریم . متن نامه باخط 
دیگریست . حاجی شیخ فضل ال در کناره آن باخط خود مینویسد : 
«پسمالُ الرحمن الرحيم فرزندا عزیزا مهربانا "یوم ۲6 6 ۱ است 
بعداٌ هیگی سالم.. مدتیست بخط خود چیزی بشما نلوشته ام مختصر گرفتاری 
و کار باندازةٌ شدکه فرصت خواندن کاغذ نست چهرسد بنوشتن تمام مالك 
ايران ازتبریز واصفهان وشیراز ورشت ووو خراب وضم مردم مختلف و 
انجنهای حادثه مخرب ملت و دولت اسلام هیچ متوقم نبود اگر تفصیل نوشته 
شود يك کتاب است حضرات فاسد العقیده ازفرقه جدیده وازدهری و طیعی 
ووو وفت رامفتنم دانستة درمقام تنخرت. اسلام وکندن رشه روزنامه ها مثل 
موقف تطایرکتب قیمة مامن جريدة الا وفیها سهم علی الاسلام والعلماء قضی 
الامر ومضی مردم مقدس تازه ملتفت شدندکه بدشد جناب مجتهد را ازتبریز 
ببرون کردند علی الظاهر این اوقات وارد مشوند جناب حاجی خمامی وقر ب 
بده نفر ازعلمای رشت مدتی اینجا ‏ ورشت روزبروز بدتر ‏ رئیس انجن‌رشت 
حاجی‌میرزا محمدرضا تفصیل نویسی ازمقام پیرونست اینقدرها را هم" اززبان من 
نقل مکن ال اه فی‌الاسلام والدین این اوقات مشغول نظامنامه اساسی در 
انجا امر ختم خواهد بود چندروز است مجلس فوق العاده منعقد داعی هم 
می‌روم برای اصلاح‌وه‌شنول خد! کند متخرجین مقصدخودرا ازیش نبر ند مك کلمه 
درنظامنامه آزادی قلم ذکرشد این همه مقاسد: ره امنها .وا اگر آزادی در 
.۲۷ 


عقاند بود چنانکه اصر ار دارند ۱ بجان شمع فتد کین نا نهاد این کلمات 
را غیراز حجالاسلام آخوند باحدی اظهار مکن مجملا امتناع بالاختبار شد وهو 
ینافی الاختبار قطعا افسوس که نمی‌شود کگفت چه رسد بنوشتن ظهرالفساد فی‌البر 
والحر ...» 

بدینسان يك گرهی بیش آمده بود . دربار میخواست ازیش آمد 
سود جوید وباین دسته ازعلما پشتیبانی نموده کشا کش را هرچه بزرگتر 
گرداند ونگزارد قانون اساسی پرداخته گرده » واگر اینان‌کاری نتواستند 
وقانون پرداخته شد. این زمان عنوان کند که باید علمای نجف آن را 
ببینند . محمد علیمیرزا رویه دینداری وپرهی زکاری بخود داده می گفت : 
«ناعلمای نجف امضا نکنند من‌امضا نغواهم کرد» . چون در نحف سید 
کاظم یزدی که یکی از مجتهدان بنام وخود از رده آخوند خراسانی و 
حاجی شیخ مازندرانی میبود» ودسته بزرگی ازایرانیان باو«تقلید» مسی 
داشتند. رام حاجی شیخ فضل ال را پیش گرفته با مشروطه دشمنی نشان 
میداد ؛ محمد علیمیرزا نيك میدانست که میانه علمای نجف یکسخنی نخواهد 
بود وقانون اساسی ازنجف باژنشواه دگشت . 

بدینسان نقشه نا انجام گزاردن جنبش مشروطه خواهی؛ و پدید 
آوردن کشاکش وزد وخورد در میان مردم کشیده » استادانه آن را پیش 
می بردند . 

مجلسیان این نقشه‌را درنمی یافتند» وان درمییافتند اندازه زیانش 
را نمیدانستند . اگرراستی را خواهیم درمجلس اینزمان دوتبرگی میبود . 
چنانکه گفتیم کسانی ازنمایندگان «شریعت خواهی» مینمودند ؛ و دیگران 
نیز ازترس همراهی نشان می‌دادند . پیروان حاجی‌شیخ فضل‌اله هوادارای از 
دین را شمشری ساخته .با آن زبان هر کسی را میبریدند . برای نمونه 
داستان پایین‌را مینویسم : 

سبه شنبه بیست و سوم اردیبپشت (یکم رییم الثانی) در مجلس 
گفتگو ازقانون اساسی بیان آمد » وچون گفته ميشد تبریزیان شوریده 
وآنرا میخواهند سید محبدتفی هراتی که یکی ازپیدوان. بپبهانی بوده و 

شش او نمایندگی دارالشوری يافته بوده واینزمان بحاجی شیخ فضل 
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این بیگره چون میرژا مصطفی بانی را نشان مبدهد آورده شده 
و از دست راست : حاجی شیخ علی ( شیخ العراقیت )۰ 
میرزا مصطفی . از ایستادگان آنکه در پشت سر شیخ العراتین ایستاده 


کسیست که بنام شیخ شیپور شناخته بوده » دیگران ناشناخته اند . 
۳ 


له گراییده هواداری ازدسته |ومینمود دلرانه چنن پاسخ داد ؛ 
«مامردم باید بدانیم که مسلمانیم و قانون ما قانون مقدس اسلام است» 
واين قانون اساسی قانونیست که باید امور يك معلکتی بروفق آن‌فیصل 
داده شود . ناچار باید با کمال دقت فصول و مواد آنرا بکرات حجج 
اسلامیه غوررسی نموده اک ده هزار هم اجتماع کنند وخونها همر بخته 
شود ناید راضی‌شد که بدون تطبیق وتحقیق قانونی محری شود. حالا 
باید از حجج اسلامیه استدعا نمودکه بلکه زودتر صرف وقت نموده این 
نظامنامه را تمام کنند». 
کسانی از نمایندگان آثر بایجان (تقیزاده وبرخی دیگر) » نقشه 
دربار وزیان و آسیب آنرا در یافتند وچون میبایست چاره را از تبریز 
خواهند چگونگی را بآنجا نوشتند و این» شورش اردیبپشت ماه را که 
از تم ترین پیش آمدهای تار بخ مشروطه است بدید آورد. 
در تبریز پس از بییون کردن مجتهد ازشپر ‏ 


1 داستان ارجدار دیگری رخ نداد . در آنجا نیز 
(در آبر از ) مردم چم بزراه رسدن قانون اساسی‌میداشتند» 


وچون زمسه آنرااینان تشاد کر ده بودند سشتر ازدیگر شپرها د تن 
نشان میدادند . اين را گفته‌ايم که در آن روزها بقانون بیشتراز اندازه 


شورش ار ددء هشت ماه 


ارح مینپادند » وانبوهآزادیخواهان چنن میینداشتند که چون قانون‌برون 
آید "وبدست مردم رسد ؛ هر کسی بخواهش و آرزو آنرا پذیرفته بکار 
خواهد بست » وهر کس بایای خودرا شناخته از روی آن رفتار خواهد 
کرد . در کارهاییکه میکردند چنین میگفتند : «عجالتا باید چنین کرد تا 
قانون اساسی بیاید وتکلیف هر کسی معبن شود » . از ساده دلی وخامی 
بدینسان خوش گمانی مینمودند . 
از آنسوی چون در اینپنگام در بسیار جا ها ۲ شف: 

در میان میبود ۰ و مردم از هر سو رو بانجین آذربا یجان بر گردانیده 
چاره میطلبیدند - چنانکه در همان روز ها رشتیان چون حکمرانی ظفر 
السلطنه را نپذیرفته وآمدن اورا بگیلان نیخواستند وباین نام شوریده 
بودند » باتلگراف از تبر یز یاری میطلبید ند » وستمدیدگان ایر اهیم آباد 
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آزقم تاتلگرافت داد میخواستند ‏ آنجنن این آشفتگیپا را از بودن‌قانون 
اساسی پنداشته » وچاره را بودن آن میشمرد . آزادی خواهان نیزبپمان 
باور میبودند . 

روز یکشنبه هفتم اردیبپشت (۱۶ ربیم‌الاول) یکدسته ازمردم که 
درحیاط انجمن گرد آمده بودند گفتگوی قانون اساسی را بمیان آورده 
خواستار گردیدند که انجمن آنرا از مجلس شوری بخواهد . انجمن‌خواهش 
ایشانر! پذیرفته تلگرافی بدارالشوری فرستاد . 

در اینمیان يك دروغی درتبریز پرا کنده گردید ۰ وآن اینکه‌قانون 
اساسی را یکماه است. نوشته اند واز مجلس نیز گذشته» ولی شاه نمی 
پذیرد ودستینه. ننیگزارد : برغی. می‌کفنند؛ میخواهند تخواهش آتايك آنرا 
دیگرگونه گردانند . 

اینسخنان بآزادیخواهان گران افتاد » واین بود روز سه شنبه نپم 

اردی بپشت ( ۱۰ رییم‌الاول ) يك تلگراف بسیار درازی » بمیانجیگری 
اتابك بشاه فرستادند » که درآن پس از شمردن جانفشانیهای آذربایجان‌در 
راه نگهپداری تاج وتغت » خواهش پذیرفتن قانون اساسی ودستینه‌نهادن 
بآن را کردند ۱ 

فردای آن روز از تپران از نمایندگان تلگراف رسیدکه < قانون 
اساسی چند روز است بعد ازاتمام در کمیسیونی قرائت شده حال‌درمجلس 
عمومی خوانده میشود > . این پاسخ مایه آرامش مردم و ۱ 

لیکن در ایئمیان نامه هایی از تپران رسید. که بدخواهی درباررا| 
آ گاهی میداد . اینپا مایبیم گردید و پیشروان بهتردیدند که بجنبشی بر خیز ند 
ودر برابر دربار ایستاده جلونقشه آنراگیرند . در همان هنگام يك داستان 
دیگر پیش آم دکه آزادیخواهان فرصت را از دست نداده و عنو ان 
گرفته اندیشه خودرا بکار ستند . 

چگونگی آنکه روزیکشنبه بیست ویکم اردیسپشت (۲۸ر بیع الاول) 
تلگرافی از تپران رسید» بدینسان که همه علماء و پیشنمازان ونمایندگان 
انجمن سه ساعت پفروب مانده در تلگرافغالهنباشند که «مطالب حضوری 
فوری داریم و آقایان‌حجح‌الاسلام طبّران وو کلای دارالشورای کبری‌عمومً 
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درتلگرافخانه حاضر خواهند شد 4 
مردم ازاین تلگر اف در شکفت شدند و بتکان آمدند . هر کسی 
گمان دیگری میبرد . وچون هنگام پسین رسید علما و پیشنمازان و سر 
دستگان در نلگر افغانه گرد آمدند مردم نیز در حیاط انبوه شدند . از 
نپران تلگراف پاین رسید : 
بعد از عرض سلام واحوالیرسی خدمت جنابان هستطابان آقایان حجج 
الاسلام وآقابان علاء اعلام واعضای انجین محترم ملی دامت تأیداتهم دیروزاز 
زنجان تلکرافا برسیده بودند که جناب آقای مجتهد دامت برکاته (۲۸)ماه وارد 
زنحان خواهند شد عقلای آنجاصلاح دراین دیده آندکه عموما معظم 4 را محترما 
بتبریز معاودت دهندوکلای آذربایجان چه تصویب مینمایند حضرات مستطابان آقایان 
حجح الاسلام دامت برکاتهم واین خادمان ملت متفقا لازم دیدیم خاطر شریف 
آقایان حجج الاسلام وعلمای اعلام وآقابان ائبه جماعت واعضای انجمن عحترم 
را مسبوق داریم که این فسم اعراض آفای مجتهد ازآذربایجان وتشریف فره‌ایی 
ایشان بطهران وقم بملاحظات عدید هکت و طیح آن درخدمت عقلای قوم لازم نیست بکلی 
منافی مقصود خیرخواهان مملکتاست شرافت_بقعه شریفه حضرت معصومه بالطبع 
جالپ است | گراسیاب‌خارجی‌هم محرك متنفذین‌قوم‌گردد دورنیست اجتماعآ نباباطراف 
واحوال خالی از اثر نباشد درموقعی‌که احتباج تعام براتحاد قلوب واقوال داریم اختلاف 
کلمه واجتماغ متشککین درمرکزایران بانقوت معنوی آن محل مقدس‌بعترات عالبات 
ابداً صلاح نیست محض استحکام اساس‌مقدس _ مشروطیتکه ترویج دین مبین است 
و ملاحظه شرافت ملت آذربایجانی برعموم مسلمین امروز فرض فوری است که 
دررفع هرقسم اختلاف ب‌ترك هرنوع شخصیات راضّی شده تشید مبانی اتحاد را 
خدمت‌کنند لهذاجعاً متمنی‌هستیم‌که جنابان آقایان عظام ازآنجا وماها ازاینجا ترتیبات 
مراجمتدادن آقای معظمله را فراهم پاوريم (محمد اسماعیل)(مرتضوی) (»حسن) 
(حسن) (حسین) (وکلای آذربایجان) ( احقرمحند الطباطبائی) ( احقر بدا 
البوسوی بهیهانی) (شیخ ابراهیم وکیل زنجان) ۰ ۱ 
. تبریزیان از این تلگراف دل "آژرده شدند . با زگشتن محتبد 
نچیزی بودکه تبریزیان .بپذیرند . دارالشوری بیم میداشت که مجتهد در 
و ۱ 
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ف 


مبرزا علی اصغر خان اتايك 


قم یا در عبدالعظیم نشیمن گیرد ؛ وبدخواهان مشروطه برسر او گردآیند. 
تبریزیان بیم میداشتند که اگر باز گردد در شهر آشوپ پدید آورد . 
چون آن نامه‌ها که گفتیم از تپران رسیده بود و آن اندیشه درمیان‌میبود 
در پاسخ تلگر اف وی قانون اساسی را شش اند وانص از گفت‌و 
شنید بسیار که بامردم رفت وشور وخروشهایی که نموده شد پاسخ‌پایین 


را شپران دادند : 


حضور مبارك آقایان حجج الاسلام و وکلای آذربایجان دامت بر کاتهم 
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تلگراف. مبارك برای غموم علمأی اعلام وقاطبه ملت‌که بازار ودکا کیت را بسته 
ودرتلگراف خانه مباره حاضرند قرائت جواب عموم آ قابان علما وملت خواستن 
قانون است مادامیکه قانوننامه را بطرف آذربایجان حرکت ندهند بازار و دکاکن 
باز نغواهدشد وازتلگراف خانه مباره بیرون نخواهيم رفت (انجمن‌ملی تبریز) 

بدینسان شورش آغازید - شورشی که خواهیم دید یکماه بیشتر 
و ان منوواه هرد ماباسن. ارت -کدشته ور لگ اقتانه مسوذنه و 
سپس پراکنده شده بخانه های خود رفتند. ولی یکدسته را که صدتن 
کناتشن میسودند برای گرفتن پاسخ در آنجا گز اردند . سه ساعت ازشب 
گذشته تلگراف پایی رسید: 

تلگر اف جنابانعالی جواب سئوال ماها نبست قانون اساسی درمجلس قرائت 
مشود وعوش يك مجلس هرروز مجلس دیگری هم برای تصعیح تکمیل قانو" 
باحضور آقایان حجح الاسلام وعلمای اعلام مرتب ومشفول است قانونی‌که سعادت 
ابدبی میلکت را تأمین خواهد کرد با این عجله واصرار مرتب ننبشود هیجان 
عمومی وستن ازار ودکا کین صورت ازوم ندارد مجلس مقدس درادای تکلف 
خود بقدری ساعی ومجد است که احتیاج باين فسم افدامات نیست مقصود از 
مزاحمت جنابان مستطابان آقایان حجج الاسلام وعلمای اعلام واعضای انجمنمحترم 
القاع طُرورت معاودت دادن جناب آقای محتهپد دامت بر کانه بود والته عتلای 
آذربایجان ملتفت این نکته هستند که اگر این مطلب اهمت فوق العاده نداشت 
جمعی باینجا حاضر نشده و شیارا هم زحمت نمدادیم حالکه جواب مستقیم 
داده نمی شود و وقت هم منقضی شده است جنابان مستطابان عالی را باختلاف 
اراه عوام گذاشته ورفتیم (سید عبدال بپیهانی) (سید محمد طباطباثی) (احقر فضل 
ان نوری) (مرتضوی) (محمداسماعیل) (وکلای_آذربایجان) (وکیل زنجان) 

فردا دوشنبه بادستور انجمن بازارها را باز نکردند » و همه مردم 
رو تلگرافخانه آورده در آنسا گرد شدند . حباط تلگرافخانه بر گردیده 
مردم به پشت بامپا هم رفتند . نغست تلگراف پایت را برای نمایندگان 
آذ, بایجان بتهران فرستادند  :‏ 

خدمت آقابان فخام وکلاء ملت آفلپایجان دامت توفقاتهم مکرر دریاب 
قانون اساسی عرض وهیجان ملت را اظهار داشتیم مسامحه کردید بالاخره بجایی 
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منتپی شدکه عموم ملت ستوه آمده اک وتجارت خود تعطبل وازار را سته تمام 
علباء واعبان وتجار و اصناف و عموم اهالی در تلگرافخانه جمم و منتظر جنابانمال 
هستیم‌که معجلا بتلگراف‌خانه تشریف پاوربد ( انجین ملی تبریز ) 

چون مردم دسته دسته میآمدند و میرفتند ناطقان بسخن برداخته 
معنی قانون اساسی وسودهای آنرا باز مینمودند و چنین میگفتند : هر 
کشوری باید يك قانون اساسی دارد . هر مردمی که يك قانونی ندارند 
در دیده دیگران «وحشی » شمرده شوند . هشت ماه است مارنج کشیده 
وهميشه چشم براه قانون اساسی دوخته‌ايم و کنون چنین پیداست که‌قانونی 
که نوشته بودند پس ازرسیدن اتابك باز داشته اند وچنین میخواهند که 
آنرا دیگر گردانند . ما تا قانون اساسی را نگيریم کارها بسامان‌نخواهد 
بود وهر کسی بایای خودرا نخواهد شناخت . تاقانون اساسی را ندهند 
ماباید بازارها را باز نکنيم واز ایستادگی بکنار نرویم . 

از اینگونه سخنان بمردم میگفتند » و چون گفتگو اين بو دکه 
اگر تایکماه نیز قانون اساسی رسد باژارها را باز نکننند وبهمینگونه 
بپمه شپرهای دیگر آ گاهی دادند» بپاس حال بینوایان چنین نهادند که هر 
که را شاگردی باکار گری بوده همچنان مزد آنان را بپردازد وه رکه 
را همسایه بیچیژیست دستگری ازو دریغ کون 1 

امروز شاگودان دبستانها نیز بابیرق سرخی بدست. سرود خوانان 
ساملانك. وشن از ماش ابا کته 

امروژ در ثپران گذشته از چند تن نماينده آذربایجان» و گذشته 
از وئوق الدوله» صنیع الدوله رئیس مجلس بتلگرافخانه آمده بود وهمه 
روز را گفتگو درمیانه میرفت . 
امروز راستی را چغشی میانه تبریز و تهران 
میرفت . آنانکه در تلگرافخانه تپران میبودند 
تبر بز و تهر ان دولترا سگناه نشان داده وجا ۱ ت وتا 

ولت‌را یب ن داده وجایی برای بیم ۲ 
واين رفتار تبریز را بی انگیزه میشماردند » وچنین میگفتند : بایدقانون 
(ساسی بحال خود از مجلس. بگذرد ونباهد دربارة آن شتاب نمود .اینان 
که در تلگرا فخانه تبریز میبودند پاسخ میدادند که در باره قانون 
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دو سخنی میانه 


اساسی_بیمپایی هست وباید دربارژ آن شتاب داشت . هر دو سو بروی 
کف خود بامیفشردند واز تهران نندی‌نیز مینمودند . تلگر افهار | دراینجا 
می‌آوریم : 

از تبریز پیام فرستادند : 

خدمت ذیسعادت آقابان وکلاء محترم آذربایجان دامت اجلالهم درتلگراف 
دیروز عرض نمودیم حاله هم عموم آقایان علماء اعلام مد ظلهمالعالی وعموم ملت 
درتلگرافغانه مبارکه نشسته جداً ومصرآمطاله قانون اساسی راکه مدتها است وعده 
مرمایند منمايم و صراحتاً عرض مایم اين مطالبه و اين اجتاع عبومی که 
هست دخلی‌باجتما عپای سابقه ندارد وتأخیر مرحمت شدن قانون اساسی به,جوجه 
مصلحت نیست وخدای نخواسته اگر بازهم تأخبر شود نتیجه او وخیم خواهد شد 
عذر وفرمایش غیرموجه هم ابداً مسموع نخواهدشد جمیع. بازار ودکا کین بسته 
امورات تعطیل منتظر مرحمت فانون اساسی هستیم (انجمن ملی تبریز) 

از نپران پاسخ دراز باین را دادند : 

دیووز عصر وکلای محترم آذریایجان برای مخابره مطلبی اعضاء انجمن 
محترم بر را تلگر افخانه دعوت کرده بودند ومد ازم‌خایره مطلب معلوم شد با 
انکه وکلای آذربایجان وسایر اعضاهء مجلس شورای ملی بقین راسخ داشتند که 
بعد ازمخابره چند روزقبل ونصایح ومواعظی که بادلایل وبراهین تلگرافاً باعضاء 
انجمن محترم اظپار داشته اند اقل تاچندیبعضی اقدامات بخاطر اهالیآذربایجان 
خطور نغواهد کرد باکمال سکون وطمائینه خاطر منتظر نتبجه اقدامات مجلس 
شورای ملی درتتیم قانون اساسی و ترتیب قوانین دستور الععل‌حکام وتنظیمات 
ادارات وغیره‌خواهند ود ولی‌بر خلاف انتظارمعلوم مشود ازدیروز از اهالی بازار 
ودکا کین را سته وبرای مطاله نکیل قانون اساسی درتلگر افخانه ازدحامی دارند 
این خبر باعدم انتظار معلس شورای ملی وفرط اشتفال بترتیب فانون اساسی 
توا فوق‌العاده مایه تعجب وحبرت شد الاخره ان افدام وحر کات غبر 
مترقب براین‌محمول شدکه شاید جزئیات وخصوصیات قانون اساسی درنظر اهالی 
آذربایجان درست‌معلوم ومکشوف نست ولازم شدکه دراین تلگراف نتایك اندازه 
کیفیات وتقسیمات جزثبه قانون اساسی تشریح شود و موانکه برای پشرفت آن 
جزئیات بااین عجله‌وشتاب درمیان‌است تصریحأ اظهارشود تابداننده مجلس شورای 
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پ ۸ 
حاجی میرزا ابراهیم آقا 
اه لاق لو تسیا هپس ) 
ملی ابداً در این موضوع کوتاهی واهمالی نکرده اگر وقایعی که مجلس ملاحظه 
کرده رعایت نمشد شاید ترتب تکمیل قانون اساسی در مبلکت ما باوضاع حاله 
مشکل بلکه محال مینمود اولاباید اهالی محترم آذربایجان بدا نندکه بعداز وضم نصولی 


که درفانون اساسی محلس شورای ملی حه همایونی موشح شده فسمت عمده 


۳۰ 


بیم. 








از شه آ نکه اهست فوق العاده دارد بلکه روح وحققت قانون اساسی همانست 
قسمتی است که راجم‌بحقوق عمومی مله وترتس‌قضاوت ومحاکیات عدله است و در 
ضمن این قسمت مطالب اساسیه و مهمی استکه صرف نظر وسکوت از آنها 
در حتیقت صرف نظر وسکوت از تمام قوانین اساسی یعنی اگرآن مطالب در 
فانون اساسی درج نشود متوان گفت بابد ازقانون اساسی صرف نظر کرد و 
ببه‌ان مقدار که درقانون مجلس شورای‌ملی نوشته شده قناعت نمود ودر این 
دوقسمت مطالب وفصولی است که درنظر اشخاص6 بجقایق اسرار شرع مطاع 
واقف نیستند سهل قبول بنظر نمی‌آید مجلس شورای ملی از اول این نکته 
را درنظر داشت که باوجود معاندین قوی ودشمنهای اجنبی وخانگی که برای 
این مشروع مقدس داریم دشمن زباد کردن ازطریقه عتل خارج وجلب قلوب 
عامهً مردم از شرایط عاقبت نی ومال اندیشی است این ملاحظه مهم مجلس 
را محورکرد که از و ضع وانتشار این فانون از هانه دادن بدست بعضی کوتاه 
نظران که از اعىاق مطلب تکلی بی خبر ویرای اجرای مقاصد خود بظواهر 
امورتوسل‌میجویند احترازکند اين. بودکه ازچندروز قبل ازروزی که درتلگراف 
خانه باعضاء انجمن مغابره حضوری شد مجلس مرکب از بزرگان حجج‌الاسلام 
ومحققین علماء اعلام دارالخلافه ودانشمندان وکلاء آذر بایجان وطبران تشکل‌داده 
شده وهرروز چندساعت درمواد قانون اساسی با کبال بی‌غرضی ودقت فوق‌العاده 
مباحثه علنی مشود وواسطه دفت امر واهمیت موضوع هرروز بش از دوسه 
ماده ازنحت نظرمباحثه خارج مشود و خصوصا دره‌حلس مزیور تمام مصالح و 
فوائدی که نتیجهٌ وضم این قانون است بحث وایراد میشود وانصافا علماء اعلام 
با کمال جدوجهد مشفول تصعبع عبارات قانون هستندکه معانی وحقایقیکه مقصود 
است بالغاظی که درانظار عوام وه‌عاندین این اساس »تدس موهم ناشد تعیر 
شود ودور نبود اکر پعضی موانع وعوائق خارجه ازقبیل انقلابات ولابات وفساد 
طلیی عضی فتنه جویان معادله نمکرد تا کنون قانون اساسی_تکمیل وبصحه مقدسه 
همایونی‌یزرسیده بود ولی با کبال تأسف دیده‌میشودکه هروقت‌اعضاء مجلس شورای 
ملی باهزار زحت مجلس برای انجام این امر فراهم میکنند وصول خبرفتنه 
از کی اطراف زحمات‌را باطل وحواس را متفرق میکند مثل اننکه دیروز در 
موقعکه ابداً انتظار این مقدمه نبود خبر تبریز رسید و وکلاء محترم . را 
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امروزبآمدن تلگراف خانه مجبورکرد بالجمله باید دانست اگرباعضاء انجمن تبریز 
وسایرا هالی آذربایجان ‏ القاءع شده است‌که تأخبرفانون اساسی ۳ عدم مساعدت 
دولت اشخص سلطنت است تمام نوامس مقدسه الهبه سو گند باد مشود که تا 
این ساعت ایدا عدم .مساعدت در این موضوع بخصوص ازاءناء دولت مذاهده 
نشده پلکه‌قین ثابت برای اعضای مجلس حاصل است که هروقت فصول قانون 
اساسی‌درمجلس_ تصویب وه‌پیشگاه‌همایون‌فرستاده شود بعد ازاقل مدنی‌بصحه همایون. 
خواهد رسد وابداً ازطرف قرین الثرف همونی مضایته و تأمل نغواهد رفت 
والبته ا گرمضایقت ازآن طرف احساس‌مشود مخفی ومستور نخواهد ماند آنوقت 
اهالی آذربایجان نز دراین قیل اقدامات مشتوم ومطعون نخواهند بود بسعلت 
تآخیر غیرازهمین ملاحظات‌دقیقه ومهمه مجلس محترم چیز دیگرنیست وگمان میکنیم 
اکر اهالی آذربایجان هم با نظر صائب وفکر دور اندیش درقافه .امور نظر 
کنند این ملاحظات مجلس را تصوب خواهندکرد ای ی درحاظ 
استقبال واستقلالملی درنظرآنها بابن‌قیل اقدامات مجزی نخواهد شد دیگر آنکه 
خدای نخواسته مقرر شود اهالی آذربایجان خودرا مکلف برعابت نکات‌مشروعه 
فوق ندانسته درچنین مطلب مهم که بانواغ مشکلات و ملاحظات شرعه واحتماله 
محاط است‌مجبوریت حفظاحتباطرا احساس_نکنند چون مجلس‌شورای‌ملیکه امروز 
مرکز اختبارات وادارات است نمتواند فقط بارعایت میل وسلیقه بکقطعه ابران 
ملاحظات کله را ترك کند معذور است از اینکه نظر بازدحام تبریز سعادت 
ستقبال وموجبات استقلال کله ایران را درخطر اندازد وهر گاه چنانچه مخل 
آنه وانتظارات این متصود مورد ندارد بابد انجمن محترم اهالی غیرت مند 
آذربایجان را بمواعظ حسنه و قول لین اقناع کنند وبك چندی باعضاء مجلس 
شورای ملی وقت وفررصت بدهن دکه شاند_ بخواست خداوند بمعاینه تیجه ژحمات 
خودموفق و بپره‌مند شوند حبی (مرتضی‌فلی) (مستشار الدو 4) (شرف‌الدوله) (وئوق 
الدوله) (میرزاآفا) (محمد) (احسن الدوله) ۱ 

اين تلگراف که هنگام نیمروز بپایان رسید و بدست مردم داده 
شد به تبریزیان خوش یفتاد ویآن گردن ننپادند » وبرای آنکه‌ایستاد گی 
خود را نشان دهند چادر بزرگی ‏ آورده درحیاط تلگرافغانه بر پا کردند 
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یز چادر هایی درحباط تویغانه که پپلوی آنجا میبود بلند گردانیدند 
مجاهدان اطاقبایی را برای خود بر گزیدند وفرش گستردند . پیشوران 
هردسته‌ای برای خود سماور وقلیان ودیگر افزارهایی ازخانه آوردند . 
برای آنکه ایستادگی خودرا بطهران بفهمانند پیام پاییك را فرستادند: 
خدمت وکلای محترم خودمان زحت مدهيم تلگراف مبسوط منصل 
جنابانعالنی زارت شد واز انکه ترتیب تدوین وصحیح قانون اساسی را شرح 
فرموده‌اید نهایت تشکر را حاصل نمودیم معلوم مشود ملت آذربابجان را ابنقدر 
بلید ونفهم بجا آورده اند که آنچه را خواسته ومستدعی شده اند ازروی نفمپی ‏ 
وعدم اطلاغ بوده جادارد که باین حسن‌ظن جنابانعالی‌نست بموکلین خودنان نحسین 
وتبجید کنیم وحال آنکه ملت آذربایجان با این هیجان عمومی تمام تقاط میلکت 
شکر خدارا چنان درروی نقشه صحبح حرکت کرده اند که مورد تعجب وتحسین 
تمام عقلا و سیاسیون واقع شده اند و بحمداله تعالی تابامروز انفاقی نشده که 
موجب افعال و سرافکندگی وکلاء محترم خودمان گردد با اين مقدمات: هیچ 
انتظار زبارت چنین بی مهری از وکلاه محترم.خودمان نداشتبم وچون برای یل 
مقصود ۳ چزمان صرف نغل رکرده ومتحمل همه نوع ناملایمات شده ام از 
بو تحمل وطافت صبوری داریم لبکن خواستن قانون اساسی را امروز برای 
خودمان ذخرةٌ سعادت و نکبختی ملت ومملکت دانسته باکمال عجز و انکسار 
خواهانیم اصرار هم نداریم که همین حالا تمام شده :و مه همایونی موشح شود 
واگ عد ازاين مدت اطاله پاز امرار وقت لازم دارد عرض نداریم اهر 
مدتی برای تتبیم قانون اساسی وفت لازم باشد عبوم ملت آذربایجان هم از 
تامی امُورات شخصی وغبره تمطیل کرده در تلگرافعانه دولت وتویخنه مبارکه 
که حریم آنست وفعلا مشغول چادر زدن هستیم نشسته منتظر اتمام وامضاء فانون 
اساسی_خواهيم بود واینکه بارةٌ اتفاقات ووقایع را مانع تتمبم قانون قراره‌یدهند 
اگر باءعان نظر ملاحظه فرمایید همه حوادث واقعه و انقلابات بواسطه تأخبر 
قانون اساسی وعدم تین تکالف عامه بوده‌که هبچکس فانونا محکوم حدودم‌ین 
نبودهٌ محض اینکه این نوع تعطیل وهیحان وهی و تین ملت درتلگر افغانه 
بارک واطراف آن تبیر بافتشاش وبلواثی, درمجلس معترم دارالشوری کبرای. 
ملی: نمود. عبر ی عرض ميکنيم ,تاهرمدتی که این _ملت_یچاره تعطیل ازکارکرنه 
۱ ۳۳ 





سید حسن تقیزاده 


ودرتلگر افخانه خواهندبود بهیج وجه من‌الوجوه بر وایخ واتفاق امناسبی رو خو اهد 
داد اما درتعطیل نظامنامه انجنه‌ای ابالتیکه مدتی است تمام شده و هنوز بصحه 
همونی موشح بشید هن چه میفر هید علت تأخر آن چست وچرا تاد وزراء عظام 


میم 


در امضا و صحه هبایونی آن این همه تعلل و تسامح فرماند این اخرین عر ضي 


۳ 


استکه عرضه میداریمناقانون اساسی ونظامنامه انجمن های ایالتی بامضاء دولت 
نرسد ازتعطیل. وهجان مظلومانه منصرف نخو اهیم شد (عموم‌ملت آذربایجان) 

از تپران پاسخ بایین رسید : 

مود از قیاق متا امروز خدا تغواسته نسبت نقصان .فهم 
بموکلین محترم وارد آوردن نبود غرض اصلی توضیح ونشریح جهات اطاله 
تصحیح فانون اساسی بود که محض احتراز ازسوء شپرتی‌که درباب قانون اساسی 
باطراف سرات کرده بود لابد آقابان علمای اعلام به‌مداقه کامل هز يك . ازمواد 
آنرا بهنعت نظر میآورند به‌تفصیلی که امروز صبح عرض شد دریاب نظامنامه 
انجمن ابالتی مطلقا اهمال ومسامحه ازطرف دولت ملحوظ نیست سه چهار روز. 
یش نست که قرائت چهارم‌آن نظامنامه تمام شده بصحه فرستاده‌شده اس مجلس 
وزراء باجهد تمام مشغول روت آنست انشاء ال تادوسه روز از صحه همایونی 
مگذرد وعلاوه بر انها وی دیگر هرروز درمجلس مشغول تصحیح نظامنامه 
حکام است‌که مرکب ازبانزده ماده است حسْ رفتار ملت آذربایجان دراین‌مدت 
چنانکه موجب تحسین وتمجبد عموم بوده باعث تشکر وسربلندی وکلای آذربایجان 
شده است غالبا عراش محدانه خادمان ملت در اسکات هبجان عصومی_ و رفع 
افتشاشات محض حفظ این شرافت و امتبازی که آذربایجان کب نموده است 
بوده نخواسته‌ایم و نخو اهی مکه چنین‌افتخار بزرگ را بسپولت ازدست دهیم ودراین 
موفع هم اطمینان کامل برنجابت ملت محترم ۲ ذربایجان داریم هچوقت علوت 
وشرف" مقصود خودشان را هرگز بیستبهای افتشاشات عادبه مشوب و مگدر 
نخواهند کرد لیکن مادامکه اهالی تبریز دست ازکسب وکار خودکشیده دراطراف 
تلگراف خانه. سرکردان بمانند بدیهی است حسات وکالت ومفتضبات‌گرانی از 
طرف مجلس ودولت فراغت خاطری درهشت وکلاء نخواهد گذاشت که باحواس 
جمع مشغول خدمات محوله باشند ولاید عوض اشتفال بهننظیم وندوین نظامنامه 
ها باید درتلگرافخانه بالتماس والتجاه امرار وقت شود اگر این ترتیب صرفه و 
صلاح عمومی را تأمن میئماً نند ماهم عرض نداریم | لساعه مرخص شده برویدم 
که اسباب تسریم ونتمم فرمایشات راجعه بنظام نامپارا تدارك نمايیم التماسآخر 
این است‌که اهالی محترم هم باما همراهی‌نموده بیچهةپرشانی حواس وافکاررا باعث 
نشوند (وکلای آذربایجان) 


۳06 


پس ازخواندن این تلگراف کسانی ازسردستگان بدگان‌گریده 
بنداشند که آن تلگرافپا از نمایندگان آذربایجان نیست. و گمان کردند 
فربازبان: خویه اس افیا ترعته وتنام اند کان آیاکسان. دیگری از 
پیشروان آزادی بتلگرافچی میدهند واو باسیم به تبریز ميرساند؛ و آنچه 
ان اسان را ردان ای کر کر اف بسن 
نامپای نمایند گان یاد نشده بود ۰ نیز از نیامدن تفی زاده بتلگرافغان‌و 
از کتاره» تجزویی :شمه لمو له در شکفتمود نه م-تالگراف. نها زای‌ستنند 
و پاسخ رسید تقیزاده اندك ناخوشی میدارد و سعدالدوله خود کناره 
جسته است . ۱ 

امروز کسانی از مجاهدان و دیگران نوشته هایی نوشته و بچاپ 
رسانیده ومیان مردم می‌پرا کندند» ودر یکی از آنهپا چنین گفته میشد: 
« اگر قانون اساسی باید بامضاء علما برسد خیلی چیزها هست که باید 
بامضاء علماء برسد که آنها نسبت شانون حکم اصل را دارد وقانون فرع 
آنست ..» خواستشان بادشاهی‌محمد علیمیرزا بود که میگفتند پس‌میباید 
آن نیز با پرگی از علماء باشد . میگفتند : اگر ما ميخواهيم حکومت 
«مشروعه» باشد باید ۳ از ریشه درست گردانيم 

۱ از تبران نمایندگان پا فشاری نوده پاسخ میطلبیدند » و چنین 
میخواستند که تبریویان از گت نی که بحمد علیمبرزا" واتابك میداشتند 
در گذر ند؛ وبازار باز گردیده مردم پی‌کار خود روند. . لیکن تبریزبان . 
همچنان‌ایستاد گی مینمودند تابدینسان روز بایان آمد . 
فردا سه شنه همچنان مردم رو تلگرا فخانه 
آوردند» و چون چادریکه بر با کرده بودند 
کوچك میبود و آنپمه مردم را از باران که پیاپی میبارید نگه 
نمیداشت ۰ باربران چادر بزرگی را که حاجی محمد قلی‌نامی ازبازر گانان 
برای روضه خوانبپای خود مبداشت» آورده را کون امروز تلگراف 
پایث دا بتپران برای نمایندگان آذربایجان فرستادند : ۱ 

خدمت جنابان آقابان‌وکلای‌محترم آذربایجان بانهایت احترام عرض میکنیم 
ازدیروز تابحال آنچه را تصور فرمایید اقدامات لازم پهرلسان ویبان ببلت عرضه 

۳۹ 


پافشاری آبر یز 


شد هیچ تدیر درمقابل اراده عمومی منثح تبجه نشد مخصوصا لایحه فریب باین 
فات نوشته باعضاء انجمن داده اندکه دراین مدت هر چه شما وکلای محترم 
بملت فرموده‌اید وصلاح دانته‌اید تمرد ازققول فرمایشات مقرره نکرداهيم تا جان 
داریم باقتضاء انسایت. ووکالتی که داده‌ايم تحاشی وتمرد نخواهيم داشت ولکن 
دراین چند روز اخیره برما ملت ثابت شده و فراین خارجی هم بخوبی معلوم 
میدارد که عرایش شما اعضاء انجمن هم درطهران پیشرفت ندارد زیرا ‏ بامروز 
درهرقسم مطلب که بتوسط وکلای‌محترم آذربایجان بجاهای لازم معروض داشتهاید 
ابدا ‏ اعتنائی نکرده اند بلکه فابل استماع ندانسته اند وماملت نمی‌فه‌يم معنی‌مجلس 
دارالشوای کبری وانجمنهای ایالتی چیست بالجمله صریحا عرض ميکنيم تا قانون 
اساسی_پامضاه دولت وشغس سلطنت نرسیده از تعطیل عموم منصرف ننخواهیم 
شد وازشما وکلای خودمانپم استدعای مخصوص داریمدیگردراین مسثله تیجد ندمطلب 
نفرموده و برخودتان زحت‌ندهید انتهی حالا بااين ترتیب که عرض شد بحقوق 
اسلامیت و همه انبیاع واولیاء قسم استکه اسکات اهالی و متقاعدکردن عامه ازقدرت 
این بندگان خارج است از جنابان عالی مستدعی هستیم تفضلا اقدام صححی 
فرماید این مطلب را هم ندانند امالی نپیه ماهانه رای خودشان: کرده 
وآنا فانا مشغول استحکام اساس تحصن ومطاله قانون اساسی ماشند چه ضرر 
دارد مجلس دارالوری و اولاء دولت وضع حاله شپروهحان عامه را محرمانه 
ازتلگر افخانه سئوال فرمایید تامعلوم شود آنچه را عرض کرده ایم عشری ازاعشار 
ازهزاريك ماوقم یست دیگررای واختبار باجنابانغالی است وفعلا زاین بندگان 
ضر ازعرضش مستدعات ملت کاری ساخته نست زرا وعده ونود این مسدت 
یکبرتبه ویکلی اعتبارات بندگانرا دریش‌ملت برده وروی اظهار هیچ گونه مطلبی 
بعلت ندار یم وچون درتلگراب حضوری‌دیروز فرموده بودیدکه مجلس دارالشوری 
برای "رعایت سلیته و مسلك یکتطعه ایزان از ملاحظات عبومی صرف نظر 
نمیتواند بکندجواب ملت" این است‌که . مگر .ملت آذربایجان دراقدامات خودشان 
ملاحظه صرفه‌خود را داشته اند باخدای نکرده سایراهالی نقاط ممالك محروسه 
ایران را در مستدعیات خودشان سپيم‌وشريك ندائسته‌اند که مجلس دارالشوری 
این. نسبت را" بآذربایجانی بدهند (انجین ملی تبریز) 

امروز انبوهیی ‏ مردم بیشتر مینود ۰ چندانکه‌تلگرافخانه: و توبغانه 

۳۷ 





معید علیمیرژا در رخت فزافی 


1 ی 1 ناگ 
ی و ور و 
گرددند خانه ای را در همسایگی که نهی میبود از . ۱ 
۳ وفرش گسترانیده مت گام مردم کرد اند ۲ 

۳۸ 


امروز :گذشته. .از انجمن ايالتي ؛ باورگانان و پیشنمازان ؛ هر دسته 
ای جداگانه تلگراف نهایند گان فرستادند : در حیاطها. مردم دسته دسته 
آمده ومر‌فتند ودرمیانه کسانی از واعظان ودیگران . تسخن میر | ندند 
هنگام نیمروز تلگراف پایین. از " تهبران ارسید : ۱ 

علت تأخبر قانون اساسی را ده ارو اس مشروعا عرض اکردیم که 
کسپوی منتخب شده دوماه تمام و نآرد درثانی : کسیونی ‏ دیگر 
آچند روز.بتنقح آن مفغول کشت لک چندماده آن: شرع عای تامل بوخ لپذا 
که‌سیونی خی کت ازآقابان حجح الاسلام وچند نفر دیگر از علمای اعلام و 
دانشندان وکلای آذربایجان وفیره چند روزاست به‌نطیق آن باموازین شرعه 
سعی وچهد دارند اگرءتصود ازوضع قانون این اشتکه . لایجری بیاند سهل است 
مجلس زا (متپم). بعدم اعتناء شر ماهر نمایند صریح بفر مایید(؟) همین امروزمداخله 
أقایان علمای اعلام را قطم انبوده بصحةٌ هنایونی برسانیم اگر استفاده ازقوانین 
منحصر _بتأمین. اجر است باسوع شهرتی که مسبوق شده است قبل از تطبیق با 
فوانن شرغ‌متدس چنن قاتونی درمیلکت اسلام هرکز بموقع اجرا نخواهد رسید 
پس تکلف فطعی مارا ممین فرمایید یاهیجان عمومی ساکت شده اهالی بسر کار 
شود رفته دهندبسفرصت_ هم‌بشود(ه) بعحله آقابان علمای اعلام تکلف خود 
را ادا کنند و این سوء شهرت مرتفم گردد وبا صراحتاً عدم لزوم مطابقت 
آنرا باشرع انوریان وامرفرمایند فوراً اطاعت‌کرده امروز باضاء همیونی بفرستبم 
حاضرین تلگرافغانه (امام جمعه) (مستشارالدوله) (محمد اسماعل) 

بعلما وبازرگانان نیزپاسخی نزديك باين رسید . اين تلگرافها بخشم 

تبریزیان افزود . چه اینان از همان میترسیدند که قانون انساسی بدست 
علما افتد که با آنرا تباه گردانیده يكك قانون بسیار بی‌ارجی بیرون دهند » 
و یا دو تبرگی بمیان انداخته پانه بدست دولت اندازند . 

اين بود بخروش وناخشنودی برخاسته چنین میگفتند : « مگرملت 
قانون مذهبی و عبادات از دولت میخواهد که محتاج مباحثات علمی 
باشد . ما قانون اساسی سلطنتی مشروطه ای را که در میان تمام دولتهای 
مشروطه مجریست ميخواهيم . قانون شرع را درهزار وسیصد و اند سال 
پیش بغمبر ما آورده ودر دست داریم .۰.» ۱ 

۳۹ 


این سخنانی بود که از سر دستگان می‌تراوید وبا زبان واعظان 
بمردم گفته میشد . این معنایش بکنار نپادن «شریعت» میبود . ولی‌واعظان 
,ویابسیاری از دیگران اين را نمی فپمیدند و نا فهمیده بزبان میآوردند . 
اینان بمشروطه و قانون. دلبستگی پیدا کرده آنرا میخواستند . ولی از 
شریعت نیز . چشم نپوشیده بودند . 
۱ ۰ اما پیشنمازان که این زمان تا خواهان همراهی مینمودند 
وتلگراف برای طلبیدن قانون اساسی بتهران میفرستادند » بیشتر ایشان 
معنی‌مشروطه را نمیفپمیدند ودلبستگی" هم بآن نمیداشتند . چون این‌زمان 
حاجی میرزا حسن ودیگر مجتهدان از میان رفته ومیدان برای اینان‌باز 
شده بود از آن خشنود میبودند » و هنینکه رو آوردن مردم را بسوی 
شوف مندیناننا سار شادمان: مر یدنه و هر چه آنان میخواستند کار 
می‌بستند . آن تلگرافها را آزادیغواهان مینوشتند واینان بیآ"نکه معنی 
درست مشروطه وقانون اساسی را بدانند » تنها بپاس آنکه رویز علما 
شمرده شو ند آنزا مهن .میکردنه:: ۱ 

امروز شاد روان نقة الاسلام نیز تلگرافغانه آمد » و او 

نیز سخنانی بدینسان گفت : « مقصود از قانون اختراع شرع تازه ای 
نیست . قانون شریعت محمدیه منسو خ نمیشود و جز حجح الاسلام 
و علمای اعلام کسی حقّ ندارد در آن باپ دخالت کند » در این‌باب 
قانون نوشته نخواهد شد. احکام شرعیه همانست که هست و تا انقراض 
غالم مستمر خواهد شد . آنچه ملت میخواهد و و کلای ملت در تحت 
نظارت حججلاسلام تهران میواهند برای‌آن قانونی گزارند قانون‌سیاسی 
وملکی است . از قسل‌تعیین حقوق سلطنت و نشخیص حدود حکام وقرار 
دولت بادول خارجه ومنم تقلبات و تعدیات و حفظ حقوق نبعه ایران و 
مالیات وغیره که دراين باب حجج الاسلام تهران نیز با علما و کلای 
اطراف سعی بلیغ دارند که اگر در آن باب نیز امری راجم بشریعت 
مطره باشد باشریمت تطبیق نمایند ... » 

.این با آنچه اندیشه پیشروان آزادی - بویژه اروبا دید گان 
ایشان - میبود جدایی میداشت .این همانست که گفتیم آخوند خراسانسی 

۰ 


بو حاجی شیخ مازندرانی میگفتند . نیز گنتیم که اینان از معنی در سث 
مشروطه واز ناساز گاری که آن با «شریعت» خواستی داشت آگاه نمببودند. 
سالپا در ايران يك « حکومت عرفی » ويك « شریعت > باهم 
بوده ودو دستگاه باهم بسر برده بود . اینان مشروطه را بجای«حکومت 
عرفی» گزارده چنین مینداشتند که «شریعت» باین نیز خواهد ماند و 
پاهم سر خواهند برد . 
انجین ابالتی برای آنکه ایستادگی تبریزیان بروی‌گفته خودشان 
وپافشاری آنان‌را بتپران بفپماند تلگراف پايین را فرستاد : 
هفپوم‌تلگر افات جناپانالی براین است‌که ازبرای اتعام قانون اساسی چند 
روز استمهال شود بسیار خوب عموم‌ملت عرض میکنند تاچند روز قانون اساسی 
تام و بصحه مبارکه اعطیعضرت هبایونی خواهد رسید مین وتصریح فرمایید که 
عقوم در تلگر افخانه یکه‌ال سکوت وآرام نشسته منتظر شوند وبجنابانعالی هم درد 
سر ندهند تااینکه قانون اساسی را تمام نموده و صحه مبا رکه رسانیده بملت بر‌سانید 
آبتوده شوند (انجن ملی تبریز) ۱ 
همچنین اعیانها وشاهزاد گان هردسته ای جدا گانه تلگر افی فررستادند 
وشختی شورش را آگاهی دادند . امروز تلگراف از اسپپان رسی که 
در آنجا نیز مردم شوریده وبتلگرافغانه آمده باتبریز همآوازی میکنند . 
ِ روز چپار شنبه بیست و چپارم اردی بپشت (دوم ربیع الانی 
همچنان بازارها بسته ومردم در تلگرافغانه و آن پیرامونپا گرد میبودند 
وچشم براه تلگراف تهران میداشتند . |نجمن پیام زبرین را بنمایندگان 
فرستاده آنان را بتلگرافخانه خواست : 
شدمت ولای محترم آذر اجان دامت تائیداتپم (دستی ازدور بر اش 
"دازید) انقلاب وهیجان عمومی درمطاله قانون اساسی باعلی درجه رسیده جواب 
تلگراف دیروز را تا بحال مرحمت نفرموده اید تأخیر جواب را حمل برعدم 
افتتاء میکنند مستدعی آنکه شرف فرمای تلگر افخانه شوید وجواب را حضوراً 
بفرمایید (انجمن ملی تبربز) 
نیز علما تلگرافی بعلمای تهران» وشاهزادگان واعیانها تلگرافی 
پاتايك فرستاده سختی شور و خروش مردم را باز نمودند . شاگر دان 
۱ 





دبستانها باییرقهای سرخ سرود خوانان میآمدند ومیرفتند . هنگام نیمروز 
تلگراف زیرین رسید : 
خدمت جنابان آقابان عظام دام اجلالیم وضع قوانین وبامضا رسانیدن 
آنها از نکالیف حتبه وکلای ملت است خصوصاً ۲ نکه هم وطنان عزیز 
وبرادران غیرتمند مابرای مطاله این‌قانون درهیجان فوق العاده وزحمت وخسارت 
فوق الطاقه باشند خداوند شاهد است دراسن چند روز که اهالی غیور تبریز 
برای اخذحقی ازحقوق مسلمه خود ساب راحت ازخود نموده اند بکلی. فراغت 
خاطر وراحت وآسایش جسمانی وروحانی ازما منسلب است لیکن بشرحیکه مکرر 
عرض شده است قانون اساسی هنوز بتصوب مجلس نرسیده است که باضاء 
برود سوء شپرت‌که درآذربایجان ازبابت قانون‌اساسی متوجه مجلس دارالشوری 
بوده لازم آورد که مجلسی مرکب از حضرات حجح الاسلام وعلمای اعلام مواد 
آنرا بثرع انور تطبیق نماید چندروز است مشغول مطابقه هستند حال خادمان 
ملت درتکلف خود متعيريم نهباقایان عمای اعلام میتوانیم گنتکه ازمطابته‌صرف 
نظر فرمایند وه برادران عزیز تبریزی خواهش مارا قبول میکنندکه چند روز 
دیگر بسردادوستد. خود رفته فرصت بدهند که قانون اساسی ازاین مرخله خلاص 
شده_بامضاء برود (بحبی) - ( تقی زاده)- (مستشار الدوله) ۰ (حاجی‌میرزا ابراهیم) 
(محمد) (مرزا آقا) - ۱ 
این تلگراف چون بمردم خوانده شد بخشم ]ید وشن فد 
داين پاسخ تلگراف ما یست . باید بارمز از نمایندگان خودیر سیم > 
شاد روانان میرزا علی ویجویه ای وشیخ سلیم بامیرزا حسین » هر یکی 
در نوبت خوده سردم اندرز داده بآرام گردانیدن ابشان میکوشیدند ۲ 
اینان میگفتند : «بپتر است چند روزی مپلت‌داده شود»» مردم‌خرسندی 
نداده بپایپوی میبرداختند . ی 
۱ امروز ‏ تلگرافها از شبراز ورشت وانزلی وسلماس ومراغه‌و ارومی 
ودیگر شپرها رسید که درهمه آنپا بازارها را بسته وبانبریز هم آواز 
شده اند . دررشت وانزلی شورش وجنبش بس باشکوه بوده . در آنجا 
پیکره ۱٩‏ نشان میدهد گوشه ای از حیاط توپخانه را در دوذ 
,های . شورش اردیبپشت . 
۰۳ 


یز .مجاهدان دسئه دسته با کو س وشیپور آمد ورفت میکرده اند 

این تلگرافها بشوروسپش مردم میافزود ؛ وچون سردستگان‌سخت 
میگ فتند چنین نهادند که باز از تپران بپرسند چندروزه قانون بپایان‌خواهد 
رسید تامردم آن چندروژ را درتلگرافغانه آرام ایستند وبیوسان باشند . 
انجمن تلگراف باین را شپران فرستاد : 

وال و بالله این بندگان شر بك درد و زحمت جنابانعالی هستیم لکن تأمف 
ذاریمکه فرمایش جنابانعالی وعرایض بندگان را ملت نمپذیرند چنانکه دیروز عرض 
کردیم قانون .اساسی تاچند روز دیکر ازاسان نظر آقابان حجج‌الاسلام خواهد 
گذشت که بالز ام مدت ملت را اسکات نموده ه‌نو ند اعضاء آن و سکون 
درتلگرافغانه نشسته متتظربشارت امضاء قانون اساسی باشند (انجمن ملی تبریز ) 

از تپران جچنن پاسخ دادند : 

برای اننکه کسسون مطابقه باشرغ انور کار خودرا تمام نموده عد در 
مجلس قرائت شده بعداز تضوب پاك نوس شده بامضاء برود ودر آنجا هیثت 
وزراء امعان نظر نبوده بامضای همایونی برسد اقلا یست روز مدت لازم 
است سمی‌تمام داریم بلکه. انشاء ال زود تر تام نموده آساش هموطنان عزیز 
رافراهم ياوريم: الساع» بمچاس میرویمکه مشنول‌انجام همین‌خدمت شیم ولی‌چون 
نيتوانبم راضی باشیمکه برادران محترم از دادوستد مشاغل خود باز مانده گرفتار 
این همه زحمت وخسارت باشند با نگرانی کلی میرویم و استدعا داریم وکلای 
مُحترم دراسکات هیجان ول همت فرمایید (مستشارالدو له) (حبی) (نضلعلی) 
(نقی زاده) (شرف الدوله) (ابراهیم) (محمد) (میرزا آتا) 

روز پنجشنبه آنبوهی مردم هرچه بیشتر و شور و خروش هرچه 

فزو نتر میبود . مردم قانون اساسی را چارمٌ همه دردها" دانسته و.ارحج 
بی اندازه بآن مینهادند » واز اینسوی ندادن ۰نرا بانابود کردن مشروطه 
بیكك معنی میشمر دند ۳ و چاره . جز پانشاری وه و و ْ 
تهران ایستاد گی. دب بیشتر میدیدند بخشم وشورش میافزودند . 

این زمان ۲نبوه تبر یزبانمشروطه خواه » واینان همه بکدل‌فسوذند 
وپشتیبانی بپم مینمودند »وچون جلوگیری نمیداشتند: درپا فشاری‌بطلییدن 
قانون اندازه نگه نمیداشتند » وخود این پافشاری‌ترا بای آمیشمردند. دسته 


۰ 


مجاهدان بسیار بزرگ‌وبسیار نیرومند میبود و کوشش بنگهپداری‌مشروطه 
را بگردن گرفته آنرا کار خود میشمرد . 
۱ امروز گفته شد دربرخی کویپا زنان درمسجدها گرد آمده اند و 


آنان نیز شورش وعباتن از خود نشان مید‌هند . نز آ گاهی آمد که 
محاهدان نو بر مات سفر گردیده‌اند که سپران رو ند . میرجو ادگر گری 


پیشنماز آن کوی باچند تن دیگر رفتند که ازآنان جلو گيرند . 
انجمن باز تلگراف زیرین را فرستاد : 
خدمت وکلای آذربایجان دامت تأیيداتهم وضم وانقلاب شهر از امروز 
صبح بتحریر نمی آید تعامی اهل شپر درهیجان حتی طایفه نسوان با بچه های 
شیر خواره درمساجد محلات جمم اهالی بیطافتی وبی صبری باعلی درجه وسانده 
تسکین وتسلی امالی امکان ندارد حق تعالی تفضل فرماید ( انجین ملی‌تبریز ) 
از تپران پاسخ یابن را دادند : ۱ 
انجن محترم ملی با اینکه حضرت مستطاب حجة الاسلام آقای آنا سید 
عدالله مجتپد دامت بر کاته کسالت مزاج دارند بنا بامتدعای جمعی با طبیب 
ودوا از صبح تشریف آورده بانفاق حضرت مستطاب حجالاسلام آفای آفاسبد 
محمد مجتهد دامت برکاته وآقابان علمای اعلام مشفول تطبیق هستند و تا کار 
مطابقه تمام نشود هر چند شب لازم شود در مجلس سر برده و بدولت مترل 
خودشان معاودت نخواهند فرمود امیدوادیم باجدی که همکی‌دراین باب دارندتطییق 
قانون اساسی خرلی زودتر تام شود وحضرات آفابان حجح الاسلام دامت تأییداتهمو 
مجلس شورای ملی مساعی‌کامله تعهد میفرمایندکه تصویب‌دولت وامضای همایونی 
بطول نبانجامده هرچه زود هموطنان عزیز را از شداید انتظار وهیعان خلاصس 
فرمایند لهذا استد عای چند روزی را +کرر میکنم که برادران غیرنمند بس 
داد و ستد.. غود رفته فراغت خاطری بخادمان ملت: احسان فرمایند که از نهات 
اضطر اب ونگرانی خلاص شده ومشفول خدمت باشیم حاضرین مجلس ( فضلعلی)- 
(مستشارالدو4) ( تقی زاده ) (ابراهیم) ۱ 
دوباره از تبریز تلگرافی بدو سید وحاجی شیخ فضل‌اله‌فرستاده 
از آنان در خواستند که قانون را زودتر پپایان رسانند . دو سید پاسخ 
مپ رآمیزی دادند . چون گفته ميشد بهبهانی ناخوش بوده وباآ نعال‌برای 
3 





کفتگو دریرامون قانون بىجلس آمده تلگرافی بنام سپاسگزاری و دعا 
کویی ناو فرستادند ۱ 
گذشته ازاینپابرای دلگرمی بارمز پرسشپایی ازنمایندگان کردند . 
آنان پاسخ دادند .تلگرافهای چند روزه راست بوده ؛ وبار دیگر مپلت 
خواستند که ده روزه قانون‌را بایان رسانند . مردم باين مهلت‌خرسندی 
داده لیکن گفتند : باز ارها را . بازنميکنيم وده روز را دراینجا بسرمیبریم 
تاچون قانون داده شد آنگاه از اینجا بیرون رویم » وبدینسان ایستادگی" 
بروی ‏ گفتةٌ خود نشان دادند . ۱ ۱ 
5 کر کنون بتپران باز گردیم : چنانکه دیدیم‌داستان 
اقاون اس رین شب وک فگووهن ام 
در فانون میکردند بهنگامیکه بسیاری از شپرهای دیگر بطلبیدن 
قانون شوروخروش مینمودند» دراینجا درسایه دودستگی علماً » مردم هم 
بدودسته گردیده و یکدسته هوا داری از«شریعت»مینمودند . از آنسوی در 
مجاس بیشتر نمایندگان باین داستان ارح چنداني‌ننهاده » بشور وخروش 
شپرها معنایی جز آشوب طلبی نمی دادند . . 
صنیم‌الدوله رئیس مجلس که هميشه هواداری از دولت نمودی‌این 
زمان یشتر مین‌ود و از آن جوش و خزوفنها آزرد کی نشان میداد . 
چنانکه نوشتبم برخی از نمایندگان نیز هواداری از « شریعت»مینمودند 
واینان دلیرانه .پاسخهایی میگفتند ؛ و دیگران از ترس خاموش مینشستند . 
روز چپارشنبه بیست وچپارم اردیبپشت دراینجا نیز نکانی بدیدار 
شد . بدینسان که گروهی از زنان دسته ای بستند وبرای طلبیدن قانون 
اساسی_ بمجلس رفتند . این باردیگر بود که زنان: روپوشنده ایران‌باچادر 
وچاقچور ۰ همپایی در جنیش آزادی مینمودند وپیداست که آنان را ۳ 
انگیشته بودند . ۱ اه ث 
پیکره ۱۲ "نشان میدهد انبوهی مردم را در اتلگرافخانه و آن 
پازآموتها تروق متدلی دفتری نبايه فته که دانته یس خسن.. که 
پشت" صئدلی ایستاده :شادرزان علي مسیو و آنکه در پهلوی راست او 
ایشتاده بافر خان: میباشد: 
۷ 


مجلس. باین نفایش نیز ارجی ننهاد و بزنان پاستخ داد : « شنا 
محر کی دارید» . فردا نیز صنیم‌الدوله همین رابهانه ساخته در خواست 
کناره جوبی از «زیاست4 کزد. 

از قانون اساسی در نشست های علما ونمایندگان گفتگو مبرفت . 
پس از رسیدن تلگرافهای تبریز و دیگرشهر ها بآن بیشتر پرداختند ودر 
پیشرفت کار شتابی نشان دادند . ولی چنانکه گمان مبرفت علمای«شریعت 
خواه> بایراد هایی برخاستند » ودر چند «اصل» ناهمداستانی نمودند . 

نخست دربارُ اصل هشتم که میگوید : «اهالی مملکت ایران در 
مقابل قانون دولتی متساوی خواهند بود» ايراد گرفته گفتند: « مسلم 
وکافر در دیه و حدود متساوی نتواند بود » اگر مسامانی يك یپودی 
بايك زردشتی يايك کافر دیگری را کشت اورا بکیفر نتوان کشت 
باید «دیه» گرفت . 

دوم دربارة اصل نوزدهم که میگوید : « تأسیس مدارس‌بمخارج 
دولتی وملتی وتحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم ومعارف 
مقرر شود .۰..» خرده‌گرفته میگفتند : <« تحصیل اجباری مخالف‌شریعت 
است > , ۱ 

سوم در باره ی بیستم که میگوید: «عامه مطبوعات غیر از 
3 ضلال ومواد مضره‌بدین مبین آزاد وممیزی در آنان همنوع است> 
بایراد برخاسته. میگفتند : < باید تحت نظر علما باشد ج 

گفتگو دربارةٌ اینپا به برون نیز رسید ودر برخی روز نامه ها 
گفتارهایو, نوشته شد . بیش ازهمه درییرامون اصل‌هشتم سخن میرفت و 
زردشتیان که اين زمان پروبالی‌باز کرده بودند نامه هایی‌بمجلس نوشته‌برای 
خود برابری میغواستند . يك نویسنده ای در روزنامه‌حبل‌المتین تهران » 
در این زمیته" چنیت. نوشت :. « اگر بهواهیم: عقون: مساوات ر1 جاری 
نکنیم بمعذورات بزرگ دچار ميشویم . یکی از آن معذورات آنکه 
مجوس‌ویپود وارمنی "وقتی قیمت‌خون خودرا معادل. بیست وپنجتومان(۱) 

(۱) از .روی آیین اسلام « اهل کتاب » یا جهودان 3 تضراتان 
وزردشتیان که درشپر های اسلام ودرزینهار مسلمانان زیشتندی «ذمی> 


۸ 


کم یازیاد در قانون ملاحظه نمایند گمان نمیکنم تابعیت این ملت واین 
سلطنت واین قانون را بر عپده بگیرد و دست تظلم شبانند. کان: دول 
دیگر بلند ننماید که چه تقصیر کرده ام خون من انسان بقدر يك حبوان 
پستر شده. اگر جواب دهیم که شما اهل کتاب هستید و روح ایمانی 
ندارید از اینجپت قیمت تو قیمت حیوان است جواپ خواهند گفت که 
یکنفر کشیش آلمانی (۱) که در ارومیه کشته شد مگر اهل کتاب نبود 
که مبلغ شصت وپنج هزار تومان دادید . جز اينکه بتخصیس وتخصص 
قایل شویم که دو نفر از اهل کتاب واهل ذمه یکی شصت و پنج هزار 
تومان دیه او باشد و یکی بیست و پنجتومان . یکی قیمت شصت نفر 
مسلمان قیمت او باشد دیگری قیمت يك الاغ پستی . آیا اين انصاف 
است عدالت است محذور دیگر اینکه بینیم آیا قانونیکه این اندازه 
دارای اختلاف باشد درمجمم حقوق بشریت قبول مینمایند و افراد تبعه 
این چنن ملت در مالك خارجه چه قیمت خواهد داشت ...> 

حاجی شیخ فضل اه مجاس را ازهرباره زیر دست ملایان‌میخو است 
واز یکماه پیش يك « اصل » برای افزوده شدن بقانون اساسی آماده 
کر داتفه آنرا با خط خود نوشته نسخه هایی از آن بدست مردم داده 
بود » و کنون پافشاری درباره آن نشان میداد . اینست نوشته او : 
,سا فاهل نم امه قتی بو کر اش یکروق وان اشان 
کشتی اورا یکیفر نتوانستندی کشت . بایستی خونبپا یا «دیه» که هشتصد 
درهم بودی آزو بگر ند : اگر کشته زن بودی چپارصد درهم بایستی 
گرفت . درهم پول نقره آغاز اسلام است . هر درهمی رویپپمرفته ۳ 
گرم یاه۱ نغود میبوده که اگر بهای امروزی نقره را بدیده کیریم ۸۰۰ 
درهم بیشتر از هزار ریال خواهد بود . ولی‌درآن هنگام که این گفتگو 
ها مترفت. غرهه نسان اوزاشن انا کون وهی آنلام. کونا: انذازه 
سنگینی درهم را نمیدانسته اند ۰ ازاینرو ۸۰۰ درهم را دویست وپنجاه 
زیال یاییست وپنجتومان میگرفته اند . 

(۱) کشیش انکلیسی میبوده . برای داستان کشته شدن او بش 
یکم این تاریخ صفحه ۲۰۲ دیده شود . 

۹ 





ب ۱۳ 


ف 


ی 
پپلوی او از دست راستش نشسته مبرزا عبدالامیر شیخ الاسلام است ) 


۳ 


شادروان شیخ سلیم باچند از محاهدان ودیگران (آنکه در 


« این مجلس مقدس شورای ملی که بتوجه حضرت امام عصر عجل ال 
فرجه ویذل مرحمت |علحضرت شاهنشاه اسلام خلداله‌سلطانه ومراقبت حجحاسلامیه 
وعامت ملت ابران تأسیس شده باید در هیچ عصری از اعصار مراد احکامه 


۵ ۰ 


آن مخالفتی بافواعد مقدسه اسلام وقوانین موضوعه حضرت خیرالانام علیه‌الصلواة 
والسلام نداشته باشد و معین است که تشخیص مواد موافقت و مخالفت قوانن 
موضوعه مجلس شورای ملی باقواعد اسلاممه درعهده علمای اعلام ادام ابر کات 
وجودهم بوده و هست تلذا مقرر است در هر عصری از اعصار انجمنی از 
طراز اول مجتهدین و فقهاء متدینین تشکیل شود که قوانین موضوعه مجلس 
را قبل از تأسیس در آن انجمن علمی بدقت ملاحظه و مذا کره نمایند . اگر 
آنچه وضم شده مخالف با احکام شرعبه باشد عنوان قانونبت پیدا نخواهد 
کرد واص انجمن علمی دراین باب مطاع ومتیم است واين ماده ابداً تقییر پذیر 
نخواهد ود . حرر فی هفتم شهر ع ۱ » 

اين نوشته بکسانی از ملا یان وطلبه های شریمت خواه خوش 
افتاده هوا داری از آن نشان میدادند . برخی روبه این را باتلگراف 
طلمای تعف آ گاهی ذاده < فتوی > میخواستند. در آن نشست این را 
«اصل دوم»قانون اساسی گردانیدند 

بااین دستبردها قانون اساسی پرداخته شد وروز یکشنبه بیست و 
هشتم اردیبهشت (* ریم الثانی) آن را در ۳ خواستندی خواند 
که نمایندگان براست دارند وبدستینه شاه فرستاده شود . 

نماد کان آذربایجان ازچکونگی آگاه شده بخشمآمدند. وبا هم 
چنین نهادند که روز یکشنبه در مجلس از خوانده شدن آن جلوگپرند . 
چه میدانستند که اگر خوانده شود بیشتر نمایندگان آنرا براست‌خواهند 
داشت وکار از کار خواهد گذشت . محلس دلری خودر | از دست داده 
ویارای ایستادگی نمیبود . هواداران شریعت ؛ چه درمجلس وچهدر برون» 
کم کم به‌چمان «تکفیر» نیز دست میزدند . 

روز یکشنبه چون گفتگو از قانون اساسی بمیان آمد تقی زاده 
گفت : باید بار دیگر در کبیسیون خوانده شود تا بمجلس بیاید. شیخ 
حسین شهیدی ايراد گر فته گفت: «اين آقایان همان اشخاصی بودند که 
میگفتند تبریز و رشت وزنجان بپم خورده . حالا چطور شد میگویند 
سه دفعه باید قرائت شود . اگر مقصود از این اصلاح تغیبریست که 
منافي باشرع باشد محال است بشود . اگر مقصود تطبیق باقوانین‌شرع 

۱ 


است پپتر ازاین نصحیح و تنقیح منود که شده >4. 

تقیز اده‌پاسخ داد و بافشاری نمود وقانون خوانده نشد . بدینسان 
ك آسیپی که نزديك شده بود جاو گیری گردید 

در اینمیان در آذر بایجان یکداستان دیگری‌رخ 
میداد . داستانی که برده از روی بدخواهیپای 
شاه بر میداشت . چگونگی آنکه چون در 
فر‌داغ آشفتگیپایی رخ داده » ودرباره. پرداخت مالیات و بهرةٌ مالکانه 


از بك 
یداد گر دهای دسر 
رحیم‌خان 


کشا کشهایی پیش آمده‌بود» وبارها بانجمن نامه مینوشتند» واز اینسوی کار 
نان درتبریز همچنان دشوار میبود » انجمن محمد قلیغان راکه ازسران 
قره داغ میبود ولی در تبریز می‌نشست واینزمان مشروطه خواهی‌مینمود؛ 
با ری هو شاه دیگری وان انوا ناژ اه کرداندم 
بود که بکار ها سامانی دهند » ونیز غله از آنجا برای شپر بار کنند . 

روزشنبه بیست وهفتم اردیبهشت ( ۵ ربیع الثانی ) که بازار ها 
بسته ومردم در تلگرافخانه میبودند » ناگپان مير یعقوب باز آمده چنین 
آگاهی آورد : « در ازومدل حسین پاشا خان گماشته رحیمغان جلوفله 
راگرفت وبا فرستاد گان انجمن زد وخوردی رخ داد . مردم تخمدل به 
مرستادگان باری نموده نگزاردند آسیبی بایشان رسد ۱ حسین باشاخان 
از نصرالممالك (بیو کغان) پسر رحیمغان یاوری خواست واو بایکدسته 
سوار برسر تخهدل آمد و کسانی را کشت ودیه راتاراح کرد گفتکان 
سیار بودند . فرستاد گان انجمن بورزقان بناهیده‌اند ودر آنعا درتنگنا 
هه 

از این آ گاهی سردستگان تکانی خوردند . زیرا چنان زا و 
از پسر رحیمخان جز بادستور تهران نتوانستی بود . دانستند که دربار 
دست بخونریزی باز نموده . 

قره داغ" یا ارسبار که نشیمنگاه ایلپای دلیر و جنگجو میبود 
رحیمخان از چند سال باز ایل بیگی ورئیس سواران آنجا بوده واین 
زمان بالقب «سردار نصرت» در تپران در نزد محمد علیرزا میزیست 
ویک" نزدیکان او بشمار میرفت 
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این هرد خودش وسوارانش بتاخت وتاراح خوی گرفته بودند و 
اين پیشه ايشان میبود . ولی جلو گرفتن از غله ۰ و زد و خورد با 
|فرستاد گان انجمن ۰ و کشتار مردم جز از آن کارها میبود . چنین بی 
راکی جز باپرگ محمد علیمیرزا واتايك » بلکه جز با انگيزش آنان 
نتوانستی رخ داد . 

این پیش امد » باآن نتیجه ای که در هران از نشست علبا 
واز گفتگوی آنان درباره قانون اساسی بدست آمده بود ۰ نيك‌میرسانید 
که بد گمانی تبریز بدربار بجا » وآن خوش گمانی تهران بیجامیبوده 
و بدینسان چخش و گفتگو در میان دو شپر با فیروزی تبر یز پایان 
اش نی 

تبریزیان اتابك ومحمد علیمیرزا را دريك کوششی برای‌برانداختن 

فشروزطه دانسته ودر پشت سرآن نشست ملایان دست دربار را درتکان 
می‌یافتند » واز این رو بترس افتاده از پیش بچاره میکوشیدند . لیکن 
تپرانیان - یابپتر گویم : تهران نشینان- بدگمان نبوده اين ترس تبریز 
را بی انگیزه میشماردند » و این بود زبان گشاده نکوهش مینمودند . 
ولی اکنون پیش آمدها انگیزه آن ترس را بآشکار می‌آورد ‏ ودرستی 
دریافت تبریزیان را روشن می‌گردانید . یکی ازنتیجه های آن پیش آمد 
اين میشد که نمایندگان آذربایجان باتبریز یکدلگردند . 

باری انجمن گفته های مر یمقوب ر از مردم نبان داشت .زیر| 
آنان که از داستان قانون اساسی خشمناك میبودند از این داستان بخشم 


افزودندی . لیکن همان‌روز چگونگی را با تلگراف -بتهران بنمایند گان 





یکشنبه ودوشنبه همچنان‌گذشت . مردم درتلگرافعانه و آن 
رهیبردند ویپایان رسیدن دمروز زا می‌بیوسیدند که موده به 
یقن .قانون اساسی. زا از پران بشنوند . درحالیکه قانون‌اساسی 
یلایر ث_ِ" 4و آچنانکه دیدیم خود نمایند گان » آذربایجان جل وگیری از 
خوانده شدن آن در مجلس کرده بودند . 

روز شه شنبه ناگهان از تهران تلگراف. پايین رسید : 


۳ 


ب ۱۶ 


از محاهدان دوچی که از جلو مفازه های محرد الملك 
بشت سرایشان دسته بچکان بارختپای سفید پیداست ۰) 





انجین معترم ملی داهت تأيدانهم قانون اساسی که از مطابقه بنی‌اژ 
علماء سرون آمد صلاحیت قول مجلس را ندارد لپذا احتمال میاحثه طولانی ما 
را مجبور مینماید ازهم وطنان محترم عموما استدعا نایم که بازار را تعطیل 
تکرده مپلتی بدهنه زیرا پبتن بازار تولید عجله مضر مینماید و صراحتا عرض 
میکنیم که باچنین عجله نمیتوان سرمایه سعادت میلکت را ازمشکلات واقعه خلأصس 
کرد این فقره کلة ,طورقط لع معلوم شودکه‌نما‌ی اوقات‌شیانه روزی وکلای محتر م 
عموماو وکلای آذربایجان 0 این کار است و نانه‌ام شودهیج مطلبی‌دیگر 
ازجزئی وکلی دست نخواهیم ز دالبته طول مپلت‌که بهتصفیه قانون وتکمیل حقوق 
ملت صرف شود پپتر از استعجال است که نتبجه مضره نافس حاصل کند وسب 
ضیرم حثوق ملت گردد ( مستشار الدو له ) ( حاجی میرزا ابر اهیم ) (حاجی‌مبر زا 
آفا ) ( نقی زاده ). ( هدات‌اله مبرزا ) ۱ ۰ 
نیز دستکان. او. این تلگراف سفت رصدندی در کر شود 
در ماندند » وچنین خواستند که‌آنرا آشکار نگردانند . لیکن‌مردم چون 
دانستند تلگر افی آمداخ فشار آورده خو انده شدن آ وا خو استند وجون 
از چگونگی ] کاه انا .شرت نز اشفتته و ستاتیوی ناگوان برخاستند 
کسانی تشبابی گام بل کاش واه عفن :ما ميدانستیم که سر ده 
روز اين جوابپا را بماخواهند داد». یکدسته بدربار بدگفته وسغن را تا 
بر داشتن محمدعلیمیرزا از پادشاهی رسانیده چنین میگفتند : « مافانون 
اساسی را که حدود سلطنت مشروطه وحقوق ملت را مشخص و معین 
مینماید میخو اهیم ۰ والا یی وود جای حود محفوظ است وهمه کس 
تکالیف شرعیه خود را میداند . صراحتاً هیگوییم : هرگاه قانون‌اساسی 
که در 0 و کلای علما وسایرین نوشته و تمام ارم ۱۰۰ صحفت امضا کرده 
بملت: ندهند آنچه گفتنیست خواهیم گفت ومطابه خواهیم کردآنچه که تا 
حال مطالبه شاه 6۵ 
تیسیر آم تم وت 
جون مرفت دسته دیگری بجایش میأمد » سغنرانانی از سر آن مجاهندان 
پیاپی سخن رانده اینپا را بگوش مردم میرسانیدند . چون دراینجا هر 
گونه جلو گیری یاکار شکنی را درباره قانون اساسی ازدربار میشناختند 
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و ملایان را جز افزار دست انايك و محمد علییرزا نمیدانستند » سر 
دستگان آماده شده بودند که اگر قانون انشاسی را بدانسان که‌خواست 
آزادیخواهانست » ندهند گردن بیادشاهی محمد علیمیرزا نگزارند . 
انجین ناگزیر شد بکاستن از شور وخروش مردم کوشد وبرای 
آن تیگ ات نند باین را در پاسخ نمایندگان نوشت .که بیش از فررستادن 
آنرا برای مردم خواندند : 
خدمت وکلاء معترم آذر بایجان دامت ۳ ازانکه قانون اساسی از مطابقه 
برون آمده و صلاحیت قبول مجلس را ندارد اشعار فرموده اید اولا این 
تلگراف جنابانعالی‌را چه برای بازکردن بازار چه بجهت موفقیت باسکات ملت 
ابداً توانستیم بملت اظهار نایم ثان معلوم‌گردید مجلس مطایقه در واقم‌کیسیون 
متضاده با مشروطت و فانون اساسی بوده ه‌کمسیون مطابقه چنانچه این مسئله 
ی ازاعضاء مطابقه اشخاص 
معلم و طر فداراستقلال واستنداد هستند وین قطعی‌داشتن دکه ازابن تشون مطاته 
در صلاح و رفاهیت عامه ادا" مطلیی تراوش نخواهد کرد سهل است پر 
وسیله که موجب اخلال واطالهًٌ قانون است موفق نشده دست اند خودشان را 


را عموم مات بخوبی میداند وبکله اهالی فرورفته‌که عط 


سعادت‌مند و نك خت خواهند دانست چنانچه عرض شد البته با این اطلاعات 
ملت از اساس‌کیسیون مطابقه ابدا صلاح ندیدیم تلگراف جنابانعالی ببلت اظهار 
شود باز شن بلزار را که نهات صلاح‌ملت است ملتفت هستد وچنين تلگرافی 
مخابره می‌فرماید از مضرات ارائه تلگراف مسبوق نستید (حفظتم شیثا وغابت 
علیکم اشیاع) صریحا عرض مکنيم ملت آذریایجان ابدا حاضر نستند تمکین باراده 
چند نفر اشخاص معلم نموده خودشان را معکوم آنها بدانند تا حقون مله شأن 
صایم و بایمال استبداد شود مستء‌عی میشویم درکدام مك از مواد فانون‌اساسی 
ابراد و لازم بماحثه دانسته‌اید اجمالا اشعار فرمایید ( انجن ملی تبریز ) 


۱ این حال تبریز می‌بود که دلیرانه از مشروطه 
در ماند ی مجاس نگپداری می‌نمودند وآشکاره میگفتند : «ماقانون 


مشروطه میخواهيم ه شریعت». لیکن تهران حال دیگری میداشت. زیرا 

دو دستگی در میان مردم همچنان پیش میرفت ۰ ودربار از دورونزديك 

بآتش دامن میزد . سست نهادی تهرانیان بار دیکر خودرا نمودار می 
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ساخت. کسانیکه ده ماه پیش در راه مشروطه خواهی‌آن شور وخروش 
را نموده بودند » کنون انبوهی از آنان در برابر «شریعت خواهان» 
خاموش ایستاده ویا خود «شریعت خواهی> مینمودند . 

بدتر از همه حال مجلس میود . تمانند کارن یکدسته < شریعت 
خواهی> مینمودند ۰ ودسته دیگر ازترس آنان برویه کاری میپرداختند. 
اگر تقیزاده جلو نگرفتی ۰ وقانون اساسی بادستبرد های علما درمجلس 
خرانده عذی هر آبنه,ذیرفته گردیدق:, 

برای نمونه از درماندگی مجلس ورویه کاری نمایندگان بخشی 
از گفتگو های نشست روز پنجشنبه یکم خرداد ( ۱۰ ریع‌الثانی) را در 
اینجا میأوريم 

حاجی شیخ بحیی و کیل کرمان لایحه ای خواند که در آن‌چنین 
میگفت : «مشاغل این مجلس مقدس بسیار است . ولی بملاحظه الاهم 
فالاهم بعقیده داعی مهمترین مسائل اتمام قانون اساسی است 
چرا که حافظ این مجلس محترم کلیه اتحاد واتفاق عموم است‌وازروزی . 
که مذاکرةٌ بعضی از فصول شده این مذاکرات مورث اختلافات‌ناگوار 
شده واین سس شمشیری بدست مستبدین داده و هزار گونه وهزارقسم 
القاء شبپه و اختلاف مینمایند در صورتیکه اگر بدیده انصاف بنگریم 
اختلاف باین درجه نیست . در یکی دو مسئله آنهم ممکن است بدو 
ساعت توجه اصلاح شود . هر گاه مقتضی است در مجلس محترمعمومی 
مذاکره شود بنده هم رأی خود را علنا عرض مینمايم و اگر مقتضی 
نیست استدعا میکنم زود تر تشکیل کمیسیون قانونی بشود تا در آنجا 
رأی خودرا عرضه بدارم ۰ همینقدر اصلاح این کلمات: اختلافیه و اتمام 
قانون اساسی فون‌العاده بمحل اهمیت است . 

آقا میرزا. محسن . اختلا فی در بن نبوده و اگر تأخری شده 
علت عروض نقاهتی است که بمزاج آقای سید عبدالهُ عارض گردیده . 

آنای سید نصرالثُ - برای یکی دو مخاالفت لفظی تميدانم این 
این چه همپیه ایست که در شپرمنتشر شده . همه میدانند حجج‌الاسلام 
ِ بر همه طبقات خلن از مطالبه مجلس تقدم جستند فقط برای‌تقویت 


۷ 





و اعلای کلمه اسلام بود . بلی رفم ظلم ووضع عذل نز مطلوست 
اهم ازو حفظ استقلال ومقام شریمت است . چنانکه در این تغییدوضع 
بقدر شعرهٌ خلل مذهبی دست دهد هیچکس برای پذیرفتن حاضر نیست 
هر کس بمجلاس مقدس امری که مخالف ناموس شرع باشد نسبت دهد 
مفتری ومفسد است ولامحاله اين نسبت کذب از جانب مخالفیت مجلس 
اشاعه میشود در انتشار ظلم ولو روزی هزار نفر کشته شود غایت ما 
فی الباب فسق است . لیکن چیزیکه موجب نقض احکام و وضم قوانین 
معالتت تاه ناهد کف تبوطر این صرفا من 
لوائح کفریست که منکرین از لسان مجلس طلبان درمیان مردم منتشر 
میکنند که شاید وهنی بمقام منیع محلس محترم وارد آورند ( وا 
متم‌نوره ولو کره المشر کون ) . 

حاجی میرزا ابراهیم آقا - مفسدین از هر نقشه که بکار بردند 
نتیجه نبردند . حالا از راء القای اختلاف پیش آمده اند ولی آنهم 
خیال خامیست وبپیچوجه از اين راه هم بمقصود خود نائل نخو اهندشد 
خدا لعنت کند کسی را که بقدرسرمویی باسلام خیانت کند .» 

تااینجاست آنچه خواستیم آورد . این دو تن- حاجی سیدنصر الله 
وحاجی میرزا ابراهیم - از دسته قانون خواهان می بودند . باآنهمه‌چنین 
دلبستگی به‌شریعت شان میدادند : 

«چنانکه در این تفیید وضع بقدر شعرهٌ خلل مذهبی دست دهد 
هیچکس برای پذیرفتن حاضر نیست > . دیگر چگونه میتوان قانون 
اساسی نوشت ؟ ٩‏ .. چگونه میتوان بروای «شریعت» نداشت وزردشتی 
وارمنی وجپود را بادیگران « متساوی الحقوق» شناخت ؟؛. 

یت که کی رز ری ۳ سس ۳۳ 
۳ پاس اسلام را باین اندازه نکه بایستی داشت پس مشروطه اروبایی 
چه بوده ؟ ! قانون اساسی فرانسه را ترجمه کردن چه عنوانی داشته؟؛.. 
آیا اینسغنان جز از راه ترس میبوده ؟!. 

دراین نشست شاد روان طباطبایی- آن پیشگام جنبش مشروطه 
خواهی- نیز میبود » واو هم بکشکو در آماه ولی چه گفت ؟. ۰« و کلا 


پیکره ۱۵ نشان میدهد دسته مجاهدان سید حمزه را 
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نباید باین‌حرفها" اعتن کنند ما تاحال ازو کلای آذربایجان خیانتی‌نديده‌ايم و 
نخو اهیم دید». چون تقیزاده ودیگران راکه «شریعت‌خواهی> نمینمودند 
بیدین میخواندند مرد پاکنهاد اين بدنامی را از آنان برمیگردانید . بیش 

ازاین یاوری نمیتوانست واز خود قانون سخنی نمی بارست . 

آن مجلسی که برابر ايستد و سینه سپر گرداند » وبه « شریعت 
خواهان» پاسخ داده بگوید : « اگر شریعت‌کار زندگی را راه‌انداختی 
بمشروطه چه نیاز افتادی ؟ !. > نمی بود و مان کان آنچه در ول 
مید‌اشتند دار ۳ 

سفن کوتاه کنیم : شور وسپش آزادیخواهی درمیان توده‌تهران 
قرو لته اسان میت ری ار و ار عم قاس ای 
نحف از آن راه دور چگونگی رادر نافته بحاجی شیخ فض لاله خوش 
کناش وود ندویای یرام شان: میداو اه ار هرباره. بیان مود که 
محبد علیمیرزا و اتابك در نیرنگهای خود فیروز خواهند گردید و بازور 
«شریعت» مشروطه را بپم خواهند زد . 

آن ایستاد کی که تبریز ورشت و دیگر شپر ها مینمودند چاره 
نپران نتوانستی کرد » وهر آینه کر بآشوب انجامیدی . و آنگاه درخود 
آن شپر ها بیم دو دستگی رفتی . هنوز مشروطه خواهی آن نیرو یی 
که «شریعت» را بکنار اندازد نمیداشت . راست‌است که آزادیخواهان 
تبریز دلرانه «قانون مشروطه اروبایی > را میخواستند و آشکاره سخن 
خود را میگفتند. چیز نکه هست این سخن جز از دلپای پیشروان بر 
تختهاشت: 0 فضا که کفتيم. فیک آن | ترا -تافیستداه تیان شا وژو ند که گر 
فهمیدندی بیشترشان دو دل ایستادندی ویا آنان نیز بسوی دیگر گرایبدندی. 

بجای بسیار باریکی رسیده بود و بیم گسیختن میرفت . 
لیکن در اینمیان پیش آمد تاخت و کشتار بسر رحیمخان وداستان اکرام 
السلطان » که پی هم رخ داد » نقشه هایی راکه دربار برای بهمزدن 
مشروطه کشیده بود .بآشکار آورد » و گفتگو هایی که در اين باره 
درنشنهای مجلس؛ بویژه در نشستهای پنجشنبه وشنبه یکم وسوم‌خرداد؛ 


بمیان آمد و حالیکه نمایند گان از خود نمودند 4 تپرانیان را دو باه 
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شور آورد و آتش مشروطه خواهی را دردلهای آ نان بار دیگرفروزان 
گردانید وبدیسان سوی مشروطه خواهان نرو گرفت و آسیبی که از 
رهگذر « شر هت 4 آفانه گر وه بود از مبان رفت . چنانکه همن 
داستان را خواهیم ِ ۰ 

داستان کرام ۱ چنانکه دیدیم روژ سه شنیه سن ام ارد سپشت‌در 


۲ لطان تبریزجوش وخروش‌بس‌سختی‌بود.. زیرا مردم از 
۱ نا  .‏ تلگراف نمایندگان در بارةٌ و وق قانون 
اساسی: ۰ شخت ات وبسخنان نندی بر خاستند و انجمن تلگراف ندی 


بتهران: فرستاد. شب چپار شنبه در آنجا داستان‌شگفتی رخ داد - داستانی 
که پرده از روی نقشه های و تضوار انا عاه سکاو مرداشت» 

0 چگونگی آنکه پاسی از شب گذشته که مردم از "تلگر افعانه 
ف پرا کنده. بیتندد .:" مجاهدان که در آن شور و آشوب‌پاسبانی 
سران آزادی را" بگردن داشته. وهميشه در آن پبرامو نها و » دو 
سه یاکسی را باتفنگ وففنک. در يك کناری دیده بدگمان گردیدند؛ 
وچون خواستند دستگیر کنتت ری بان جویی, پردآزند یکی از آنان بنام 
حاجی آقا ( کرد حاجی آقا ) که نس دلین. ویباك هیبود. ایستاه گی‌نمود. 
مجاهدان فرصت نداده اورا در همانجا کشتند ودیگری را بنام اسد اله 
دستگیر گردند . وچون به بازجو و بازبرس پرداختند دانسته شد اکرام 
السلطان برادر حاجب‌الدوله فراشباشی شاه ( همان نير السلطان پیشین ) 
از تپران به تبریز آمده واین کسان را که از تفنگچیان زمان‌ولیعهدی 
محمد علیمیرزا وخود جوانان بسیار دلیر و بی باك میبودند با چند تن 
دیگر بکشتن پیشروان آزادی برانگیخته و بپر یکی بك تفنگ آلمانی 
وصد فشنگ وبیست اشرفی پول داده » و اینان برای انجام چنان کاری 
نعت؟ رافخانه آمده بوده اند : 

چون اسدالة یکی ازهمدستان خود نریمان پسر عمویش را نشان 
میداد مجاهدان شبانه برسر او رفته همو را کشتند . . 

فردا چون این داستان پرا کنده گردید شور ونکان درشهربیشتر 
شد وخشمپا فزوني یافت . چون نریمان راکه کشته ودر خانه‌اش ( در 

۹ ۱ 
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میر بعقوب با چند تن از مجاهدان 


کوی چوستدوزان ) انداخته نو دید مردم دسته دسته بتماشا ۳7 مر فنند. 
نویسنده نیز که اینزمان هفده سال میداشتم بایکی از دوستان بتماشایش 
رفتیم » وچون بغانه در آمدیم جوانی تناور وبلند بالا وزیبارویی دیدیم 
که برروی زمین خوابیده و کسی را درخانه ندیدیم . 
از آنسوی در تلگرافخانه و توبخانه امروز انبوهی بسیار بیشتر 
اه 


گردید و شور و خروش فزونی یافت . امروز گذشته از داستان 
اسدالله وهمدستان او محمد قلیخان از قره داغ آمذو | کیتاق دنگرعن 
ازتاخت و کشتار پسر رحیمخان واز نزديك شدن او بشپر آورد. این 
داستان که تا کون پوشيده می ماند » امروز مردم از آن نیز آگاه 
کرو تنل ۰ وهمین خشم وسپش آزادیخواهان. را بی اندازه وان ۱ 
دسته هایی ازمجاهدان برگ خواستند که برای جنگ بقره‌داغ‌شتابند. 

با نیز شپر ترسیده نگرد آوردن تفنگ وفشنگ برداختند . 

رشته نگپداری شهر دردست دولتیان از والی و و 
کدخدا ها میبود. ولی بآنان دلگرم نبایستی بود . بویژه در اینپنگا م که 
دولت آشکاره ندشمنی فک شاد زر 

امروزباژ نمایندگان آذربایجان درنلگرافغانه‌میبودند. انجمن دربارة 
داستان اسداله وهم‌چنین درباره آ گپیپایی که از پانغاری پسر رحیمخان 
در تاخت وتاراح اه ود ۰0 تلیکر افت بای را فرستاد : 

توسط. وکلای محترم آذربایجان بیجلس دارالشورای کبرای ملی شیدانٌ 
تعالی ارکانه. شب چهارشنبه پاسی ازشب رفته اسدالله‌نام نوادةٌ حضرتقلی‌معروف 
در تلگر آفخانه مبارکه گرفتار استنطاقی که از او دشب شده است ابنست درج 
مشود مرا | کرام السلطان خوادته گفت من از طبران مأموربت دارم که در 
تبریز بپر وسیله که ممکن "شود اخلال بانجمن ملی ِِِ صورکه‌داده 
اند یست ودو نفر از اجزاء واعضای انجمن ملی باید کشته شود معلوم است 
هرکس که دراین رام خدمتکند از طرف... بقام داله رسیده وچنین و . چنان 
خواهد شد حالا تو با برو یکی دونفر از اعضا را با گلوله پرن وچند تیر 
بیجیم اهالی افکنده مردم جان همدیگرمیافتند تو از میانه خودرا خلاص میکنی 
من‌کفتم. تفنگ ندارم هین تفنگ آلمان که دستم بود باصدنا فشنكت بمن‌داده‌یست 
عدد ه م اشرفی داد من گفتم تنها از من کاری بر نید کفت مطشن باش 
من سبصد نفر مثل ار حاضر کرده ام مبالغی پول داده ام يك تفنگ که در 
انجین صدا کند 0 دققه سبصد نفر حاضر مشود ازمن قوی کرفت من‌متعهد 
شدم که‌بادستورالعمل مشاراله رفتار کنم این‌بود که چند مرنبه بانجمن وتلگراف 
خانه آمدم فرصت دا نکردم حالا که برای انجام مقصود آمده بودم گرفتارشده 
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ام حتی پریشب نوی کوچه باحاجی مپدی آقا مصادف شدم خواستم اور بزنم 
باز دست فضا همراهی نکرد بسقصود نایل شوم چون خدای تعالی خواسته‌است 
ک این ملت مظلوم از تعدی ستبدین ‏ مستخلس شود ايشت هر اقدامیک 
از جانب مستبدین میشود بی‌تیجه میماند ا کرامالسلطان برادر حاجب‌الدوله حالیه 
است که از طبران ق انجام این خدمت معین شده است از این طرف 
چند روز است که ازتعدیات وفتل وفارت عمومی پسر رحیمغان چندین‌تلگراف 
عرش شده است ابداً جلو گیری نشده احوالپرسی هم از پس رحییغان نشده 
است تا اینکه امروز شنبه سوار پسر رحیمخان بقریه مشك عنبر چهار فرسخی 
شپر آمده علی‌الاتصال بر سوار و قدرت خود میافز ابد کوب محلس دارالشوری 
منتظر ورود پسر رحبیغان پشهر تبریز است تاعرایش انجمن ملی را صحیح 
بدا ند وکوبا این . مسئله از نتایج همراهی اولبای دولت دریشرفت مقاصد مجلس 
دارالشوری است منتظر جواب فوری ( انجن ملی تبریز ) 

از تبران پاسخ پايین را دادند  :‏ 

تفصل شبهه را که داعی گرفتاری اسدالله شده اطلاع دهیدو بمدازدستگیری 
آن و استنطاق برای کثف خقيقة امر چه اقدامات شده از اکرام‌السلطان در 
این خصوص تحققانی شده انه نتیجه چه فهمیده میشود معلوم داربد از رفقای 
اسدالله چه خبر دارید ( وکلای آذر بابجان ) ۱ 

انجمن دوباره تلگراف پاییت را فرستاد: 

اسدالله درموقع ارتکاب و سوء قصد گرفتار | کرامالسلطان ده‌روز بوده 
در باب باغی متوقف منتظر نتجه اقدامات و تدایر خود سوده دشب که خبر 
گرفتاری اسدال را شنیده سوار شده فراراً رفته و تاحال محقق نست کجا و 
کدام سمث رفته است و استنطاقکه از اسدال شده همانست که تاعبیلا عرض 
شده حالا رفیمالدو له یگلر یکی هم آمذه تنها خودش استنطاق کرد بدون اجبار 
و تهدید باز بسزی اله گنته چون سیم تلگراف اهررا قطع کرده‌اند حالا از 
زرنق بالان براغوش پانلفون خبر دادند که پسر رحیمخان امروز روباهر حرکت 
کرده در موقم ورود قصبه اهالی ببقام دفاع برآمد دعوای سختی کرده اند معلوم 
پست مقتول و مجروح چند نفرند بی برده عرض میکنیم باشاره و حکم دولت 
پسر رحییغان باین صدد آمده و در خیال آمدن ثبریز است چاره و تکلف 
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فوری مبخواهند بعاطله گذرانده نائل بسقصود شوند ملت مسلح محض اینکه حمل 
براغتفاش نکنند ساکت تکلبف ملت را معبن فرمایند( انجمن ملی تبریز ) 

امروز بارنخست ستار خان در میان آزادیخواهان پدیدار گردیده 
بکار بر خاست . بدینسان که چون دانسته شد اکرام السلطان پس از 
تا وی نان شور رو بر انگیغتن اسدالهُ وحاجیآقا ودیگران؛ به‌باغ 
«بابا باغی>(۱) در برون شپر رفته که در آنجا چشم براه نتیجه باشده 
انجین‌کسی را خواست که بدانجا رود واورا دستگیر کرده بشپر بیاورد. 
ستار ان که این زمان از شمار محاهدان میبود ولی در میان ایشان 
نامی نمیداشت » خواستار آن‌کار شده باچندتنی به «بابا باغی» شتافت. 
نيك بیاد میدارم که چگونه از میان انبوهی راه باز میکرد وتفنگ به 
دست. و کنوه با باهمراهان غود از میدان. تویغانه میگذشت ۰ من بار 
نخست بود اورا میدیدم » وچون از چپره مردانه واز چایکی رفتار و 
از خویشتن داری او درشگفت شدم ۰ پرسیدم : اين کیست و کجا مپرود؛ 
گفتند : ستار خان قره داغیست که برای گرفتن ا کر امالسلطان به« بابا 
باغی > مبرود ه > 

۳ اکرام السلطان بامداد زود از گرعتاری اسداله و دیگران 
آگاه گردیده بیدرنگ روانه تپران شده بود که ستارخان باو نرسیده 
تپیدست باز گردید : 


باز پافشاری درمیان این ات وبپم خورد کِ باز آز ادی 
ثبر بز خواهان تبریز قانون اساسی را میطلبیدندو باز 
ات کر بد گویی از محمد علیمر ز | کرده به بر 


انداختن او میکوشیدند . سغنرانانی از اینان چنین میگفتند :2 آیایسر 

رحییغان یاغیست که این قتل و غارت را مینماید يا اينکه از طرف 

دولت مامور این کار شده ؟!..» بانجمن‌ایالتی گنه فشار آورده 

می گفتند 2 زک پسر رحیمغان باظیست ما بدفاع از شپر خود و از 

هموطنان خود قادریم. اجازه دهید آماده سفر گردیم» می گفتند «تکلیف 
ملت را معین کنبد» . 


(۱) باغی در یکفرستعی شپر است که شکار گاه ولیمهدها بوده. 
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همانا از روزیکه اين شور و جنبش برخاست کسانی از سران 
مجاهدان - بو, 





هم از آنانکه از قفقاز آمد هبودند- چاره‌کار را برانداختن 
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محمد علیمیرزا میدانستند وآن فثارها برای همین میبود . لیکن نمایندگان 
انجمن و کسان دیگری از پیشروآن جنبش زمینه .برای چنان کاری‌آماده 
نمیدیدند یاخود میترسیدند » واز اینرو جلوگیری میکردند . 

آمروزهم بجلو گیری از آنان میکوشیدند » وبرایآرام‌گردانیدن 
ایشان بود که بار دیگر تلگراف پایین را درباره قانون اساسی به تبران 
فر ستاد ند : : 
توسط آقابان وکلزی محترم آذربایجان دام افبالهم مجلس‌شورای کبری 
شداله ار کاه اگرچه از وضم حال تبریز وهیجان اهالی‌این »ملکت خاطرمبارك 
امناء ملت آ گاه است ولی شدت تعطل اعضاء انجمن مقدس ملی را مجبور 
بتجدید و تکرار مینماید که تا زود تر است علاج و مداوای حال ملك و ملت 
آذربایجان را غرمایند روز بروز و آنا فانا هیجان در تزاید وعموم طبقات‌ازهر 
نوع که تصور بفرمایید تعطیل مطلق نموده و برای حصول مقصود تلاش مالی و 
جانی میدهءاند حتی ولادات ۳ و فصه و دهات آ ذریاسان از داد وستد 
و امور رعبتی دست کئیده و ابلات و عثایر اطراف بهیجان و حرکت آمده 
بای بر زمین میکوبند و مطالبه قانون اساسی را مینمایند و اراده آمدن شهر 
را دارند که همراهی باهالی تبریز بکنند هیچ شاهدی بهتر از این نبست که 
جماعت ارامنه با مثایرت مذهبی شريك درد ملت آذربابجان شده پر بروزتلگر اف 
بغا کای مبارك همایونی و حضور مبارك امنای دارالشورای اعظم عربضه نگار 
شده‌اند بی پرده عرض مکنيم که هرگاه بقای ايران و حفظ ایرانبان را می 
خواهند عاجلاه چاره اين هیجان و تهاجمرا بفرماید که بناموس انسانیت و خاك 
وطن عزیز قسم هرگاه در سر موعد شبر اتمام و تحصیل قانون اساسی به 
ملت آفربایجان نرسد دیگر بپیچ تدیر جلوگری و سکون لت میکن نغواهد 
بود و صرف نظر از همه چیز بابد کرد ( انجمن ملی تبریز ) 

همچنین اعیان تبریز تلگرافی باتابك فرستاده وحال شور وجوش 
مرده را باوآ گاهی دادند . از تبران از نمایندگان پاسخ پایین رسید : 

چنانکه مکرر عرض شده است بامضاء فرستادن قانون اساسی محتاج‌است 
باینکه مشکلات آن در .مجلس تصفه شود آ نهم چند روز مهلت لازم دارد 
از طرف هیثت وزراء در این خصوص عدم مساعدت ملحوظ نست چرا که 
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موقم آن هنوز نرسیده است آایان حجج الاسلام دامت بر کاتهم کال همراهی 
را دارند مگر یار از . . . . محض خود نمایی القاء شبهات کرده اند هیچ 
وجه محل اعتناء و قابل توجه نیست لهذا از تمام آقایان امناع و اعبان معلکت 
استدعا داریم متفقا با انجمن محترم ملی صرف مساعی هجدانه فرمایند تعطیل 
عمومی موقوف شده بی جپت اننهمه خسارات فوق‌الطاقه را برخود روا ندانند 
در صورتکه موکلین محترم ما باین اصرار صواب دید ما را منظور ندارند 
فراغت خاطر وجسارت‌لازم از ما سلب مشود بانجام خدمات مشکله موفق‌شویم 
ما را از این بات آسوده فرمایند تا جداً بافای وظایف پردازيم 
( وکلای آذربایجان ) 
پس از رسیدن این تلگراف ۰ انجمن برآن شد که از هرراه 
باشد مردم را با کردن بازارها وادارد » و این بود کسانی از واعظان 
و بیشنمازان و از خود نمایندگان انجمن ۰ بمیان مردم‌آمده باآنان سخنها 
هو شین ازیغو آهقی با -فعاری. سار بران. نادند که از فووا 
پنجشنبه بازاریان دکانپای خود را باز کرده بداد وستد و کار پرداز ند . 
لیکن علما و اعیان و سردستگان تلگرافغانه را تهی نگزارده همچنان 
طلب قانون اساسی کنند . بازاریان نیز هنگام پسین. » پس از بستن 
بازارها بآنجا آیند . اين را نهاده بنمایندگان نیز در تلگرافغانه تهران 
آگاهی دادند . امروز گذشته از نمایندگان آذربایجان محتشم السلطنه 
دستیار اتابك ,بتلگرافغانه آمد . که آنچه پیام و دادخواهی از تبریز 
می‌رسد باتابك برساند . همچنین صنیم‌الدوله رئیس مجلس برای شنیدن 
گفتکوها در تلکر افخانه می بود . 
اینان همگی از نوید بازگردن بازارها خشنود گردیدند . ولی 
اين نوید بکار بسته نخواستی شد . زیرا همان هنگام که اين گفتگو 
های تلکرافی با تپران می‌ردت ۰ چند تن سید از قره‌داغ بشپر آمده ‏ 
و اینان آگاهیهای دیکری را از بیداد گری پسر رحیمغان و سواران 
او » و از چاییدن دیه‌ها » و کشتن مردان » و دست درازی بزنان» 
در میان مردم پراکنده گردانیدند . می‌گفتنه : پسر رحیمغان و کسان 
او می کویند : < بر داییی. که شین و گباشته انجمن آمده خواهیم 
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چاپید . _بشهر تبریز هم در آمده انچمن را ویران ۰ و هر که در آنجا 
باشد: دست بسته بتپران خواهیم فرستاد . » 
" آن آگپیپا واين پیام دوباره‌مردم را بخشم آورد . دوباره آواز 
فا نبیاهو بلند گردید.. کسائی بننشن آمذه چنین گفتند : < بااین کینه 
توزی وبدخواهی که دشمن‌مینماید ودر کوشش نبنابودی ما پافشاری نشان 
میدهد چه جای آنست که ما بازار ها را باز کنیم ؟! ماخرسندی‌نخواهیم 
داد که برادران ما در دیه ها دچار آزار وستم باشند وما در شهر به 
خوشی و آرامی بکار داد و ستد پردازیم . خرسندی نخواهیم داد که 
همچون کیک سر در ژ بر رف پنبان کنیم واز دشمن وتلاش هایآن 
این گفتگوها تاباسی از شب رفته درمبان مسود . انجمن نا گزبر 
کرش خر آف: بات وا ان فشتاو 
اسر رحبه‌خان متصل دهات اطر اف را جمعت و سوار سار چاییده 
و بچپار فر سخی خی امه مگوتند امثشت وارد تمر بز خو اهد شد ورود شهر 
او سالت چه خواهد شد تصور فرماید مردم بطوری در «بحان هستند که نمی 
توان تصور نمود این عرایض را حرف و شوخی نندارند که آنچه در این 
چاره" و ذا ده سست استدعای و کن مشود چاره و اقدامات فوری فرمانند 
( انجن ملی تبریز) ‏ 
بدینسان یکروز بسیار پر شورشی به تبریز گذشت . همان شب 
نشستی از علما واعبان ودیگران بربا ساخته دوباره اسداله را بپای باز 
ترتن کفتاه چیز هایی از و بر سید ند 4 و آنجه پاسخ داد نوشتند و همگی 
بای ار شین رونت که اي فرش بان ایس انشا کامی های 
دیگری در باره ی خواهی دربار بداست امن واین بخشم مردم افزوده 
همانشب چنین نپادند که کسی بباز کردن بازار خرسندی ندهد . 
ت-‌ ۷ فُردا همینکه آفتان در آمد مردم رو تلگراف 
)ماد گیهای‌جنگی ۱ ات 
خانه نهادند وازهمان آغاز روز بگفتگو ازتاراج 
بر بز و کشتار پسر رحیمخان پرداخته. و بانجمن فشار 
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) این پیکره گویا در سال ۱۲۸ درسا و جبلاغ برداشته شده ) 
آورده رگ خو استند که حود آماده رفتن دقره داغ شو ند . انجمن نا 
گزیر شده تلگراف پاییف را بتهران فرستاد : 


۰ 
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خدمت وکلای محترم آذربایجان داءت تأیداتهم عنلگرف دیروزجنابان 
عالی را در خصوص باز شدن بازار با ضمبه عقاد خودمان و »لاحظه صلاح 
عامه و رعایت نکات دیگر بملت انهاء و القاع نمودیم قرار بوده امروز پنجشنبه 
بازار را باز عموم اصناف و که سر داد و ستد و کسب خودشان بروند 
ولکن بعد از دو ساعت اصله که »جلس معظمی از علماء اعلام و »عتر مين و 
اعان اشراف با حضور وکلاء و اتضاء انجمن بجهت استنطاق از اسدالخان 
نام تشکیل شده بود تعامی زحمات را بی نتیجه گذاشته عموم ملت از عقیدة که 
درباز شدن بازار حاصل کرده بودند منصرف و این قسم اقدام اکر امالسلطان‌را 
در رخنه و اخلال اساس امر مقدس مشروطت با دارایی مقام عاله در دربار 
دولت منتح تایح وخیه دادته و امکان نخواهد داشت تا امضاء فانون اساسی 
دیگر بك 1 درف دار این سئله_ مات گنت و.رای ا که اهمت استنطاق 
را ملتفت و کاملا ۲ کاه باشید خلاصه استنطاق اسدال خان را و تقریریکه 
در محضر علماء اعلام و سایر حاضرین در مجلس کرده و نوشته شده مخاره 
کردید و عبن استنطان هم با پست ایفاد ميشود (انجمن ملی تبریز) 

همچنین اعبان تلگراف دیگری باتاييك فرستادند . نیز چون‌مردم 
خواستار بودند » رویهٌ ناز پرس اسداله را بائلگراف بتهران آگاهی 
دادند ,دینسان : 

خدمت وکلاء معترم آذربایجان داءعت تأیداتهم اینکه در تلگراف دو 
ساعت قبل عرض شد صورت استنطاق اسدال خان با پست تقدیم میشود چون 
ملت راضی نشد استنطاق مذاراله اختصاراً عرض شود و با نهات سختی 
خو استگار "شدند که استتطاق دشی مشاراله تلگرافا و عنا معروض شود این 
است لاه استنطاق با امضاء اعضاء مجلس عتا درج مشود ( سد ازمراجعت 
از کینی(؟) اکرامالسلطان مرا خواسته‌گفت اسب خوب سراغ داریگفتم فراباغی 
ها خواهند آمد از آنها مبخرم دو روز عد کربلای محمد ‏ نوکرش آمد مرا 
برد منزل اکر امالسلطان که خانه رحیمخان بود عد از ورود حباط مرا توی 
اطاق خواسته گفت کاری بتو رجوع خواهم کرد بکسی نگویی بعد مرا بقرآن 
که از پخلش در آورد قسم داد و گفت هبچکس بروز ندمی سکم ... است 
این چهار نفر باید کته شوند میرزا حسین آنا شیخ سلیم حاجی مهدی حاجی 
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مجد جعفر مومن پرسید تفنك داری گفتم يك تفنك ورندل دارم يكك تفن 
بردانقا گفت با این تفنگها ننیتوانی کار بکنی رفت يك تفنك آلمانی با بل 
قطار ففنك آو رده من داد مراجعت 3 آمدم دو روز اتصالا تلگر افغانا 
آمده رفتم روز بسم باز آدم فرستاده مرا برد گفت چرا افدام نیکنی جواب 
دادم که حالت شپر منقلب است و جای این اشخاص را درست نیدانم کجا 
هستند صبر کن تا من فرصتی بدست آورم گفت چرا اقدامی در این باب‌نمی 
کی کلم ممکن نمشود گفت انها سخت مطاله قانون مکنند و از طبر ان 
هم با شدت بین تأکد میکنند هرچه زودتر عمل را بانجام برسان پس حالا 
ک اینطوراست امشب را رفته این مسئله را بانجام برسان لاافل یکی ازاینها 
را بکش و اون هم توانستی که سه ثر در مدان تو بخانه خالی بکن عدآمده 
[ قا مر ژاحسن را در صدان توبخانه درد هکه 5 دوسه فر و فانوس مخو اهند 
بر و ند از عقب آنها رفته و هر چه خواستم کاری بکنم رعب از اقدام عمل مان 
شد تا اینکه در وی دربند رفته و من هم از عقب سر او میرفتم دبدم امشب 
را امکان ندارم و نوکر راءگفتم امشب را بگذاريم شب دیگر اقدام خواهم 
3 در بازارچه صفی ددم حاجی مپدی آقا را خواستم کاری بکنم شیمان 
شدم مرتبه دیگردیدم واز اقدام نادم شدم بعد ازآن بغانه خود رفتم صبح نوکر 
اکرامالسلطان آمده فهوه‌خانه حاجی عبدالنه کرملای محمد_ نام آمده و باهم چابی 
خوردم بیست عدد «ینحپزاری طلا داد که | کرام السلطان فرستاد خرح تمایید 
امثب کاررا تمام تمایید بعد هر چه بخواهید خواهم داد امشب هم اکر امالسلطان 
را سند عصری رفتم بمن گفت چر ا کار را تمام نمی کنید معلوم می شود 
بشیمان شده اد گفتم سر ات را مدا نمیکنم دو شب اس تکه ۹1 میرز احسین 
در تلکرافخانه مخوابد جای آقا شیخ سلیم هم معلوم نیست بعد اصرار کرد 
مأموریت خود را تمام کنی شب چپارشنبه آمدم بتلگر افخانه گرفتار شدم چپار 
شب قبل با اکرام‌السلطان ملاقات کرده بودم در مبان تقریرات خود اظهار نمود 
یکشب هم با اشخاص مفصلالذیل بخانه آقا میرزا حسین رفتیم شاید اورا بزنم 
( تقی ) (حاجی‌آفا) (اسماعل) تقریراسدالله خان در شب پنجشنبه (۱۰) ریم‌الانی 
بپمیق نعو است که در محضر جمعی با کمال وضوح تقریرکرد (علی بن موسی) 
(معبن التجار) (حاجی مرزا تفیآ) (دیرالسلطنه) (صادق) (رفم‌الدوه یگلریگی) 
۷۲ 


(بحمد صادق خان پسر ساعدالملك) (اقبال لشگر) (محسنالطباطبائی) ( آقای سید 
رضی) (خازن_لشکر) (جعفر) (امین‌التجار) (بصیرالسلطنه) (انجمن ملی تبریز ) 

پس از اندکی از تهران پاسخ پاییت رسید : 

از شدت نگرانی که داشتیم از وضم استفار شده تاحال جواب نرسبده 
بود وقلوب فدویان بی‌اندازه مضطر ب مانده بود لهذا بتلگرافخانه آمدیم کهحضوراً 
استفسار شود تلگراف زبارت شد امروز صبح درمجلس اقدامات لازمه‌وتاکدات 
اکد بوزارت داخاه ووزارت جنكك ععمل آمد در رفم غایله وتوقیف رحیمخان 
وانتراع رباست ایل وسوار چلیانلو واحضار پس رحیمغان بوزارتین آنچه لازم 
است وشته ی ولی باوضم مدامحه دولت تیجه سریعه را نیتوان 
امد داشت لهذا تاظپور تتیجه اقدامات وکلا اهالی آذربایجان را لازم استکه 
ازمدافعه جان ومال وعرض وناموس اولاد وطن غفلت نداشته باشند البت»‌مجلس 
هم تادم آخر تکلف خود عبل کرده ازتعصل رفاه ملت صرف نظر نخواهد 
کرد واز اقدامات خودنان دریاب مدافعه وحفظ نفوس ابنای وطن اطلاع بدهید 
| کرامالسلطان پدست آمده یاخیر چون وقت مجلس منقضی فبشود مرخص شده 
رفتیم (تقیزاده) ( احسن‌الدوله) (مستشارالدوله) (میرزاآقا) (حاجی میرزا براهیم) 

این تل در ات چون بمردم خوانده شد همه شادمانی نمودند . 
چون شر کت آماد گی برای نگپداری شپر داده شده بود محاهدان در 
مان کار برداختند ۲ دیری نگذشت که شهر رویه سرباز خانه بخود 
گرفته. دسته های مجاهدان باطبل وشیبور ویرقهای سرخ آمدنگرفتند. 
هردسته ای بتلگر افخانه آمدی واز آنحا به توبخانه گذشته » واز آنعا 
بییدان مشق رفته ,مشق مسرداختند . 

نتیجه کوششپای چند ماهه» امروز نمودار گردید . امروز بجای 
شور وخروش نمایشهپای سپاهیانه درمیان می‌بود . 

چون مجاهدان باین کار برخاستند نظام الملك والی نیز ناگزیر 
بکارهایی برخاست . اونیز باآ گاهی ازانجمن کسانی را برای گردآوردن 
«فوج بپادران > فرستاد کِ دو روزه سربازان را بشهر بیاورند . نیز 
دستور داد توبچیانی که در شهر یود نک توبپا را برون آورده آماده 
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بسرخود است پس چرا از رحیمغان بازخواست نمیکنند ؟. 
مختشم‌السلطنه نماینده اتابك خواست پرده کشی کند و 
« تصور نشود که صدور اینگونه حر کات با اطلاع دولت باشد یلات 
حالشان معلوم است . . » .سس گفت : « سردار نصرت تبری میجوید . 
پاز گفت : < البته وزارت داخله برحسب تکلیف خودشان اقدام‌خواهند 

نمود > . 5 8۰ 4 8۰ 
حاجی سید . نصراله بپواداری اژو "برخاسته چنین گفت: < ساحت 
دولت: از این چیز ها منزه است ... باید اصلاح را حتی الامکان از 
دول بخواهید 4 . 

ولی این پرده بوشیپا سودی نداشت و سخن دامنه پیدا: کرد » 
وتقیزاده پس از سغنانی چنین‌گفت : «وزیران یا باین بیداد گریپا چاره 
کنند یاهمگی از کار کناره جویند » . ٩‏ ". ۱ 

حاجی امام جمعه خوبی گفت : اینکه میگویند بدولت بد گمان 
نباشيم چگونه شود ؟! .. اهر که دارای چپارهزار خانوار است رحیمخان 
تابحال کی میبارست بأنجا تازد ؟! 

این گفتگو از پسر رحیمخان و پانشاری و کلای آذربایجان عنوان 
داد که هرنماینده ای از آشوب شپر دیگری بنالد » و بدینسان نامپای 
بسیاری از بیدادگران: - ازکهنه ونو - بمیان آید . 

وکیل التجار از آشفتگی خلخال واز بدادگری شکر اخان گله 
کرد . سید حسین از بیداد گری سالار الدوله که این زمان ناژه بکار 
برخاسته .بود سخن راند . نمایندگان دیگری نامپای عمید. السلطنه‌تالش 
وقوام الملك و حاجی آفا محسن را بیان آوردند. متولیباشی بتپران 
آمده بود ونیازی بداد خواهی ازو باز نمیماند . 

حاجی آقا محسن را که بطهران خواسته بودند تاقم آمده و از 
آنجا باز گشته بود. نمایندگان می پرسیدند: که دستور داد که از آننا 
باز گردد 

این سخنان در برده گله ودادخواهی وبد گویی از اتابك مسود. 
چه اورا پاسخده این آشوبپا وبیدادها میدانستند . امروز نخستین‌روزی 
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توام الملك شیرازی 


بود که سشتر نات وا اتید کوی ورنجید کی هننمو دند. محتشم | لسلطنه 
ز سک از اینبا پاسخی میکفت و بپانه‌ای یاد میکرد . لیکن هر کس 
فبداشت. ارزش نبا خست: 

بدینسان برای مجلس یکروز پرتکانی میگذشت . يك نشستی که 
با آن سستی ودر ماند گی آغاز بافته نود ۳ ارم نسدی و سختگری 


بپایان میرسید . 


موه مه 


در اینمبان شقن کی عراقی وشرارخ که بداد خواهی ازحاجی 
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آقا محسن وقوام دربهارستان بست می‌نشستزد ک ات دیگری از تهاشا 
چیان رو بجلس آورده وبانبوهی ایستاده گوش باین سخنان میدادند . 
آنان نیز بااین شور وسپش همبازی مینمودند . 

هیا وه عون ملس سایان: ره ونان کان و ما شاخیان .یادن 
ها پزتتیش. یزار گننه. شناد » تدارا مه سای یزان زسا نشته .: 


ماهم دیدیم که نمایندگان آذربایجان اين پیش آمد مجلس وگفتگوهایی 
را که بالودن دستیار انابك: رفه .بود» ب‌نبریز آگاهی دادم درخواستند 
که بازار ها باز شود . لیکن تبریزیان نبذیرفتند و ی توا آدینه 
تلکز اف شن. تندی: به اند کان, افرستادمه رن ونان وعکان: ندشت 
وپای فره داغ دا بشهر » واینکه پسر رحیسغان تابکفرسضی شپرآبادیها 
را چاید آ گاهی داده » در آن تلگراف چنین گفت : > ومیدانيم انکال 
سر رحیمخان بکجاست ؟ ! ..» ۱ 

این بود روز شنبه چون هنگام بسین مچلس برپا شد صنیع الدو له 
کشت * از ها دیگر منهج اد رین ۲ کاهیاق ارجدازی: زسنده که 
باید درنشست ویژه‌ای خوانده شود . این راگفته بانمایندگان بباخاستند 
وباطاق دیگری رفتند . ۱ 

در آنجا چون تلگزاف تبریز خوانده شد خروش از شاشد کان 
ات اوقم ایا ره تدای مس ال و لش ان 
روز دیده نشده بود . همانا داستان | کر ام الساطان را در آنعجا هم به 
مبان نباوردند . 

امروز گروه انبوهی از مردم ( پنجپزار تن بیشتر ) به بهارستان 
رو آورده بودند . گفتگوهای روز نحشنبه محلس خپرانیان را شورانیده 
و برای همدردی با بر یز آ فان د رونت بود . اینان چون آ گاهی از 
چگونگو, میخواستند و بیتابی مینمودند ۰ نمایندگان همچنان خروشان و 
اشکر تن اون بان کفتته مب سار ان عاشاعان .ن «میکرستت:.: 

نمایند گان آذربایجان سغن در آمدند . مبرزا فضلعلی گفت : 
دیگر گذشته ازآنکه ما پرده پوشی‌کنيم . برادران وخواهران شما در 
آذربایجان دچار پنجه بیدادند آیا شما چه‌میخواهید بکنید ۱ .. 
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حاجی محمد آقا نالان گفت : آذربایجانیان چه گناهی کرده اند 
دوست, وتهام تین ازایغان. کفته: هو ند ,وضما دراتعا آشودم. نفتد9۱: 
بااینحال دیگر ما چرا پیجلس میأییم ؟!. 

تقی زاده نالان گفت : من حال گفتن نمیدارم . شما چارة این 
کار کنید . 

دینسان هر کسیی‌سخنی میگفت. آن دو دستگ یکه دومبان نمانند گان 
میبود فراموش شده همکی جز یکدلی نمی نمودند. پس از گفتگو هایی 
چپارنن از نمایندگان را حاجی سید نصراله : مستشارالدوله » حاجی 
میرزا ابر اهیم آقا » حاجی محمد اسماعیل- کی بدربار نزد اتايك 
فرستادند که چگونگی را گفته پاسخ خواهند , 

اتابك بپارك خود رفته بود . فرستادگان همراه محتشم السلطنه 
روانه آنجا شدند و با اتابك دیدار کرده چگونگی را گفتند . اتايك 
۰ دلسوژی از خود شانداده درزمان مخبرالسلطنه ومحتشم السلطنه را به 
دربار بنزد محمد علیمیرزا فرستاد که چگونگی را باو آ گاهی دهند و 
پاسخ بیاورند . 

از آنسوی چون این چپارتن درباز گشت دیر کردند ومردم دز 
بهارستان بیتابی مینمودند مجلس دوباره وثون‌الدوله و حاجی معین‌التجار 
را برگزیده بدربار فرستاد. چون آنان نیز دیر کردند » این‌بار میرزا 
محسن وسیدمحمد بپبهانی ) پسر شادروان بپبپانی ) را نکن نت کیان 
داشتند. چون ازاینان نیز آگهی نرسید حاجی امین الضرب را باکسانی 
روانه گر دانید زد 

بدینسان فرستادگان بی هم میرفتند وتا چند ساعت از شب رفته 
مجلس برپا و ,مردم در بهارستان چشم براه میداشتند . محمد علیمیرزا 
دستخطی درباره برداشتن بیو کخان ازایل بیگی‌گری قره داغ وبر کنار 
گردانیدن‌او ازسر کرد گی سواران بیرون فرستاد ودربارةٌ رحیمشان نوید 
بند کردن اورا داد . 
فرستادگان پس از چند ساعت درنگ بااین دستخعط ونوید باز 
کشت یکی عهلی از تدترفت وسرزه بفت توف شر عاشی . 
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مجلس چنین نبادکه پانشاری نموده سه چیز را ازشاه بخواهد : یکی 
بر کناری رحیمغان از کار های دولتی وبندکردن او. دیگری بر کناری 
پسر او ازکار های دولتی . سوم ایمنی تبریز ودلجویی از تبریزیان . 
پس از این نیش چون شب به نیمه رسیده بود خواستند پر کنده‌شوند. 
مردم خرسندی نمیدادند وجلوشان را میگرفتند وسرانجام تا فردا مپلت 
خواستند وخانه های خود رفتند « 
ی فردا یکشنبه چپارم خرداد (۱۳رسم‌الثانی)» د 
ی ما ی 
دی این امروز تهرانیان بیاری تبریزیان بازار ها را باز 
نکردند» واز آغاز .روز دسته بدسته روبسوی بپارستان آورده در آن‌پیرامونها 
انبوه شدند . مجلس ازآغاز روز برپا گردیده بروی درخواستهای .سه 
گانه اناد کر نشان داد . . 
از دربار برویه کاری کنته بودند : با بودن علما و نات کاق 
آذربا یچان و کسانی از اعیان » از تبریز در بارة پیش آمد جستجو 
رود . از اینرو نمایند گان دهگانه آذربایجان و حاجی امین الضرب و 
حاجی محمد اسماعیل همراه دو سید و پسران ایشان ۰ آهنگ در بار 
کردند » ودر آنعا با امامجمعه تهپران وحاجی شیخ فضل الله وپسر او 
شیخ مبدی وظل السلطان ونایب الساطنه وعضد الملك واتابك ووزیران 
گرد آمده فر اهم نشستند ۱ 
نغست با اتابك گفتگو هایی رفت . سبس همکی به تلگرا فخانه 
عمارت گلستان رفتند وبا تبریز بگفتگو پرداختند ( گفتگو را خواهیم 
آورد ) . 
مجلس همچنان بربا می‌بود ونتیجه را می‌بیوسید . ازآنسوی مردم 
همگی اطاقهای مجلس وسراسر باغ بهارستان وجلوخان مجلس وخیابان 
ها را پر کرده بودند » ودر هرگوشه ای يك ملایی ۰ یا طلبه ای » یا 
پیکره ۲۱ نشان میدهد نشست آزنایش‌یکی ازدستانهای تهران 
را ) دستان سیادت در شرنو ( که چون در -. تاستان سال ۱۲۸ 
(۱۳۲۵) برداشته شده در اینجا آوردیم ۰. 
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یکجوان فرنگ رفته ای ۰ يايك آزادیغواهی » بروی يك بلندی‌ایستاده 
رام مر اضر نت مقر کنر از داشته های. عودامن کت 

امروز تپرانیان در دشمنی با محمد علیمیرزا اندازه نشناختند و 
آنچه می دانستند وتوانستند گفتند . امروز نام مادر او «ام الخاقان» را 
بزبانها انداختند وسغنانی راکه در سی و اند سال پیش در بارة آن زن 
گفته شذه نود > شغنانیکه بنیادی جز پندار و گمان نمیداشت - ناژه 
تنل 

کرک بافهم آذربایجانی که این زمان درتپران میز یسته و گاهی 
نامه هایی بحاجی مپدی آقا کوزه کنانی مینوشته وبرخی پیش آمد هارا 
می ستوده ۶ یکی هم داستان امروز راستوده است » ومن بهتر میدانم 
برخی از نوشته های اورا بیاورم . 

مینویسد : «عمارت فوقانی وتحتانی وصحن و خیابانبا از آدم مثل 
دریاموح میزد . چندانکه ازجیب دستمال یاقوطی سیگار بیرون آوردن 
اشکال داشت . درآن فضای وسیم یک فسوی ۱ 

درهر اطاق وهر مجمع وهر گوشه نطاقپا ایستاده دست از جان 
شستند و آنچه در دل داشتند گفتند ... محش جهت نمونه ازچند فقره 
اشاره مینمایم : 

آخوندی می‌گفت : حضرات هرگاه خداوندروزی شما را قطع کند 
او را بندگی میکنید ۱۶.. هرگاه پیغعبری عوض آنکه شما را براه 
راست دعوت نماید براه کج دلالت کند اورا 2 قول میکنید ؟ 
گفتند : نه . گفت : قه اه بادشاه مستبد و جابر ومغل آسایش رعیت 
باشد و به تباهی ان کوشل. از را بادشاه می دانید کت 4 
گفت : مگر نمیدانید که بسر رحمیغان را خود شاه ... تحريك وتعلیم 
داد ه که دمار ازروز گار آذربایجان درییاورد؟. . مردم دادزدند : ماهیچوقت 
چنین پادشاهی را نمیخواهیم . 

یکنفر خان فرنگی‌مآب عینکی بباً ایستاده سر گذشت لو یی‌شانزدهم 
را ازسر تابا خواند. وسغن‌را تا آنجا رسانید که هفتاد گناه بروثابت کردند 


وخودش وزنش را سربریدند . مردم گفتند : فرانسه نباشد ایران باشد ؛ 


۸ 


لوی شانزدهم نباشد محمد علیشاه باشد » ماحاضر یم ایثرا بنعا كمه‌بکشيم 

یکنقر طلبه بیا ایستاده گفت : حضرات میدانید ماها در اینندت 
ازدست سلاطین قاجاریه چپا کشیده ایم ۶!.. سپس بثا کرد از فتحعلی 
شاه ومحمد شاه گت . توبت نناصر الد شاه رسید ازهر جا داد زدند 
خلا قیی اقا ای نش کلب فطفی الدتفام: وا میت فقفا فتت: 
آخر گفت الان در دست یکنفر یت گز کرده ایم یکمرتبه صدا ها 
بلند شد ما چنین پادشاهی نمیخواهيم . ماپسر ام الغاقان را نميخواهيم . 

یکتعانی نبا اتستاده. . کف : میدانید فرق مرده بازنده چیست ؟ . 
مرده احساس درد نمیکند ۹9 دست و اعضای اورا برند. مرك نمی 
کند . اما زنده متألم میشود . سپس گفت : ما ایرانیان مرده بودیم 
ول .۲ کتوان زنده شده ایم وروح بابدان مادمیده شده . برادران ما را 
در آذربایجان قتل وغارت میکنند مثل اینست که دست مارا میبرند. ۱ 
چشم مارا میکنند ۵ مانباید تحمل کنیم ۱ 

وتان ره مافعلا ازشاه دوچیز میخواهیم : اول 
اینکه بزودی هرچه تمامتر از تبربز ترضیه بیاورد . دوم اينکه رحیم 
خان را بماسیارد تا درجلو این عمارت اورا بدار کشیم والا باید خود 
شاه ندار کقسر شود ادها سل عنم که ری ات 

در طبران بیست ویکباب مکتب خانه‌بطرح جدید است .شاگردان 
تمامی آنها. باعلم مخصوص وارد شده هر یکی در طرفی صف کشیده 
خطابه ها خواندند . یکنفر بچه دوازده ساله سرش رابلند کرده بو کلا 
که در تالار فوقانی بودند خطاب کرده گفت : « ای وکلای ملت » 
ای بزر گان ما» شما نگویید ما عبر خودمان را رانده‌ايم وازماگذشته 
آخر ماصفيريم و از دست ما هیچ چیز نمآید شما را قسم میدهیمبخدا 
مارا درچنگ استبداد نگه‌ازید . بزای ‏ آینده مافکری کنید > نیکمرنبه 
جماعت نگربه . افتادند دامن شون شلف که ما زوین عاشفرا: 

ِ نوشته های. مرد آذربایجانی . بدینسان مردم باسغنرانی 
وخروش وگله ‏ وگریه روز میگزاردند » وچشم براه ِِ« دو سید 
ونمایند گان آذربایجان ازدربار میداشتند . 


امروز زنان تپران نیز درخيزش پا ذرمیان دافتند وچنانکة در 
حل‌المتین نوشته پانصد تن از ایشان در جلو خان بپارستان گردآمده 
بودند ۹ ۱ ۳ 
از [: دوسته. واه کان: اتایا: مدنگ ان 
نی پایریز درکشگر میودند .ابش نظام ال 
دربار ۱ والی آذربایجان را هم بتلگر افخانه خواسته بود 
وتلگراف پاییت را برای اوفرستاد : 
خدمت جناب مستطاب اجل اکرم افخم آقای نظام‌الملك دام اقباله‌العالی 
دراین چند رزوزه اخبارموحشه ازآذربایجان رسده وازفرار تلگرا فانیکه ازانجن 
آذربایجان بوکلاه اینجامیر‌سدحر کات‌پسررحیمخان‌درقنل وغارت موجب هیجان افکار 
عامه شده خیلی این‌فترات باعث تغیرخاطر مبارك وموجب گرانی اولیای دولت 
شده این استکه امروزه‌خصوصاٌ باحضور حضرات حجج الاسلام ووکلا محترم 
آذر بایجان بتلگر افخانه گلستان حسب الا حاضر شده ایم که اولا از جناب 
مستطاب عالی باحضور انجین آذر بایجان حقبقت وافعه را تحقبق مایم که این 
تفصیل چست و این شهرت قتل وغارت چه هعنی دارد سر رحیمخان حالا در 
کجاست واین اتفافات درکجا واقم شده است‌البته باطراف تفصیل را فورآتلگراف 
نباید وثانبا چون حضرت عالی حاکم ولایت ومسئول نظم آنجا هستبدهراقدامی 
که لازماست برای رفع این غابل‌وقلم وقمم این فساد بنمایید وبا پاید ازدارالغلافه 
دستورالسمل "بخواهید که از آنقرار مقرز شود و مجری فرماید و بهمه آقابان 
و اهالی اطمینان کامل بنهید که خاطر مقدس ملوکانه کاملا ۲ ساش رعابای 
خودرا طالب وهرکس_برای‌اغتشاش و سلب امنیت اقدامی کرد البته ه محازات 
خواهد رسید هرگز اهالی ۲ ذربایجان و انجمن آنجا تصوری غبر این نشموده 
ومطبن بوده که وقت اولبای دولت مصروف راحت وامنت آنها است‌وانشاء الله 
تعالی نتایح خر ه آن کاملا مشهود خواهد. شد ( اتاسك اعظم) 
همچنین نمایندگان آذربایخان بودن خودشان را در تلگرافغانه 
گلستان همز اه دوسید ودیگران وخواستی را که درمبانه مسود نماین گان 
انهمن تبزیر وسران آزادی: آگاهی فرستادند . 
از تبریز نظام الملك پاسخ داده تاخت وناز پسررحیمخان» ی 
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مردم را از پیشآمد باز نمود . اتابك در باره پسر رحیمخان دستور 
بایث را داد : ۱ 
دراب سر رحبیغان وحرکات خلاف کاراه او که اشعار فرموده‌بودد 
خیلی مایه تفیر وتعجب گردید زحمت اظپار میدارد که پسر رحبغان از ایل 
وسوارخود معزولوحس الامراقدس اعلی ارواحنا فداه بکدخداها ویجاهای لازم 
تلگراف موکد بفرستید که مشار الیه معزول است وبرای ایل وسوارهم هرطور 
خود حضرتعالی صلاح میداند ترتیب سرکرده ورئیس بدهید وچون نظم آذربایجان . 
برعپده حضرتعالی است وهمشه قشون آذر با بجا نکمك‌جاهای دیگر بوده اند نمبتوان 
گفتکه محتاج باستعداد خارج است خودجناب مستطاب عالی بپرطورمیتوانندیرای 
برا کندن این اشرار ورفم اغتفاش واستقرار نظم اقدامات لازمه سر یعه‌خواهید 
نمود که ولات منظم ومردم آسوده وتشکر اهالی باولیای دولت علبه برسد خود 
رحیبخان هم در دارالغلافه توقف ویسر اورا » تبریز جلب نموده وحس‌فرماید 
واز جزئات فتل وغارت که واقم شده راپورت کاملی ارسال فرمایید تابعرض 
برسد حکم آن مقرر شود ( اتايك اعظم ) 

نظامالملك پیشنپاد کرد که بجای رحیمغان پسر عموی او کریم 
خان رشیدالدوله بایل بیگی گری قره داغ وبسر کردگی سواران آنجا 
کیارده .شود : از عبران: اینبشتباه: وا بدیرقته نوی دادنه که وید 
الدوله را هرچه زودتر بفرستند . 

نتیجه این گفتگوها آن شد که نظام‌الملك باشتان سپاهی پدید 
وه کی ی کهان تسم وا ۱ خراهن آوود : 
لیکن چنانکه گفتیم اینپا جز رویه کاری نمیبود » و راستی آنست که 
محمد علی‌رزا دربرابر فشار مردم ایستادگی نتوانسته ناگزیرمیشد پسر 
رحیمخان‌را از کاریکه خواستی کرد بازدارد . ۱ 

چگونگی آنکه دربار از یکماه پیش نقشه ای برای بر انداختن 
مشروطه ومجلس ۰ بدینسان کشیده بوده که بدستاویز مشروطه‌ومشروعه 
دوتر گی بمیانه ملایان » وبدستیاری آنان بمیان مردم اندازد واز ایثراه 
مجلس‌را سست وناتوان‌گردانده ودرهمان هنگام ازیکسو درتهران بادست 
تران وسوار رحیمغان ودسته هٌای دیگر مجلس‌را بسته سران مشروطه 

۸۷ 





ت1۹ 
شادروآن طباطبایی 


خواهان را بگیرد واز یکسو در آذربایجان پسر رحیمخان را پاسوار 
قره‌داغ بسر تبریز فرستاده درآ نجاهم انجمن‌را بسته پیشروان را دستگیر 
این تقثه را مبانا از آغاز رسیدن انا بك کشیده ؛ و چنانکه 


دانسته شد میخواسته اند روز سیام باسی ویکم زد شوت (۸ ٩,‏ دی 


ار ای هار 
از 
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الثانی ) بکار مد نل ۰ لیکن چند چیز جلو آنرا گرفت ۳ 
۱( برخاستن ثبریزیان وبداری وآمادگی ۲ آنان ‏ ۲ #9 گت 


بان حود بدولت بد گمان مسودند 4 ودر آنمیان ای ازنمایند گان 


بر یز 
آذر بایحان که دانسته نیست ازچه راهی» از دور » بودن یکچنین‌نقشه‌ای 


۸۸ 


را در يافته بودند امه نوشته تبریزیان را بیا داها نیدند و بآن خیزش 
برانگیختند . اگرچه برخاستن تبریزیان بنام طلبیدن قانون اساسی بود 
و بد گمانی که میداشتند جز درپیرامون آن قانون نمبود. لیکن خیزش 
ایشان این سود را نیز دربر داشت که بیدار وهوشیار باشند وناگپگیر 
نگ ردند ۰ 

۲) بر خاستن سالارالدوله که در همین روز ها رخ داد ۰ این 
شاهز اده سیکسر که داستانش را خواهیم آورد بطلب تاج و نعت بر 
خاست وچنانکه خواهيم دید کاری نتوانست . لیکن بر خاستن او محمد 
علیمیرزا را ترسانید ونقشه اورا بهم زد . 

۳ جنیش همگانی تپران واشتادگن دارالشوری. همن فشار و 
ایستادگی او را ناگزیر گردانید که بیکبار از نقشه خود چشم ببوشد 
وپسر رحیمغان را بجای خود باز گرداند . 

اکنون دانسته میشد که آن خیزش تبریز » و شور و خروش 
بیسیت واند روزه ریزیان » و آن آمادگیها که آزادخواهان آندا نان 
دادند » سیار بجا مبوده. نمایندگان آخربایجان که با تلگراف آن نا 
خشنودیها را از بر خاستن تبربزیان مینمودند کنون بر گشته نامه های 
پوزش آمیز مینوشتند » واز پیش آمد سی‌اسگزاری مینمودند . 

باری از این بیش آمدها نقشه نانجام ماند » و کنون میایست 
بیو کندان بجای خود باز گردد » وبرای پرده کشی» رحیمخان از کارهای 
شود ین کار شود ,. لیکن. مروم باین. آندازم. خرستدی. تداوه ند کرفن 
رحیمغان وبلکه بدار کشیدن اورا میخواستند واين بىحید علیمیرزاگران 
مسافتاد واقاد کی نشان مبداد ۱ ۱ 

چون بانظام الملك وسران تبریز گفتگو بپایان رسید دو سید و 
نمایندگان آذربایجان بمجلس باز گشتند . انابك‌بنزد شاه شتافت که‌نتیجه 
را بازگوید . تا هنگام پسین چشم براه میداشتند وچنانکه دیدیم مردم 
برده دریها می‌نمودند واه حاجی محتشم | لسلطنه آمد وآ گاهیآورد 
که شاه دستور داد رحیمغان را گرفتند , و اکنون در کشیکغانه در 


ند نی 4۰ محلاس تن خرسندی نداده خو استار شد که او را بعدلیه 


۸۹ 





حاجی شیخ فضل‌الله وبپبهانی 
ند و در آنجأً همچون دیگر گناهکاران زنجیر به گردن دربند 


7 ور 


ده : 
محید علیمیرزا تن درنمیداد » ودرمیانه حاجی محتشم السلطنه و 
حاچی مغر السلطنه به بیامیری آمدورفت میکردند . نیز ظل‌السلطان 
واتابك - آن یکی بدلجویی از آزادیعواهان واین یکی برویه کاری - 
میانجیگری مینمودند 
۰ 


از آنسوی فردم دربهارستان و آن پیرامونها بشور وهیاهو افزوده 
میگفتند باید رحبیخان را بیاورند ودراینجا بدار زنند. نیز داستان های 
آصف الدوله و قوام‌الملك و حاجی آقا محسن را بمیان آورده کیفر 
آنانرا میخواستند . همچنین قانون اساسی را میطلبیدند . 

در تهران نیز واعظانی یاسغنرانانی» از سید محمد رفیع وشیخ 
علی زرندی ودیگران بك ید آمده ۰ وامروز پیایی سخن میراندند  .‏ 

هنگام شام هیاهوی مردم بجایی وستد. که تست تقبزاده وسیس 
طباطبایی بجلو پنجره آمده بجلوگیری ازهیاهو کوشیدند وبمردم اندرز 
ها گفتند . 

دی از یش آمد‌ها ان بود که فردا چپاردهم ربیم‌الانی روز 
زایش محمد علیمیرزا میبود ومی‌بایست شب را چراغان و آتشبازی کنند 
واز امروز به « آذین دی »> پردازند . دراین هیاهو مردمآنراننذیرفته 
آشکاره گفتند : « هنوز دانسته نسست این شاه باشد یانه» و« آذین 
بندی» بانگ شاهنشاهی ودیگر اداره های اروپایی را برچیده وشب‌نیز 
از آتش بازی دولتیان جلو گرفتند . 

بدینسان روز پپایان رسید » و چون تانیساعت از شب رفته 


زتیحه بدست نیامد محلسیان مردم را بان کرد نزن که فردا بازیایند . 
فردا دو شنبه در خانه صنیع الدوله نشستی از 


پدایر نی محمدعلیجپر زا کر و از یا 
در خواست مردم را آمده خواهش میکرد که رحییغان در خانه 
حاجپ الدوله بی بند وز نجبرنگه داشته شود . تا نت کات باین خرسندی 
ندادند و بروی در خواست خود آینتتاد کی نمودند » و خارتم لشست 
بم خو.د روانه محلس شدند . 
مردم همچون دیروز » بپارستان وآن پیرامونبا را پر کرده می 
ابستادند وهمجون دیروز شور وخروش می نمودند . محمد علیمبرزا نا 
گزیر بود گردن بدرخواست مجلس بگزارد . نزديك به نیمروز فرمان 
ما ومحتشم‌السلطنه بیجلس آمدند ودستغطی ازمحمد علیمیرزا آوردند 
نزديك باین : «فرما نفرما رحی‌غان را بشما سپردیم اورا زنجر کرده 
۱ 


بگهدار ید ونگزارید بگریزد برای دلگرمی یت چنین گفتند :«رحیم 
خان اکنون درعدلیه دربنداست ». کسانی باور نمیکردند و بعدلیه‌شتافتند 
ورحیمغان را بازنجیر تماشا کردند وبا گشتند . 

اين هنگام شاد روان طباطبايی بجلو مردم آمده بایشان سغن 
راند » که چون دولت باما همراه گردید دیگر جایی برای بستن‌بازار 
ها نماند . بروید بازار ها را باز کنید . در بارژ قانون اساسی نیز 
نوید انجام آنرا داد. مردم‌فرمانبرداری نبودند ویر کنده‌شده بازارها را 
باز کر نف ۱ 

از آنسوی در مجلس گفتگو از جشن انروز بمیان آمد . 
تاد کان خواشقد کافن لغویی انشامر برد ارف ات رز بر کرنتم 
شا تفر وان کادق: ی پا ماه ۱ مور راز بارن شون 
دادند. که بجای شب گذشته امشب را چجراغان کنند . 

ان گت کم باشکست دربار بایان رسید: پس‌از 
پیش آمد بهین‌ماه اين بار دوم بود که کشاکش درمیان دربار ومجلس 
برخاسته وبفیروزی مجلس انجام می‌یافت 

این خیزش تهران بیاری تبریزو گفتار هایی که در روزنامه های 
حبل‌المتین وصور اسرافیل ودیگر جاها » بنام سوک و مویه بکشتگان 
قره داغ ) یابگفتة خودشان «شپدای آذربایجان» ) نوشتند » آوازش 
بشهر های دیگرافتاد . ودر بسیاری از آنبا بنام سوگواری بازار هارا 
بستند ودر مسجدها «ختم» کز اردند . دررشت همینکه روز نامه های 
تپران رسید » تبریزیان آنجا بیش افتاده ان نالا هشن ان 
از میان بازار گذشته ۰ وبااینحال بانجین آمده و درآنجا بروی خاکها 
تشسته «یگربه: رداهب جازای بان نس دا وش با قافتا 
ودرحباط انجمن چادر زده سه روز «ختم» داشتند . سپس ارمنیان در 
کلیسیا دستگاه سو گواری چیدند . پس از آن طلبه ها «ختم» گزاردند. 
بدینسان یکهفته باگریه وسوك بسرمیبردند و گفتارها میراندند وتلگراف 
ها بتپران وتبریز میفرستادند . درقزوین نیز بازارهارا بستند ودره‌سجد 
دختم > که نت ۱ 

۹ 


از آنسوی چون از اين خیزش محمد علیمبرزا ناگزیر شد از 
کار های پسر رحیمخان بیزاری جوید ۰ واورا يكث گردنکش نا فرمان 
برداری‌نشان دهدءوچنانکه آوردیم اتايك در تلگر اف‌خود بنظامالملك دستور 
دنبال کردن و گرفتن اورا داد» نظامالملك درتبریز ازیکسو به نقی‌خان 
رشیدالملك حکمران اردبیل ۰ دستور تلگرافی فرستاد که باسواران ی که 
از شاهسونان ودیگران فراهم گرداند » بقره داغ شتابد وبی و کخان را 
دنبال کند و از یکسو بشاهزاده مقتدر الدوله فرمان داد که ازسربازان 
وسواران شپر وپیر‌امونبای آن لشگری پدیدآورد ‏ وآهنگ قره‌داغ 

نقیخان باشتاب خودرا بقره داغ رسانید واز اینسو مقتدر الدو له 
که بپمراهی انجمن ونظام الملك بسیج سپاه میکرد از روز شنبه دهم 
خرداد ( ۱٩‏ ربیم‌الثانی ) در کنار آجی چادرها افراشت و شجاع نظام 
مرندی باسواران خود باو پیوستند . 

لیکن باینها نیازی نبود . زیرا همینکه نقشه بر گشت و برحیمغان 
زنجر زده شد یو کخان خود از ناخت وتاراج یدق : کفیتاه: ندیه وج 
حرنفت .ور صوآرای: از او هم سای قراس عان « 
ضرغام نظام که با سو ار آن خود همراهی باوی کرده بودند ترس افتاده 
نامه ای بمیانجیگری شجاع نظام برای انجمن فرستاده آمرزش وزینهار 
طلییدند , 

از انجمن پاسخ نوشتند که اگر آنچه از دیه ها بیفما برده اند 
بدار ند گان آنها ناز گر وان واز ستمدید گان دلجویی وه و خود سساه 
مقتدر الدوله پیوندند گناهپای گذشته ایشان آمرزیده خواهدشد. بدینسان 
آسیپ پسر رحیمخان ازمیان برخاست . 

در این روزها قو: تفر آزن. سک اسان ینم اور نیز رخ داد . 
چگو نگی آنکه یکروز دیده‌شد يك آگپی (اعلان) در میدان تویضا نه 
" چسبانیده ودر آن چنین نوشته شده : « ترکهاروز دوشنبه در خیابان 
چراغ گاز درمسجد سراح‌البلك حاضر باشند .. >» مردم درشگفت شده 
ندانستند آنرا که چسبانیده وچه خواستی درمیانست . 

هرچه بود روز دوشنبه (گویا همان دوشنه پنجم خرداد که پبس 


۳ 





از نیمروز بازارها بازشد ) کسانی از آذربایجانیان برای دانستن‌چگونگی 
بمسچد سراج البلك. رفتند. . دانسته شه پیشرو وبنیاد گزار میرزا رحیم 
فالچی تبریزیست ۰ و گروهی نزديك بیکصد وپنجاه تن از آذربایجانیان 
گمنام » از کپنه سربازان ممقان و آرونق که درتهران بصرافی‌پرداختندی 
واز فراشان درباری وازنو کر های حاجب‌الدوله ومانند اين فراهم‌آمده 
اند . از میرزا رحیم بباز برس برداختند . او چنین سخن راند :«مقصود 
ما انحاد است واظپار غرت من بعد هرز ی پذت‌سر شاه ما بدوناسز| 
گوید باید باگلوله از دهانش بزنیم » هر کسی بعلمای ما توهین کند 
همچنان . خوب حاجی مرزا حسن آقا محتهد ماست وباین شپر وارد 
شد چرا هیچ کسی پیشواز نکرد :!.. چرادست جمم بدیدنش نرفتیم؟! 
چند نفر از وکلای تبریز آشکاره بابی ولامذهبند» چرا آنها را سزا 
شان نرسانيم ۶.. این چه بیفیرتیست که یکنفر عراقی بچه ترك رابکشد 
ودره 16 نس غفزات. لر کنت: اجه شده کل 

داسته. سك در باریان میخو آهند » همجون زمان خودکامکی دشمنی 
وهم‌چشمی میانه‌عراقیان و آذربایجانیان بیندازند » وبنام ترك‌وفارس اوباش 
را بکشاکشی برانگیزنده وبرای این‌کار میرزا رحیم فالچی را که مرد 
نبر‌نگساز وبی آزرمی مسود کنخ اند . این داستان عنوانی بدست 
, «تلك گوبان » داد وبرخی روزنامه ها شوخیهایی برخاستند . 
از روز سه شنبه ششم خرداد (۱۵ ربیع الانی) 


درنپران آرامش بود ومجلس که از پیش آمد 
های آخبر نیرو گرفته بود بکارهای‌خودمیبرد اخت. 


آمدن میرزا ]فا 
اسیهانی به‌تبریز 
ولی در تبریز ژورش همچنان پیش میرفت .روز دوشنبه پس از ز نجیر 
رک رحیمغان 1 تباشد وا آذربایجان بتلگر افخانه هه و چگونگی 
را آ گاهی داده باز خو استار گردیدند که باز ار ها بازشود ومردم بی کار 
های خود روند . لیکن نبریزیان نذیرفتند» وباآنکه شانزده روز ود 

پیکرهع۲ نشان میدهدحاجی شیخ‌فضل را باکسان دیگری. آنکه 
درمبانه ایستاده حاجی شیخ فضل‌الله است وآنکه دردست چب ابستادهبسر 
اوآقا ضیاءالدین میباشد . در دست راست حاجی آقاعلی اکبر بروجردیست 

۹ 





که از کار وپیشه دست کشیده ودر آن چندگاه زیان بسیار دیده بودند 
بروی سخن خود ا تیک نشان دادند وتپران چنن پاسخ دادند که تا 
رسیدن قانون اساسی ازتهپران تلگرافغانه‌را رها نخواهيم کرد. بدینسان 
بگرد آمدن در تلگر افخانه وشور وخروش روزانه بشرفت دادند . 

نظام‌الملك خواستار بود که دراینجا هم جشن و چراغانی » بنام 
روژ زایش محمد علیمرزا نموده شود ولی‌سردستگان‌نبذیرفتند »وآنگاه 
بجشن وچراغانی دولتیان وتوپ انداختن نیز خرسندی نداده چلو گرفتند . 

در همان روز ها يك کار ناستوده ای ازتبریزیان سرزد» و آن 
آوردن میرزا آقا اسپپانی به تبریز بود که اینزمان از استانبول‌برونش 
کرده بودند . 

رشان تام هرا آفا وا در ان عشکامان: مشرومله. غراف 
شنیده » وداستان بسرون راندن او از تپران و فرستادنش را بکلات در 
صدر اعظمی عین السوله کم یابیش دانسته‌بودند ۰ واز اینرو ارح‌بسیار 
باو مینپادند ؛ وچون گفته ميشد انگيزةٌ بیرون کردن اورا از استانبول 
میرزا رضا خان ارفم‌الدوله سفیر ايران راهم آورده» درسایه دشمنی که 
همکی آزادیخواهان با ارفع‌الدوله میداشتند و او را هوا خواه روس 
وبدخواه ایران میشناختند » بارح وجایگاه میرزا آقا افزودند وپیش‌خود 
اورا یکی از گردان جپان آزادیغواهی پنداشتند »ءوچون هنگام‌جوشش 
سپشها ۰ و رشته نی از دست فهم واندیشه برون میبود » درپاس 
داری وپذیرایی بااو از اندازه بسیار دور افتادند » وروژیکه او ازراه 
مرند وصوفیان به تبریز میرسید ( گویا روز بازدهم خرداد ) نمایندگان 
وسران آزادی وانبوه آزادیغواهان و دسته های مردم » تا پل آجی به 
پیشواز شتافتند » واورا باشکوه بسیار بزرگی بشپر آوردند» وباینبس 
نکرده يك کس ناآزموده وناشناخته ای‌را همراز خود گردانیده درانجمن 
جاداد ند وهمگی گوش بجرب زبانیهای او نف کر وان و خواهیم دید که 
چگونه از اين رفتار خود پشیمانگردید . 

در آن روزهایکی ازخامیها اینگونه گرایشپا باین‌کس و آن‌کس 


میبود . راستی‌اینست که‌دسته بزر کی‌بآزادی میکوشیدندوهمین آرمان‌ایشان 


ت 


میبود . واز اینرو هنینکه کسی را در آن کوشش همراه میدیدند امید 
راهنمایی بپوش ودانش اومیبستند وسخت باومیگرایبدند واانس دلاخ 
گمان فرییکاری ورویه کاری باونمی بردند . 

مثلا طالبوف چون کتابی نوشته بود آن ارج را باو میدادند 
که بی آنکه شود آگاه باشد بنمایندگیش بر گزیدند و تا دير گاهی 
چشم براه آمدن او میداشتند و نامه های درخواست مینوشتند و 
باآنکه طالبوف اینزمان از اندیشه های پیش باز کشته و از مشروطه 
خواهی ایرانیان آزردگی نشان میداد » اینان اورا يك پیشوای گر انمایه 
ای شمرده آرزوی آمدنش را میکشیدند . 

بمیرزا ملکم خان جایگاه بلندی داده ونامش را بسیار پاسدارانه 
میبردند وهه‌بیامپایش ارج بسیار مینپادند . 

سعدالدوله بااندك کاردانی ودلبستگی بمشروطه که نشان داده بود 
«ابوالمله» اش مینامیدند و آن جایگاه را بوی داده‌بودند که چون کناره 
جست از تبریز و رشت چند بار تلگراف کرده انگیزه آنرا پرسیدند . 
اینپا از ساده درونی واز دلبستکی بسیاری میبود که بمشروطه و آزادی 
می‌داشتند . 

در این روزها در تبریز کارنان سخت تر گردیده وانجمن نا گزیر 
میبود که از یکسو هم بدیه داران فشار آورد وغله از آنان بخواهد ؛ و 
چون یکی از دیه داران در آذربایجان خود محمدعلیمیرزا ودیگری زنش 
می‌بود ند بگماشتگان آنان نیز سختگیریپا کر وت محمد علیمرزا دراینجا 
نیز سبر انداخته از انا بنظام الملك دستور رسید که غله های اورا 
بشپر آورده بپای روزانه بفروشند .همچنین از زن شاه چنبن دستوری 
بنماینده اش وسید  .‏ 

روز سه شنبه سیزدهم خرداد ( ۲۲ ربیع الثانی ) » حاجی فرامرز 
خان وضر غام نظام به لشکرگاه مقتدر الدوله آمده بزیر توپ پناهیده 
بودند اد ان آنعتی و اش وشن دسکان لش اه رفتند که 
بآنان زینهار دهند واز زیر توپ بیون آورند . یکدسته ازدور آندیشان 


خرسندی نداده میگفتند: «ابنان‌خون بیکنا هان‌ر بخته وباتوده دشمنی نموذه 


۷ 





میرزا رضا خان ارفع‌الدوله 


اند میباید کیفر بینند » ولی سیاری از نمایندگان و دیگران از سست 

نپادی وزود باوری چنین میبنداشتند که شاه واتاسك براستی همراه شده 

الق وان فد که میخواستند از گذشته ها چشم پوشند واز گناه آندو 

تن‌و پبروانشان در گذرند .۰ یکی‌از خامیپا این میبود که گناهکاران چون از 
٩۸‏ 


در بوزش درميآمدند وآمرزش میخو استند از آنها چشم میپوشیدند . بلکه 
فریب‌چربز بانیهاشان‌خورده آنانرا پشتیبانانی‌برای خود میپنداشتند» که این 
کار از کسانیکه سررشته کارهای توده را دردست میدارند بسیار نایجاست . 

بااين امید و آرزو آن دوتن را اززیر توپ برون آورده شادی 
ام شبانه بشپررسانیدند. همان شب تلگرافی از ارومی رسی د که مردم 
در آ نجابدودسته شده‌اند که یکدسته هوادارمجدالسلطنه ویکدسته‌بدخواه او 
میباشند و کها کش‌شان این دودسته سخت شدهو محدالسلطنه تا کش گردنده 
شهر ۳۹ بدیه خود رود » ولی آشوب در شپر چندان بوده که 
کونسول روس رنجید گی‌نموده واز دولت خواستار ایمنی و 

از این آ گاهی بشروان تکان خوردند و اند کی در برآمون آن 
گفتگو رفت. ولی چون برخی از نمایندگان نمی بودند نتیجه گرمتن را 
برای فردا گزاردند . وچون میخواستند پراکنده شوند که تلگرافپای 
دیگر ی رسیده داستان ماکو را آگاهی داد ( چنانکه آنرا خواهیم 
آورد ). 

از اين تلگرافپا همگی اندوهگین گردیدند . گرفتاری قره داغ 
بایان نرسیده بود که يك گرفتاری سختتر دیگری در ماکو بیدا میشده 
وپسر رحیمغان نرفته اقبال السلطنه جای او را میگرفت. اين پیش آمد 
ایستادگی دربار وپاشاری اورا در دشمنی بامشروطه نشان میداد . 

همان شبانه نمایندگان آذربایجان را درتهپران بتلگی افغانه خواستند 
وچکونگی را بآ نان آ گاهی دادند . نماین دگان نوید دادند که فردا در 
دار الشوری پیشآمد را بگفتگو گزارند . بااين نوید از تلگرافخانه 
بیرون رفتند » واز اینسو اینان پراکنده گردیده بادلپای بر اندوه بخانه 
های خود رفتند . ۱ 

۱ فرد! نمایندگان انجمن وییشروانآزادی زود 
که جات هاچ ِ رو ز 0 9 
فاسم اردبیلی ۱ 


پرامون بیش آمد ماکو بگفتگو پرداختند . این داستان دلگداز تر از 


خود نی کنو ناه بودند فر آهم شسته ‏ و در 


آن قره داغ میبود : 
۹ 


. در اینپنگام در بیرون در حیاط تلگرافغانه یکداستان شگفتی‌پیش 
آمد:. داشانی که هساه. کنان :وودادنش ترفء, عگویکی که آبروز 
انبوهی مردم درتلگرافخانه بیش از دیگر روزها میبود . زیر گذشته‌از 
شور وخروش قانون طلبی چنانکه گفتیم» اینزمان در تبریزنان بسیار کم 
یافته ميشد » و این خود کرفتاری دیگری بر ای خاندانپای کمچیز 
می‌بود » وازاینرو دسته هایی ازآنان رو تلگرافخانه وتوبخانه‌میآآوردند 
که باشد چاره‌ای اندیشند. زنهای تبریز در جنبش آزادیخواهی هیچگاه 
همبازی ننمودند. ولی در اینروزها سختی‌نان یکدسته از زنهای بینوارا 
نیز بمیان شورشیان میکشانید . 

امروز ایندسته انبوه تر از دیگر روزها میبودند وچنین رخ‌داد 
که حاجی قاسم اردییلی که یکی از بازر گانان توانگر و دیه دار تبریز» 
وبانبار داری بدنام میبوده بتلگرافخانهآمد وچون ازمیان مردم میگذشت 
زنی يك تکه نان سیاهیرا که دردست میداشت بحاجی نشان داده زبان 
بدشنام ونفرین باز کرد» وباین بس نکرده دست بلند گردانیده چکی به 
پشت گردن اونواخت . همینمکه دست این زن بلشت ک وازن گر آ رنه 
حاجی ريخته بیباکانه مشت ولگد وپشت گردنی بسیار زدند. وچون کی 
از مجاهدان بااز سردستگان‌برای جلو گیری‌نمی‌بود آزار بسیار رسانيدند. 
لیکن دراینمیان کسانی از مجاهدان رسیده حاجی قاسم را ازدست آنان 
گرفته نیمه جان بیکی از اطاقهای بالابی تلگرافغانه بردند ودر آنجا 
نبانش کردند » ومیرزا غذار زنوزی برای آرام گردانیدن مردم‌بگفتاری 
برداخت . 

ولی‌مردم‌همچنان درشور من و کننه جویی میخو استند . 
دراینپنگام یکی ازمیان ایشان نبری بپوا انداخت وازآنسوی یکدسته از 
از زنان که دربازارها نان پیدا نکرده وباشیون وفریاد رو بتلگرافخانه 
آورده بودند فرا رسیدند . آن آواز تير واین رسیدن زنان‌چنان‌تکانی 
بدسته بینوایان و گرسنگان داد که دیگر جلوگیری نشدنی توق بو کسانی 
از آنان باطاقپا شتافته بجستن حاجی قاسم برخاستند » و چون یافتند در 
زمان بحیاطش کشیدند وببدريغ بمشت ولگد پرداختند «وهمچنان کشان کشان 
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میبردند تادر دم خانه نیرالسلطان ( خانه پپلوی تلگرافغانه ) روان از 
تتش بیدون رفت . ولی مردم دست برنداشتند وتامیدان توبخانه برده و 
در آنجا وارونه آویزانش کردند » وبیشرمی نیز دریغ نگفته‌یکی از اندام 
هایش را بر ید ند وبدهانش دادند . 

از س خشمناك وبرآشفته ۳ جلو ارو اس تونن 
بارست. بسیاری از آنان جستجوی حاجی‌میرزا رفیعغان» دارندةٌ دیه‌هاو 
انبار های محمد علیمیرزارا» میکردند که همورا بگیرند واز پپلوی‌حاجی 
قاسم بیأویز ند . 

این پیش آمد میرسانید » که چنانکه در شورش فرانسه درباریس 
رخ داد گروه بیچیزان وپابرهنگان پیش آمده‌اند و کم کم چره‌میگردند» 
وخود نشان آن بود که شورش ریشه دوانیده واینست «خاصیت» خودرا 
برون میآورد. این «خاصیت»‌شورش است که بکوقم تست دست‌بهم‌داده 
خود را از زیر دست خود کامگان ودر باریان بیرون آورند و سپس 
ار ۳ 
زیندگان پردازند. در پاریس دانتون وروبسپیر وهبر بجلو این گروه 
افتادند وبه‌پشتیبانی آنها بود که بیکرشتهکار های هراس انگیز تاریخی 
برخاستند. درتبربر کسانی مانند دانتون وربسیر. نبودند »و گرثه دراینا 
نیز «هراس» فرمانروا توانستی گردید . 

بدینسان تبریز باشور و آشوب روز میگزاشت. دراینمیان ازماکو 
پیایی تلگرافهای دادخواهی مبرسید وچنانکه خواهیم آورد انجمن‌بانهران 
‌ گفتکو وسختگیری ۳ 

اما قره داغ رشید الملك آنجا را ایین گردانیده بود» وروز 
دو شنبه نوزدهم خرداد (۲۸ ربیع الثانی) تلگرافی ازو رسید که مادر 
وعمه وبرادر بیو کغان بلشگرگاه آمده و بستی نشسته اند وبرای بيوك 
خان آمرزش و زینپار میخواهند . بیو کغان پشیمانی مینماید و بگردن 
میگرد که آنچه تاراج کرده بمردم باز گرداند ۰ وخونبهای کشتگان 
را نیز دهد » وپس ازاین دیگر نافرمانی بانجمن وتوده ننماید . 

این نقشه را برای فرونشاندن خشم مشروطه خواهان و رهانیدن 
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ببو کخان کشیده بودند وراستی آنست که رشید الملك خود از کار کنان 
دربار واز همدستان بیو کغان و دیگران میبود وبا انجمن و مشروطه 
خواهان دورویه راه میرفت . ۱ 

دواتهت ان لاف ایو اوودن و سار از اند کان 
باز سست نپادی نشان داده آيهً قرآن ( عفی ال عما سلف) خواندند ۰ 
وداستان از آغاز اسلام واز گذشتهای بشمبر یاد کردند ؛ ونتیجه آن 
شد که بیشنهاد رشیه البلك را در باره زینهار دادن به بیو کشان و 
پروانش پذیرفته ولی چنین نپادند که زنان وفرزندان او : به نوا 
به تبریز فرستاده شود . نیز برای رسیدکی بتاراجها و باز گرفتن 
دارا کهایر وستایبان‌فرستاد گانی ازتبریز روانه قره داغ‌شوند » و بهمینسان 
برای رشید الملك آگاهی ودستور فرستادند . 

بدینسان داستان قره داغ بپایان آمد وییو کخان بی آنکه کیفری 
نید تا کون . رشید الملك زنان اورا ریز نفرستاد . فرستادگانی 
که از تبریز رفتند آنان نیز کار های چندانی نتوانستند و پس از دیر 
گاهی نز کر دزن ۱ 

اما شورش تبریز وبستگی بازار تاچند روز دیگر همچنان بر 
با میبود » تاسر دستکان مردم را رام گردانیدند وبه باز کردن بازار 
وا داشتند . این شورش که ما آنرا «شورش اردیبپشت» نام نهادیم » 
وجنانکه دیدیم یکماه بیشتر درمیان می بود » یکی از پیش آمد های 
بزرک تاریخ مشروطه بشمار است . این خود نمونه ایست که اندازه 
دلبستگی مردم بشروطه تاچه اندازه میبود وچگونه درراه آن زیان و 
| یت و[ وق هیواز اشکرد انبتانك: ز 

این بیشامد گذشته از نتبحه های دیگر این سود را داشت که 
باستواری و نیرومندی دسته مجاهدان افزود » و چنانکه دیدیم پس از 
داستان ناخت و تاراج بسر رحیمخان وگنتگوی آنکه بشپر خواهد در 
آمد » پاسبانی شهر را اينان بگردن گرفتند که شبانه دسته دسته در 

کوچه ها میگردیدند وپاسبانی مینمودند . از این گذشته در نتيجه بیمی 
پیکره ۲۳ نشان میدهد مشهدی باقر خان‌را بایکدسته ازمجاهدان ارومی . 
۱۰۳ 


که بشپز میرفت اینان بداشتن تفنگ و فشنگ ۰ بیشتر کوشیدند.و 
افزار جنگ فزونتر بسیچیدند . چون سر دستگان بخردی میداشتند از 
هرپیشامدی سود جسته به پیشرفت کار خود میکوشیدند . 

این گفتار را در اینجا بایان می‌رسانيم تا داستان جداگردیدن 
ملایانرا از توده که دراینپنگام درتهران درکار رودادن میبود در گفتار 
جدا گانه بیاوریم . 






نوی 


نبرد «مشروطه» و «مشرو عه»> بکحا انحامید ؟!.. 
در این گفتار سخن رانده مشود از 
ایستادگهای ملایان دربرابر مشروطه‌خواهان 
و از دیگر یش آمدها ازهنگام جداشدن 
اشان ازتوده » تا کثته شدن میرزا علی 
اصغر خان اتابك . 

همدستی سه محتهد چنانکه گفتیم خیزش تپران بیاری تبریز بافیروزی 

 ..‏ بوفه بانان. باهه بروی سل ریش گرداننه. 

يك نتیحه دیگر آن خیزش این بود که شور آزاد یخواهی در دلپای 

تپرانیان» دوباره نیروگرفت» وآن سست ی که درنتیجه کشاکش «شریت» 
وقانون بیش آمده بود ازمیان رفت . 

می باید گفت : در کشاکش قانون وشریمت ۰ مردم چون پای 

دربار را درمیان نمیدیدند تکانی نمیخوردند . ولی‌چون داستان پسررحیم 

خان پیش آمد ودست دربار در آن کارها نمودار شد » همین مایه‌تکان 

مردم گردید وشور ها دوباره بجوش آمد . ازهرباره آن خیزش بسود 

آزادیغواهان بود وبافییوزی آنان بیایان رسید . 

چیزیکه هست این فیروزی برد را از میان نبرد وبلکه آنرا 
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سخت تر گردا نید . زیرا آنکه دربار بود این بار دستش از جای 
دیگری نمودار گردید » وچنانکه گفتیم پسر رحیمغان از میان نسرفته 
اقبال السلطنه جای او را گرفت . آنکه «شریعت خواهان > بودند » 
این بار بجای گفتگو و کشاکش به نبرد ودشمنی برخاستند » واین بجدا 
شدن ملایان از توده انجامید . گذشته از اینپا گرفتاریپای دیگری 
برای محلس ومشروطه خواهان بدید آمد » چنانکه همه اینپا را باد 
خواهیم هب 
. «شرییت‌خواهی» حاجی شیخ فضل الله ودشمنیش با مشروطه » 
خواه وناخواه » او را بدربار نزديك میگردانید ۰ وپس از آن خيزش 
تبران بود که بخشم ودلتنگی افزوده یکسره با دربار بستگی یافت . 
چنین گفته میشد که هفت هزار تومان از دربار پول گرفته که درآن 
راه بکار برد » و آنچه راستی این گفته را میرسانید آن بود که 
روزی هشتاد تن کمایش از طلبه ها را بخانه خود خواند وبرای‌ایشان 
سفره گسترد» وسپس بدگوییهایی ازمشروطه کرد وبپریکی دوقران پول 
داده روانه شان گردانید . 
از آنسوی حاجی میرزا حسن مجتهد تبریزی که گفتيم ازتبریز 
بیرونش کردند چون بتپران رسید یکسر بعبد العظیم رفته در آنجا 
نشیمن گرفت . همان می‌ببوسید که مردم دسته دسته بدیدنش روند . ولی 
از مردم نرفتند . تنپا برخی ملایان رفتند . محمد علیمیرزا نیز حاجی 
سعدالملك نامی را فرستاد . 
پس ازچند روزی از عبدالعظیم بشپرآمد . ازسوی دارالشوری 
حاجی محمد اسماعیل ومرتضوی بنزد اورفتند وپیام بردند که ازبدگویی 
بمشروطه وتبریزیان خود داری نماید . در پاسخ گفته بود : « کدام دیوانه 
پیشعور است که منکر مشرو طه باشد . راستی من از انجمن تبریز 
خوشم می‌آمد . اما اقوال وحرکاتی از ایشان صادر شدکه ماها هرگز 
متحمل نمی‌توانیم شد . ملامیگویند در رغایب حلوا نه پخته از پول‌آن 
معلم خانه ننا کنند ۰ وقربانی نکنند واز پول آن مریضخانه سازند »و 
روضه خوانی مو قوف باشد . من ملت را بآن طفل تشبیه کرده ام 
پیکره۲۷ نشان میدهد یکدسته ازمجاهدان تبریزرا (دسته لیلاوا) 


۱۷ 


که بدست او یکدانه اشرفی بدهند . طفل نمیداند آت اشرفی را 
چکند .. .» 

ولی اینپا جز سغنان زبانی نبود واو دل پر از خشم مشروطه 
میداشت ۰ واين بود باحاجی شیخ فضل ال همدم و همراز گردید . ما 
دیدیم پیش از آمدن او ۰ حاجی شیخ فضل ال درنامه خود به‌پسرش, 
بیرون کردن او را از تبریز ۰ آگاهی داده دلسوزی مینمود . با اين 
همدردی ودلسوزی نشدنی بود که بمم نبیو ندند . 

وچون حاجی خمامی که ازچند مابازه از رشت رنجیدگی نموده 
وتپران آمده بود » نیز باحاجی شیخ فضل الله همدم وهمراز می‌بود » 
سه مجتهپد بهم پیوسته با یکدیگر پیمان همدستی بستند » و کسانی را 
از ملایان مشروطه نخواه » از حاجی شیخ عبد اللبی وملا محمد آملی 
وحاجی میرزا لطف الّه روضه خوان ۰ باخود یکی گردانیده » 
و گزوهین از طلبه هارا نیز گرد آورده » بدینسان یکدسته رک برای 
ایستادگی دربرابر مشروطه ومجلس پدید آوردند . تاچندی این دسته 
بندی نهانی بود وسیس بأشکار افتاد . 

«محرر» حاجی شیخ فضل الْه درنامه ای که به پسراو درنجف » 
نوشته در این باره چنین خامه دوانی میکند : « این اوقات انجمنی از 
علما تشکیل شده بودکه سیار است وحضرت مستطاب حجه الاسلام [قا 
ومجتهد تبریز وجناب خمامی وجناب آخوند ملا محمد آملی و و و و 
تشریف فرما تاکنون شده اند ودرمجالس مخصوصه منعقد يافته است و 
هرروز منعقد دریکی ازمنازل اشخاص محترم که داوطلب میشوند میباشد 
والعق علما و طلاب اجتماع خوب میننایند و قریب هزار نفر و بیشتر 
علمای اعلام وطلاب کرام جمع شده ومیشوند وننای‌اینمجلس برحفظبیضه 
اسلام وصون وصیانت از طرو موجبات مخالفت شرع و احکام موضوعه 
مجلس مقدس ملی میباشد > ۱ 

بدینسان درتهران‌نیز ۰ ملایان از توده رو گردانده وبرای‌ایستادگی 
در برابر مشروطه دسته می‌بستند . این‌دسته بندی آسیب بزر گی‌بمشروطه 
توانستی رسانید و آنرا از بنیاد توانستی برانداخت . بویژه بابستگی که 
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میانه این دسته باسید کاظم یزدی درنجف مینود ویکدست نیرومند نهانی 
همگی اینان را بهم بسته میداشت . ۱ 

باآن پاشتیگی که انبوه مردم بکیش میداشتند ورشته دتقلید» 
بگردنشان میبود » هیچگاه نشدی که باسخن ودلیل آنان را از بروی به 
ملایان ودشمنی با مشروطه نکه داشت و بیگمان از اين دسته بندی کار 
«شریعت خواهان» بالا رفتی وبیگمان خونریزیپا رودادی» وچون دراین 
هنگام مشروطه ريشة چندان‌استواری نمیداشت بآسانی برافتادی وازمیان 
رفتی . ۱ 
آنجه مشروطه را نگه داشت‌پافشاری های مردانه دوسید و آخوند 
خراسانی وحاجی‌شیخ مازندرانی بود . اینان بافشار هایی که دیدند وزیان 
هایی که کشیدند از پشتیبانی بمجلس ومشروطه باز نایستادند و آنر | نگه 
داشتند . 

همینکه دسته بندی انجام یافت ملایان بکار برخاستند . حاجی‌شیخ 
فضل ال درنشستهای درس‌بیکرشته‌بد گوییپا از مجلس وقانون نیزمیپرداخت. 
حاجی میرزا لطف ال با لای منبر بیباکانه نکوهش از مشروطه نموده 
مشروطه خواهان را بیدین میخواند . یکدسته ازطلبه‌ها ببپارستان آمده 
در جلومجلس می ایستادند که هر گاه که گفتگوی قانون اساسی بمیان آمد 
وبادرمیان گفتگوی‌دیگری» اگر کسی ازنمایندگان آذربایجان‌باازدیگران 
سعنی «بخلاف شرع» گفتند » بریزند واورا بیرون کشند وبز: 

این رفتار بیباکانه آنان بآزادیغواهان گران افتاد واين بود ازاین 
سو نیز جنبشی پدیدآمد و گروهی برای جلو گیری آماده گردیدند. نام 
حاجی شیخ فضل ال بزبانها افتاده بدگویی فراوان گردید . تا آنجا که 
پسرش شیخ مپدی ازو بیزاری نشان داد . حاجی میرزا حسن که خانه 
ای بکرابه گرفته ودر آن مینشست مردم همسایه پیامش دادند که میباید 
از اين کوی بیرون روی . 

آن يك « اصلی > را که گفتيم ک ی 
برای افزوده شدن بقانون اساسی پیشنهاد میکرد دراین روزها آنرا به 
چاپ رسانیده ودر میان مردم پرا کندند . روزنامه «صبح صادق > هم 
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آنرا درشماره خود آورد . ولی مردم ازاین کار اوبخشم آمدند ویاداره 
روزنامه ريخته وآنچه ازآن شماره بدست آوردند پاره کردند . 

بدینسان يك آشوب دیگری در تهران پدیدار شد وبرای آنکه 
نمونه ای از هنایش آن‌دسته بندی واز اندازه بیم آزادیخواهان دردست 
باشد » تلگرافی راکه در همين روزها از تپران.نجف فرستاده شده در 
اینجا میآوریم : 

نجف - حجة الاسلام خراسانی روحی فداه سالها زیر سایه ظلم جانا و 
مالا مجنون آسا مانده بودیم حال رفتیم اندکی درظل عدالت زندگی نماییم‌دو لت 
علای صوری که خانمان سوز ماها بوده درطهران جمم +یکند تااصس را بحجح 
الاسلام و علمای حقانیون مشتبه نمانندکه مشروطه خلاف مصلحت است اامستفات ‏ 
پکم من حل‌الستبدین صدیقه طاهره سوگند میدهيم سایر حجح الاسلام تجف‌و 
کربلا وکاظمین و سامره روحنا لهم‌الفداء پرسانید و علاج فرمایید والا پناهنده 
بخار جه در محشر جواب حجح الاسلام چون احتمال داشت طبران مخابره‌نکند 
که مارهش (مت) 

يك نتیحه زشت این بیش آمدها پرسشهای پیاپی بود که کسانی 
از علمای نجف میکردند . خود فروشانی لذت میبردند ازاینکه پابستگی 
بدین وشریمت هرچه بیشترنمایند » وبنامه یابتلگراف «شرعی> یا«خلاف 
شرع» بودن مشروطه را بپرسند » وچون پاسخی رسید آنرا د/ابنجا و 
آنجا بخوانند وبدیگران برتری فروشند» وخواهيم‌دید که دامنه این‌پرسش 
ها تانکها انخاسن. : 
داستان ماکو اماداستان ما کو ۰ چنانکه گفته ایم (۱)چون‌جنبش 
ازادیخواهی در اذربا یجان رواج گرفت ودر 
تبریز ودیگر شپرها آن شور وتکان پدید آمد آوازه اين بماکو وآن 
پیرامونپا رسیده در آنجا نیز مردم بتکان آمده چنین خواستند که‌درما کو 
انجمنی برپاکنند» ولی اقبال السلطنه که رشته کارهای آنجارا دردست » 
وخود دستگاه پادشاهی مبداشت. فرسندی. نود ودر :مبان اوانا آزادی 

(۱) بخش یکم این تاریخ صفحه ۳۲۸ 

پیکره ۲۸ نشان میدهد یکدسته از آزادیخواهان نبریز را (دسته سرخاب) 


۱۱۱ 


خواهان کشاکش پدید آمد . از تبریز انجمن ایالتی میرزا جواد ناطقي 
را براي گفتگو با او وبربا گردائیدن انجمن فرستاده و این‌بماکو رفته با 
اقبالالسلطنه گفتگو کرد وانجمنی در آنجا بر پاگردانید . 

پس ازاین مردم بشور و تکان افزودند » وچون عزت اله خان 
خواهر زادهٌ اقبال السلطنه همراهی‌بامشروطه‌خواهان نشان میداد بانگیزش 
اوقم شاف فان الا درا سا کر دی ده ار زا قسار 
یرون راندند » وباتلگراف ونامه باانجمن ایالتی گفتگو آغاز کرده حکم 
رانی آنجارا برای عزت‌اله خان طلبیدند» وکار شور وتکان را بالا برده 
در بیشتر دیه‌ها نیز انحمن باز نمودند »وبخود ستاییپای بیجایی بر خاسته 
به تبریز پیام فرستادند : « هر گاه مستبدین بخواهند خدا نکرده این 
مشروطه را بهم زده و میانةٌ ملت نفاق اندازند اول باید تمام اهالی و 
مشروطه طلبان ما کورا شقتل رسانده وعداز آن بمقصود نایل‌شو ند ..» 

پس از زمانی باعزت‌الله خان نیز راه نرفته دستش را از کار ها 
واه روا یکدسته از هواخواهان‌اقبال‌السلطنه دردزی نزديك‌بما کو 
نشیمن میداشتند برسر ایشان رفته بجنگ وزد وخورد پرداختند . 

دراینمیان اقبال‌السلطنه در ایروان بانعجوان نشسته پیش آمدها 
را می‌بایید وهمانا ميانه او بامحمد علیمیرزا واتابك همبستگیهایی میبوده 
وچون نان جنگ باهواخواهان خودرا شنیده بایران‌شتافت وا زکردان 
جلالی‌چند صدتن‌سواره همراه‌برداشته بیاری پیروان‌خود رسید. کردان شبانه 
دریرایر مشروطه خواهان سنگر بدید آوردند وبامدادان یجنگ پرداخته 
بانان چیرگی نمودند وبسیاری راکشتند . سبس بشهر نیز دست بافته 
نمایند گان انجمن و پیشروان آژزادی را دستگیر گردانیدند و بمشروطه 
خواهان آزار و گزند بسیار رسانیدند . سبس کردان یفماگر بدیه ها رو 
آورده تاراح 2 کشتان دریغ نداشتند . 

روزنامه حبل‌المتین تپران دريك شماره خود نوشته ای را ازروز 
نامه کاسپی که بروسی دربا کو ر( گام میشد نرجمه کرد که مایه سر 
افکنه گی هر ایرانی بایستی بود. آگپی نویس کاسپی از تهران پس‌از 
آنکه نام نیزده دیه را میبرد که بیکبار ویران گردیده چنین میگوید : 


۱۹ 


«ستمپایی بمردم این آبادیپا کرده اند که :الفرساست : مردان را دو نیم 
کرده‌انده زنان را بستان بریده اند »کودکان را برودخانه زنگیارانداخته 
اند هرکس نام انجمن را بزبان ميراند زبان اورا می‌برند >. میگوید: 
«ازاین زبان بریدگان بسیار است » 

در اين جمله ها اگرهم گزافه بکار رفته ۰ نتوان گفت که پاك 
دروغ است . زیرا دژخیمی وستمگری این کردان بی‌اندازه میباشد » و 
چون لگام آنان را رها کرده بجان پیدست و پایان اندازند هیچ ستمی 
دریغ ندارند . بویژه که نام «بابی» بروی مشروطه خواهان گزارده و 
بپانه نیکی بدست این خونخو اران داده بودند . 

چنانکه گفتیم شب چپار شنبه چپاردهم خرداد بودکه آگاهی از 
خوی دربارة این داستان خونین بانجمن ایالتی رسید وانجمن همان شبانه 
نمایندگان آذربایجان را درتهران بتلگرافخانه خواسته چگونگی را باّنان 
آ گاهی داد » و آنان نوید کوشش دادند . 

ولی چه کوششی خواستندی کرد جزاینکه داستان را در مجلس 
بادکنند وناله وداسوزی نمایند » ویاچگونگی را به اتاييك نوشته وازو 
چاره خواهند ؛ وازاین کارها چه‌نتیجه توانستی بود ؟ !. 

ام ای تیان ای وی ای و و مار ی رای 
مجلس و فمفروطه لردمیکرة ازیکسوه چنانکه گفتیم سه‌مجتهد همدست 
گردیده بدسته بندی میکو شیدند ۰ وملا محمد آملی آشکاره دز منبر 
بد گویی ازمحلس ولماش کان کرک ازیکسو نقیب السادات که‌یکی از 
تبولداران میبود به دشمنی برخاسته وچادری بنام روضه خوانی درخانه 
خود افراشته تیولداران و دیگر بد خواهان مجلس را در آنجا گرد 
می‌آورد . از یکسو آشوب در شپر ها فزونی یافته ۰ قوام الملك در 
شبراز وحاجی آقامحسن درعراق همچنان می‌ایستادند » ومظفرالدوله در 
زنجان وعمید السلطنه درتالش پیروی ازایشان مینمودند . 

محتشم السلطنه نماینده اتابك درمجلس پاسخهای شگفتی بگله و 
ناله نمایندگان میداد وپیدا بود که خواستشان جز ستیزه کاری بامجلس 
تشم زان که درنشست روز شنبه هفدهم خرداد (۲۰ ربیع الثانی) » 

۱۱۳ 


2 سک مج 
جر 


لهس 
۳ 


۳ 


دی سر مشروطه خو اه حاجی شیخ فض لاله 


ون و از تداستان شالت یآ شوت کسام تام اس 
حاجی میرزا ابراهیم آقا از بد گو ببپای ملامحمد آملی گله کرد 


۱۹ 





محتشم السلطنه چنین پاسخ داد : «مسئله باید کلیت داشته باشد تمام 
مفاسد را رفم کرد نه اينکه ازیعضی جلوگیری نمایند واز عضی نکنند 
در پات اطاق شما بمردم بد می‌گویند وشما انتظام داخلی خودتان را 
نمیدهید آنوقت متوقم هستید درروی منبر پاره حرفها را نزنند» . 

حاجی میرزا ابراهیم آقا گفت : «مسئله ماکورا چه کنیم ؟ ٩‏ . 
چند روزاست مشغول قتل وغارت هستند» . 


پاسخ داد : «یاید تمام مملکت را یک تصور 1 و اقدام در 


رفم مفاسه را تعمیم بدهید» ۱ 

اینپابود باسخیکه نماینده‌دولت دریرایر خونریزیهای اقبال‌السلطنه 
و داد خواهیپای انحمن ریز می گفت . کردان دژ خوی دیه ها را 
ویوان فی گردا تیان ۰ ودولت که پاسخده ایمنی کشور می‌بود » نماینده 
ان » دربرایر مجلس چنین بپانه میاورد . 

از چادر زدن نقیب السادات سخنی رفت و یکی 
چنین گفت : «عجپ اینجاست که حکومت در عوض آنکه جلو گیری 
کند خودش فراش می‌فرستد درز دن چادر ناه کته دیگری گفت: 
«مفسد باید اخراح شود ازصاحب چادر چرا جلو گیزی نمیکنند وچادر 
را نمی.خوا بانند» 

محتشم السلطنه چادر زنی شیرازیان را درجلو بهارستان بپانه 
گرفته چنن پاسخ داد : «عرض کردم حکم باید کلیت داشته باشد . . 
اگرباید خوابانید اول اين چادر دم دررا بغوابانید که درشارع عام است 


از نمایند گان 


آنکه درخانه خودش چادر زده» . 
یکی از نمایند گان گفت : « وکلای شیراز حاضرند الان آن 
چادر را بخوابانند بشرط اینکه بعد از این هر کجا چادری زده میشود 
جلو گیری شود» 
محتشم السلطنه پاسخ داد : «شما آقا خیلی ند می روید اولا 
بقانون محمدی کسی نمبتواند وارد خانه کسی شود او در خانه خودش 
چادر زده است ولی اینپا دروسط شارع عام چادر زده‌اند واين درشرع 
ت قع 
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گفتکو از ایمنی کشور میرفت» ودر بارلمانی که باًیین اروپایی 
برای گزاردن .قانونننای اروپایی بنیاد یافته بود » نماینده يك «خکومت 
موری» » رویه آخوندی بخود گرفته «مسئله شرعی> یاد میکرد . 

از اینگونه گفتگو فراوان رفت ودر بایان چنین نپاده شد که 
کیسیونی ازعلما واز برغی نمایند گان واز وزیران بریا گردد ودر بارء 
جلوگیری از آشوب ها گفت وشنید شود . با این نوید بیپا مجلس 
بپایان رسید ‏ ۱ 

انجمن ایالتی تبریز داستان را سخت دنبال می کرد » و پیاسی 
نمایند گان آذر بایجان را بتلگرافخانه خواسته بایشان سخت می‌گرفت . 
کار بجایی رسید که آشکاره گفتند : اين آشو بپا از انگیزش خود 
دولت است . اگر درتپران کاری ازشما بیش نمرود بیایید در آذربایجان 
خود دست بهم داده بچاره دردها کوشیم . ند تلگراف پایین را برای 
اتايك فرستادند : 

توسط وکلای محترم آذر بایجان حضربت اشرف اتايبك اعظم ملت 
آذرایجان بی پرده اظهار عرض مدارد صدق مقال ات که از روز ورود 
حضرت اشرف اطراف آذر بایجان بلکه تمام نقاط ایران دچار انواغ فصائب 
شده است و ظپور این غوائل با آن امبد وارپا که بکفات حضرت اشرف 
داشته‌اند مخالف است بلکه‌کم‌کم داعی بعضی شبهات ازبرای عامه ملت شده‌است 
دا درمقام خبرخواهی عرض" ميکنيم که جپت اطمنان خواطر ملت باید فوری 
فزّل. افیال. التلطه. را ازیتگاه غیونن. بشواهید ۰6 موجن سکون: افعان علث 
ک و اف خوی را هم ازنظر مبارك بگذرانید وملاحظه فرمایدکه کدام 
خس میت اند بانون 9 شود نیج ِ» چهار ده‌ساله حضرت اشرف در 
مالك متمدنه ناید موجب این قسم ظهو رات غبر منتظره باشد. غوری غزل 
اقبال السلطته را باتبین مأمور ملت بر ست و کافی از شخص حضرت اشرف متعنی 
است (خنزم ملت) 

"از ماکو اهرزوز آگپی دلکداز ادیگری می‌رسید اوانضین آخوی 
ایستادگی‌نموده‌پاسخ میخواست:. مجاهدان ‏ ودیگران» درتلگرامحانه لور 
وخروش می پرداختند وبسردستگان سخت میگرفتند ۱ 
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ولی‌اینها هيچيك سودي . نداشت _ 3 4 وال تایه از این شحه 
نشد که گفتند بادولت گفتگو میشود و «اقدام خواهذ شده» . اتابك‌هم 
پاسخ آن‌تلگراف را باستایشهایی ِ» داد » و برای روبه‌کاری دستوری 
بنام نظامالملك فرستاد که رد ات ماکو > کرده و« باصلاحان 


آنجا» نکوشد . 
داستان الا آنچه در اینمیان بگستاخی دربار مبافزود 
اس ی از کیت سار وله رکش 
الد وله او میرسیه . چون ازسوی اوایمن می گردیدند با 
مجلس وهواداران آن ستیزه بیشتر می‌گردانیدند . 
چنانکه گفته ایم درسالپای باز پسین زندگانی مظفر الدینشاه که 
عین الدوله میخواست محمد علیمیرزا را از ولیعپدی بردارد » یکی | 
پسران شاه که آرزوی جایگاه اومی کرد و کوششهایی بکارمیبرد همین 
ابوالفتح میرزا سالار الدوله میبود. اوخود حکمرانی کردستان میداشت 
و در آنجا می‌زیست ۰ ولی کار کنانش در تهران می کوشیدند وحاجی 
مرزا نصر ال ملك المتکلمت که از کردستان به تپران آمده بود 
یکی از کار کنان. اومی‌بود . لیکن چنانکه گفته ایم آن اندیشه عین‌الدوله 
پیش نرفت ومحمد علیمیرزا در ولیعپدی بایدار مانده آن گفتگوها از 
مبان رفت . ملك المتکلمن نه آزاد یغوامان بیوست ویکی از سخنرانان 
بنام نف ۰ 
ی سالار الدوله همچنان در آرزوی پادشاهی می‌بود » و چون 
۳ توده را با محمد علیمیرز| میدید , آتش امید و آرزو در دل 
او موز ]ار ای کرورق: ۰ این بود کم کم پرده از روی کار برداشته 
نافرماني آشکار ساخت » و باه‌سته هایی که از کردان ولران تاراجگر 
گرد آورده" بود به برو جرد و . آن پیرامونبا تاخته بتاراج و" آزار 
پرداخت .. جوان سبك سر بچای دلجویی ازمردم همه را از خود بیزار 
ینکی از افزاز های کار او دروغهایی بود که از زبان "مجلس 
ومشروظه خواهان میساخت و.می‌پراکند . به بسیاری ازسران ايل وسر" 
۱۹۷ 





کرد گان سوار نامه فرستاده چنین می نوشت که از سوی محلس او 
را بیاری مشروطه خوانده اند واو بخواهش آزادیغواهان روانه تبر ان 
0 

دو ات مقر درها شاهان .قیر جازه آ وی اه مق ای 
مردم آنجا که دودسته گردیده ۳۹ هو اخواه مشروطه ودیگری بدخو اه 
11 ۵ 1 دوباره بکشاکش وزد وخورد برخاسته و کسانی در میانه 
کشته شده بودند . از تهپران آقا محمد مهدی‌سردسته آزاد بخواهان‌ر| 
باینجا خواستند » واو نافر مانی نموده باپیروان خود در کونسولغانه 
انلس شک تست ور فر انستگام نامه اق. ازتبالار النوه کهسیان 


۱۱۸ 


فزستاده نود دست: افتاد که در آن ‏ چنیت. میسو نت : چنانکه ۲ گاهی 
لام تیاه تیم زان نید گان تاولمان زا و رای کف اه بر وان 
آشفته است . از آذربایجان نیز 0 روانه گردیده اند . دراینینگام 
اگر شماهم «حس اسلامیت» مت ان همراهی کنید. من نبزهمین روزها 
روانه خواهم گردید . 

کو سول اکن این نامه را بدست آورده تپهران فرستاد 
وچگونگی باشکار افتاده دانسته شد میانه آقامحمد مپدی وسالار الدو له 
فک شتا شا وسالار میخواهد بنام هواداری ازمشروطه مردم را 
سوی خود کشد . 

در مجلس بارها گنتگو بیان آمد » وچون پیش آمد از دور 
بسیار بزر گ مینمود » مجلسیان چنین خواستند که دلبستگی بمحمد علی 
میرزا نشان داده ودر چنین هنگامی پشتیبانی .باو نموده 
از اینرو بیزاری ازسالار نموده وتلگرافی ازسوی مجلس بنام نکوهش 
ورنجیدگی بوی فرستادند . نیز ازسردارانی که سستی درشتافتن بجنگ او 
مننمود ند ند گفتنن , 

ولی پیش‌آمد بنیار کوچکتر از آن درآمد که پنداشته ميشد » 
و گنه هجدهم خرداد (۲۷ ربیم الثانی) آ گاهی آ مت . که .زو 
کته کت ی ات سا ول له واه ان عرسا سر کین کان 
دو لتی ( گویا در نزدیکیپای نپاوند) رخ داده » و سالار الدوله پس 
از اند جنگی. گریشته و سیاه. او نیز شکنت یافته وار میدان در 
رفته اند . 

بدینسان کشاکش بر سرتاح ونخت از میان رفت ۰ وآوازه ای 
که از آن نمنان: مردم. افتاده نود. فرونشست, : همکی ار 
کار ندانی سالار الدوله درشگفت شدند » و این شگفت فزونتر گردید 
هنگامیکه شنیده شد جوان ببخرد بکرما نشاهان رفته و در آنجا به 
کونسو لغانه انگلیس پناهیده و دولت انگلیس را با نجبگری بر 
انگشته . 

شنت غیت وا نا کی وق که از ام ای دز گترد: بو شنز 
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چندي :او را همراه یکدسته قزاق بتهران آوردند و در پارك اتابك جا 
دآدند » ودرآنجا میبود تاپس ازچندی باروپا رفت 
چنانکه گفتیم این خیزش سللار الد وله يکي از انگیزه هأیی 

بود که از علیمیرزا را ازبکار بستن ‏ نقشه خود » در باره ی 
مشروطه باز داشت ؛ ولی چون سستی کار سالاو دانسته شه و آگپی 
هایی از فیروزی دولتبان میرسید» دوباره دربار دلیری نمود وبا مجلس 
بی پر و یی فرونتر گردانید . 

مردم همن را عنوان گرفته می گفتند : چشد که سالار الدوله 
زا با ان موی که م واه ازهلی ردافتت ول عاعر. ها مهس 
راکه يك ملایی بیش نیست وازچند ماه باز سرکشی وبیدادگری مسی 
کند از جلو برنمیدارند ۶؛ قوام الملك را که بتلگراف دولت نیز بی 
تزوایی کردم از امن جبرآن اشریاق وده. تا گرین یامدن کته 36 
باقبال السلطنه که بدانسان دیه‌ها را ویران میکند چاره ننیکنند ۱۶ . 
برده از روی کار برداشته شده ۳ میدانستند. که خواست دولت 
جز دشمنی بامشروطه واژمیان بردن آن ست . , .. 

روز دوشنبه نوزدهم خرداد ( فردای آنروزی آ گاهی از 
شکست سالار الدوله رسیده بود) اتابك باوزیران بمجلس خواستی آمد 
که درباره آشفتگی شپرها گفتگو شود وچاره اندیشیده گردد» وچون 
آنروز رسید ونشست برّباگردید » ننایندگان گفتارهایی دربارهآشفتگی 
شپرها وییداد گری گردنکشان واینکه جلوگیری از آنها بگردن دولت 
است راندند . ۱ ۱ 

انايك بپانه آورده چنین گفت : « اینکه تاکنون چنانکه باید 
اقدام شود نشده بواسطه دو امر بوده یکی تمام نشدن وتور العملهای 
حکام است که امروزحکام خودرا بی‌تکلیف میدانند ودیگری مپیا نبودن 
اسباب وآلات اجراء»> . 

فرما نفرما وزیر عدلیه آشوبپاییرا که از بیست سال پیش .در 
ایران رخ داده بود شمرده چنین گفت : «اين اغتشاش بعناوین مختلفه 
دیگر همیثه درخاك آذر‌بایجان وشیراز وغیره بوده واختصاص باین چند 
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ماهه اخیر- نداشته» 

حاجی مخبرالسلطنه وزیر علوم بهانه رنگینتر دیگری پیش آوره 
چنین گفت : «تمام این معایب ومفاسد که عنوان میشود ناشی از نبودن 
بول است وتمام اینها راجع سایق است ونتیجه اعمال ازچپل سال تا 
بحال است . . . عجالة باید درصدد تپیه وتدارك پول برآمده علاج عاجلی 
باید اندیشید ...> 

اتابك بیاری او برخاسته چنین عنوان نمود : « در اینکه بدون 
پول امورات اصلاح نغواهد شد شبپه نیست دراینصورت محتاج میشویم 
بقرض » قرض را باید ازخارج کرد یا ازداغل من با خدای خود در 
خانه کبه عهدکردم که هرگز ازخارج قرض نکنم . پس باید ازداغل 
قرض شود ازداخل هم موقوفست باتمام امور بانك وقتیکه درفرنگستان 
بودم عنوان بانك ملی در ايران خیلی قلوب مردم را متوجه باین جا 
ساخته و اين بانك اسباب افتغار ایرانیان گردیده ولی بسد از ورود 
بایران دیدم در اینجا هیچ خبری نیست حالا خوبست حجج الاسلام و 
و کلاء عظام همت کنند و مردمرا تشویق نمایند تا عمل بانك انجام . 
بذیرد > . 

بدینسان داستان بانك‌ملی را که ازشرطهای آن وام دادن بدولت 
بود وهمین مایه رمیدن مردم شده وناانجام مانده بود بمیان آورد . بااین 
گفتگو مجلس پایان رسید وهیچ نتیجه‌ای بدست نیامد . 

در اینجا بود که تبریزیان تندی نموده بنمایندگان تلگراف می 
کردند : اگر درآنجا کاری پیش نمیرود بیایید خود دراینجا دست بهم 
داده بجاره دردها کوشیم ۲ باتلگراف میگردند : «خیلی ازحس وزیر 
داخله تعجب حاصل شد که ما تلگرافا استخلاص مسلمانهای ماکو را از 
دولت می خواهیم ایشان جواب هت .۳ احکام لازمه در این باپ 
فرستاده شده این قسم معلوم است که ریختن خون مسلمانان اسباب تفریح 
انساستت:» 1 
پیهرفن یک پر دداین میان درنشتهای مجلس کت قانون 
باه وه اساسی میشد . نخست درنشست روز شنبه دهم 
خواستهای ملایان خرداد ۱٩۹(‏ ر بیع الثانی) » اد آن بمیان آمد و 
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صنیم الدوله زئیس مجلس چنین گفت .: «هبه میدانید که اینگونه مطالب 
مهم ازقبیل نظامه اساسی محتاجح بچندین بار تکرار نظراست بلکه شاید 
پاره مطالب محتاح شودکه بعلمای نجف اشرف اطلاع داده شود» ؛ و 
این سخن ازصنیم الدوله ساده فپمیده نمیشود . ۱ 

سپس در نشست بیستم خرداد (۲۹ ر بیع الثانی) خوا ندن آن 
آغان رده نکفتنو پرداختند . نعست سخن از «اصلی» ۰ که حاجی 
شیخ فضل ال در بارٌ دیده بانی علما بقانونبا پیشنپاد کرده و بقأنون 
افزوده بودند ۰ مرفت . سشتر بات کاخ به «شریعت خواهی» یا از 
روی فریبکاری » يا از ترس دسته بندی طلبه ها درحیاط بهارستان » 
بودن چنان «اصلی» را درقانون بایا می‌شماردند .۰و گفتگو از این می 
کردندکه آیا آن چندتن «عالم» زا فهمبی هن سامجلش ایا 
ودراین باره سخنهایی میراندند . 

تنها تقیزاده و یکی دوتن دیگر از آذر بایجانیان ببودن آن 
خرسندی نمیدادند . تقیزاده اصل بیست و هفتم را » که می گو بد ۱ 
«استقرار قانون موقوف است عدم مخالفت با موازین شرعیه» » یش 
اه می گفت : بابودن چنین‌بندی نبازی بآن «اصل> نیست . می گفت : 
نگهبانی بقانونبارا همگی علما بایدکنند» وشما بااین «اصل> آنرا تنها 
بچندتن وامی گزارید . 

حاجی میرزا علی تبریزی که یکی از نمایندگان خراسان میبود 
«اصطلاحات اصول»را پیش کشیده چنبن می‌گفت: «احکام شرعیه دو قسم 
است یکقسم احکام اولیه واقعبه که احکام شأنیه میباشند وقسم دیگراحکام 
انویه ظاهریه که احکام فعلیه ومنجزه میباشد و آنچه که معمول به‌مکلف 
است این قسم آخریست واین مختلف خواهد شد باختلاف موضوع و 
اختلاف حال مکلف وتشخیس موضو عات با اهل عرف است نه با علما 
از علما بیان احکام کلیه است مثل اينکه اگر دونفر طبیب عادل حاذق 
تشخیس بدهند حال مریضی را که باید شراب بخورد در اين صورت 
ارتکاب آن برای مکلف جایز وعقاب آن ازو مرتفع است پس تشخیص 
صحت و فساد حال مملکت که موضوع بحث مجلس است با اطبای 


۱۳۳ 


حاذق که وکلا باشند هست هر موضوعی که به‌تشخیس آنپا معين شد 
حکم کلی براو بار خواهد شد در اینصورت لازم‌پنظر علما نیست» 
دانسته نیست مشهدی باقربقال» واستاد غلامرضای بخدانساز ۰ از این گفته 
های اوچه میفهمیدند . 

همچنین در نشتهای پنجشنبه وشذه بیست ودوم وبیست و چپارم 
خرداد ( ۱و ۳ جمادی الاولی) گفتگو میرفت » تا آن را سا دیگر 
گونیهایی پذیرفتند و«اصل» دوم قانون اساسی گردانیدند » بدینسان : 

مجلس مقدس شورای ملی که بتوجه وتأید حضرت امام عصر عجل ال 
فرجه و بذل مرحمت اعلحضرت شاهنشاه اسلام خلد اه سلطانه ومرافبت حجج 
اسلابه کثرال امثالیم و عامةً مات ایران تأسیس شده‌است باید درهیچ عصری 
از اعصار مواد قانونه آن مخالفتی باقواعد مقدسه‌اسلام وقوانین موضوعه حضرت 
خر الانام صلی ال علبه و له وسلم نداشته باشد ومعین است‌که تشخص مخالفت 
قوانن موضوعه باقواعد اسلامه برعهدهٌ علمای اعلام ادام الله بر کات وجودهم 
بوده وهست لهذا رسما مقرر است درهر عصری ازاعصار هی رکه من از پنح 
نفر نباشد ازمجتهدین وفقهای متدینین‌که مطلم ازمقتضیات زمان هم باشند باین 
طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجم تقلید شیعه اسامی یست نفر از 
عاءا که دارای صفات مذکوره باشند معرفی بمجلس شورای ملی ینمایند پنج‌نفر 
از آنها را ایشتر سقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی_بالاتفاق با بحکم 
فرعه تعیین نموده بسمت عضویت بشناسند تاموادیکه درمجلسین عنوان میشود بدقت 
مذاکره وغور رسی نوده هريك از آن‌مواد معنونه که مخالفت باقواعد مقدسه 
اسلام‌داشته باشد طرح‌ورد نما نندکه‌عتوان قانونت بدا نکن ورآی این هثت‌علماء 
دراین باب مطاع ومتیم خواهدبود واين ماده تازمان ظهور حضرت حچة عصر 
عجل ال فرجه تغییر پذیر نخواهد بود . 

این يك فیروزی از سوی «شریمت خواهان» بود و کسانی آن 
را يك کار ور کر شمارده شادی مینمودند . برخی میخو استند بیشنپاد 
آن را بغود بندند و کشاکشی دراین باره میرفت . پروان حاجی شیخ 
فضل الله از بیشنپاد باخط او » پیکره برداشته درمیان مردم پرا کندند ۳ 
دانسته شود بیشنهپاد ازسوی بوده . 
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پنداشته ميشد پذ یرفتن این «اصل» .ملایان را ,خبنود. ,گردانیده 
دق یل وفع وظه از خواهت گردانید" ِ اینمیان؛ دربیرون 
هم گفتگویی میانه دوسید باحاجی شیخ فضل ال میرفت . اینان ین 
کوشیدند او را ازدشمنی با مشروطه باز دارند ۰ وگویا روز" بیست و 
یکم خرداد ( سلخ ربیع الثانی ) بود که در خانه طباطبایی با بودن 
بپبپانی وآقا حسین قمی (یکی از علمایی که در کمیسیون سنجش قانون 
باشرع میبود) وسید جمال الدین افجه‌ای وچندتن از نمایندگان مجلس » 
نشستی برپا شد که حاجی شیخ فضل ال نیز بانجا آمد » و پس از 
گفتگو هایی که درباره ناسا کار نبودن قائوئپای مجلس با «شریمت» 
بمیان آمد » ودوسید نویدهایی در این باره دادند . حاجی شیخ فضل 
له نیز نوید داد که دیگر دشمنی بامجلس نکند ؛ ومردم را برسرخود 
گرد نیاورد » وچادری بلند نکند ؛ ویدر خواست دوسید نو گنک وود 
ونوشته ای هم نوشته بدست طباطبایی سپرد . بدینسان نشست ِ« 
و شادمانی پایان یافت و شبرینی آوردند وخوردند . 

9 ماپیکرةٌ يك پرسش وپاسخی را ؛ درباره مجلس واینکه 
قانونهای آن با «شریمت» ناسا زگار نخواهد بود » در دست میداریم 
که در «سلخ ریم الثانی» نوشته شده ودوسید وافجه ای و آقا حسین 
قمی و حاجی شیخ فضل ال و صدر العلما بان دستینه نهاده و مر 
کرده‌اند ۰ ومی‌یاید گفت : یاد گار ناشن وان :زا 
دراینجا میآوریم : (پ۳۱) 

دوسید میخواستند همه چیز را بازبان واندرز درست گردانند و 
درچنان شورشی که پس ازهزارها سال درایران رخ داده بود بجنگ و 
خونریزی نیاز نمیدیدند » واین اندیشه ایشان یکی از سنگهایی در راه 
پیشرفت کار مشروطه گردیده بود . 

باری کوشش ايشان سودی نداشت و حاجی شیخ فضل اله و 
همدستان او » که این زمان گروهین میبودند وازدولت بول م یگ رفتند 
از راه خود برنگشتند . باآن نوشته که نوشته » وبا آن فیروزی که 
در مجلس یافته وییشنپاد خود را در قانون جا داده بودند » باز نا 
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( این و3 سس از پیش آ مد داستان قر او لخانه وزحمی شدن‌اد ب 


برداشته شده وچون دراینجا باز نامی از ادیب میرفت آورده‌ایم) 


خشنودی مینمودند واز کوشش های بدخواهانه باز نمایستادند . در این 
روزها گذشته ازحاجی شیخ فضل اله وملا محمد آملی » حاجی میرژ؟. 


_ 


لطف‌اله روضه خوان درمنبر بد گویی ازمشروطه ومجلس میکرد »- 
تنها درد ثرعت منود . .حاجی مبرز | حسن "وحاجی خمامی که 
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از شپر های خود دور افتاده » "و در تپران هم آبرویی نید آشتند: و 
سیاری‌ازملایا ن که وشته سوق جوسای خودرا نزديك. بگسیختن: منیف ید نذه 
چاره جز همراهی با دربار و کوشیدن به ٩‏ براند با بنیاد مشربوطة نم" 

کی که ایو ای عافد مه 
که برادرش یافته بود رشك می برد و پیش افتادن او را بر نتافته با 
مشروطه دشمنی نشان می‌داد » واز اینرو با اینان همراهی می‌نمود . 

همچنین » پسر حاجی /قا. محسن غراقی با اینان میبود . پدر 
درعراق بشیوه لروشاهسون دیه تاراح و کشتار کرام وشن تیان 
بنام نگبداری «شریعت > بدسته نندی هییرداخت . 

نیز گفته ایم که میانه اینان باسید کاظم یزدی بهمبستگی میبود و 
خواهیم دید که يك پسر او در عبدالعظیم باینان پیوسته وبادست او نامه 
هایی ازسید کاظم میرسید . 

ازهر:اره زمینه را برای دشمنی بامجلس آماده میدیدند» واین‌بود 
دست باز کرده بکو ششهایی پرداختند . یکی ازکار هاشان این بود که 
کسانی را ( بنوشته روز نامه اتحاه ۱۷ تن را ) بر گزیده رت 
آغالیدن مردم بشپرها فرستادند . سپس روزپنجشنبه بیست ونوم خرداد 
(هشتم جمادی الاولی) بيك کاری برخاستند » بدینسان که بدستاویز [نکه 
سیزدهم جمادی الاولی روزمرگ دختر پیغمبر است وباید یکدهه روضه 
خوانی. کرد » چادر بسیار بزر گی (از چادر های دولتی) بمسجد آدینه 
فرستادند که درآنجا افراشته شود وچنین میخواستند که نام روضه 
خوانیآنجا را کانون خود سازند . ازاینسو مشروطه طلبان چون آگاه 
شدند » چندهزار مردم بمسجد شتافته بچلو گیری پرداختند » وچون‌اینان 
بیشتر میودند فروز درآمدند . 

در روزنامه حبل المتین مینویسد : «یکی از مستخدمین استبداد 
بانگ آورد که ما را جز روضه خوانی قصدی نیست . ملت او را 
گرفته تشن کرو چند حربه از ششلول و قمه همراه او دید ند . 
گفتند : ۳ غدار شقی هیچ تا کنون در مجلس روضه استعمال اسلحه 


۱۷ 


مجمول ومتداول بوده ۱۶..> مینویسد : «فدایی ملت وجان نثار وطن 
ادیپ کرمانی دراین روز خدمات شایانی نمود که بصدها سال ازخاطرها 
نخو اهد رفت> . مینوسد : ۶ بالاخره چادر را خو ابانیده بلکه چندین 
قطعه نمو ده بامامز اده زید برده توقیف کردند» ۰ 
بدینسان کشاکش بافیروزی آزادیخوا هان بایان رسید . فردای 
آنروز هنگام پسین دسته‌های انبوهی از انجمنپای تپران درمدرسه صدر 
که چایگاه انجمن اتجادیه طلاب میبود گرد) آمدند » و پیش آمد 
دیروزی را بمیان : نباده بشور و خروش پرداختند . کسانی از آنان 
بغانه های طباطبایی و اما مجععه وصدر العلما ودیگران رفته همگی را 
نمدر سه 1 بسهانی بدردچشم گر فتار وازنپران برون میبود. سعن 
رانانی ازملكث المتکلمین وسید جمال و شیخ علی زرندی سخن میراندند 
وچنن گفته میشد که باهمان انبوهی بخانه‌های حاجی شیخ فضل الله و 
شاد روان طباطبایی بالای منبر رفت وچنین گفت : حاجی شیخ 
فضل‌الچندروز پیش بامن پیمان بسته که دیگردشمنی بامشروطه نکند و 
مردم را بر سر تقو کرد نیاورد » وهمن را نوشته وسمن سرده. این 
راگفته نوشته را بیدون آورد وبهمه نشان داد . سپس بااندرز وخواهش 
مردم داد بدینسان : 
بسم الّالرحین الرحیم من متعهدم اگر جناب شخ نضل‌ال بر خلاف 
مماهده ا یکه کرده است رفتار نماد خود شخصه اورا از تهران پرون کنم 
ملا محمد املی وحاجی مبر زا لطف الله هم باند پر و ند شهر جمادی الاو لی محمد 
شیف فشسا هه مت تاد سك | کند 
و ی بد‌یسان شست بایان" رسیده و مردم پرا نده 
کو حٍ تن «شر!عت گرد یده خانه های خود رفتند . 2 شریعت 
خواهان» بعبدالعظيم خواهان» میدان را بخود تنگ دیده و همان 
شب ملا محبد آملی وحاجی میرزا لطف ال رخت دیگر گردانیده از 
شهر برون رفته آهنگ عبدالعظیم کردند . همچنین حاجی شیخ فضل 
۳۳4 


ال وحاجی میرزا حسن ودیگران باپروان خود روانه گردیدند . تنها 
حاجی خمامی نرفته از آنان جدا شد . بهبپانی چند روز پیش از آن 
نام از این درمجلس برده و ستایشی کرده و همین مایه جدایی او از 
دیگران .گردید . 

شا که اس از ها زوین مه کویفه وی باق 
خود بدید آورده آشکاره بکشاکش و دشمنی پرداختند . این یکی از 
پیش آمدهای بزرگی درتاریخ مشروطه بود ودنباا» بسیاری پیدا کرد . 
تا اینجا کشاکش درمیان مشروطه وخودکامگی میبود » و تنها درباریان 
وان انشان با روط دفیتی تفشودنلی وی ازاسگام: کدا کشن 
دیگری بنام مشروطه و کیش پدید آمد . چنانکه خواهیم دید با آنکه 
در آغاز اینان کاری از پیش نبردند ولی سر انجام کناره گیری آنان 
هنایش خود را کرد ودسته های بزرگی از مردم و از همان مشروطه 
خواهان پیروی کردند وبامشروطه ومجلس بدشمنی پرداختند . 

چنانکه گفته ایم (۱) سه‌ماه پیش از این شیخ زین‌الدین زنجانی 
و کسان دیگری جدا گردیده بعبد اامظیم رفته بودند . چیزیکه هست 
آ دان زا درمیان مردم ارجی نمی بود وکاری از پیش نتوانستند برد . 
ولی ان دسته میان مردم ارجی ایو و آنگاه دولت از. اینان 
پشتیبانی مینمود ۰ ازاینرو بیم آسرب وزیان میرفت . ۱ 

درتپران نخست پنداشته میشد که چند تنی ازئرس‌جان ,بدالعظیم 
پناهنده‌اند ودرآنجا نمانده بعراق یابقم خواهند رفت . ولی سپس‌دانسته 
شد خواست دیگری میدار ند و آنگاه دسته های دیگری ار طلبه ها و 
تیولداران وبرخی اوباشان بآنان پیوستند . رویپمرفته پانصدتن يا بیشتر 
در آنجا کر آمدند که در رفت همه را حاجی شیخ فض لاله میداد . 
اما ره 

نغست روزسوم تبر (۱۳ جمادی‌الاولی) ملامحمد آملی تلگراف 
پاییك را برای علمای نجف و کربلا فرستاد : 

بواسطه طنیان زنادقه ودعوت آنها بالحاد وزندقه در منابر و مجالس 

(۱) بخش یکم این تاریخ صفحه ۳۱۰ 
۱۳۹ 





پ ۳۳ 


علح مهار وعدم رادعی نمام علماء الا دو هر سه شب اس درزاو ه حصرت 
عبدا لعظیم مقیم ال اه فی حفظ الاسلام جانی محمدآملی 


سپس روز هفتم تبر ( ۱۷جمادی الاولی) تلگراف دیگری نوشتا 
۱۳۰ 


وهمه پیشروان دستینه بآن نهاده بیمه شهرهای بزرگ ایران( ۱4شبر ) 
فرستادند » بدینسان : 

حضور حجح الاسلام دامت بر کانپم‌فصلی دائربحنظ فوانین اسلام وهشت 
مجتهپدین عظام وسایر اصلاحات مردود ومکنون موف عموم متعیر اساس دین 
مترلزل جهة یش آمد غیرمعپود اغلب علماء بعکم تکیف مهاجر بزاویه مقدس 

عازم عتبات موقم اقدامات لازم (فضل ال نوری) (احمد الحسینی 9 ی( 

(احدالسینی عراقی) (هطی) (علی| کر ) 

شنانکه: د وشوو فوایی: تلرافبا هویش وی ودرا نار 
انداخته وچنن خواسته اند که هناینده ترین کلمه ها وجبله ها را بکار 
برند » واين شگفت که یکدروغی نیز پرداخته‌اند . زیرا چنانکه گفتیم 
آن يك «اصلی> که درباره دیده‌بانی علما پیشنهاد شده بود مجلس آنر| 
بذیرفت ومقانون افزود . دراین رات آنرا «مردود» باز می‌نمایند . 

روزنامه نمدن می‌نویسد : بادستور شاه تلکر افغانه این تلگرافها 
را مجانی پذیرفت . نیز می‌نویسد : همان روز تلگرافی از سوی‌انجمن 
های نهر ان با خشیج آن تلگر اف ملایان بشپرها فرستاده ۳ ۱ 

گذشته از این تلگرافها که شپرها فرستادند بروبه کاری‌نامه‌ای 
بشاه نوشتند که مابقم خواهیم رفت ودر آنجا علمارا گرد آورده باشما 
خواهیم کوذید . نوشتند : « مجلس باصول اربعه ما کار نداشته باشد 
توحید » نوت , امامت » معاد » . 

چون تیولداران نیز بایشان پیوستند » و رویهمرفته کسان بدنهاد 
درمیانشان فراوان میبودند بآزار مردم کوشیده کسانی را که از تهران 
یز بارت مبرفتند گرفته ویکینه مشروطه خواهان کت میزدند . 

روزنامه حبل‌المتیت وبرخی روزنامه های دیگر گفتارها درباره‌پیش 
آمد نوشته واز ملایان بدگویی فراوان کردند . روز یکشنبه یکم تبر 
ماه (۱۱ جمادی‌الاولی) درمجلس گفتگو از پیشامد رفت . 

شادروان بپپانی سخن درازی راند . طباطبایی گفت : « حال 
ااگر صلاح میدانید مابجهت اتمام حجت میرویم بحضرت عبدالعظیم ببینیم 
حرفب آنها چیست » ولی نمایندگان خرسندی برفتن ایشان ندادند . 


۱۳۱ 


روز سه شنبه سوم تير (۱۳جمادی الاولی ) که بازارها بسته و 
روز سوگواری میبود يك هنگامه ای درمسجد کهن سپپسالار بر خاست . 
چگونگی آنکه امروز پسر نقیب السادات باچند تن دیگری بشپر آمده 
ودر مجد سپسالار بزم روضه خوانی بریا کرده بودند وراستی آنکه 
میغو استند بپانه روضه خوانی مردم را بشورانند وبرخی از انجمنها از 
خواست آنان ام اه 0 را ازسوی خود دسحد فرستاده‌ودند . 
يك ملایی بالای منبر رفته چنین عنوان کرد : «هر که بعلما توهین کند 
کاف, میگردد ...»> یکی از آزادیغواهان فرصت نداده از این پاسعی 
داد . حاجی ملاحسن نامی اسپپانی رو باو گردانیده گفت : «راست‌مي‌گوید. 
این فرنگی مأآبپا اسلام را خراب مت را مرها خن 4 یکی 
از آزادیعواهان از گوشه دیگری برخاسته گفت : « مامطلع هستیم که 
این چه مجمعیست وشارا که فرستاده ..» بدینسان کشاکش وهیاهو بر 
خاست وطلبه ها باجماقها بدست بیان آمده يکتك کاری برداختند. از 
آنسوق از برون آزادیشواهان [ گاه‌گزدیده بیاری همراهان خودشتافتند 
وهنگامه بزرگ گردید . چون آ گاهی‌بوزیر داخله رسید چندتنژاندارم 
ورستاد که هنکامه را فرونشانیده وپسر نقیب راکه آزادیخواهان دستگر 
کرده بودند بنام آنکه بزندان می بریم ازدست ایشان برون آوردند . 

روز سه شنبه دهم تیز ( ۲۰ جمادی‌الاولی ) چون تلگراف‌انجمن 
زنجان (یادآن خواهیم کرد) رسیده بود در مجلس‌بار دیگر سغن ازملایان 
بست‌نشین بمیان آمد و گفتگوی بسیار رفت. نمایندگان گله داشتند که چرا 
دولت جلوگیری از آنان نمیکند وسرانجام سخن بآنجا رسید که گفتند. 
« یادولت رفع نماید یابیلت واگزارد > . ۱ 

فردای آن روز در عبد العظیم میرزا ابراهیمغان منشی سفارت 
فرانسه را که یکی از آزاد یخواهان بنام شمرده ميشد و به « زیارت > 
رفته بود کتك زدند . اين پیش آمد با آن سخنی که روز گذشته در 
مجلس گفته شده بود تهر انيان را شوراننید . انجمنپا دست بپم داده 
چنین نپادند که روز آدینه بازارها باز نشود وهمگی آزادیخواهان باهر- 
گونه افزار جنگ درمسجد شاه گرد آیند که از آنجا روانه عبدالعظیم 

۱۳۲ 


کت ملایان را نوی کرد هت واین اندیشه خود را بهمگان آ گاهی 
دادند . 

دوسید خواستند باردیگر میانجیگری کنند وشب پنجشنبه‌د و ازدهم 
خرداد (۲۲ جنادی‌لاولو) همراه صدر ااملیاء وافجه ای و امامجمعه بی 
آگاهی از مجلس روانه عبدالعظیم شده بخانه حاجی شیخ فضل‌الفرود 
آمدند. باز باندرز وخواهش برداخته چنین خواستند که حاجی شیخ را 
ساز گشتن بتهر آن خوشت رات . وی از گفتگو تیحه بدست نیامدو 
با کین نیا یر ان بای ک رونت : 

فردا پنجثابه باز درمجلس سخن بیان آمد. نمایندگان بکاریکه 
انجمنها شه اه کرد خرسندی نداده و س از کنتگوی بسیار بر آن 
شدند که کسانی را اژ نمایندگان ببازار فرستاده بازاریان را از اندیشه 
نگشادن باز ار راز گردانند؛ و نیز نامه هابی بانجمنها نوشته‌از آ نان‌دز خواست 
آرامش, وخاموشی کنند... 

بدینسان از يك آشوبی که بیگمان بغونریزی انجامیدی جلو 
گرفتند . فردا آدینه گروهی درمدرسه‌صدر کرد آمده وشور وخروشی 
سودند . ولی‌چون مجلس درخواست آرامش کرده بود سردستگان بجاو 
گیری کوشیدند . در همان روز ها مجاس تلگراف پات را شپر ها 
فرستاد : 

خدمت آقابان حجج الاسلام وعلمای اعلام وعموم کارآ گاهان هلت زیدت 
توفقا تهم حاجی شیحخ فضل‌اله_نوری ازاول امرچون استحکام اساس مشروطبت 
را مخل منافع شخصی خود دنده وداسته است که باتوسعه اسیاب عدل و تحقق 
که از جمله مزاای این اساس عالی است طرق استفاده شخصی مسدود میگردد 
ر خفه و آشکار گاهی نان موافقت و گاهی باعلان مخالفت در اخلال 
ارکان سعادت مملکت کوتاهی نهاشت ولی آ قاءان حجح الاسلام مثبدین این 
بنای رفع و »جلس متدس شورای علی پگمان اینکه بالاغره جناب شیخ از 
سر در خطوط تنک و تاربك باطل ادم شده بشاهراه روشن حق و سعادت 
توفیق عود نماید برفق ومماشات عمل منمودند تا اینکه چندی قبل" بگرفتن وجه 
معتدبپی سعی بلیغ عمل آورده که حکومت سیستان وفاین را در حق حشمت 

۱۳۳ 





پ ۳۶ 
شادروان حاجی شیخ علی اصفر لبلاوایی با چند تن از سرآن 
آز ادیخواهان تبریز 


البلك بر قرار نباید چون مجلس ببلاحظات عدیده حکومت »شاراله را تصویب 
نکرد بالره معاندت بامجلس مقدس را علذی نود که اهالی دارالغلافه ازمخالفت 


های او بحان مت و او م‌ حور سر ك هر .تخت کته و در زاو ه مد سه 


۱۳ 


حضرت عدالعظيم چند نفر از مذ-دین و معاندین را از قیل پس حاجی ۲ قا 
محسن عرافی معلوم الحال که از مدنی بواسطهٌ تعدات فوق العاده اش در 
عراق تحت احضار و جلب بمجا کیه است دور خود جمع نموده از قرار معلوم 
برای اخلال توجه عمومی‌و اضلال مسلمین والقاع فتنه تلگرافات ف-اد انگیز بولابات 
مخایره نموده است اگرچه ,| توجهات خاصه آة اله عتبات عالیات و عموم حجح 
الاسلام وعلمای اعلام ابران و موافقت نامه | کایر دین مین و همراهی عقلای 
مسلیین ظن کامل حاصل است که اغفالات این قسم عالبان یعمل مظهر هیچ 
گونه اعتنا واعتباری نخواهد بود معهذا برای اینکه عوام یچاره در بلاد دور و 
نزديك بدام تزویرات و تسویلات مفرضین نفتند لازم آمدمجدلی ازتفاصیل حالات 
این شخص بتوسط التفات حضرات عالی گوش زد خاص وعام گردد تاسبه روی 
شود ه رکه در اوغش باشد (مجاس شورای ملی) 
9 ِِ حاجی‌شیخ فضل‌ال وهمدستان او که‌آن‌تلگراف 
اشوب ۳ ۳ . وا نشهرها فرستادند ‏ امیدمند: شوزش, و. جنبش 
مردم می‌بودند . و لی چنان نتبعه ای بدست نیامد . مردم چون نخستن 
بار بود که بد مشروطه را می‌شنیدند تکانی از آن خوردند و بیگمان 
این‌سعن جایی دردلپایآنان باز کرد. چیزیکه هست بشورش بر ننخاستند. 
تنپا در زنحان ملا قربانعلی آنرا دستاو بزی ساخت و با انجسن بدرفتاری 
کرد ( چنانکه خواهیم آورد)» ودر نیذابور حاجی میرزا حسين که بد 
خواه مشروطه میبود بدلیری افزود وبا انجمن بکشاکش برخاست که‌در 
میانه یکتن زخمی گردید . درشهر های ايران بیش از این اندازه ها 
کار کر نبفتاد . بویژه بس ازرسیدن‌تلگراف دارالشوریکه مایه دلداری 
مردم گردید واز بیشتر شپرها باسخهپای همداستانی رسید . 

اما درنعف ازاین تلگرافها آشوبی‌پدید آمد. زیرا چنانکه گفتیم 
در آنجا سید کاظم یزدی با مشروطه دشمنی مینمود وچون این تلگرافها 
باو رسید وآگاهی ازپیشامد یافت بااینان همداستانی نود و پیروان او 
شوت ید ید آوردند : 

این سید کاظم باآخوند خراسانی وحاجی شیخ مازندرانی در يك 
شمار ولی از آنان پس تر می‌بود . 
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این زمان چون ناساز گاری را که درمیانه کیش شیمی ومشروطه 
میدود » و ۳ را که در میان آندو مرفت ۰ وک را. که 
پییوان کیش شیمی ازمجلس ومشروطه پیدا کرده بودند» میدید دشمنی 
بامشروطه را یکراهی برای بیش افتادن‌خودمی‌شناخت. آخوند خراسانی 
وحاجی‌شیخ ماز ندرانی وحاجی زان مردانگی نموده واز دست‌گاه خود 
چشم پوشیده ودربند خشنودی یاناخشنودی مردم نمی‌بودند » ودر چنین 
هنگامی نیز از پشتیبانی بمجلس باز نمی ایستادند . ولی سید کاظم جز 
سود خودرا نمی‌جست وجز دریی دستگاه «آیت‌اللپی> نمیبود» و نوده‌و 
کشور واين چیزها در نزد او ارج نمیداشت . 

در نجف ایرانیان دسته انبوهی میبودند و بسیاری از آنان هوا 
داری از مشروطه مینمودند . همچنین دسته رک ازطلبه‌ها آز ادیغواه 
میبودند . اینان خواستند سید را از بدخواهی بازدارند » وازوخو استار 
تلگرافی برای مجلس شدند . سید سرباززد . دراینمیانکار يك‌بیخردانه ای 
نیز ازکسانی رخ داد» وآن اينکه نوشته بیم آمیزی بانگار دوششلول 
پرداخته 4 فان را شبانه بدر صحن چسیانیدند . در آنروزها چنین‌کاری 
فراوآن کرده: عیشد .: 

بروان سید همت را دستاویزی ساختند وبهیاهوی برخاستند که 
سید را مبیدو اهند 0 کار پوده ای را بسیار و 5 
گردانیده با آزادیخواهان بدشمنی آثکار پرداختند و زبان به نفرین و 
دشنام گشادند . 

بدینسان دودستگی در نجف پدید آمد وچون دولت عثمانی‌هنوز 

مشروطه نشده وکار کنان سلطان عبدالحمید دشمنی سختی بامشروطه‌نشان 
مد اد ند حکمران نجف نیز پواداری ازسید برخاست. . همجن طلبه‌های 
عرب وبومیان نجف هواداری ازاو نمودند 

دراینپنگام بودکه چنانکه گفتیم » تلگراف آملی ازتهران بسید. 
رسید و او پاسخ پاییف را فرستاد : 

جناب ثقةالاسلام آملی دامت برکاته از تجری مبتدعین واشاعه کفر مات 
ملحدین که نتیجه حریت موهومه است قرار مسلوب تلگراف مزبد تشویش‌بعون 
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له عتمنیبت ایشان شدنی نست البته دفم کفریات و حفظ عقیده واجراء قوائین 
محکبه قرآنبه و شریمت ابدبه محدیه اهم فرائض ریبانین علماء با ملاحظه جهات 
موجبات صلاح وصانت دین ودماء مسلمن منظور اطلاع داده بذل مجپودشود 

سپس نامه ای نیز درهمان زمینه نوشت . پس از دو سه روزی 
تلگراف دیگر ملایان رسید . آخوند و آن دوتن دیگر پروایی‌ننمودند . 
ولی سید کاظم وپیروانش آنرا دستاویزی گرفته با فشاری افزودند» و 
پروان سید شادیپا نمودند . پس ازچند روزی تلگراف مجلس رسید 
که پمه علما فرستاده بودند. همچنبین تلگراف درازی ازانجمن‌هایتران 
رسید که از بدخواهی ست نشینان ودربار ناله نموده ودرخواسته بودند 
که علماء حاجی‌شیخ فضل‌الله وهمدستانش را بنجف بخوانند . سیدپروایی 
بانبا. شبود فسوانشی انبارا .نان تاتوانش. معلمن کرفتند..ولی آ عونت و 
بارانش پاسخ بای را دادند : 

مجلس معترم شورای ملی رفم‌ا قواعده تلگراف موحش انجین‌شر یف 
واصل واز مخالفت مخالفین بامجلس محترم ملی اسلامی خاطر قاطبه اهل اسلام 
ملول گشته عموم اهل علم وکافهٌ ممتعنین شریعت مطهره حضرت ختمی مرتبت 
صلی‌الن علیه و آله وسلم را اعلام میدارد که خداوند متعال گواه است ما با 
عد دار غرض جز تقوت اسلام وحفظ دماء مسلمین واصلاح امور عامه نداریم 
علیپذا مجلسی که تاسیس آن برای رفع ظلم واغاثه مظلوم واعانت علهوف و 
امر بعروف ونهی از منکر. وتقویت ملت ودولت وترفه حال رعبت وحفظبضه 
اسلام است قطعاً عقلا وشرعا وعرفاراجح بلکه واجب‌است ومخالف ومعاند او 
مخالف شرع انور ومجادل باصاحب شریعت است رجاء وائقکه تا کنون انشا 
تعالی کسی مخالفت نکرده ونخواهد کرد وهرگاه برخلاف این مضمون کت و 
تلگر افا نسیتی بما داده شود کذب محض احضاررا صلاح ندیدیم مهماترا اطلاغ 
دهید الاحقر نجل حاجی مبرزا خلیل الاحتر محمد کاظم خراسانی الا حقر 
عبداله مازندرانی 

رسیدن آن تلگرافهای پیابی ۰ وداده شدن این پاسخها یآخشیج 
هم» آشوبی در نحف بدید آورد ودو دستگی ودشمنی ستختی‌در گرفت . 
سید کاظم که درفریفتن مردم وشورانیدن عامیان استاد میبود تکان‌سختی 
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ایشا 
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بپ ۲6 
سد عبدالرحیم کاشانی رثس انحمن نی فاطمه که با بحه ها و 
قشف ان و که ندوش بیکره برداشته 


داد ۰ ایلپای عرب که در بر آمون نحف و کربلا در کنارفرات 
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نشیمن میدارند شیعی اند . ۲ گاهی با نان فرستاد که دسته دسته با فنگ 
وفشنگ بنجف آمدند وگرد سید را گرفته بپیاهوی برخاستند . هرروز 
بِقیوةٌ عرب «هوسه» میکردند وشعرهایی دردشنام بمشروطه میخواندند . 
هر که را مشر وطه خواه می شناختند آزار دریغ کته هر روز 
که سید برای نماز بصحن میأمد چند هزار پروان از ایرانی و تازی 
دریشت سرش نماز میایستادند » درحالیکه دریشت سر آخوند بیش از 
سی تن یافته نمیشدند . کار بجایی رسید که آخوند وآن دوتن دیگر 
از شرمساری یا از. بیمنا کی » میغو استند از رفتن بنماز باز ایستند . 
چنانکه کم در این داستان دست دولت عثمانی نیز در میان میبود که 
بامشروطه ایران دشمنی نشان میداد واز رسیدن آن بخاك عنمانی‌سخت 
بیم داشت . 

برای آنکه این داستان روشن گردد ؛ نامه ای دا که دز .شمان 
روزها یکی از پیروان سید کاظم بنام شیخ عبدالحسین یزدی به پسرش 
شتا آعند. که گفتيم در عبدالعظيم نزد حاجی شیخ فضل‌اله میبود نوشته 
ویاد این داستان را کرده در اینجا میآوريم . اين نامه در بیستم یر 
(یکم جمادی الثانی) فرستاده شده ولی‌بتهران دیرتر رسیده وبا يك نامه 
دیگری که از سید علی بسر سید رسیده بود +دریکی ازروز نامه‌های 
بست نشینان بچاپ رسیده : 

بعرض ممرساند امد که خداوند وجود مبارك جنابعالی را از جیم‌آلام 
واسقام مصون ومحروس بدارد تلواً فی‌الجمله شرح بعضی وقایع را بعرض‌میرسانم 
که حضرات مفسدین آن حدود خواستند تلگراف مساعد ااغراض خیثهٌ خود که 
فی‌الحققه هدم اسلام ویایمال کردن کلمه طیه (لادله الا و محمد رسول ال 
صلی‌النه عله و آله وسلم) بود از حضرت مستطاب حيجة الاسلام وآية اله فی‌الانام 
حضرت آفا یکی ند امتناع شدید میفرمودند لذا مفسدین درمقام صدمه واذت‌آن 
وجود مبارك برآمدند حتی تهدید بقتل وصورتکه مشتمل براین معنی ودوشکل 
شش لول برآن‌کشیدند نوشتند وبردر های صحن مقدس چسبانندند اهل نجف‌از 
عرب وعجم که این معنی را دیدند از بطلان این اس واغراض مفسدین مطلع 
شدند یکله واحده آنپارا لمن کردند واین معنی موجب آن شد که متدینین 
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وعاء واهل علم متمکن ازیدگویی وانکار اين امر مثثوم شدند وبحمدان اهل 
حق فوتی گرفتند لاینقطم شیوح اعراب وعلماء ايثان از حضرت آفا و اصحاب 
ایشان سوّال از مرتکیین این اس شنيم مینمودند که آنها را به مجازات خود 
برسانند وتلف کنند از خود حضرت آفا جوابی شیر آنکه بخدا وا گذاشتم و 
احدی را نبی‌شناسم شنیدند ویکروز خود آقاهم پرمنبر درس بمحضرهمهٌ آتایان 
طلاب فرمودند که اس راجم بدین اسلام است وحفظ نفوس واعراض مسلمین 
باید بشود وحفظ شوکت مذهب جعفری صلوات‌اله عله وعلی آبائه الطاهرین و 
ابناه السصومین ودماء باید بشود واین معنی جز بمطایقه باشریمت معلهره‌نخواهد 
شد واز کشتن هم باك‌ندارم چیزی ازعمرمن باقی نمانده که از آن خائف باشم 
واز دین خود دست بردارم و یکی حضرت آفا سا کت بودند هیچ اسف رمودند 
:۱ که مدای لاینقطم ازعلماء ومتدنن لاد عجم واهل‌علم ومتدینین آنیعا مکاتیب 
مشحون از تشکبات فوق العاده از ظبور فتن وشبوع بدغ و بی بردکی کفره 
و زنادقه وملاحده وفرنگی مابان وانتشار کلمه کفر بات وجسارت انباء وائمه و 
الخص‌وص حضرت ختمی مرتبت صلی‌اله علبه و له وحضرت ولی‌عصر عجل الله فرجه 
رسید حتی آنکه نوشته بودندکه ملاحده علانبه وجود مبارك‌امام زمان علبه‌السلام را 
بوجود موهوم تعبیرمیکنند بازهم حضرت آقا ساکت بودند تاآنکه در چندی قبل 
تلگرافی از جناب ثقةالاسلام آقای آخوند آملی دامت ایام افاضاته درشکایت از 
کال شبوع این معانی وبناه بردن اهل علم واخبار بحضر ت عبد العظیم رسد 
خجلی اسباب وحشت خاطر مبارك حضرت آفا کردید جوابی از آن تلگر اف 
مطابق صورت جوف مر‌فوم فرمودند این معنی اسباب شدت اضطراب شیاطین 
وشر کاء ملحدین گردید در مقام اذت آن وجود مبارك بر آمدند و گاهی‌فی الجله 
سوء ادب لسانی از آنها شنبده شد وبعضی از طلاب عرب مسبوق شدند کسهةٌ 
بازار هم فی‌الجمله مستعضر شدند ودر این بين هم تلگرافی از طهران رسد 
که مضمون آن‌شدت ضعف واضطراب ملاحدهٌ آنجا بود این مفسدین خبلی ناچار 
شدند و پرده حبارا یکلی از خود دور کردند و در صحن بنای های و هوی 
گذاشته شاید بتوانشد خاطر آقا را مضطر ب نمایند و تلگرافی مطایق اغراض 
خسنه خود مکی نك عرب وعجم نجف که از این معنی «ستحضر شدند فردای‌آن 
شب در معل نبا جماعت تمام مردم از کسبه وتجار وعرب وعجم همگی مسلح 
۱:۰ 


بودند خدمت حضرت آفا هجوم آوردند وفرباد مزدند 4 تمام مفسدین نجف را 
خواهیم کشت حضرت آقا و اصحاب هرچه‌آنپا را آرامی مدادند آرامنیگرفتند 
حکومت هم باجمعی عسا کر درصدد امتنال واطاعت آنچه امر بفرما بند بر ۳ 
جواب همان بود که بخدا وا گذاشتم ویغیر ازخدا کسی را ندارم ونمی خواهم 
وافتضاح اين اس بحدی رسید که حتی اطفال اهل نجف مفسدین اهل عجم‌را 
لعن مکنند واز قراریکه میگویند حکومت علماني در صدد اخراج مفسدین 
این خبر آشوب نجف که بعثایر اطراف رسید ازجانب شیوخ اعراب لابنقطع 
رسول خدمت حضرت آقا میرسید که ماها در جمیم مراتب حاضریم و با قیله 
خود بنجف اشرف خواهيم آمد خداوند طول عمر بحضرت مستطاب شریعتمدار 
آقای اخوی آقاسید علی بدهد که الحق غوث الشرععه وحامی‌الشيعة ایشان‌بودند 
از اول ورود بنجف اشرف باآن لسان بلیغ بآیات قرآنیه وخطب نهج البلاغه 
و ادعه صعیفه سجادیه و اخبار اهل بت صلوات ال علهم اجمعین در جمیع 
مجالس ومحافل صحن مطهر ومجلس درس طلاب را موعظه فرمودند که بابد 
انجام ام‌ایران بمطابقه باشرع انور باشد تانفوس ودماء واموال مسلمین محفوظ 
ماند وتکیل عقاید اسلابه مسلین بشود واز جهت صحبتبای ايشان بودکه‌قدسین 
ومتدینین یدار شدند وا باینجا رسید 

شکراله مساعیه‌الجمبله والسلام علیکم ورحمةاله وبر کاته 

العید عیدالحسین یزدی 

این بود داستان جدا شدن « شریعت خواهان» 
از توده . در آن هنگام که ات کشا کشا در 
میانه تپران وعبدالعظیم وآن آشوب در نجف 
میرفت در اسپپان و آذربایجان وزنجان وقزوین ودر خود تهران داستان 
های دیگری درکار رخ دادن میبود . نیز درمیانه تپران وتبر یزباردیگر 
گفتگو هایی مبرفت . ماچون‌خواستيم داستان کشا کش «شریمت‌خواهان» 
را بجا یی رسانیم اینست‌بآن داستانها نپرداختيم . ولی کنون میباید يك 
ماه کماییش باز گردیم وآن داستانهارا یکا يك بنویسیم : 

نغست پیش آمد ا-پپان را یاد ميکنيم : چنانکه گفته ایم (۱) 

(۱) بغش یکم این تاریخ صفحه ۳۰۲ 
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يكث کار بیهو ده ای 
در اسیها ن‌ 
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جنبش مشروطه خواهی در شپر های ایران بيك گونه نمی‌بود و در هر 
شپری از روی کمی یابیشی آ گاهیها وسستی یااستواری خویها وبودن 
ونبودن پیشروان شاینده. جنبش رنگ دیگری میداشت . 

در اسپپان پیش ازجنبش ؛ ملایان بویژه حاجی آقا نورالله و آقا 
نجفی » بسیارچیره میبودند و در همه چیز مردم را بدلخواه خود راه می 
بردند . از اینرو مشروطه خواهی در اسیپان رویه ملا بازی داشت و 
اسپپانیان بیش ازهمه بکارهای بپوده ونماشهای خنك مییرداختند . 

چنانکه گفتیم چون پسر رحبمغان درقره داغ بآشوب پرداخت و 
سانش را از روستاسان نکنام کقان واین و جنیش_ آپران رابدید 
آووف ون یار او هی هام ای کفسان اه اشو وان وا 
شهدای آذر بایجان» ختمپا درچیدند وسو گواریپا کردند . لیکن سپس 
چون داستان ما کو فنشر | مگ دیگر درجایی بختم گزاردن و وک ازع 
گرفن: فوداشته (و امش بردازند) 

مگر در اسیپان که وشوو ماایای؛ ع تور زار ره 
وييك نمایشهای ناستوده وبیپوده ای برخاستند . چون یکی ازاسپپانیان 
اين داستان را نوشته وبروزنامه بلدیه فرستاده وآن بچاپ رسانیده بپتر 
ميدانيم برخی ازنوشته های اورا بیاوریم . مي‌نویسد : 

«روز سه‌شنبه (۲۰ خرداد) مردم بانجمن مقدس رفتند درچپل 
ستون چندین هزار مردم جمع شدند تلگرافی که شب سه‌شنبه از اهالی 
غیور ايران پرور آذربایجان رسیده بود قرائت شد که جانپا فدای همچه 
اشخاص‌غیور وطن‌دوست بادخلاصه مضمون شپدای ماکو که اقبال‌السلطنه 
دور قلعه ما کورا احاطه نموده واهل قلعه را قتل رسانیده واموالانها 
را غارت برده اند اجساد طیب آنهپا را سوزانیده ... طلب پاری از 
از اصفپان خواسته‌بودند این خبر وحشت انگیز که باهالی اصفهان‌ر سید 
یکمرتبه صدا هارا بگر یه بلند نمودند عجب محشری برپا شد اینقدرمردم 
گرد که عضی. نپوش: شدند :: 

بیکره ۳۰ نشان میدهد یکدسته از نمایندگان مجلس شوری را در 
دوره یکم . نمایندگان آذربایجان نیز در اینجا هستند . 

۰ 


از اهالی اصفپان چنین اتفاقی کسی خاطر ندارد خوبست‌سایرین 
هم از اینپا یاد بکرند. پس از قرائت تلگراف آذربایجان دو ساعت 
بغروب مانده بود تمام بازار ودکا کین را بستند علما ونجار واصناف ازهر 
طبقه به تلگرافغانه رفتند بازتجدید قرائت تلگراف شد صدای ناله ازخلق 
بلند وبعد تلکرافی بیجلس مقدس شورای کبری ملی وبغا کپای مبارك 
همایونی مخایره شد . 
روز چپار شنبه سلخ (ربیم‌الانی ) مردم در نپیه فاتحه خوانی 
بودند روز پنجشنبه غره جمادی الاولی بازارها را سیاه گرفتند و مجلس 
فانحه خوانی در چپل ستون منعقد شده تمام اطاقهای چهل ستون دا 
قزر ان وشصت باره گزارده‌بودند وتمام قار بپاقرائت قرآن‌مشفول یکساعت 
از ظپر گذشته حضرتآیةاله و آقای قةالاسلام مدظله‌المالی تشریف فرمای 
چپل ستون شدند آفایان علمای دیگر باتجار محترم هم تشریف آوردند 
منبر گز اردند حضرات ذا کرین کثر ال امثالهم تشریف فرمای‌منبر و اقعه‌شهدای 
ما کورا بیان نمودند شورشی‌بر پا شد که نهزبان ر ایارای سخن ونه‌قلم راقدرت. 
یکدسته سینه زن ازمسجد جامع باعلمای سیاه واشریعتا واشریعتا 
گویان وارد یکدسته هم ازاحمد آباد ویکدسته هم از مسجد حکیم وو 
و و و ازتهام محله های اصفپان فرد فرد دسته دسته سینه زن آمد در 
چپل ستون با تفصیلی که اگر بخواهم بگویم هفتاد من کاغذ شود از 
مردم بقدر کفایت از قلیان وچای وقهوه و غبره پذیرایی شد تا غروب . 
آفتاب بهمین عتوان . ۱ ۱ 
بتار بخ جیعه دوم شپرجمادی الاولی اولاتمام دکا کیت اصفهان بسته 
بغبر از چپار سوق شیرازی امروز تمام چهار سوق را بسته و رفتند در 
مجلس فاتحه اگر بغواهم عرض کنم که امروز چقدر جبعیت بود 
امکان ندارد زیراکه از حساب بیرونست تمام اصفهان در هیجان امروز 
از دهات اطراف شهر ره نون دست جرد نصرت آباد و و و و و دسته 
های فراوان همه باعلمهای سیاه وبیرقهای وااسلاما وااسلاما گویان سر 
های برهنه‌همه سینه زنان یکدسته زنجیر زن یکدسته سینه زن یگدسته 
سنگ زن ضیق وقت است مختصراً عرض میشودیکدسته از مدرسه‌ایتام 
:۱ 


ایرقهای سیاه اطفال هفت ساله الی ده ساله باالحان فیح مترنم ایبات 
چند از آنجمله 
( ای شیعه چه غوغا است که روز همه شد شام ) 
( خون گریه کن از بی کسی وغربت اسلام ) 

مردم را ازهیحان غبورانه طاقت طاقن ٩‏ نیز ازمدرسه 
سادات بکدسته مدرسه معارف و و و و و از تمام مدارس اصفپان دسته 
دسته وهر دسته بعنوان عجیب جنبش غیورانه از اهالی اصفپان مشاهده 
مشود .. 

بتار یخ شنبه ۳ این سه روزة فانحه تمام بازارهای اصفپان سته و 
شین ازباز اوه ام بو ی هی رز شخ وت بان تون 
را گرفته اند یکساعت از روز بر آمده نمام آقایان عظام وروسای شهر 
بسجد تشریف آورده چند نفر هم از ذا کرین روضه خواندند مردم 
از برای شپدای تبریز بی اختیار گریان درهر صورت طایفه بپود از 
بحه هفت ساله تا مرد هفتاد ساله اجماع توریت ها را بالای دست 
که و او شوه عنم گفته: ومیکن ستیگ وال .و - کم تپرسی رای 
صورت میریختند ۳ مرتبه دور مجلس گردش ۷ و دسته های دیگر 


از دهات وغره . 
نهد هم از سده باین تفصیل اولا آ نجماعتی که عرض شد 
میغواهند سرباز ۳ بشوند(۱) آمدند ولی "هام تفنگها بدوش فشنگها 
حمایل کرده شش‌لولها دور کمر باششیر های آشیده و کفن بگردن و 
صداها را بلند کرده باین مقاله مترنم بودند : 
مابنده خداييم مشروطه را فداییم 

مردم از دیدن آنپا زار زار بی اختیار میگریستند و جماعتی هم 
برهنه وسینه زنان باالحان فصیح میگفتند : 
کشتند زاسلام چودرقلعه ما کو ای شاه نعف شرخدا صاحب ماکو 

ونیز سیصد نفر قمه زن که هر کدام ازس قداره سر خود زده 
يك بار چه خون شده بودند وچندین نفر آنها بطاقت شده حال‌استادن 


)۱( خش ک این تار یخ صفحه ۷ د بده شود ۳ 
:۱ 





شادروانان حاجی میرزا علینقی گنجه ای - شیخ محمد خیابانی- 
حاجی محم علی بادامچی ( این بیگره 7 سال دیر در 
برداشته شده) 


نداشتند وبعضی را بالای تخته وبر سر گزارده دور میگردانیدند غرض 
دراین چنده روزه خصوصاروز سیم محشری برپا بود ویکساعت ازظهر 
گذشته محلس فاحه خنم ومحلس انحمن نفد . کردنن و روز یکشنبه 
۶ دکاکن باز ومردم موز نش و وک اف زقازن ۰ 
خداو ند این ا تحاد واتفان را فیما.ن مسلمن مستدام ندارد سق 
اینست نمونه‌ای از راهبردن ملایان مردم ابران را . این نمایشهای 
ستعر دانه مسود که مبخو استند از مبان رود وفراموش نگردد : 


بد گمانیهایی در 
باره تبریز 


اما میانه نپران و تبریز» دراین روزها درتپران 
يك دروغی دربارة تبریز پرا کنده شده بود » 
وآن اینکه تبریزیان چون از محمد علی‌میرزا 
تا نم له هتقو اهتد از یر ان .لا گروفت و وم اعییوزق :شاد 
هن واشیت. تباتد کان: ودرا آزیازلبان: بان وه دای خر تسف 
از اینگونه بمیان نیامده بود وهیچکس چنین اندیشه ای نمیداشت . اینرا 
در نپران ساخته ویزبانپا انداخته بودند وسر چشمه آن تلگر افی بود که 
گفتیم تبریزیان درمیان نالشپای خود از بیداد گریپای اقبال السلطنه به 
تنانته اون آذر بابحان فرستاده ودر آن چنین گفته بودند : اگردر آنعا 
کاری از بش یرود بایید خود دراینجا دست بپم دهیم و بچاره‌دردها 
کوشیم . ازاين يك جمله آن دروغ هارا پدید آورده بودند و کم کم 
چندان پر وبال بآن دادند که کسانی از پیشروان بیمناك گردیدند ودو 
سید تلگراف بسیار درازی بنام علمای تبریز فرستادند که در آن در 
میان دیگر گله گزاریپا چنین گفته میشد : 

« آذربایجان رکن ر کین ایرانست هر نيك وبدی از آنجاطلوع 
مان یو عامت وتخریب سعادت ايران اثر کلی دارد و بمناسیت اهمیت 
سر حدی مخصوصاً باره مذاکره که در افواه آذربایجانی در حقیقت 
استقلال ايران را سم قاتل است وبافرط وطن پرستی وغیرت ملیت که از 
خصایس اهل آذربایجانست چنان تباين دارد که ابداً نمیتوان باور کرد. 
که هر کس مختصر اطلاعی از پولتيك دول واوضاع ملل دارد باداشتن 
۱:۷ 


درد وطن راضی شود که از اسیاب تنصیف ايران ذره باذهان خطور 
کند » . 

در تبریز شادروان ثقة‌الاسلام این گرا را آورده در انجمن 
خواند ونسخه هایی از آن برای ملایان فرستاد و گفتگو هایی رفت و 
چون خواست تلگراف کنندگان روشن نمی بود » و چنانکه گفتیم در 
در بز آ گاهی از این زمینه نمبداشتند » از ایثرو نتیجه ای از گفتکو 
بدست نیامد وسرانجام اینان نیز تلگراف درازی درپاسخ نوشتند که در 
آن نخست از بی‌پروایی های دربار در برابر درخواست توده و نيرنك 
هایی که بکار زده میشد گله گزاردند دوفتی که اقىال | اسلطن4‌سر حد 
دار بجوشد ورحیه‌غان بعروشد » وباره اقدامات موحشه بتحريك| کرام 
السلطان در مر‌کز آذربایعان و در تلگرافغانه که ست عامه است و 
رعیت برای دادخواهی در آ نجا جمع شده ظاهرشود آیا باز ملت را میشود 
مواخذ شمرد ؛ ۱» سیس درباره آن «مذاکره» که گفته میشد «درافواه 
آذربایجانی » است ناآگاهی نموده چنین پرسیدند : « مقصود از این 
مذاکره چیست که در حکم سم قاتل است ۶.. تاحال آنچه در دل و 
زبان آذربایجانی بوده وهست مشروطه طلبی وقانون طلبی است لاغیر » 

لیکن در همان روزها بکداستان ی در تبریز رخ داد که 
مایٌ دیگری برای بدگمانی گردید . وآن دوتید کی مجاهدان‌و کشا کش 
اه تاک گر موی بسا داشای ماش مامدان وا آرزیه اش( 
و دراینجا باز بکوتاهی یاد ميکنيم : 

تعست بکسال پیش ار جنبش مشروطه خواهی ایرانیان قفقازدر 
باکو از روی «مرامنامه» « سوسیال دمو گرات » روس ۰ دسته‌ای بنام 
« اجتماعیون عامیون » پدید آوردند که نریمان نریمانوف پیشوای آنان 
بود . سپس چون در ایران‌جنیش مشروطه برخاست درتبریز شادروانان 


علی مسیو وحاجی علی دوا فروش وحاجی رسول صدقیانی و دیگران » 
همان «مرامنامه» را ار سی ترجمه ودسته «محاهدان» را بدید آوردند 


وخود يك انجمن نپانی بنام « مر کز غیبی > برپا کردند که رشته کار 
(۱) بخش یکم این تاریخ صفحه ۲۲۹ 
۱۶۸ 


های دسته را دردست مبداشت و آنر| راه میبرد . درهمان هنگام کسانی 
از همان ایرانیان قفقاز نیز به تبریز ودیگر شپرها آمدند . 

بدینسان محاهدان درتبریز دوتره مبودند : یکی آنانکه از قفقاز آمده 
ووع آنانکه از خود تبریز برخحأسته بودند . آن تبره‌هم چز از تسریزبان 
نمی‌بودند . ولی چون ازقفقاز رسیده ورخت قفقازیبتن میکردند «قفقازی» 
نامیده میشدند. وخود آزموده تر وچاپکترمیبودند وبملایان و کیش پروا 
نمی‌داشتند واز اینرو مردم از آنان رمیده میبودند 

اینان چون خودرا بسته کمیته با کو میشماردند چندانکه میبایست 
فرمانبرداری از « مر کز غیبی > نمی‌نمودند و از چندی باز باین اندیشه 
میبودند که دست علی" مسیو وهمر اهان اورا کونتاه ساخته ورشته کارها را 
خود ندست کون ۱ ۱ 

از اینجا کشا کش ودشمتی سخنی در میانه پدید آمد و بی آنکه 
مردم از چگونگی آ گاه گردند از هر دو سو بسیح جنگ و خونریزی 
دیده شد که هر دمی بیم آغاز. آن میرفت . در نتیجه اين» روز های 
پنجشنبه و آدینه وشنبه بیست ونهم وسیام وسی یکم خرداد ( ۸وکو۱۰ 
جمادی‌الاولی ) بازارها باز نشد وانجمن برپانگردیدومردم بابیم‌ونگرانی 
سر بردند . 

و ی چون شر دش ان از هردو سو سشتر سا بافوم و آزموده 
ای مسودند از . خونریزی غلو گرد وی آنکه در برون دانسته شود 
بایگانگر ی نمودند . از روز وه باز ار ها داز نت ومردم 
بکار خود پرداختند وچیزی بیرون یفتاد ودر روز نامه ها در این باره 
چیزی نوشته نشد . علی مسبو وهمراهان او دراننحا هم کاردانی ازخود 
نشان دادند 

باا تب ان داسان اس وزرا مزا دیگری تقلوه کت کر نان 
وچنانکه گفتیم خود انگیزه دیگری بر ای ۳ شد . 

راستی آن بود که برخی پیش آمد های تبریزاءزمان در تهران‌از 
آبرویتبریزیان کاسته وزبان خرده‌گیران را بر آنان باز گردانیده بود . 
یکی‌ازآن پیش آمدها پذیراییهای نابجا ازمیرزا آقای اسپهانی ودیگری 

۱:۹ 





شادرو ان میر کریم بز ار 


جمپوری 0 و "1 کنده ات وجون 0 بازبسین 


هم رخ داد و آ گاهی از آن سپران کر ۳ تسین 
هن را نشان چیر گی آوناش گرفنتد » و یش ازدی آن‌نمایند گان 
آذر بایجان آزرده شدند 

این زمان ارج محاهدان را نمی شناختند ونتبحه ای را که از 
پیدايش آنان بدست خواستی آمد نمیدانستند واين بود آنرا با انجمن 
بازیپای بیپوده تهر انیان‌یکی شمرده‌ونامه نوشته برخ تبریزیان میکشيدن. 
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۱۰ 


معنا باهم اتحاد واتفاق دارند» . 

بچای آنکه بدانند جنگ آموخته‌گردانیدن چند هزارتن وبسامان 
نگه داشتن آنان يك کار دشواریست و از این کوشش «مرکز غیبی » 
ارجشناسی نمایند بدینن بدیینی وبدگویی از خود مینمودند . 

راستی هم آنست که نمایند گان[فرنایعان ودگر ان که اهر 
می‌بود ند بیش آمدن محاهدان ز 4 سشه, آنان از کمچیزان بر میخاستند 
کوش مهافت از اس و قیفوت که بنیاد گز ار مشروطه شمرده ميشدند 
هو استتت بداشان. کف روط بر با کشگوها وانتاد کیای. افق تیاه 
گرفته اند با گفتگوها نیز بیش برند و از اینرو خرسندی بآ ماد گیپای 
جنگجویانه بابکوششهای دیگری نمیدادند واین لغزشی از ايشان میبود . 

از آنسوی چنن پیداست که کار کنان دربار در پرا کندن این‌دروغ 
ها وبرگردانیدن دلپا از تبریزیان دست میداشتند وسود خود را درآن 
میدیدند واین از شکفتماست که دوسید همیشه‌بدر بار خوشگمانی‌مینمود ند 
وهمیشه فریب »عید علیمرزا را میعوردند . نظامالملك که در ریز می 
نشست بزاین کاری نمیکرد که‌گزارشهای دروغی دربارة انجمن تبریز و 
محاهدان بمحمد علیمرزا فرستد واو نیز گله ندو یه 

کوناه سیعن. : بل با شا قرو ین کر دیده کار بجایی رسید که 
نمایند گان آذربایجان روز دوشنبه دوم تبر ( ۱۲ جمادی الاولی ) سر 
دستگان تبریز ونمایندگان انجمن را بتلگرافخانه خواسته بگفتگو وییام 
فرستادن برداختند. ازتپران نلگراف بسیار درازی فرستاده چنین‌میگفتند: 
«هرج ومرح واغتشاش تبریز دراین روزها بحدی متواتر وشایم شده 
ودر افواه افتاده وبدرجه‌ای کشیده که مارا شب وروز ناراحت ونگران 
وبریشان خاطر ساخته » وسپس چون درتهران چنین پراکنده شده بود 
که بریزیان نه بروای دارالشوری را میدارند ونه فرمان ازانجمن خود 
تبریز می‌برند ازاینرو برسیدند : 

«اولا جسارتا میخواهیم بدانیم که آیا نفوذ و احترام اين هیئت 
محترمه کافی است که با اختلال نظام و هرج و مرح ولایت يك اصلاح 
وافی پیش برده و يك حرف صحیحی باين مردم حالی فرمایید باخدای 
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نخواسته کافی نیست وباید ازاین ولابت فلکزده مایوس شد ثانیا آیا 
درعقیده اهل این شپر دراین پایتخت دولت اسلام وشاهنشاهی ايران که 
مرکز سلطنت ومجلس مقدس محترم محبوب شورای ملی ايران ومقام 
حجح الاسلام حامیان حریت ومشروطیت‌است يك چیزی بك کسی بك‌نقطه 
يك اداره هست که سقیده اسلامیت وایرانیت واجب‌الاطاعه شمرده شود 
ءأثیست اگر هست بفرمایید تاعرایش نقدیم گردد» . 

از تبریز پاسخ داده ودر برابراین دو پرسش شگفت یی کونگ 
« اما جواب سوّال اول که فرموده اید اینست که علما وعقلاوسر آمدان 
ولایت دراین چند روزه باچد وافی مشفول اصلاح هستند . . . اماجواب 
سوّال ثانی اینست که آذربایجان جزو ايران و در هینت اسلامیه تأبع 
شریمت‌غراء ودرهیات رعیتی‌مطیم اوامر سلطنتی و دارالشوربست». سبس 
گفتند : « الا موقم گله نیست اک فررمایش دارید فرمایید». 

از تپران باز تلگراف درازی فرستادند و از تبریز پاسعی 
دادند وچون داستان خود سادی نداشته ما نیازی بآوردن آن گفتگوها 


دید و باز دید کو بها چنانکه گفتیم این بدگبانیها در باره تبریز بنیادی 


نمیداشت . و لی در تبریز یکچیز دیگری بود ۰ و 
آن اينکه يك چون شهر ,بپجده کوی بخشیده می شد ۰ واز پیش از 
زمان مشروطه همچشمی ها در میان ابشان بوده و لوطیان ( یا نکفتة 
تبریزیان : پاشنه کشیدگان) هر کویی با دیگران کینه ودشمنی میداشتند 
و از اینسوی در اینپنکام بیشتر آن پاشته کشیدگان بمیان مجاهدان آمده 
ودارای تفنگ وفشنگ گردیده بودند» ازاین رهگذر بیم برخی‌کارهای 
ناشاینده میرفت و گاهی نیز زد وخورد های کو چکی درمیانه رخ میداد . 

از اینرو چون تلگرافهای گله آمیز تپران رسید لقة الاسلام و 
دیگران بپتردیدند که نشست هایی بر پاکرده آن همچشمی ها و کینه‌ها 
ها را نیز از میان بردارند . این بود همان شیانه نامه ای به نلدیه‌نوشته 
از هر کویی چند تنی ریش سفید و سر دسته خواستند که روز چهارشنبه 
چپارم تبر (۱۶ جىادی الاولی) در انجمن باشند و گفتگو هایی رود » 
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وچون آنروز همگی سردستکان نیامدندبرای فردا پنجشنبه نهادند » وچون 
این روز همگی گرد آمدند گفتگوهای تسار کرذه ومجاهدان را بدوستی 
وهمدستی با یکدیگر واداشتنده وسیس چنین نهادند که هر روز سه ساعت 
غروب مانده دريك کویی فر اهم گردند و بنیاد آشتی وهمدستی را استوار 
گردانند » واین داستان «دید وبازدید کویها» را بدید آورد که یکی 
از داستانهای پر شکوه و با ارج تاریخ مشروطه می باشد : 

نعست. کوی خیابان را » که از کویپای بزرك و بنام تبریز » 
و مرد‌ش سر فرازی و فبرتمندی شناخته »و در مشروطه خواهی از 
پیشگامان می بودند » پیش انداختند ۰ روز آدینه ششم تبر ماه ( ۱٩‏ 
جمادی‌الاو لی ) بش از روز » محاهدان و آزادیخواهان همگی در آ نجا 
فر اهم شدند . خیابانیها پذیرایی نمودند . شادروان شیخ سلیم بمنبررفته 
سغنانی در بارةٌ همدستی ویرادری و سود آنها راند وبا زبان روستایی 
خود زنگ ازدلپا برد . 

پسین آنروز نوبت نوبر بود که از کویهای توانگر و آبرومند تبریز 
شمرده میشد . از سه ساعت شام مردم روا نجا آوردند و مجاهدان‌فوج 
وج پای‌کوبان و مشق کنان آمدن گرفتند . میدان مقصودیه و مسجد 
آنجا پر گردیده پس از پذیرایبپا » نخست شیخ سلیم و پس از آن 
مبر هاشم بمنبر رفته باز از همدستی و برادری و سود آنپا سخن راندند 
ودینسان روزبایان رسیده مردم خرسند وشادمان بخانه های خود رفتند . 

پسين شنبه نوبت ویجویه بود که آن هم از کویهای بزرك‌شهر 
میباشد . چون راه اين کوی دور تر است فوجهای مجاهدان بشکوه 
افزوده علما و سیدهای هر کویی بجلوفوح خود افتاده با طبل و شیپور 
و درفشپای رنگارنگ راه افتادند . نیز دراین روز دسته هایی‌ازبچگان 
با تفنگهای چوبین مشق کنان می آمد ند . مردم ویجویه بپذیرایی و 
میهمان نوازی برخاسته » و کوچه ها را آب پاشی کرده» هر دسته ای 
که می رسید با شربت و چایی پذیرایی می‌کردند ۰ و ازآهرسو آواز 
« زنده باد مشروطه > بگوشپا می رسید . مردم هرن کر آمده بودند 


۱۳ 





که مسجد سفد که کانون پذیرایی می بود و پیرامونپای آن همه پر 
گردیده نود واتین می نمود . 

پسین یکشنبه نوبت دوچی بود . بدانسا که گفتيم فوجها تیپ به 
تیپ می آمدند » و مردم گردنفر از دوچی , آنچه در خور نام و آوازه 
کویشان می بود » بنوازش و پذیرایی می کوشیدند . بگفتة روزنامة 
انجمن د«دیدة دوستان روشن ودشتان کواز گشتند» . دراینتجا نبزواعظان 
بمثبر رفته سخنپا راندند و اندرز ها دادند . 

بسین دوشنبه به سرخاب خواستندی رفت . دراینجا نیز آنچه در 
خور نام و آبروی سرخاییان می بود دریغ نداشتند » وبازارچه سرخاب 
را که بر سر راه می بود آراسته و ادیت ستة و مخاهدان: آن توق 
بنام پذیرایی و درودگویی بمیهمانان» تا دوری بسیاری بسرراه ایستادند . 
فوجپا دسته دسته با شکوه بسیار می آمدند و هر دسته‌ای که میرسیدند 
پذیرایی میدیدند . در اینجا نیزنخست مير هاشم و سپس شیخ سایم وپس 
ازو ثقهالاسلام بمنبر رفته گفتار ها راندند . 

سه شنبه نوت باغمیشه بود» چون رفته رفته بشکوه وآرایش کار 
می‌افزود که از یکسوهر کویی در نوبت‌خود دستگاه پذیرایی را رنگین‌تر 
و پپناور ترمی‌گردانید » و از یکسو روز بروز بشمارة میهمانان میافزود 
و فوجهای مجاهدان شکوه و آراستگی یشتر می‌گردانیدند ۰ امروز هم 
مردم باغمیشه دستگاه بزرگتری در چیده و از دم دروازه تاخانه های 
کلانتر ۰ سراسر راه را آذین بسته و مجاهدان بومی بر سر راه صف 
زدند که هر فوجی که می رسد «درود سپاهیانه » می گزاردند - از 
اسوی با همه دوری راه چندان‌مردم رو بانتجا آورده بودند که سر اسر 
خیابانپا پر از آدمی می بود . 

پسین چپار شنبه نوبت امیر خیز بود . در اینجا نیز سر راهها 
را آذین سته و امیرخیزیان در هر گامی برای پذیرایی ایستاده بودند . 

از آنسوی فوجها با شکوه بیشتر »بیمراهی علما و سید ها و پیشروان 

پیکره شان‌میدهد کوی مقصودیه ( نویر ) را در یکی از روزهای 


دید و باژدید . 
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آزادی یکی س از دیگری می +مدنف . انز تماهاسان آزهی سو دسته 
دسته می رسیدند . در اینجا نیزواعظان بمنبر رفته گفتارهایی سر‌ودند . 

پسین پنجشنبه بکویپای غربی شهر - لیلاوا واهراب و چرنداب- 
و آنشنی. رفته تفن اسر ان کویها کذر هیا رز اد ستند ودر 
هر چند گامی‌نیمکت و صند لی چیدند ۰ و چایی و شربت و قلیان آماده 
نت و اه ارانش وه ار اوشتن فالعی رانیا وعیدان 
گلدانها دریغ نگفتند . چون کوی ارمنستان باینها پیوسته است ارمنیان 
سپش همشپریگری نشانداده » در پذبرایی از آبندگان و آذین بندی 
همبازی نمودند . 

از نحساعت شام‌مانده سر فوجپای مجاهدان و دسته های‌تماشاییان 
باز شد و هر دسته ای با شکوه دیگری می رسیدند . با همه فزونی 
جا مردم چندان رو آورده بودند که چا ۳9 کی نمود » و با این 
انبوهی هر کی ازدیگر ان جز مپر و نوازش‌نمیدید و هیچگاه ۳ 
با رنجشی درمیانه رخ نمیداد . ۱ 

در پایان روزشیخ سلیم ومیرهاشم بمنبر رفتند وموعظه ها کردند . 
همچنین حاح شیخ علی اصغر لبلاو ای گفتاری راند . 

روز آدینه سیزدهم تیر (۲۳ جمادی الاولی) نوبت هکماوار بود . 
این کوی چون را بس دوری‌میداشت و خود یکی از گردشگاههای‌شهر 
شمرده میشد ‏ ازاینرو آمدن مردم از پیش ازنیمروز آغازید . دراینجا 
نیز با همه کمچیزی‌مردم » کوچه ها را ازدروازه تامیدان رحاجی حیدر» که 
کانون پذیرایی می بود آب پاشیده و خاروب کرده و آذین بسته » ويك 
طاقی بر پا کرده» درهر گوده‌ای چایی وذربت و قلیان آماده گردانیده بودند . 
این نشان مردانگی آزادیغواهان‌بودکه اینجا را با همه دوری و کوچکی 
فراموش نکرده وازشمارکویپای شهر بیرون نگردانیده ۳ 

چون هنگام پسین رسید چندان انبوهی رخ‌داد که سراسرکوچه ها 
بر از مردم ن . در اینجا نیز شیخ سلیم و میرهاشم و حاجی شیخ 
علی اصغر » یکی س از دیگری تشر از فتند و « موعظه »> کردند . 

پسین روزشنبه‌بششکلان خواستندی رفت . این کوی توانگرترین 
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کویهای تبریز و بیشتر مردمش اعبانها می‌بودند درآذین بندنی. و آراسن 
خیابانپا : و در شکوه و پذیرایی بالا دست همه کویها را گرفت . ال 
آخالمتاندهای هزات ها خر سای شراشوراهیا را آذای سته 
و هیا کش هو کلب تاه از ها هه [رانیه وی زوا : 
ها چادر زده و برای پذیرایی آماده شدند . یکطاقی هم بر با کردند . 
نیز شعر هایی در ستایش مشروطه وسپاسگزاری از آزادی باخطدرشت 
و روشن بروی پارچه ها نوشته از دیوار آویغتند . 

ازسه ساعت شام مانده‌که آمد و شد فوجپا آغا زگردید سراسر 
ششکلان پر از آوای‌کوس و شیپور می بود و آواز «یکدو > ازهر 
سو شنیده میشد . فوج محاهدا ن ششکلان در سر راه صف زده به 
میهمانان «درودسیاهیانه» می گز اردند 4 و آراستگی 
پذیرایی و میهمانی پایان می یافت و هیچگونه نوازش و پذیرایی دریغ 
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امروز بیش ازدیگر روز ها آوازها به « یاشاسون اهل تپران» 
و «باشاسون مشروطة» و «یاشاسون مجاهدان ایران» بلند می‌گردید . 

پسین‌یکشنبه را سرکردگان دولتی و توپچیان ۰ در میدان‌توپخانه 
پذیرایی از فوجپای مجاهدان و آزادیغواهان خواستندی کرد ۰ اینان نیز 
سر راه را از دم بازار و جبه خانه تا میدان توپغانه آذین بسته » 
چندانکه شاینده بکدسته تتی کوق تا می بود دستگاه بذیرایی ومیپمان 
نوازی در چیده بودند » و چون از دو ساعت شام آمد و شد فوجپا 
ودسته‌های مردم آغازید پذیرایی پرداختند » و ازنوازشهاو پذیراییپای 
برادرانه آنان شور و سپش بسیاری در دلهای مجاهدان و آزادیغواهان 
بدید آمد . 

بدینسان دید و باز دید کویپا بپایان رسید . این ده روز از روز 
های بسیار خوش و پرشور تبریز بود . چنانکه گفتيم دراین آمد و رفت 
نه تنپا مجاهدان » مردم نیز پا در میان می‌داشتند ۰ و کسیکه آنروزها 
را دیده می داند چه خوشی و گشاده زویی در میان مردم می بود » 
و باچه مپر ونوازشی با هم رفتاز میکردند . علما و پیشروان که این 

۱5۷ 





کار را ناد نپادند خواست ایشان يكث دید و بازدید ساده ای می بود 
و چنانکه دیدیم نعست با سادگی آغاز یافت . ولی چون میهماننوازی 
و پذیرایی » یکی از خویپای نيك ایرانیانست و تبریزیان در این باره 
از بیشگامان مساشند . ازاینرو هر و درنوت خود » در افزودن 
بشکوه و پذیرایی » بالا دست کوی پیش را گرفت » روزبروزیشکوه 
و آرایش فرونی یافت و دستگاه پذیرایی بزرگتر گردید . از آنسوی 
مردم نیز روز بروز بشه‌اره افزودند وجوش وسپش بیشتر گردانیدند . 
هر روز هنگام پسین بازار ها بسته می شد و مردم رو بکوییکه‌نوبت 
پذیراییش می‌بود می‌آوردند . تو گفتبی عید بزر گی پیش آمده ومردم 
همگ با من وشادی, شب قضر له کشت از | شمان و زونه کان 
در رهگذر ها » پشت بامپا پر ازتماشاییان - از زن ومرد بای کر دای 
و دلزداینده نر از هم آمد و رفت دسته های محاهدان و آواز کوس 
و شیور آنان می‌بود . کوشش يك چند تنی » در چند ماه ازبازاریان 
و بزز کزان چنین دسته های سامان و پدید آورده بود . 
در این آمد و رفتپا دیده می شد که این دسته ها از یکماه 
باز » تا چه اندازه فزونی یافته‌اند .راستی این می‌بودکه داستان تاخت 
و تاز پسر رحیمخان و بیمی که ازآن بشهرمی‌رفت بسیاری از تبریزیان 
را بعریدن تفنك و فشنكك و پیوستن بمجاهدان واداشته و کنون هم این 
بذیراییپا و پاسداریها سیاری را وامیداشت . هرروز شکوه این‌دسته‌ها 
و انبوهی آنها فزونتر از روز پیش دیده می شد . 
بدینسان دلپا پر از امید و آرزو می‌بود و هر کسی می پنداشت 
کینه و پراکندگی ازتبریز رخت بسته . کسی نمیدانست چه روز های 
اندوه باری در پیش است وکسی گمان نمی برد که روزی خواهدآمد 
که جنك و خونریزی جای این برادریپا و همدستبپا را گرفته » واین 
کویپا که با هم دوستی و آشتی می نمایند بدشمنی برخاسته » و این 
خانه ها و دیوار هاکه اکنون آذین بندی می شود با گلوله های توپ 
بیکره ۰ نشان میدهد کوی لبلاوا را در یکی از روز های 


دید و بازدید . 
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و تفنك وبرانه گردد ۱ 
گویا دراين آمد و رفتها بود که آقا میر تقی نوبری که یکمرد 
ساده دل نیکعواهی می‌بود لقب « قلح آقا » یافت . جه همیشه اهمان 
رخت بلند و دستار سیاه » شمشیر برهنه بدست می‌گرفت » و جلو فوج 
مجاهدان نوبرمی افتاد » وجوش وسپش سیاری ازخود نشان مي داد " 
آشفتگی د د شهر در آنبنگام که در ره این جع وشادق 
تِ میرفت در سیاری از شهپر های | دربایجان - 
های آذربایجان از ماکو و ارومی و اردبیل - آشفتگی‌در 
میان می بود . در ما کوچنانکه گفتیم کردان دیه ها را تار اج می کردند 
و بمردم گزند وآسیب در یغ نمي گفتند , و هر زمان يث 7 گاهی‌اندوه 
آور دیگری از آنجا مرسید . چنانکه دیدیم انجمن تبریز تلگرافهای 
بسیاری در ابن باره بتهران فرستاد . و بگفته خودش « گریبان‌دریپا» 
کرد و سودی بدست یامد و آخرین نتیجه آن شد که از تپران 
دستور دادند که نظام‌الملك اجلال الملك را برای باز جویی ازپیشآمد 
و گفتگو با اقبال السلطنه بباکو فرستد . چون چاره دیگری نمی بود 
انجمن بآن خرسندی داد ؛واو نیز آقا نقی شجاع‌الملك را که یکی‌از 
بازر گانان مشروطه خواه می بود ۰ از سوی خود نماینده گردانیده‌همراه 

اجلال الملك فرستاد , 
در ارومی در نتیجه گفتگوی مرزی که با علمانیان در میان می بود 
و دسته های سیاه ایشان از مرز گذشته و بعاك ایران در آمده بودند 
(چنانکه داستان را خواهیم آورد). » کردان در [نجا نیز فرصت یافته 
و بتاخت و از پرداخته دیه ها را کشتار و تاراج می‌کردند . بیچاره 
روستایبان گزند وآسیب فراوان می‌دیدند وچون بدولت امیدی نمی‌بود 
مجد السلطنه که یکی اد مر کرق کار سیاه دولتی و اینزمان در کارهای 
توده ای از سرجنبانان می بود « خود بسیج سپاهی می کرد که بس رکوبی 
آنان شتابد » وازانجمن تبریزباوری میخواست . انجمن با دست یکدسته 

از مجاهدان اندی قورخانه و افزار جنك برای او فرستاد . 

اما اردبیل » چنانکه گفته ایم در اين شپر گذشته ازدوتمگی 
هتفر او امس کهمتوای کار گر ی موی دور هار بو کی با و 


۱۹۰ 


میرزا علی اکبر وحاجی میرزا ابراهیم - در این شپر می زیسته که 
همواره با یکدیگر دشمنی و همچشمی می‌نمودند . اين آقا میرزا علی 
اکیر يك ملای شگفتی می‌بود . اين نیز دلبستکی بسیار بکیش شیعی 
« شریعت > نمودی » ۳ توانایی خود «حکومت شرعی » راندی. 
بدینسان که از پیوان خود «زکوة » و «خمس > گرد آوردی» و 
بگفتگو های مردم زنتید گو ره < وی داح تقو لو کفو 
و توده و اینگونه چیز ها پروا ننمودی . يك ملایی از تیپ حاجی‌شیخ 
فضل ان و سیدکاظم یزدی میبود » با این جدایی که شکوه‌دوستی‌حاجی 
شیخ فضل ال و فریبکاری سید کاظم را نمیداشت » ویکسرد ساده‌درونی 
می بود و آنچه از مردم می‌گرفت هم بسود خود آنان بکارمیبرد . 
يك نمونه دیگری از < شریعت خواهان » می بود »که جز راه 
خود را نشناختی » و اينکه با مشروطه همراهی نشان می داد وانجمن 
۳ با می کرد » از ندانستن معنی مشروطه و نداشتن آ گاهی او وش 
آزادیغواهان می بود ۰ چنانکه گفته ایم اینان جنبش را جز نبردی با 
دولت‌نمیشماردند ونتیجه آن‌را جز رواح «شریعت> نمی پنداشتند . 
این بود چون جنیش مشروطه برخاست و درهمه شپر ها انجمن 
بر پا می شد » در اردییل نیز این دو ملا بکار برخاستند » وهر کدام 
انجمنی بر پا کرده و کشاکش حیدری و نعمتی را بمیان آوردند» وهر 
یکی یکدسته از شاهسونان یغماگر را بیاری خود خوانده درشپرمیدان 
زد و خورد پدید آوردند . 
چنانکه کفتیم در همان هنگام انجمن بر یز قیانتن گا نی فرستاد 
که هر دو انجمن را بستند و يك انجمن دیگری برای همگی شهر 
بنیاد نهادند . بدینسان آتش آشوب فرو نشست و آرامش برپاگردید. 
بویژه باکاردانی که رشیدالماك فرمانروای اردبیل از خود نشان میداد . 
لیکن در اینپنگام چون رشید الملكث در قره داغ می بود » 
ملایان از دوروی او میدان يافته دوباره بپمچشمی و دشمنی برخاستند » 
و باز ه رکدام یکدسته از شاهسونان را برای پشتیبانی از خود» بشهر 
خواند ند ۰ و این مایه آشفتگی کار ها شد و چه در شپر و چه در 
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بیرون آن نا امنی رواح گرفت . 

مردم‌بدادخواهی تلگرافپایی بدارالشوری وانجمن تبریز فرستادند . 
انجمن بیدرنك بچاره‌برخاسته دستور فرستاد که‌رشيدالملك باردیل‌باز گردد. 
نیز برای فرستادن بآنجا نمایندگان پاین‌را برگزید : 

شیخ اس‌عیل‌هشترودی » شریف العلماء » حاجی‌سطوت السلطنه » حاجی 
معتمد همایون » حاجی اسماعیل امیرخپزی 

اینان بزودی روانه کرادیل نز ۰ و مش او انتکه: رشه: ات 
باز گردد باردبیل رسیدند » و با میانجیگری و گفتک و کشاکش رایپایان 
رسانیدند . پس ازچندی تلگرافی ازآقا مبرزا علی اکبر وحاجی میرزا 
ابر اهیم رسید که از «یر کت‌انهاس قد سیه چناپ مستطاب ی آقا 
شیخ اسماعیل آقا سلمه ال تعالی و حسن اقدامات و اهتمامات وافیه 
حضرات آقایان هیئت محترم دامت توفیقاتهم اسباب تکمیل محبت ومودت 
فراهم اختلافات بکلی رفع گردید » . 

کته شدن سعد اما زنجان ۰ دراینجا يك آشوب‌خونینی 

السلظنه در زنمان . 0 داد : 


مشروطهر دش ندو انیده و آزادیغواهی پیشرفتی 


اینجا فک از شپرهایی می بود که 


پیدا نکرده بود . در اینجا نیز انجنی برپاکرده بودند ولی بسیارناتوان 
می‌بود . چنانکه گفتیم چون درنتیجه بدخواهیهای درباردر بسیاری ازشهر 
ها کروکان پزمشانتد وداشطا: مق دراه کرک فرع هی مود 
برخاست و موزیکانچیان را بآزار مردم و ستمگری بر انگیشت . تادیری 
بازر گانان زنجان در تلگرافغانه نشسته بتهران دادخواهی میکردند . 
از آنسوی در اینجا هم يك ملای شگفتی » بنام « آخوند ملا 
قربانعلی > می بود » که لکام مردم را در دست داشته و اک کت ان 
بمشروطه باز می داشت . این آخوند نیز دلدادةٌ «حکومت شرعی > 
منود » و خود در زنحان و آن سر امو نها فرمان مراند . زرا به 
« دعویپا > 9 کردی » و «فتوی » دادی ۰ «تصاص > کردی» 
و «حد » زدی » و < زکوة » و «مال امام > ۳ 
پیکره 4۱ نشان میدهد طاق بندی کوی هکماوار روز بازدید 
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نت بادشاهی کردی ۱ 

اين نیز ازملایانی میبود که به کشور و توده و میپن و اینگونه 
چیز ها پروا ننمودی » و خود از اين اندیشه ها دور بودی » و جز 
هوسرای, آخوندق را دنبال نکردی:. 

این نیز ؛ همچون مبرزا علی | کبر اردبیلی بول نیندوختی وخود 
با تپیدستی بسر بردی » و از اینرو در میان پیروان نام نيك وجایگاه 
بلند میداشت و آوازه اش پیشتر شهرها رسیده بود . میرزا علی اکبر 
زورش بیشتر ازدانشش میبود » واز اینرو درمیان خود ملایان جایگاهی 
نمبداشت . ولی این در زمینه آخوندی دانشمند شمرده میشد وخود یکی 
از مجتهدان بنام میبود . 

چون ابنمرد و داستانش نمونه یکین از دژ آ گاهی و دژخویی 
ملایان وپیروان ایشانست » از اینرو بدینسان بیادش میپردازم . این مرد 
یکی از خویوایش سنگدلیش میبود و خونریزی را دوست میداشت . 
سک روزی درباره آدمکشی «فتوی» نکشتق داد و گفت درهمانحا 
در حیاط سرش‌را بریدند . 

در زنجان » در زمانبای نرديك » از اینگونه ملایان ۰ یکی ملا 
محمد علی بوده که در زمان محمد شاه با دولت بگشا کش برداخته » 
تسین ور مان اف الدشام: شام تابر سک برغاسته و. آن 
داستان شگفت تاریغی را پیدا کرده . دیگری این ملاقربانملیست که 
ما بیادش پرداخته ایم ۰ ومیباید گفت ملامحمد علی با آن کار بیخردانة 
پایان زندگانیش بهتر و برتر از اين میبوده . 

اینمرد در این زمان نود سال کما بیش میداشت و با این پیری 
سستی از خود نشان نمیداد» و رشته فرمانروایی از دست نهشته مردم 
را از گراییدن بمشروطه باز میداشت . 

در این میان سمد السلطنه در زنجان فرمانروا میبود . اینمرد در 
زمان ناصرالدینشاه فرمانروای قزوین شده و شش سال در آنجا مانده و 
کوشش بسیار بآبادیآن شهر کرده . و رویپمرفته مرد نیکنامی میبود . 
این هنگام در زنحان ۳ رفتار نيك مینمود . با این همه پروان ملا 
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قربانعلی اورا بر نمی تافتند و ناخشنودی مینمودند . 

روزسوم ماه تير (۱۳ جمادی الاولی) یکی از فراشهای حکومت 
میخواست‌شیخ عبدال نامی را باداره حکمرانی برد . شیخ‌عبدال ازدست 
او گر یخنه خودرا بغانه ملا قربانعلی رساند و در آنجا ست نشست . 
کسان ملاقربانعلی که بیشتر اوباش ولوطیان میبودند » چون ازچگونگی 
آگاه شدند در پی فراش افتاده و اورا گرفته کتك سیاری زدند» و 
با قمه چند زخمی رسانیدند» و سپس سیلپایش را بریده گفتند : «برو 
سعد | لسلطنه آ گاهی ده > 

آنروز سعدالسلطنه بپنگام گذشتن از سبزه میدان » با یکی از 
آن اوباش پنام سید بشیر » دچار آمد و دستور داد اورا گرفتند » و 
در اداره حکومتی نازیانه باوزدند وسپس رهایش کردند . این ۲ گاهی 
چون بملا قربانعلی رسید گفت : «فردا باید حکومت تبعید شود » .کار 
کنان او شانه تطلبه ها ودیگران آ گاهی دادند و از آبادی های نزديك 
شپر مردم را خواستند . 

فردا از آغاز روز یروا نکه‌ششصد تن گما بیش میبودند دریبرامون 
خانه» آخونه گرق. آمقندا شون کزنه میشد آخوند «حکم جپاد» خواهد 
داد » بسیاری از آنان قمه وقداره و نبانچه همراه میداشتند و دیگران 
نیز دامنهای خود پسر از سنگ کرده بودند. تست با بیام آخوند 
ببازار ریعته دکانپایی را که بازشده بود بندانیدند . سپس آماده ایستاده 
چشم براه فرمان دوختند . 

آخو ند دستور داد : « بروید میدان تویبغانه > . همکی روانه 
+کرادنادم دريك سوی میدان » دربرابر سرای حکومت به رده ایستادند . 
سعدالسلطنه چند تن سرباز برای پاسبانی بدم در گمارده ولی سپرده بود 
تبری نبندازند .از اینسو زبان بدشنام گشادنه . سربازان پاسخی ندادند. 
دلیر گردیده‌گاهی چند تبری انداختند . دراینمیان نصرال نامی از بازاریان 
بایکتن دیگر یکه ازمشروطه خواهان میبودندناآ گاهان بمیدان رسیدند . 
کسان آخوند هردو را آماج تيرگردانیدند که نصرالُ پس ازنیمساعتی 
جان داد . 

پس ازساعتی سربازانی ازسوی حکومت به پشت بام آمده برای 
ترسانیدن مردم چند تبری پپوا انداختند:.. کسان آخوند آن را فرصت 
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شمرده برخی از ابغان که تفنگ داشتند جنگ برداختند و از اشوی 
مردم سرای حکومتی ریعته دست بتاراج ویفها گشادند و آنچه بافتند 
بردند » ودرها وپنجره ها را کندند . دوتن سید ودوتن تورچی سعدالسلطنه 
را در اطاق اندرون بگر آورده سیار زدند » سس باقمه وقداره چند 
زخم کاری رسانیدند . بفراشان نیز زغمپایی زدند . 

نبی نام فراش سعد السلطنه را بدوش کشيده بانه حاجی وزیر 
(یکی ازتوانگران زنجان) رسانید که درآنجا زخمپایش بندند ملاقربان 
علی چون شنید دستور داد بروید از آنجاهم بیرون کنید . اوباش رو 
بخانه حاجی وزیر آورده خواستند آنجا را نیز تاراح کنند. اسعدالدوله 
ودیگران بیش افتاده جلو گرفتند . حاجی ویر نا کزیر شد سعدالسلطنه 
را برون کند ویکدسته از اوباشان اورا با آن زخمپا در کالسگه نشانده 
وتا ببرون شهر رسانیده رهاکردند . بیچاره پرمرد نا سلطانبه رفته پس 
از زمانی از آسیب زخمپا بدرود ژندگی گفت . این بود نمونه ای از 
«حکم جهاد» ملایان . مانند اين دژرفتاری را ازملا قربانعلی در داستان 
عظیم زاده خواهیم دید . 

این شگفت که چون این کار را کردند زیرکانه تلگرافی ۰ از 
زبان مردم بدارالشوری فرستادند . بدینسان: «تعدیات سعدالسلطنه ازحد 
گذشت یکنفر را تنگ فجر گذاشته ویکدختر را میخواست ببرد رفته 
در خانه آقا متحصن شده آقا عقوب نام هیچ عارضی نداشت بدون جهت 
سیصد تومان ازو پول گرفت» 

از آنسوی برادر زاده آخوند تلگرافی بمحمد علیمیرزا فرستاد؛ 
نزديك باین : «سعد السلطنه مشروطه خواه بود میخواست مشروطه را 
در اینجاهم تأسیس کند ازشهر برونش کردیم» . آن تلگراف درمجلس 
بگفتگو آورده شدولی باين یکی محمدعلیمیرزا پروانداشت وآن تلگراف 
را نیز پنپان کرد . 

یکی دو روز پس ازآن پیشآمد » تلگراف حاجی شیخ فضل‌الُ 
و باران ا که گفتيم بپمه شپرها فرستادندبزنجان رسید . ملاقربانعلی ازآن 





پیکره۲ ؟ نشان مبدهد آذین بندی ششکلان را در روز بازدید 
۱۳۷ 


خشنود گردید ۰ وهمان را عنوان ساخته بسجد آمد و پیروان را بسر 
خودگرد آورد وازمشروطه بدگوییهایی کرد وبمشروطه خواهان بیمهایی, 
داد . رویپمرفته مشروطه دراین شهر پانگرفت » وازاین هنگام زنحان در 
دست ملا قربانعلی وییروان او بود . 

در مجلس درنشست سه شنبه دهم تیر ماه (۲۰ جمادی الاولی) 
چون از انجمن زنجان تلگرافی رسیده بود ۰ باز گفتگو بمیان آمد 
شادروان طباطبایی » چنانکه شیوه او میبود » بپاسداری از ملاقربانعلی. 
نموده چنین گفت : «جناب آخوند هیچوقت ازخانه برون نماأید وخر از 
جایی ندارد این‌کار آدمپای ایشانست» 

اینسخن دور نمیبود . ملاقربانعلی با آن پیری توانایی چنین‌کارها 
را نمیداشت» ویشتر کارها را ننام او برادر زاده اش ودیگران میگردند. 
وی ان کیان ۵ کاف یوگ 

نرديك بهمان روزها داستانگی‌هم درقزوین - شپر همسایهٌ زنجان- 
رخ داد . چنانکه گفتیم حاجی شیخ فضل ال وهمدستان او » پیش از 
آنکه از تپران بروند » کسانی را برای آشوب انداختن در شپر ها 
فرستادند . یکی از آنکسان میرزا علینقی پسرسید احمد طباطبایی بود 
که رهسیار قزوین شد . 

در این شهر یز سیدجمال نامی از ملایان » دشمنی» با مشروطه. 
مینمود ویکی ازید خواهان پافشارجنبش میبود . میرزا علینقی بخانه او 
فرود آمد » ویس از سکالش چنین نهادند که بآشوبی درشهر برخیزند. 
شبی سیدجمال لوطیها و اوباش شپر را بخانه خود خواند » وآنان را 
۱ بجند دسته بخشیده هر دسته ای را بخانه یکی از بیشروان آزاد بخواهی. 
فرستاد که بدست آور ند وشن 

در این هنگام که دسته ها روانه شده بودند » نا گپان کین از 
تلفو نخانه آمد و داستان مسجد آدینه را - که پیروان حاجی شیخ فضل, 
له چادرزدن میخواستند ومردم بجلوگیری برخاستند ودر کشا کش فیروزی. 
از آن آزادیغواهان شد - باز گفت . 

ال از تنم ۲ گاهی شرف شاد کسان هساو ور تیه 

۱24 


ها زان اضق کته کل اه میا فان -وه ,وی کنام 
او بزد و خورد بر خاستند و در میانه برخی از" تاره میرزا غفار 
زخمی گرد یدند 

فردا چون محاهدان از این داستان آ گاهی بافتند شور بدند و 
نزديك بود آشوب و خونر یزی در قزوین روی دهد . چیزیکه بود 
شیخ الاسلام وپسر او میرزا حسن «رئیس المجاهدین > بمیان افتاده 
غلن کی کرد اس داستانیست که در روزنامه «انعاد» نوشته شده . 
کنون سپران باز میگردیم . در اینجا نیز » در 
میان کشا کش مشروطه و «مشروعه». کار هایی 
رخ میداد. یکی ازآنپا بازپرس وداوری درباره 
فروش دختران قوچانی میبود . چنانکه گفته ایم (۱) از آغاز گشایش 
مجلس این یکی از گفتگو هایی بودکه دنبال میشد . مجلس میخواست 


سرسال سید عبد 
الحمید و سید حسین 


از کنو فان ترا فان بای کر فان موز مکی کساش نوا 
که درآن سیاهکاری‌دست میداشتند بکیفر رساند. برای‌این اصف‌الدوله 
والی خراسان وسالار مفخم بجنوردی سر کرده سواران آنجا را بتهران 
خواستند » و محلس بافشاری نمود که آنان باز پرس وداوری کشیده 
شوند » وبرای دیده بانی باین کار شش تن از نمایند گان‌خودرا - تقیزاده‌را 
باپنجتن دیگر - بر گزید . 

اين بود در عدلیه بابودن و زیر عدلیه ودیگران نشستها بر پا 
میشد و بازبرس میرفت وروزنامه های مجلس وحبل المتبن پرسشها وباسخ 
هار نوشته وبا گپی مردم مبرسانیدند.. 

دیگری » گرفتن وزارت جنگ ازچنگ کامران مبرزا میبود . 
چنانکه گفتیم (۲) اینمرد وزارت جنک را مرده ريك خود میشناخت و 
از دست دادن نمیخواست » و با آنکه در شمار وزیران میبود کامی 
لت نیگواقت:ع بلکه با بسن «دهیتی,:سشتی: مشووا بو هم 
چون زمانپای بیش خود سرانه کار میکرد . روز پیجشنبه پنجم تير ماه 

(۱)- بغش یکم ناریخ صفحه ۳۱۳ (۱)- بخش یکم تاریخ 
صفحه ۳۱۲ 

۱۹۹ 





ور 


کامر ان »برز | 


(۱۵ جمادی الاولی) 1 دره‌علس سج<دی از دیپای اورفت اه انا 
به برداشته‌شدن او از وزارت دادند . 
دیگری گرفتن سرسال برای سید عبد الحمید وحاجی سید حسین 
۱۷۰ 


تخستن کشتگان راه آزادی بود . چون هجدهم جمادی الاو لی روز کشته 
شدن سید عبدالحمید » ویستم آن روز کشته شدن حاجی سیدحسین میبود؛ 
« انجمن اتحاد طلاب > بر آن شدکه روز هجدهم (هشتم تیرماه) سر 
سال باشکوهی برای آنان گیرد واز چندروز پیش به بسیچ کار پرداخت . 
بدینسان که بروی گور سید عبدالحمید درمسجد آدینه پارچه های سیاه 
پوشانیده ودسته های گل چید . نیز بایوان مسجد پارچه‌های سیاه کشید . 
افزار «ختم» و سوگواری آماده گردانید . 

جچون آنروز رسید از آغاز روز مردم دسته دسته ۳9 وباأین 
مسلمانی فاتحه خوانده وبه‌شیوه اروپایی دسته گل روی گور گزارده از 
در دیگربیرون میرفتند. یکدسته ازقزان وژاندارم نیز برای‌گل گراردن 
مه وت 

چون هنگام بسین‌رسید همگی وزیران باغلما ونمایندگان مجلس 
تقییر ان در آ نجا گرد آمد ند . انبوهی چندان شد که بشت بامپا نیز بر 
کرد بة . نغست قرآن خواندند و سپس حاجی شیخ محمد واعظ بمنبر 
رفته » وداسان گلوله خوردن سید عبدالجمید را بدانسان که خود دیده 
نود خر باززنان ووضته خوانی ال کت ومرده نوا بکر اتف .: 

سس ها ردان ابا فراعت وسرق شام موی غوا نان 
آمدند » وهردسته ای ننوبت خود درجلو ۳3 «خطابه» ای خوانده و 
دسته گل فرو گز اردند و برون رفتند . در هنگام برون رفتن ایشان 
زنان ازپشت بام گل بسر های آنان ریغتند . سپس انجمنهای تهران » 
باشند گان مر یکی بنوبت خود آمده وگل گزارده رفتند . سید جمال 
واعظ وملك المتکلمن ودیگران گفتارها راندند . تانیمساعت بشام نشست 
بربا میبود» ویس از آن تاسه ساعت ازشب رفته نیز مردم آمد وشد 
میکردند . برای تپران یکروز خوشی گذشت . 

امروز نخستين بار بودکه در ايران » دريك بزم سو گواری » 
شیوه ایرانی را باشیوه اروپایی توأم گردانیدند» وخواهیم دید که همین 


یکی از ایراد هایی بود که بست نشینان عبد العظیم مشروطه خواهان 


۱۷۱ 


در روزنامه انجمن تبریز شعرهایی نوشته که دراین نشست درجلو 
گور سید عبد الحمید خوانده گردیده واينك آنپا را میآورم : 
زانروز که از دارفنا رخت کشیدی ‏ ازجان بگذشتيم وزخونت نگذشتيم 
هرقطره خون کز دنت ر بخته‌شدما بر داشته باخون دل خود بسرشتیم 
درراه وطن آنچه نهفتند ونگفتند ما در سر بازار بگفتیم ونوشتیم 
المنة له که نمردیم و بدیدیم شد‌سبز هر آن‌تخم که پارینه بکشتیم 
بریاد هماندم که سپردیم بتخا کت ایندسته حلی را بمزار تو بپشتیم 

درهمانروزها گله وناله ازحاجی آقا محسن فرونتر گردیده بود . 
در نشست چپاردهم تبر (۲۶ جمادی الاولی) » تلگرافی از عران ۰ در 
مجلس خوانده شد » بدینبان : «صیصام البمالك که مامور حرکت 
دادن حاجی آقامحسن نود وارد شپرشد . یش از آنکه ازطرف صمصام 
الممالك اقدام شود حاجی آقامحسن اشراررا فرستاده دکاکین را سته 
دیشب جمعی درپشت بام بازارها وغیره مشغول شليك بود امنیت سلب 
زودتر علاج نمایید انجمن محلی عراق» ۱ 

این ۳ عنوان داد که برخی رل ند کرش سیار از 
اتابك کردند . راستی آن میبود که این زمان نیرنگبازی اتابك بی 
پرده گردیده وهر کسی پی برده بودکه آن آشوبها وخونریریها دراین 
گوشه وآن گوشه کشور » جز با انگیزش اونیست . ازچندی پیش این 
سخن بزبانها افتاده وروزنامه حبل‌المتین» بی‌آنکه پرده دری‌کند » گفتار 
های پرمفزی مینوشت . 

این روز نامه میگفت یکماه پیش کشور ایمن میبود وهوا داران 
خود کامگی ناتوان و درمانده میبودند . ولی دراین یکماه در بسیاری 
از گوشه هاي کشور آشوب برخاسته واز ایو دیده میشوددکه هواداران 
خود کامکی کستاخ گردیده وبه نرو افزوده اند . آشوبپایی را که رح 
داده بود شمرده و سیس‌میبرسید : «خوب دراین‌هاه چه‌تازه واقع شده ؟1.. 
آیاهیئت و کلا یکره ۳ نا کنقی تازه وارد شده ؟..» » وپاسخ این 
فرشا توا باندشه: خوانند کان. بارهتکر رشب ۱ 

اتايك تامیتوانست برویه کاری میکوشید وهوا داران او درمجلس 

۱۷۲ 


سکن چاها تا میتوانستند برده کید . ولی راستی دربرده نماند و 
دیریا زود بآشکار افتد . بد گمانیپا در باره او روز بروز فزونتر گردیده 
کنون بجایی مرسید که در مجلس گفتگو کنند و آشکا ره او را 
«خائن» خوانند . 
کنون باز داستان ست نشینان را دنبال 
«لایحه» نو که چنانکه گفتيم » اینان نخست وهی ۸ شپر و 
بست نشنیان فرستادند » وچون امید مند به نتیجه آن میبودند 


ید ینسان ۱۲ باه آخوندی شگفتی بر با تم بو دند ۳ حاجی 


تب 


شیخ فضل ال هرشب درصحن نماز جماعت میخواند و سپس بمنبر رفته 
یبد گویی ازمشروطه ومجلس میبرداخت . 

در آنمیان چنین خواستند که نوشته هایی میان مردم پراکنند. 
لیکن چاپغانه های تبران هیچیکی نخواست نوشته های آنان را بچاپ 
رساند . همانا نعست نوشته هایبی را باخط خوشی نوشته و بیکره از 
آنها برداشته درمیان مردم پرا کنده میگردانیده اند » وایئست ما بيکرة 
يك نوشنه ای را از آنکونه دردست میدار یم که دراینجا ميآوريم .(پ> ع) 

لیکن بیداست که این‌کار در رفت سیار داشته وگران ميافتاده. 
اف نهد نا کتنی اگرفنوند: عود را ان ای ربا کت مزاع انرم از 
سنگی را با افزار های آن » از سید مرتضی برغانسی بیکصد و سی 
تومان خریده وشبانه بار استر ها کرده بعبد العظیم بردند و در آنجا 
کار انداختند . این با ها نقیر در کار ایشان بدید آورد . همانا از 
آخرهای تبره ماه بود که به‌برون دادن < لایحه > ها واه کنون 
نسخه های سیاری از آنپا در دست ماست . با خط خوشی - برخی 
بانستعلیق » و برخی بانسخ - نوشته شده وپاکیزه بچاپ رسیده .۰ (۱) 





۱ مرزا محمد علیغان تربیت در کتابیکه درباره روزنامه های 
ایرآ توشته .وس قطو ری آون. ۲ تآنانگلسی. کرنخبه کرده کفته. این الا 
هاتاشماره ۱٩‏ ببرون آمده ولی درست نیست وشمارة آنها بیشتر از ۱٩‏ 
میباشد. اینان نخست بانستعلیق مینوشته اند و به برخی از آنها تاریخ یا 
«شماره میگزارده اند و من تاشماره ۱۵ دیده ام . شین گنفت نو سنده 
دیگر شده و اين بار بانسخ نوشته‌اند وشماره را نیز ازسر گرفته اند و 
این رشته دوم است که تا ۱٩‏ رسنده است . 

۱۷۳ 
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سر ۵ جتهص مر ردخم و 


و ی مر شیر مب سوم ایا من 
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, 3 و 
ماو در رز مت اب 
و مان ۳ من 7" 1 


م۰ 7 
ما یی« مصفز رو رنه سید ما و مین , در بت مت , بو زارت مداعت فم ِ 
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مر ۱ ٩۱)‏ ۰ 
اتکی دا داز سیم ۳/۳ / ۳ 3 ضرع وق دنام ارس 
ریدم ماسسشا رین . الا م اما و 1 اک 
2 ّ 
.اج 

(ماران : ی ویو ورای گِ 2 

رم ره مر مره 3 ۷ 
رالد ترش سر مرس ی 

7 ۱ ۳1 

شا لام مامت 4 من 


و ۰ ۳9 7 س 
با معا ۳ 19 ۳ ی 1 





۲ 
تن 


"1 ی 
تا ریاد ام مرح رات«مدات 7 ۳ 





میرن عیرست وگراستا راضت |( 
مس مه انیم مرکا لمات مار ) 


ری 4 هر بت / 
ریسراس تم معا تما تلا مویراسست. ام وی ناملا 


مد و ام 


م ی 3 ت_- زا را مر ام : 
ی تردن ار زا 





/ 
اس ورام مرا مان ملمرا / 
رات متا ری وضو دشاب رآ وله 


ی «ث«ِ 
9 دافم سر ۳ تب[ ۷ ۱ 


و ی ی رات 4 


6 « 





کم ۳ کح 


وکا رد تا رز راضیوت ار وا و درطر سم |! 
ی( / 


اایزابادموا ری پم داضت ۱ 
7 عرات س 


مطالل توس لیامت وم 2 
7 تس رک 
۳ رس ی ۳ 
ایشا 9 ۱ 
ترا رز رتاک ۸ 
رس امه ماس و 1 تس ۳ 
7 ۱ 
نا خدر ی نت 


4 


سوا تم ی ۱ 


5 هنن رد جک( وحم 
و ۳ نید 










ادراربراهضطت انیا نیماد رت وه 

خمرر.استه « مایا ارغ ما اس ام 

و الا کرعت‌خرا لام و او شتری م2 
7۶ 0 

مطلصر وج راز وش را اج وت 


جح 


مرن رتست ومرآنو زور ۶ یشوه ۱ 
71 ۰ 9« ا مالس ی باه 
هآ تما ماه لین تج 
دندنام بل شرفت روم 
داستکا مزا کل رس | 
و م آگرانتصیاسی! و 
و شیر فیط 
۱ ۳ آن؛قت هی ماب 









اینان روزنامه نویسی نمیتوانسته اند و يا نمیعواسته اند »از اینرو 
نوشته‌های خودرا «لایحه»‌نامیده و آنپارا سك گونه‌دیگری‌برون داده‌اند . 
همچون روزنامه‌ها ازچند زمینه سغن نم‌انند وهر«لایحه» دريك زمینه 
میباشد_. مثلا دریکی از آنبا درخو استپای خودرا » که سه چجیز میبود 
بازمینمایند . در دیگری از زبان حاجی شیخ فضل ال اندیشه و ایراد 
هایرا که بمجلس میگرفته روشن میگردانند. دردیگری اززبان سیداحمد 
طباطبایی » انگیزه باز گشتن او را از مشروطه مینویسند . در دیگری 
تعکر اف. اجه زد خراسانی وحاجی شیخ مازندرانرا ؛ که بیجلس کرده و 
روز نامه ها آنرا پراکنده بودند » (همان تلگرافی‌که مانیز آوردیم ) 
بگفتگ و گزارده میگویند : مجلسی را باآن‌شرطهاییکه‌این دومجتهد بزرك 
ستوده اند ما نیز میخواهيم ولی این مجلس که هست آن شرطیا را 
دارا نیست . 

دریکی ازاینپا ازتلگرافی گفتگو میکنند» که آخوند خراسانی 
وحاجی شیخ مازندرانی » بمیانجیگری حاجی‌شیخ فضل‌اله » بمجلس‌فرستاده 
بوده اند » وحاجی شیخ فضل اه میگوید پیش ازببرون آمدن ازتهران 
آن را بنزد رئیس محاس فرستاده بوده . چون این تلترافت در جایی 
نیست و اینان در نوشته های خود نام آن را میبردند اینست در اینجا 
آنرا می آوریم : 

از نعف اشرف توسط جناب حجة للاسلام نوری دامت برکاته مجاس 
محترم شورای ملی شبداله تعالی ارکانه ماده شریفه ابدره که بموجب اخبار واصله 
در نظامنامه اساسی درج وقانوننت مواد سیاسبه ونحوها من‌الشرعبات را با موافقت 
باشر مت مطهره منوط نموده‌اند ازاهم موادلازمه وحافظ اسلامیت این اساس است 
وچون زادته عصریگمان فاسد حریت این موقع را برای نشر زندقه والحاد منتنم 
واین اساس قویم را بد نام نموده لازم است ماده ابدبه دیگر دردفع این زنادفه 
واجرای احکام الپه عزاسمه برآنها وعدم شبوع منکرات درج شود تابعون الله 
تالی تیجه مقصود برمجلس محترم مترتب وفرقه ضاله مایوس و اشکالی مترتب 

پیکرهع؛ یکی ازلایعه های بست نشینان‌رانشان میدهد که باپیکره 
برداشتن درمیان مردم بر | کنده| ند ۲ 
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نشود انشاءاله تعالی الاحقر الجانی محمدکاظم الخراسانی الاحقر عبدالله مازندرانی, 
هفتم جمادی الاولی 

اين تلگراف دروغ نیست . چنانکه پیش ازاين گفتیم » آخوند 
وحاجی شییخه نتخحست بحاجی شیخ فض لاله بد گمان نبوده ازدور بااین همرآهی 
می‌نموده اند » واین تلگراف از اینروست . 

اینان در دلایعه» های خود ازهر راه به باز گردانیدن مردم از 
مشروطه فیک شتده اند. درهمه‌جا مشروطه خواهانر | «بابی» و«طبیعی > 
نامنده: خو است. ابفان: را «اشکن گرداندن کیفن خود با "«آزادی از 
بند دین» نشان میداده اند . برای بر آغالیدن مردم عامی . آزادی و 
را من که بجپودان داده شده بود؛ اد آ نان مبانداز ند وسرخی دروغ. 
های زشتی برمیخیزند . سمش از همه روزنامه‌نویسان را دنبال‌کرده گله. 
میکرده اند » وسخنانیرا که ماهیچگاه در روزنامه های آنزمان نمييابیم 
بنام آنان مینوشته‌اند هرچیز تازه‌ای راکه از اروپا رسیده و در میان 
مردم رواح گر فته نود بیدینی نامیده ابر اد میگر فته‌اند ه 

از رو بپمرفته اینها از ید است که راه 2 شلتان > و بپانه جوبی. 
میبیمو ده‌|ند و کت کار شان پیش از همه سودجویی مسوده . 

بپتر است و اند عان برخی از آن‌لایحه‌هارا سینند ویغوانند تا 
بدانند چه چیزهایی میغواسته اند » وچه بپانه هایی میگرفته‌اند » و با 
چه‌عنوانهای پوچی دربرابر کوششهای غرنمندانه آزادیعواهان ایستاد گی. 
وکار شکنی نشان میداده اند . چون چنانکه گفتيم بسیاری از لابحه هارا 
باخط خوش نستعلیق بیرون داده‌اند - چند تا ازاینپا را باپیکره نشان میدهیم . 
) پ ۰۵ پ1» ۷ب «رخی دیگر راهم درجای خودخواهیم آورد ۰ 
در اینمیان چون روز چپاردهم جمادی الثانی که 
روز داده شدن فرمان مشروطه مبود نزد یبك. 
میشد » دارالشوری چنین نپاد که آنروز رابنام «روز نعست مشروطه» 


<شی فرمان ه«شر و طه 


یکی ازعیدها گرداند ودر آن روز درهمه شپرهای ايیران حشن گرفته. 
شود » واین نبادء خودر! بانلگراف بهمه جاآ گاهی فرستاد .. 
درهمه جا به بسیح جشن پرداختند . در خود تپران يك جشن, 
بسیار باشکوه وبزرگی را بدیده گرفته " واز یکفته پیش ۰ انجمنها 
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ودیگران‌به‌بسیج برخاستند . این هیا بش آزهما: 6 از ان تفر اشا نا 
وخود سزنده بآنان میبود که بیشتر ازدیگران بآن کوشند 

درتپران دراين زمان » چپل تاکما ببش انجمن میبود ۰ اینها 
کمیسیونی برای اینکار بر گزیدند . ازسوی مجلس هم آقامیرزا محسن 
بر گزیده شد . اینان نخست بروی سردر مجلس طاقی » برای نشیمن 
دوسید ودیگر علما » ودر دو پپلوی آن دوطاقی برای نشیمن وزیران 
و نمابندگان وان » ستتند . سس دوسوی جلوخان معلس را درمیان 
امن بخشید ند که هریکی طافی سنام خود آواشت ۰ ارمنیان وجهودان 
وژردشتیان هر کدام طان دیگری ستتد؛ گذشته از اینها صدر السلطنه 
و مشار الدوله ومعین السلطان که خانه هاشان در آن نزدیکی میبود 
هر کدام طاقی بستند . ظل الساطان که ازچندی باز » بمشروطه خواهان 
کر نشان میداد , جلوخانه خودرا طاقی ست وقاشت تام پذیرایی در 


چید . اداره های دولنی هر یک درهر کجا میبود طاقی ست . 


ی 

درهر طافی آنجه میتوانستند » از آراستن‌و پبراستن » وفرشهای 
وا آویختن * و گلدان گزاردن » وچراغها چیدن دریغ نگفتند . در 
هرطافی‌دستگاه پذیرایی خد | کانهجت کر دزن . در کمتر جشنی این کوشش 
از مردم دیده شدی . 

از روز دوم مرداد (۱ جمادی النانیه) جشن وشادی آغاز گردید 
ودو روز ودوشب در میان میبود . آنمرد بافهم آذر بایجانی که گفتيم 
نامه بحاجی مپدی آقا مینوشته» دريك امه خود این جشن را ستوده و 
من اينكك برخی نوشته های اورا میأورم : 

«جلو بپارستان راکه میدان وسیعیست دور تادور طاق و آذین 
ستته و با چراغ 1 وسحاده های قیمتی آراستنه. : هشتاد. طافست. هر 
یکی را یکی از انجمنپای تپران واصناف صاحب شده و زینت داده و 
اقسام شربت ولیمونات ومیوه وشیرینی چیده ازواردین با گرمی پذیرایی 
نمودند . آتش بازی نوظپور صنعتی شد امتداد آن آنقدر بود که دو 
ساعت مردم ر! بشماشا مشغول کرد . 

در صحن بپارستان خیابانها را طاق و آذن سبیّه وچراغانی کرده 
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وشیرینی ومیوه چیده . کانه بهارستان فتو گراف بپشت برین بود . 

سفرای دول خارجه بموجب دعوت رسمی‌حضور داشتند . شاگردان 
مدارس دسته دسته حاضر وا عظام و رجال دولت و و کلاء محلس 
مشغول پذیرایی بودند . غبر از بهارستان وجلوخان ومیدان آن ظل‌السلطان 
جلوخان عمارت خود و چند هزار قدم از یمیت ویسار کوچه چراغانی 
مفصل کرده بساطیا چیده . هکذا بانوی عظمی‌جلوخان و کوچه و دیوار 
و بامپا را زینت داده چراغانی کرده . 

هر گاه بخو اهیم از کمو کیف این‌جشن وچراغانی گفتگو کنیم‌در این 
حساب مربه احاد وعشرات ومات ندارد بلکه کمتر و اقل عدد در این 
باب هزاراست . مثلا باید بگویيم دربهارستان هزار دستگاه جار آویزان 
است چند هزار چراغ روشن است در هر یکی از خیابان های بپارستان 
هزار صندلی هزار میز گزارده شده درهر اطاقی از اطاقهای هشتگانه 
اقلا هزار چراغ روشن است در هر ساعت چند هزار شيشه شربت و 
لیمونات صرف میشود مصارف این جشن الی بیست هزار تومان بالغ 
میشود از پانصد هزار زبان بيك مرتبه صدای زنده باد مشروطه بلند 
می شود . 

چون حضرات حجح الاسلام وفتهاء نیز حضور داشتند موزيك و 
آلات طرب ممنوع است در عوض آن نفمه خوش الحانی داریم که از 
همه نغمات روح افزاثر است و آن اینست که دون استنناه کف زده 
فریاد میکنند <« زنده باد مشروطه> . 

جنابان آقا سید عبدا و آقا سید محمد وآقا ش باه انز 
سایرعلما را عسروحرح بود که در هر اطاقی نشسته تبريك گویند عبورا 
سرپا تشریف فرما شده بطاتها و انجمنها تبريك فرمودنه . 

شب‌دوم اهالی انجمنها واصناف از همدیگر دید وبازدید کردند . 
آذربایجانیان دو طانّ بسته اند و امتبازشان اینست که جارها ولاله ها و 
کتبه ها همه برنك قرمز است > . 

این در تهران بود . در نبریز نیز از سه روز پیش بسیج کار 
پیکره 40 نشان میدهد یکی از لابحه های بست نشینان را 
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کرده عمارت انجمن و باز ار چه صفی را در نزدیکی آن آذین تن . 
همچنن در بازار درفشپا افراشته هر کس باندازه توانایی و دلخواه‌خود 
آذین بندی کرد . جون روز چماردهم فرار سید علما وتو وتا در انحمن 
گرد آمدند وچراغانیو جشن شگوهی کر ازدند فردا سمجشنبه فوجهای 
و سادات وسرکردگان درجلو مق کنان وپای‌کوبان» بادرفش وموزيك 
روی بانجمن آوردند . هر تبیی ننوبت خود آمده میرفتند . نیز مردم 
شهر دسته دسته می‌آمدند وپس ازخوردن چایی وشیرینی بازمیگشتند . 
ارمنیان یکدسته آمدند و بارون هاما زاسپ نامی از ایشان خطابه ای 
خواند . همچنین حاجی شیخ علی اصنر و آقا میر هاشم گفتار هایی 
راند ند ۲ بدینسان جشن و بذیرآیی ۳ وه سیار بایان 1 
از کارهای نیک در این روز ها که نشان ارجشناسی آزادیخواهان 
بود اینکه در نهران روز آدینه سوم مرداد (۱۵ جمادی الثانیه) هنگام 
سین » دسته‌هایی از تباید کان انجمنپا و دارالشوری » با چتر و درفش» 
روانه تکیه دو لت 3 در آ نا بر سر خاكث مظفر الد شاه خط ره ها 
خو | ند ند فک رو کوش باشیدند » و بنام 2 شاه مشر وطه» آمرزش 
ازخدا برایش طلبید ند . 
۲ اماست شینان هجمنان در جایگاه خود مسودند 
یکی از «لابحه» های 
‌ ۱ و « لاه > ها رون میداد ند و جون یکی از 
لست زشمنان ت‌ 
۱ نت آن «لایجه » ها که ار جدار تر از ذسگران 
بوده در همین روزها (ششم مرداد - ۱۸ جمای الثانیه ) سرون داده شد 
در اینجا آنرا میأوریم : 
شرح مقاصد حضرت حجة الاسلام واللین آفای حاج شییخ فضل‌اب 
سلمه النه و سایر مپأجر ین زاو ه مقدسه از علماء عظام و غر هم آن است که 
ضال کذشته ادشیت فرنکستان سخنی به مملکت ها سرات 9 و آن سغن ان 
ود که هر دولتی که بادشاه ووزراء و حکامش بدلخواه خود 1 رعست رفتار 
مکند آن دو لت سر چشمه ظلم و عدی و تطاول اس و مملکتی که ابواب 
ظلم و عدی و تعاول درآن مفتوح باشد آبادانی ۰ بر نمیدارد ولا.زال بر برشانی 
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رعت و بی سامانی اهالی می‌افزاید تا آنجا که بالمره آن مملکت از استقلال 
می افند و در هاضه جانورهای جپانغور تعلیل میرود و گفتند معالج‌اینمرض 
مپلك مفنی او استت. که مردم جمع بشوند و از بادشاه بخواهند که سلطنت 
داخواهانه را تر ,دهد و در تکالف دولتی و خدمات دیوانی ووظائف در 
باری قراری بگذارند که من‌بعد رفتار وکردار پادشاه و طبقات خدم وحشم او 
هبچ‌وقت از آن قرار تخطی نکند و این قرارداد را هم مردمان عاقل وامین 
و تج از خود رعایا بتصوب یکدیگر بنوسند و بصحه پادشاه رسانیده در 
ممللکت منتشر نبایند وگفتند نام آن حکرانی بدلخواه بزبان این زمانسلظنت 
استیدادبه است ونام این حکمرانی قراردادی سلطنت مشروطه است ونام قر ارداد 
دهند کان و کلام وبا مقرفین. اف وتم: مکی هدا کات اما من اشوزای‌ی 
است ونام فرارداد های 71 فانون است ونام کتاچه که آن قراردادها را در 
آن منوسند نظامنامه است سلسله علماء عظام وحجج‌اسلام چون از این نقریر 
و این ترتیب استحضار تام بهمرساندند مکرر با بکدیگر ملاقات نمودند و مقالات 
سرودند و همه تصدیق فرمودندکه این خرابی در مملکت ایران از بی قانونی 
و احسابی دولت است و باسد از دولت تحصبل مجلس شورای ملی کرد که 
تکالف دوابر دولتی را معين و تصرفانشان را محدود اند تا | نکه بحمداله 
تمالی پادشاه مرحوم موفق و مساعی علهعاء عظام مشکور و محلس دارالشورای 
کهراغ اسلامی مفتوح شد و اعلیحضرت اقدس شاهنشاه عصر خادالله سلطاه هم 
بان سعادت مساعدت که مذول مقر مانند خی رخ س عنوان سخن و مبدء 
مذا کرات بی فانونی دوایر دولت بود و حاجت ما سردم ايران هم بوضع‌اصول 
و قوانین در وظاف در باری و معاملات دیوانی اتحصار داشت و بعد هینکه 
مذا کرات مجلس شروع شد و عناوین دائر باصل مشروطت 4 نفنود: او قو 
ميان آمد از ائناع نطقها و لوائح و جرائد اموری ظهور رسید 6 هیچکس 
منتظر نود و زائدالوصف ماه وحشت و حبرت روساء روحانی و ائمه جماعت 
و قاطه مقدسین و متدنن شد. 

از آن‌جمله در منشور سلطانی که نوشته بود محلس شورای ملی اسلامی 
دادیم لفظ اسلامی شد ورفتکه رفت این‌فقره سند صعیح دارد عند الحاجه 
مذکور و مشپود مشود و دیگر درموقم اصدار دستخط مشروطبت ازاعلیعضرت 
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انس شاهنشاه عصر دام ظله الیمدود در محلس درحضور هزار نقس بلکه مشتر 
صریحاً گفتند که ما مشروعه نبغزاهيم و دیگر برآی‌المن همه دیدیم ومی یم 
که از بدوافتتاح‌این مجلس جاعت لاقید لاابالیلامنهب از کسانی‌که سابقا معروف 
یابی بودن بود‌اند و کسانی که منکر شریعت و ممتقد بطیعت هستند همه در 
حرکت آمده و چرح افتاده اند سنگهاست که سرثه م3 جنگی-است که با 
خلق خدا مکنند و دیگر روزنامه‌ها و شب نامه‌ها یدا ش ] کش مشتمل بر سب 
علماء اعلام وطعن در احکام اسلام و اینکه باید در این شریعت تصرفات‌کرد و 
فروعی را از آن تغییر داده تبدیل باحسن و انس نمود و آن قوانینی که 
بمقتضای یکهزار وسیصد سال پش قرار داد شده است باید همه را با اوضاغ 
و احوال و مقتضیات امروز مطایق ساخت از فبل اباحه مسکرات و اشاعه‌فاحشه 
خانه‌ها و افتتاح مدارس تربیت نسوان و دستان دوشیزگان و صرف وجوه 
روضه خوانی و وجوه زبارات مشاهد مقدسه در ایجاد کارخانه‌جات و درتسوه 
طرق و شوارع و در احداث راههای آهن و دراستجلاب صنایم فرنك و از 
قبل استهزاء مسلمانها درحواله‌دادن شمشر حضرت اوالفضل وبا سر بل صراط 
و اینکه افکار وکفتار رسول مختار صلیا علبه وآله‌وسلم العباذ با ازروی بخار 
خورا کپای اعراب بوده است مثل شیر شتروکوشت سوسهار واینکه امروز در 
فرگستان فلسوفیا هستند خیلی از انیاء و مرسلین ۲ گاه‌تر وداناتر و بزرگش 
و نستجیر با حضرت حچین‌الحسن عجل‌ال تعالی فرجه را امام موهوم‌خواندن 
و اوراق قرآن جد را در مقوا های ادوات قمار بکار بردن و صفعات 
مشتمل بر اسم جلاله و آنات سماوه را در صحن مجلس شوری دریدن و 
پاشدن و نگارش اینکه مردم بی تریبت ايران سالی یست‌کرور تومان میبر ند 
و قدری آب می‌آورند که زمزم است و قدری خاك که تربت است و اینکه 
اگر این مردم وحشی و ربری نبودند اتمه کوسفند و کاو و شتر در عد 
قربان نمکشتند و قمت آنرا صرف بل سازی و راه پردازی میکردند و اینکه 
تمام ملل روی زمین باید در حقوق مساوی بوده ذمی و مسلم خونشان متکانو 
باشد و باهمدیگر درآمیزند و یکدیگر زن بدهند وزن بگیرند (زندهبددساوات) 
و دیگر ظهور هرج ومرج در اطراف مالك محروسه و سلب امثیت و خلاف 
پیکره "٩‏ نشان فیدهد یکمفخه ازيك «لایحه > بنت نشینان‌ر| 


۱۸۳ 


نظم و شیوع خونریزی وتاخت و تاز و اارةُ فتن و مفاسد درهر صقم وهر 
ناحیه و رواج رقابت وخصومت ومدادات در ميان اهالی شهرهای بزرك خصوصا 
حوادث و سوانحی که در صفحهً آذرباجان وسرحدات آن افاق افتاده وکشتار 
ها که درکرمانثاهان و فارس و حدود نهاوند و غجرها واقم شده است و دیگر 
تجری طقات مردم درفسق و فجور و منکرات مفره‌انند چون ما وشماهاهمگی 
در طهران هستیم فقط طهران را از شا میرسیم آبا ازوقنی که اسم آزادی 
دراین شهر شایع شده است ستتی عاید اهالی و درجه هرزگیها و ساکیها از 
کجا یکجا رسیده است هیچوقت شنده بودند که پنودی با بچه مسلمان لواط 
کرده باشد ان کر لوطی صالح پرسید و هیچوقت دیده ودید که بودی 
علی‌الر وس دختر مسلمان را کشیده باشد امسال همگی دیدید با مستحضر شدید 
ذا کرین ووعاظ میگویند که امسال مجالس روضه خوانی و تکایای عزاداری و 
اهتمام مردم در این عادت که از شماثر زرك شیعه خانه است نزديك نصف 
تعطیل گذشت و متروك شد آبا هیچ انتظار چنین نتیجه را داشتبد و هیچ 
شنیده_ بودید_ تااین تاریخ که مك آده‌ی در دنبا گفته وبا نوشته ویراکنده کرده 
باشد که الوهیت خدا مشروطه است ولقد قالوا کلمةالکفر و هیچ شنیده بودید 
در این بکهزار وسیصد وچندسالی که از عمر اسلام ایدال انصاره گذشته‌است 
صورت کی از محددین دین را که‌درعداد کلشض و علم‌الپدی ومحقق وشهیدین 
شمرده‌می‌دود بشکل حبوانی بارکش‌کشیده وتشهیر کرده باشند. 

ودیگر افتح رسوم و سیر معموله بلادکفر در قبه‌الاسلام تاریخ هجر ی 
هیچ خبر نمیدهد که در مالك اسلامیه مجلس ترحیم و ختم فرآن را بدستور 
فرنگستان تشکیل داده باشند مسحد جامع باتخت اسلام فانحه ذراری صدقه 
طاهره سلام‌الله علعا مسر خاصه فرتگان و کردن و دسته‌الهای مشکی 
بر بازوی دستعات اطفال مسلمين ستن وجماعت زردشتیها را درخانه خدا وارد 
ساختن و درمجلس فاتحه مخصوصا آلا فرنگپا و بارس برستها را مستخدم قرار 
دادن واریاب عمایم وبزرگان‌شریعت را طوعا با کرها بان محضرمطب رکشبدن(۱) 
ای پیروان دین اسلام هیچ ختمی باين شکل دیده وباشنیده بودید. 

و هیچ دیده و شنبده بودید 4 روساء روحانی شمارا عنفا درمحلس‌در 


(۱) ختم سرسال سیدعدالحمید وحاجی‌سید حسین را می‌گویند . 
۱۸ 


قطار مادامهای فرنگان کشیده ودر ازدحام ی که سراپا علی رغم اسلام و اسلامبان 
است حاضر و مستبشر داشته باشند آن ازار شام آن شیور سلام آن‌آنشبازها 
آن ورود سفراء آن عاددات خارجه آن هورا کشدنپا و آنهمه کنسه های زنده 
باد زنهه‌باد ول زنده‌باد مساوات ) ول( برادری ورابری)(۱) 

میخو استید یکی راهم بنوسید (زنده‌باد شریعت ) (زنده‌باد قرآن) (ز نده 
باد اسلام ) حققة چشم خانم‌انیاه روشن وخاطر خانم اوصیاء خرسند قرت‌الاعین 
سرت الانس شمارا ای مسلمانها ای اهل طهران شران محبد بامیرالمومنین 
سیدالشهداء بامام زمان ارواحنا لهم‌الفداء قسم میدهيم که اکر ییغمیر شما حاض 
بود و آن هنکامه جلو خان نکارستانرا میدید چه میفرمود آیا نفرین میکرد با 
تبريك میکفت و آیا میفرمود خوب جشنی برای مجلس گرفته‌اید یامیفرمود خوب 
ختمی برای اسلام گذاشته اد آب مفرمود زنده باد مشروطه ا میفرمود اهکذا 
تخلفونمحمد| فی‌امنه 

آلها که نمعت مجلس شورای ملی اسلامی خصم لا مذهان باد 

ازطرف هبئت مهاجرین الی‌ال بجماعت آزادی‌غواه اعلان میشودکه| کر 
هزار ازاین حق‌ها بزند و ساعتی صدسحر بابلی بکنید بپیچ نتیجه نایل نخواهید 
شد و سحر با معجزه بهلو نخواهد زدوما تن تضعیف اسلام و تحر ف‌احکام 
نخواهیم داد مادام مناالروح فی‌الجثمان و دیگر های دیگر هم هست بلکه سار 
است زیرا که این طفل یکساله ره صد ساله پیموده است ولی از تذکاروتعداد 
آنها میترسم برخی ازصنادید سلسله و عظماء علماع عصر وفقیم الله لمابحب و 
برضی آزرده شوند ورنه سخن سبار است 
قومی هم قتلوا امیم اخی فاذا رمیت صیبنی سپمی 
حالا از برادران با کیزه نهاد و هبکیشان ایرانی نژاد سوّال میکینم که 
آ, این فتنه‌ه‌ای عجیب و این مفسده‌های عظیم دراین مملکت و افم شده است 
انه و آا این حوادث فوق‌العاده بعد از تاسیس این وضم جدید لد دنه 
است بانه احترام ميکنيم و نمبگويم این شرور ومفاسد از ءجلس متولد شدهو 
اینبا اولاد اوست میگویم اینها همزاد اوست آیا جلس دارالشورای کبرای 
اسلامی بچه جپت و بکدام دلیل اند انیمه فتئه و فساد و آشفتگی بلاد وعاد 


(۱) جشن سرسال مشروطه را میکویند . 
۱۸۰ 
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7 ی 7 


پ ۶۲۷ 


هزادش وده باشد , 

از آنجا > ههه‌کس از حقیقت حال مطلم نست و از اوضاع عصر و 
اخبارعالم استحضار ندارد جهت ودلیل را هم حسب‌التکلیف ما خود شرح‌ميدهيم 
زیرا که فرمودند چون بدعتها ظامر بشود بر عالم است که اطلاع خودرااظهار 
کف( پرافران تفش هافر این ها خرف ها با شیهاای کزتالی‌میکر 
اددان ۳ حقوق و حدود هستند ان فرق مستحده را رحس تفاوت اغراض 
اسیای تست ( اارشت. )۲ منیت) (برسالت) ( اووالیت:) 
(باست) و تا بك‌نجو چالاکی و تردستی در اثاره فتنه وفساد دار ندو و اسطه 


اون مکنند 


ورزشی که دراین کارها کرده‌اند هر جاکه هد انا را آشفته و بر ه 
سالپاست > دو دسته اخبر از انها در اران بدا شده و مثل شیطان مشفول 
وسوسه و راهزی ود عوام اصل‌من الانه‌ام هستند یکی فرفه باده است و 
دیگری فرقه طیمه این دوفرقه لفغلا مختلف ولبا متفق هستند و متصد صمبمی آها 
نست‌بسملکت ایران دو امر عظیم است یکی تفییر مذهب و دیگری تبدیل‌ساطنت 
ان اوقات این دوفرقه از سوءالتضاء هردو در جهات محلس شورای ملی ما 
مسلانها وازد" و متصرفت شهده‌اندو دا جلتو گیری. از اسلامیت دارالغزرای 
ابران مکنند و مبخواهند محلس‌شورای ابران را بارلمنت بارس ساز ندو اینکه 
حضرت حجهالاسلام و السلمن آ قای حاجی شیخ فضل الله | یده‌الله طرف بی‌ارادنی 
این جه‌اعت واقم شده و مستوجب چندین ناسزا وسب و نپمت درروزنامه‌هاو 
شب نامه‌ها و منابرگردیده‌اند سگهای جهنم پر او بانك مزنند و بایپای مسلم 
ازو سخت مرمند برای همین اس که اشان کاهو حته بدار این دودسته دزد 
شده‌اند و در تنزه مجلس شوری از این دوفرقهةٌ پلید جداً استاده‌اند وتوفق 
آلپی تقصبر نخواهند فرمود و از جان و مال دریغ نخواهند داشت تا بجع 
علیاع مذهب جعفری از کرو مه این مطالب را محتق و مسلم‌بکنند 
و تمام تکالیف حتبه الهه این مقام را بروجه | کل و اوفی پردا زند تهدید 
آن حضرت غوفای سفله واراذل ازاين جپت است و ارجاف‌گرفتن مبل‌گراف 
از سفارت بادولت با دیگری از این بات است والا همه کس مداندکه‌خر اسان 





بیکره ۶۷ نشان میدهد يك صفحه دیگر از < لایعه » ست نشینان 
( دباله پ 5 ) 


۱۸۷۲ 


بزرگتر از قاین است و وزارت جنك مهمتر از حکومت سیستان است‌ووکلاء 
محلس هم امناه ملت هستند و ای تلگرافی که ينك لیخت کات ی وحعل 
فیح است از امناء ملت شاسته نبود و چنین خلاف با قسم وخیانت برموکلین 
موجب ‏ انعزال است از وکالت مکر کسانی که هیچ مستحضر نوده‌اند و هم 
الا کثرون بالجمله تمام مفاسد ملکی ومخاطرات دینی ازانجا ظپور کردکه قرار 
بود مجلس شوری فقطبرای کارهای دولتی ودیوانی و درباری که بدلخواه اداره 
مشد فواننی قرار دهد که دادشاه و هیئت شاهانی با منود ناو تاه ظلم 
و تسدی و تطاول را مسدود نماید امروز مي‌بينيم در مجلس شوری‌کتب قانونی 
از مت فر نك را آورده ودر دائره احتیاح اون او سعه فائل شده‌اند حافل از 
اانکه ملل اروبا شرعت مدوه را نداشته‌اند لپذا برای هرعنوان نظامنامه نگاشته 
اند و در موفم اجر آ» گذاشته‌اند و ما اهل اسلام شر ستی داربم اسمانی و 
جاودانی که از س متن و صحیح و کامل و مستحکم است سیخ بر تمیدارد صادع 
ان شر بعت در هر موضوع‌حکی و رای هر موقم تحلیفی مقر ر فر موده اس سس 
حاجت مر دم اران و انون محصر اس در ؟ارهای سلطنتی که بر _ 
اتفاقات عالم از رشته شر عتی موضوع شده ودراصطلاح فقهاء دولت جاثره ودر 
عرف سراسیین دوات هستنده لاو اس باری دعس از بدار شدن حضر ات 
»و سسن محلس از حجح اسلام و سار مسلمین ظهور ان ون و روز ان 
مناسد و اننکه تولد این تایح "سوت از دخالت دودسته دشمنان دین ودولت که 
بابه وطبعه هستند شده است قرار فاطع بر ج ۳ ادی ازتصرفات لامذهیان 
در ان اساس مين داده شد وجلوگری ازدخالت و تصرفات این فر قه‌های‌فاسده مفسده 
نکاشتن و ملحوظ داشتن چند فتره است در نظامنامه اساسی یکی آ نکه‌در نظامنامه 
محلس بعداز لفظ مشر و طه لفظ م ثر وعه نوشته شود و دیگر | نکه فصل 


| ستایت 


ی 
دائر مراعات موافقت فواننن مجلس با شرع مقدس و مراقبت هستی از عدول 
مجتهدین در هرعصر برمجلس شوری بهمان عبارت‌که همگی نوشته‌ايم بر فصول 
نظامنامه افزوده شود وهم‌مجلس شوری را بپیچوجه حق دخالت درتعیین آن‌هیشت 
از عدول محتهدین نخواهد بود و اختبار انتغاب وسایر جهات راجعه بان‌هشت 
کله باعلماء‌مقلدین هرعصر است لاغیر ودیگر آ نکه محض له گرا ازفرق‌لامذهب 
خاصه مرندین از دین که فرقه بایه ونحو آن‌است حضرت حجهالاسلام والسلیین 
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آقای آخوند ملامحمد کاظم مدظلاله افزودن‌فصلی را فرمایش فرموده‌اند حکم‌ایشان 
هم معلوم است باید اطاعت شود و مخصوصا فصلی راجم باجراء احکام شرعه‌در 
باره فرقه باییه وسایر زنادقه وملاحده در نظامنامه اساسیه منظور ومندرج‌گردد. 

و دیگر ۲ نکه چون نظامنامهُ اساسی مجلس را ازروی قانونهای خارج 
۱۳| 
مضی_ فصول باحضور همگی حجج اوه خیه سم باسد آن فصو سر هبان 
اصلاحات و تصحیحانی که همگی فرموده‌اند مدرج شود و هیچ من و ترك‌عمل 
ناه برای نمونه آن تصرفات و تصحعات مثلی ساو ریم تاهمه بر ادر های دی 
بدا ند ک بدو أ چه بوده است و بعد رن از جبله بك‌فصل از فانون مای 
خار < که تر جمه‌کرده‌اند این است که مطبوعاتمطلقا آزاد رگ ) عنی هر چه‌راه رکس 
چاپ‌کرد کرد احدی را حق چون و چرا نست) این قانون باشریعت ما نمبسازد 
ل,ذا علماع عظام تغییر دادن وتصعیح و ز براکنشر ی ضلال و اشاعه فحثاء 
۳ اسلام ممنوع است. ۳3 را شرغا تب 16 تا کر کننده مردم 
زا#تش کت وبایدگویی وهرزگی‌را درحق مسلمانی نوسد ونبمردم پرساند یس 
چاپ‌کردن کتاببای ولتر فرانسوی که همه ناسزا بانبیاء علبهم‌السلام شش :و کات 
بان سید علیمعمدباب شیرازی و نوشتجات میرزا حسینعلی تاکری و برادر ویسر 
هایش که خدا بایغمیر يا اءام بایها هستند وروزنامجات و لوایح مشتمل بر کفر 
و رده وسب علماع اسلام تماما در نون قرآنی ممنوع وحرام است لامذهبها 
مبخواهند این در باز باشد تالین کارهارا بوانند کرد. 

باری مپاجرین زاوبهٌ مقدمهر! مقصودی جز تمشبت این فقرات مسطوره 
که وان القاهر الاب الءدرك‌البهلك محش حراست اسلام وحفظ شریعت خیرالانام 
عله و آله الصلوة والسلام است نست هروقت وکلاء معترم که همه دم از مسلمانی و 
دننداری و خداشناسی میزنند مضاته و ممانت و مزاحمت خودشان را سبت‌این 
چپارفتره ترك کفتند و اینها را پذیرفتند احدی از علماء‌اسلام‌وطبقات‌سلمین 
را ۷ اشان سخنی نخواهدبود و جلس دارالثورای کبری ملی اعلامی هم حقبقة 
بلقب (مقدس) ودعای شدا ار کانه شاسته و مزاوار خواهدگردید 

ان‌فی ذلك لذکری لن کانله قلباوالقی السمع وهوشهید 

۱۸۹ 





جنو درمحدس درجشن فرمان مشروطیت 


ق 


در اینیان از مرز های آذربایدان يك گرفتاری 


کشا مه ر با ۳ ۱ 
2 ی سیاسی برای ابران بیش | مده داستانهایی رخ 

ء"مانی سك ۲ 
میداد . چگونگی هنن که بدستاویز 


۳ مرزی بتداك ابران در آمده ندید کر ان راآسوده نمسگز اردند 
و آنان را بآشوب وتاراجگری وا میداشتند . از اینرو ازچندی باز در 
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پرامونهای ارومی آشوب و ناایمنی میبود و اروز ها در نزدیکیم‌ای 
ساوجبلاع هم کردان بتکان آمدند و ازاینسوی در پیرامون های ارومی 
با علمانیان چنگی پیش آمد . 

انش کتک .با غسمایان از دسا نش آعاز شفا:بود دزشان 
۶ (۱۳۲۳) یکدسته از سپاهیان ايشان از سوی عراق ؛پشتگوه و 
دسته دیگری از سوی کردستان بأآذربایجان پیش آمدند . دریشتکوه والی 
آنجا بجك برخاسته راهی نداد . در آذربایجان هم لشگری از تبریز 
رسیده بجلو گیری برخاستند . ولی دراینمیان از نمایندگان روس وانگلیس 
درتبران واستانبول بمیانجیگری برخاستند ودرنتیجه آن چنين نهاده شد 
که شون ول اند کاق, اما وغتاین: با وین ام کان ازور 
دو لت مپانجی‌بر با گردد وچگونگی گفتگو گزارد: شود . این درهنگامی 
میبود که درنپران دو سید و همدستانشان باعین الدوله نبرد و کشا کش 
میکردند ومشروطه می‌طلبیدند واحتشام السلطنه هواداری ازاینان نشان 
میداد ؛ و عین الدوله چون میخواست او را از تپران دور گرداند از 
ات شقن . انز شوه جوی کرده شاد کی آن. اتران: بکردستانشن. رفرشتام 

احنشام السلطنه دیر زمانی در آنجا میبود ولی نتیجه ای بد ست 
امن وه وان باز. کروته ان آسوی.غبایانر کردهای, مرزاهی :زا 
بر انگیختند که با بادیها ریزند و تاراح و کشتان. کنند . کردان که همیشه 
خواهان چنین کارهایی هستند فرصت را از دست ندادند . بویژه که‌در 
نتیجه‌جنیش آزادیغواهی دشمنی میانه دولت و توده افتاده شبرازه سامان 
و ایمنی از هم گسیخته میبود . 

ازماه تبرناله ها ازارومی وساوجبلاغ بانجمن تبریزومجلس شوری 
آمدن گرفت . در ارومی مجد السلطنه که یکی از سران آنجا بشمار 
میرفت با آ گاهی انجمن تبریز بگرد آوردن لشگری پرداخت .۰ انجمن 
برای اوقورخانه و افزار فرستاد . چون نامی ازعتمانی برده نمیشد وتنها 
عنوان تاراجگری کردان در میان می‌بود بداستان ارح بسیاری ندادهبك 
کار ساده ای نشان داده میشد . 

مجدالسلطنه با لشگری‌که آراست از شهر بیرون رفته در چند 
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فرسخی چادر زد و در اندك زمانی تاراجگران را دور رانده ایمنی‌بر با 
گردانید .و لی روز نپم مرداد )۱ ۲ جمادی المانیه ) بامداد نا گپان سیاهیان عنمانی 
ترش کر هنیا و شته‌ها بدیدار گردیده ب ی آنکه آ گاهی دهندیاتوب وفنگت 
جنگ وشليك برداختند . مجد السلطنه تادیری باور نمیکرد که سیاهیان 
عشمانی‌باشند وچنین میداست که همان کردانند که باز سربآشوب آورده‌اند 
و از اینرو فرمان جنك داده بجلو گیری کوشید . ۱ 

و لی خوان: . وا ز: های توبها رسید یا ک نت که سیاهیان 
عنمانیند چون محدالسلطنه دستورجنك باآنان نمیداشت و درشماره سیاه 
آفزان با نان زاین شود کی وا بتری فرمانده غییانی شاه که 
ما را با شما جنسگی نیست . او پاسخ داد : ولی ما جز بجنك شما 
نيامده اب واکنون که چنین میگویید باید تادوساعت دیگرلشگر خود را 
لته سره نان وین 

مجدالسلطنه شییور باز گشت کشانیده با رسوایی رویشهر آورد. 
در اينجنك بسیاری از سربازان کشته گردیده چادر و افزار فراوان 
بتاراج رفت » چون لشکر پریشان و سرشکسته بشهر باز میگشتند مایه 
اندوه مردم گردید . از .نتوین کردان میدان بازی یافته » شاخت و 
بتار اج دلیر نر گردید ند 1 چنانکه هر روز از گوشه دیگری نا له ستم - 
دید گان برمیغاست و زنان وبچکان گریان ونالان بشهر می‌آمدند » در 
این ناخت و تاراج یکی از پیشگامان اسماعیل آقا ( سیمکو ) شکاك 
مییو د که بکینه 3 شدن بر ادرش جعفر آفا دست ورن بیکناهان 
میا لود . دیه های بیرامون ارومی برخی‌شیعه نشین و برخی آسوری‌نشن 
میباشد » وچون کردان با هر دو دسته دشمنی کیشی میداشتند بی هیچ 
باکی خون ها میربختند . گذشته از آنکه عثمانیان وادارشان میکردند 
وسیاری از آنان کردان خاك عثمانی میبودند. انجمن ارومی در یکی 
از تلگراف های خود که چند روز پس ازشکست مجدالسلطنه بانجمن 
در بل فرستاده چنین میئو یشد  :‏ 

«.. تمام دهات شپر غارت ذخره قورخانه اردو منهوب حالیه 
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قریب سیصد وپنجاه نفر مسلمان مقتول اجساد برادران در برون شهر 
قادر بدفن نيستیم . کلیه اهمالی شهر مضطرب آمشب را نميدانيم بسر 
خواهیم برد یا نه آنی. نمانده‌که شهر غلبه شود تمامی مسلمانان منتظر 
مرك و قتل ۰.۰ . از دهات جایی نمانده که قتل و غارت نشود عموما در 
شهر متحصن ۰۰.» 

چنانکه گفتیم درهمین روز ها در پیرامون ساوجبلاغ نیز آشوب 
و نااینی میبود و کردان عثمانی از آنسو نیز پیش آمده در آباذیپا 
کشتار و تاراح میکردند . 

انجمن های تبریز و ارومی چگونگی را بدار الشوری آ گامی 
مردادند وچون بمحمد علیمیرزا واتايكك امیدی نمیرفت درنشستهای بازدهم 
ودوازدهم مرداد دارالشوری گفتگو ازاين زمینه بمیان آمد وتتاینه کای 
شور وسپش سیاری ازخود نشان دادند . ۶ از بیشامد فرصت‌ج نه 
از اتايك و بی پروایی او سخن راندند . کسانی پیشنهاد کردند که به 
کیفر اين رفتار عثمانی مانیز جلوگیری از رفتن «زوار» بعراق کنیم 
و بعلمای نجف بنويسيم که از آنجا کوچیده بایران آیند . یکی از 
تبانند کان گفت : « نپا از دروازه آذربایجان آمده اند ما از دروازه 
عران مبرویم حکمش رانست» . 

آقای بپبپانی پیشنهاد کرد که نخست تلگرافی بسلطان عثمانسی 
کته و من اک تفه داد غود تاو پرواز نوی انع. ششتواه 
بذ بر فته نگردید . مجلس_ بافشاری داشت که سیاه فرستاده شود . ولی 
محبد علیمیرزا پروایی نمینمود وبیش ازاین کاری نکرد که فرمانفرمارا 
والی آذر بایجان گردانبد که برود ودر آنجا بچاره‌جویی پردازد . والتدنخن 
فرمانفرما بآذربایجان ازدیرگاه درمیان می‌بود»ولی‌انجمن تبریزناخرسندی 
نشان مداد ور اششاه کر مینمود . دراین هنگام فرصت جسته آن‌خو است 
را بکار بستند . 

روز شنبه هجدهم مرداد (۳۰ جمادی النانی ) که بار دیگر 
تلگرافهای ناله وفریاد از ارومی رسیده بود و درمجلس گفتگو ان 
آمد فرمانفرما چنین گفت : « آمده ام ازمجلس مرخصی گرفته چاپاری 
۱۳ 





4٩ پ‎ 


سردار ارومیه ای اجلال الملک ‏ تقی زاده ‏ حاجی میرزاعلیتق ی گنجه‌ای 
(اين بیکره درسال ۱۲۸۹ برداشته شده وچون تقی زاده واجلال 
الک رانشان میدهد . درایتجا آوزده شده است ( و 
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بروم > . همچنین می گفت. که دن آن: چند. ووزد سا غلگر اف ذنتخوو 
هایی سواره وسرباز آذربایجان فرستاده که آماده گردیده آهنگ‌ارومی 
5 .بااین سخنان خشم مجلسیان را فرو نشاند » وراستی را خود با 
شتاب آهنگ آذربایجان کرد وروز سیام مرداد (۱۲ رجب) به تبریز 
در آمد وانجمن ایالتی و آزادیعواهان باهمه ناخشنودی که از والیکری‌او 
داشتند ازییشواز وپذیرایی باز نایستادند . 

لتکی از ادن اه اروش شا لاه تفاب وا شید 
علییرزا از درون آنرا نمیغواست فرمانفرما کاری نتوانست و باشد که 
خود نمز ی : 

از ارومی همچنان ناله وداد خواهی می‌کردند در دارالشوری کار 
بانجا رسید که کسانی ازنمایند گان گفتند : دولت یا بجاره‌کار برخاسته 
جلو دشمن را بگیرد ویا آشکاره بگوید تامردم خود چاره بیندیشند . 
از اینگونه تندیپا فراوان میرفت ولی هیچگاه نتیجه دیده نمیشد . محمد 
علیمبرزا دريك چنین پیشامدی نیز لجبازی فرونمیگزاشت . برای بهانه 
میگفتند : بادولت عثمانی بگفتگو آغاز کرده ایم وبا گفتگو کار را ببایان 
خواهیم رسانید . 

۱ فرما نفرما در آذر بایجان با همه بیمی که 
بی پر ده شدن از بدرفتاری او میداشتند رفتار نیکی آغاز کرد 
یر نگهای انابك وخودرا هوادار مشروطه نشانداده‌مکاری که ماية 

رنجش آزاد بخواهان باشد دست نزد . لیکن در همانروز ها داستانی 
درخوی رخ داد که بیکبار بدنهادی اتايك را بی‌برده گرداند 

داستان اقبال الساطنه و ستمگر یپای کردان ماکو را در آن 
پرامونها آورده ابم»چنانکه گفتیم اتابك از سوی دولت اجلال‌الملك را 
بررگزید که بماکو بنزد او رفته بازمان از آن رفتارش بازگرداند » و 
انجمن ایالتی چون چاره دیگری نمیدید آقا نقی را ازسوی خودهمراه 
اوگردانید » واینان بماکو رفته اقبال‌السلطنه را دیدند و گفتگو کردند » 
ولی بی‌هیچ نتیجه‌ای باز گردیدند ۰ 

در اینروزها در [نجا داستان دیگری پیش آمد » وآن اينکه چون 
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از خوی یکدسته ازمجاهدان را باسربازان برای نگه‌داری آبادیهای آنجا 
درستاده بودند ناگهان‌کردان بسرآنان تاختند وچندتنی را ازایشان کشته 
بازمانده را آزهم برا کندند؛ وندیه‌های کلو انس وزور آوا ما ته: کار و 
تاراج دریغ نگفتند . بیچاره روستایبان گريخته خودرا بشپر رسانیدند . 
ابنداستان بمردم وک ان افتاد وحاجی حبدر ان امبر تومان که خود 
از رد گام دولنی ودارندة زور اوا بود آزشپر با نجارفت که دوباره 
ازسربازان ومجاهدان نبرویی پدید آورد وباکردان بزدوخورد پردازد» 
اقال السلطنه آهنگ اورا دانسته چنین پیام فرستاد : «من این‌کارها را 
با دستور اتابك اعظم میکنم»ورو نوشت تلگرافی راکه از اتابك باو 
زسیده بود فرستاد . 

امر نومان تلگر اف را شیپ زد حکمران فرستاد که در باره‌اش 
از تلگراف خانه پرسشپایی کنند . اين تلگراف در شپر مجاهدان را 
شورانید وبکدسته ازآنان رو تلگر افخانه آورده در حباط آنحا انبوه 
شدند واز رئیس تلگراف پرسشهایی کردند . رئیس میخواست باسخی 
ندهد وبرخی بیحو صلگی مینمردند و خروشی دز اور دنت قافن بایمیان 
ناگپان تبرهایی قلاع» نگ که یکت از از ادن هان. کفتهشد .ود ن 
زخم برداشتند رئیس تلگراف نیز زخمی گردید»(۱) بااین هیاهو نسخه 
تلگراف را گرفتند وچگونگی بدست آمد وما اينك آن را در پایبن 
می آوریم : 

چناپ جلالتمأب امیرالامراء العظام اقبال السلطنه زیدمجده تلگراف شما 
از بابت بعضی مفسدین رسد از مرانب اظبارب» کاملا اطلاع حاصل گردید 
اولا مداند که خدمات شما هميشه منظور نظر بوده است و کسال محبت را 
بشما داشته انم از حرکات وحشانه انپا نپات تعحب را حاصل کردم باجلال 
البلك تا کدات لازمه شده وحکومت (؟) نمودم‌ه ملاحظه این نکات را نموده 
اقدامات خودشان را تفیر بدهند و ترتیبی پشنهاد کنند که [سایش خاطرشما 
فراهم شود حضرت مستطاب اشرف افغم والاشاهزاده اکرم سرکار فرمانفرما 


دام افاله بفرمان فرمانی وسرداری کل آذربایجان برقرار شده همین دو روزه 


(۱) حبل المتبن می‌نویسد : مرد 
۱۹۹ 


حرکت خواهند کرد دستور العمل در این باب باشان داده شده است استعداد 
و فثون هم بقدر لزوم فرستاده میشود انشاء ال بعد از ایشان رفم بعضی 
اتفاقات یکلی خواهد شد و برخی احوالات یکلی موقوف می شود شما نباید 
از اننگونه اتفاقات ماأٌبوس بشوید واظهارات مابوساه نمائید الته دوات دراصلاح 
امورات‌شما اقدامات خواهد کرد واز هر جهت وم شده باید در آن سر حد 
کال غبرت و دلگرمی مشنول خدمت باشید اتايك 

از اين تلگراف پنداست که آنهمه خونریزیهای اقبال السلطنه و 
کردان او باغشنودی از دربار بلکه با انگیزش آنجا میبوده . مجاهدان 
خوی از این تلگراف سخت بر آشفتتد و چون سند استواری بدست 
آورده بودند ازبدگوییهای آشکار باتايك باز نایستادند وچون يك‌نسخه 
از آن را ریز فرستادند که در روزنامه انجمن بچاپ رسید دراینجا نیز 
آز ادیغواهان بحوش وچنب برخاستند . 

اینپا در روز هایی بودکه فرمانفرما درمیانه تهران وتبریز راه 
میپیمود ۰ وچون چنانکه گفتیم بتبرریز رسید در روزهای نخست بار نجش 
هایی که آزادیغوا هان از اتابك واقبال السلطنه مینمودند وجوش‌خروش 
نشان میدادند دچار آمد » ویرای آنکه درباره خود اوید ای رخ 
ندهد خواه وناخواه تلگراف بایت رایرای اقبال السلطنه فرستاد : 

خوی جناب جلالتماب اقبال السلطنه سردار عجب است ازوقتی که من 
باذربایجان مامور شده و آمدم بهیچ وجه از شما کاعذ و تلگرافی تر سده و 
ابدا بمن اطلاعی نداده ایدکه در چه‌کارید و چه هی کنیك و از وقاع ولایتی 
و امور سرحدی آنجا رایرتی نفرستاده ابد حالا در استعلام از سلامت حالات 
شما می‌نویسم و ضنناً اخطار می‌نمايم که بعد از ورود من بتبریز پارةٌ اخبار 
و اتشارات نست باهالی و اجزای انجمن ماأکو مذا کره مینمایند که باعث 
تعجب و حیرت من شده و ابداً تصور نمی‌کنم که | وجود عنم واضح شما 
پر وضم حاله که مزاج ولایت تغبیر یافته است بارهٌ اقدامات که تولید وحشت 
و اسیاب حرف باشد بظهور برسد علی ای حال تفصبل وقايم امور ولایتی و 
سر حدی را که فعلا بچه شکل است و حققت این اخبار و انتشارات را با 
اقداماتی‌که کرده‌اید تاگرافا اطلاع بدهید که اقلا مسبوق باشیم و چون برای 


۱۹۷ 





تب 0۰ 


ف 


بکدسته از آزاد بخو اهان مر یز 
این بیکره‌نشان میدهد آزادیغواهان تبریزرا درباغ ملی ارامنه‌در جشن 


سرسال مشر وطه ۰ 


۱۹۸ 


امور راجم پارومبه محتمل است که یکعده سریاز لازم بدانم نمی‌دانم جناب شما که 
نوکر وسرکرده معتبر سرحد دار دولتین هستید و درچنین مواقم موقم تاريك و 
هنگام خدمت و تحصبل نام و ننك است می‌توانید بانصد نفر از سوار ه.ای 
خود تان را در وقت لزوم بارومی فرستید و این خدمت را باید بکنید و 
امیر الامراء العظام محمد باشاخان فو ح ما کو مستعد و مدتی است که بجائی 
بمأموریت نرفته اند و باید بالضروره حاضر نمایند و بانفان خود و با يك دو 
نفر صاحب منصب قابل و لایق کار آزموده بارومی ببرد و این خدمت را 
تام هت یو ای این مطات را له ار اقب اظیار .اند 
فُر مانفر ما 
ولی در سایه بیم خوردگی ميانه اقبال السلطنه و خوییان این 

تلگراف پس ازسی و اند روز باو رسید وپاسخی راکه در آنهنگام اقبال 
السلطنه داد درجای خود خواهیم آورد . در اینجا مساید تهران باز 
گر دیم وبازچند سعنی از بست نشینان رانیم : 

ی چنانکه گفتیم اینان درعبد العظیم چاپغانه سنگی 
دامنه کوششهای تویا کرقم «لایحه»ها مینوشتند وچاپ مىکردند 

ست نشینان و همه جا میفرستادند . این «لابحه» ها بی 
هنایش نمیماند ودر میان مردم گفتکو هایی پدید میآورد . درشهر های 
دور بدخواهان مشروطه آنهپارا دستاویزی میساختند . لابحه ششم مرداد 
که آوردیم نمونه نیکی از خورده گیریپای بیجای ایشانست : « افتتاح 
مدارس نسوان » صرف وجوه روضه خوانی و وجوه زیارات مشاهد 
مقدسه درایحاد کارخانحات ودرتسویه طرن وشوارع ودراحداث راههپای 
آهن واستجلاب صنایم فرنگ » استهزاء مسلمانها درحواله دادن بشمشیر 
حضرت ابوالفضل وبا سرپل صراط» اینها ومانند اینپاست بپانه‌هایی که 
میگرفتند وبايك جنیش بزر گی دشمنی نشان‌میدادند . 

. لیکن این بپانه ها باهمه بپاییش درانروزها کار گر توانستی بود . 
مردم باین پندارها پابستگی میداشتند و کیش شیمی پایه‌اش باینگونه باور 
هاست . از آنسوی ناساز گاری مشروطه وقانون اساسی اروپایی با کیش 
یادینی که مردم داشتند درخور چاره نمیبود . باین لایحه در روز نامه 


۱۹۹ 


های فارسی پاسخهایی نو شتند ولی اگر راستی را بخواهيم جبز روبه 
کاری و فریبکاری نبوده . دو باره میگویم آگو تشاتشهای. . | خوشه 
خراسانی وحاجی شیخ مازندرانی ازنجف نبودی اینان مشروطه را بر 
انداختندی» بویژه باهمراهی که سید یزدی بااینان میداشت ودولت عثمانی 
نیز باو پاسداری وپشتیبانی بسیار نشان میداد . 

پس از پراکندن لابحه مرداد باز درمجلس گفتگو از اینان بمیان 
اما نا ند کتان: کفته. #۶ شاوع: ملی گنوی اه صانعاه. کننه مب سل 
در اين باره فشاری بوز بر علوم آورد . وزیر علوم بحکمران تپران 
نوشت واو کسانی برای بدست ِِ چاپخانه فرستاد . لیکن بست‌نشینان 
اسان کی مودند و چون در نپان شاه بشتیبانی از اشان مینمود کاری 
پیش نرفت . 

حاجی شیخ فضل الّه و همدستانش بسیار آرزومند میبودند که 
وه رش وا با وه هت اه کردا تفه ای کر سای کوش هو 
منلا تلگرافی با ورن و کر ان مقر ستاذنه: سا اس که. شییا 
فرموده اید <« مجلسیکه اساس آن بامر معروف ونهی از منکر و رفع 
ظلم وحفظبیضه اسلام ورفاه عامه باشد» مافرمانبر داريم وخود خواهان 
چنان مجلس میباشیم . لیکن این مجلسیکه هست آن تتت. کنه ۱3 
فر مدمه ۶ دشان, وامبا نان شمان .ماود که از سفسانی دازالغوزی 
ناز. گرفندق: ویکات. گوته که ما این مجلس‌را و این مجلس 
آن نیست که ما ميخواستيم . ولی آخوند و حاجی شیخ چون از راه 
و کار اینان] گاه میبودند پاسخ میدادند : ماهمان‌مجلس راکه دربهارستان 
بر پاست میگویيم . 

دريك نامه ای که محرر حاجی شیخ فضل ال از زبان اویپسرش 
درنحعف نوشته چئن کته «افسوس که حضرتحجة الاسلام والمسلمت 
آیت‌الله آقای آخوند مدظله العالی دراین واقعه گوش بکلمات واراجیف 
مفرضین دادند ومساعدت در دفع ورفع زنادقه و ملحدین وتشیید شرع 
مبین نفرمودند . همان قسم که درهمه موارد برهمه مقدم بودند در این 
واقعه عقب افتادند> . 


۲ ۰۰ 


حاجی‌شیخ فضل‌ال باخط‌خود مینویسد : «بحمدا مقاصد اسلامیه 
بکوری چشم من‌ینکره درشرف پیشرفت روسیاهی پذوغال. .۰. امیدوارم 
که چناب حجه الاسلام والمسلمین آقای آخو ند تابحال رف شبهه ازایشان 
شده_ باشد» . اینپا چون دلیلسیت: بارفییدی: خا تاه آخوند و استواری 
بای آنشادروان دراینجا هیئو بسیم . 
در نامه دیگری محرر امیدواری به بیشرفت کارشان نموده چنن 
میتویسد + «یحمدا تعالی امور خیلی پیشرفت کرده حقانیت و بیفرضی 
حشرت مستطاب حچه الاسلام روحی فداه برهمه کس معلوم و مشهود 
ی مغالنین ومعاندین که میگویند کلمة حن یراد بهاالباطل دراین 
ایام نو اسطه نشر لو ایح ومطوعات زاو ه مه وه مر دم بدا ی 
خیلی در هیحان آهده‌ان #0 
دراینجا يك لایحه دیگری نیز ازایشان میآور یم . این نطقیست که 
شیخ علی لاهیجی نامی کرده ودرتاریخ بیست وپنجم مرداد ( ۷ رجب) 
بچاپ رسیده . این نیز نمونه های نیکیر | از بپانه جوییهای آنان دربر 
میدارد . آنجه را که بروزنامه ها ایراد میگیرد شش زا دروغ مبماشد 
وچنین چیزهایی در روزنامه ها نمیبوده . 
بسم الژه الر حمن الر حیم 
باك لایحة دیگری از مروض رآی برادران سا کنین‌طهران ومسلمانان‌آن 
بست اشینان سامان میداردکه شمارا قسم بعق آنخدائی که بعقیده 
خودنان او را شناسا هستد و سبرستش دار ند 
لحظه بنه غفلت را ازکوش دل بردارید وادقت نظری دراین بیان قاصر نماشد 
که بتایمت قول خدا (وما ارسلنا رسولا الابلسان قومه) جمیم مطالیش قریب 
بفهم عوام نوشته شده ویبنید اگر نشانی از حقانية دارد بی‌تأمل از روی ااسصاف 
تصدیقی هیثت مپاجرین زاوه مقدسه حضرت عبدالعظيم را فرمانید تسا حدث 
شرف مسلم (السام من‌سام السلمون من ,ده‌ولسانه) شامل حال شما بشود و 
ستوجب سخط وفغضب ورد کار او ها واور بلققم سه را میگورم ایکساننکه 
نظر سلسله مغلوقات وآثار آفاقه واشیه وبراهین عقله ودلائل نقلبه و صینه‌الهبه 
انکارو جود صانع ندارید_بلکه بت پرستان هم نظربابه شرفه (هولاء شفعاونا 
۳۱ 





ب ۵۲ 


) بکی از ات تپران ) 


عنداله ) بان خودرا شغعان در نزد خدای منان میداسته تدای زمین و 
آب مان وازبرای خدای خود درخنق واسطها 5 انا بود‌اند فاد ومحمد بني 
دا را خا: م التبیین 2 واز رای او خن و او صاء دو ازده گنه معتقد ند ۱ 
این اقرار ۳ واعنقاد قلبی را امان خود و اسیاب نعات خود دانسته اد و 
سفتضای آ شر فه انا المومنون اخوهم" مان خودرا اچندی قبل برادران 
دنی واخلاء ایب نی‌خودرا اصدداء روحانی باد میکر دید والفت وزارت وضافت وتضاء 
حاجت احیاء ایشان وعادت مرضی ومشایت مونی اشانرا عادت وموجب نجات 


۳ 


دارن خود مبدانستید و ارواح اباء و اجداد و امهات خودرا ازلاوت فرآن 
شاد میساختید وعاماء اعلام ویشوایان اسلامرا که نظر بفرمایش علماع امتی‌کانیاء 
بنی‌اسر ائیل مثل یغمبران می‌بنداذتبد ونظر فرهایش الللماء ورةالاناء وارثان 
ایشان واجب الحرمة مبدانتید و اگر خطائی از اشان بنظر میآوردید مگفتید 
جاهل را عالم بعتی نبست وهرنقصی‌را برجهل خودتان وارد مینمودید و میگفید 
چشم کج خویش را بدرآر تادیده نیندش پجز راست و بمتابمت حضرت ختمی 
مرت من 11 عالما فقد اکر منی هر لونه اعانت وخدمات را سبت باشان 
روامند بودند وهر گاه براشانی درامور زندگانی روی مداد فرماش ( الدنا 
سجن الموّعن وجنه الکافر ) خودرا تساه مدادرد ودرکد رت ظلم وجور زمان 
خودرا نظر بحدت »دالوا الارش قسطاً وعدلا مدا ملثت ظلما وجورا چون 
عدالت‌نامهر | متعصر زمان ظور حضرت ححجه مداستید لهذا منتظر قدوه‌معدات 
از ومانعضرت بوده‌اید العال چه‌و اقع شده‌است مان ما وشما ای‌صاحیان این‌عقاید 
رد روز دراین مدت فلبله ک‌ سست عنصری خودرا شان این و آن داده‌اند و 
بمحض آ که صیت مجلس ممعدلتی از رای طنیان ام ظلام وجور وعدوان لند 
شد ومحدانه ازسلطان عصر خود خلدالله ملکه خواهش نمود.دکه سلطنت وحدانبه 
ومنفرده‌اش متسط درجمعی از نقوس‌بی فرض و مندین دانشمند شود واسی فقط 
درامور دولتی تاسوه قدر امکان دراءور معشت رعت بداشود 

اکپان دیده شدکه روزنامه‌انی پهمرسید در تعداد بش‌ازهشناد وشب نامه 
ها واعلاانی ازان‌طرف و آن‌طرف همه‌آها معتوی برسخنان سخف و کفر بات 
3 اق وهرزگهای یدنک و بدست ما صعفاءالا مان افتاد که بدل نمودید 
ادعه واذکار وتلاوت فرآن صباح ومساء وعزادارب‌ای حضرت سیدالشهداء را ه 
خواندن وتصدق آها باسکوت درآنا درصورنکه شا اهیان کا انی بوده‌اندکه در 
سه سال‌فیل در ملس روضه مسعد میرزا موسی_ ازاسته‌اع روزنامه حبل المتین 
کلکته که نوشته بود مردم کرورها وا خرج زارت خامس آل‌عبا ند و بكث 
مشت خاك‌باسم تربت آورند ومخارجی درراه حح‌کنند ودرعوض قدری آب شور 
و تلخ باسم زمزم آورند صدای خودرا درناله وکره باسمان رسانده‌بودید العال‌از 
کثرت‌انس روزنامپا ادراك وشمورشما غیبرکرده ورفت بمعاشرت فرنگیان‌وفرنگی 
مأبان و طبیعیان و لامذهبان پیدا کردهاید وجلیس بپود ونصاری ومجوس وفرفه 


۳۰۳ 


ضاله بایه شده‌اید ومانند کنانکه منکر خدا ورسول واوصاء وآیات قر انیه واخبار 
ننوهاند شده‌اید و سخنان بپوده و وعده های بی ار چهار نقر دنا بر ست 
لا مذهتب مکار > اتظار آ ادی مملکت و زاادنی و دز اف دق 
را شمامدهند قرت خورده اد و از موانست علما و ابرار و اخبار صاحیان 
دیانت و حجح اسلامه و مقتداان نماز خودکه مادام العمر باشان اقّدا داشتهاد 
سر بچان شده و عداوت ورزده اید با خود کفتم سیحان الب مشکل دو نا 
شد یکی بروز این همه روز نامهکفر امیز درمدت‌قلیله ازاتدای بروز این‌مجلس 
نی دوم عود شما مرده نماز جیاعت کن مستله دان شب زنده‌دار الی جء» 
حضرت عبدالمظیم از اعتقادات قلیه واقاریر لسایه و تبیت اهل ضلال در گفتار 
ورفتار سس هاف قبی در حل این دواشکال باين متوال جوامم داد که ای 
فه, منزوی ٩‏ ماداه العمر وفقت ضرورت مانند ‏ وور ولال مشی بن ااناس 


۰.:ودی و خودرا در ند اصاعت فرهءان اه فك »وتان ۳ کٌَ ااد:ا اجه و و 


دثرة عنأئعا وفله شائها دراورده بودی‌وهمواره افعال مومنین‌را حمل برصعت مینمودی 

ومرده را از ات دی ولسانی خود سالم کذ اشنه بودی مر ملتفت و 

۳ فدار نددی > دزدان ایام دبای بازار آشفته # دند وهره‌جاسی 7 

این زمان بربا شود وده‌غر دراو جمع ك چهار نفر رم ی بگنفر ای دو اغر 
ِ 


فرنکی ماب وسه تفر هم شیعه اثنی عشری انوم جاهل مر اب باعامی محض ‏ ر 


تایع شهوت وننده شکم ۵ معنی فهم را نداند فلا از آنکه ادراك خر وشر 
را بناید یس چه خواهد بود ح<ال »حاسی 4 سم معدات منمتد وعددش ركث 
صد وسی_ تفر از وگلا ومنتخبین باشد که البته دراین مجلس همه قسم از مر ده 
مه کر خوآهند. توق سادوی عاسته: اشیان. که آشتروا مرا الغلوی سبعظ 
الخالق‌ودراین چند روز دنیا فروخته‌اند حظوظ اخروه خودرا بدراهم و دناثر 
ست دنا 6 این‌مردم سالپای زبادی انتظار امروزی‌را داشته و نخم تهه | نرا 
در اراضّی اران مره شناد از اعتاد مدارس جدیده اصفال و بردن اصفال 

بالغ را بان مدارس از بر ای طبیعی - کر انش اشان و تشه و درعنك وجوب 
دستی وسربوست خبگی وستره وشلوار وارسی صدادار وشاشیدن بدیوار برای 
بردن ِ احمد مختار تاامروز این محلس شورای ما ی فر اهم شده دست آویز 


لامذهیی انش آن کردیده و اینگونه روز اه»ها را اسیات کار و3 کرده ودر مستعضفن 


۳۰ 


اسلامان انداخته ورواج داوم ۱9 کر مرده را از بی اطلاعی ازحقایق امور 
فرب داده و از عقا ید او له که در باره اخار وار ار و علما داشتها ند برگذنه ور 
خبر‌ایشان ااحال بسوء وعذمت میدل‌شد واین نتایج خبیثه وعواقب وه کاخف 
ازعار ت امان ا.شان بو د و کرت حبله امن و حدعه وت وفساونشان ای ادر 


دی »حلس کید ومذه کا و و »حلس رای تعدیل اعور وی فر اهم 


۳ 3 اضی‌ار مذهب ؟ 0 روزناه‌عات را ۰عر لك شد ه و+ردهی را بر ای افساد 


۸۰ 


در هدر با مکنی ۲ مجلس چهار نفر را رای تصدری ۱ ۳ مینشانی 


4 صدای خودرا ند اف ۳ و سار مر دم را سور وغو غ اور رد 7 ۱ 1 از کر بات 


9 روز اهعات سوال ۳ میگویم از جمله روز امه حبل ات مذکور در ناب 


ال عاوحج بت‌الله که امروزه دنباله انرا این حبلالتین در 

روز 4.۱ ,کصدو هشناد و سهگر فنه و فتل‌عشمانی را در ار و ٩.‏ بع 4 رت رفن با ال 
۳۹ 9 خست 

رود وزارت ارقج که مر ده باسم «فی ز بارت را »و ووف ۷ ودر ان 


«محاهدرن قفقاز بانست 0 صور ان فر ستاده شریل و اجف اشرف هم روت و از ادا 


۱ تیه ۰ یا 
علاء ی ان بو سم د و در روز نامه تکفرد و چپل و سره محاس در ند که درن 


بدعمعر را 0 نو شاند و دعس و عسی را شا 3 سیاسی دانهای ارو با و علمای 


دان ان زان گفته و ی اخبار رسول وامام اد رد شتل واسری 


دا مه 


ک 


و اقب اموال ءوده و او شته رعف از این بمز خر فات که کون تخواهرم داد و مفتر از 


ان فضوآی كِ و در روزنامه صور اسر اویل درن «عمار را داز بچد جمر داده 


ودر روزنامه توب دری ا«ء واجداد خود را درعقاید واعمال سایته انله و احمق 


اد رده ودر روزنامه ميزدهم عراق وعجم جلس شوری را تالی کبه و بیت 


0 
‌ 


9 بلنکه معصی عار ات اشرف شمر ده و مر دم ر اور توحه او حی عند 


الموت رده و مز درلا چه معر و فه فرماشات جی را از ار آگوشت سوسمار و 
بخار شیر شتر دانسته و در کتاپ طالب اف صرف اضحبه وقربانی و زکوة را 
سقاهت شمر ده چنانکه فخر الا سالام در روزنامه خود 20 فصر ه و تدورات ه 


شب عاشورا وسابر خیرات را ازنحت فانون خارج نام برده ودر او اب دری 


تحصیل علوم دینیه و فقهیه را تضیع عمر شمرده وکفته انسان باید درترقیات 
سیاست و ازد.اد روت درا و این احعق ندااسته که امر ررق واحجل ۲ تخد | 
است ای سا مردم که تدس‌ها درحفظ وجلب رزق کرده بجائی نرسیده حبِ# ۳ 


۰ 


۱۰۵ 





ب 8۲ 


میرزا علیخان باور زاده 
( یکی از آز ادیعواهان تبریز ) 


هم رسیده باعمر ش سر آمده وا از ی یز رفته ان الانسان لیطغی آن رآه 


سننی ای سلمانان اانصاف ود تصور نماشد که آ این توهین علم آواجرت 
۳ 


7 توهین ‏ احکام" شرعه هست اه ونیز در کوک دری حواله کننده بشمشیر 
ابوالفضل‌را مسخره‌کرده ودرثب_ نامه امام زمان‌را موهوم نوشته ودر روزنامه‌ندای 
۱ وطن فاحش» خااو شراب‌فروشی را برای»خارجتظیمات بلد بو تعمیر خانها لاز مشمرده 
ودر روزنامه تنبه علمای مذهب جعفری را بصورت حبوانات کشیده پچزانچه در 


5 سس ۱ ۲ ۲ 4 
روزنامه زست و سا صورت دعر (س) و سلطان محید علی تاو را در در 
ص44 اه و دعمتر (ص)ر | مقنن ساستخ" ملکت عرستا گفته وس و مخالف 
فرآن شده وتصل درهر آنجمنی فر اد ژ نده باد آزادی و رادری وش اد ی و 


باين آوازها نجری ایثان بجائی رسیده که مردیهود باطفل مسلم اواط کند و 


۳۰۹ 


دگری متعرض زنان عففه مشود و از جمله کارها مساو ات وق بن ود و 


نصاری و م<دوس و مسلمانست 3۹ هی در 0 حد‌و د مساوی باشند 


۳ 
«شما میکویم وای شما میا نان 9 نج خواندن ان رورت ۹۸ هار ا ماأهتر قات 
وادراكث خود داسته‌اند و مخارج زن وحه خودرا صرف ۳1 کرده اند که از 


3۹ 
زار ۳ اشان تم تبسن 


اه اسلام. لاه رات یا هر ترجه که وا نهر 
خاش وان علماع ترا که داز سر گر هه رما هد هر از معات 
و اخد درهم وددار مهم 2 ابد ومخالف مجاس تسده د اینکه انمحاس 


مسر بأشد که عمش اجز اء آن که بل تام 9 دیگ الیش جون ی در اید 


ی 
درخ نهای 9 در ُ ند و تاصیح صرف شر اب وعرق وعش نما رد و ظاش 


۲ 


ار زمان استنداد شده زبر| 3 در است‌داد ی ۲۰ ظاام بود العال ازاخذ 
بُ م2 ۰ ۰ 1 ۰ ۹ ‌ ۰ 2 

رسو هو ضا.های 3 0 محنسیان فر ذخا ام بداشده ۳4 مرده‌از میم اسب و کار 

و مدد موش افتاده اند ومخالف ان ۰حاس را منل مد صر ور بات د.ن که 


نماز وروزه وحج است بی‌دین شهرت داده‌اند ولي علما کسانی ها ۳ 


مپد زا لحد جمیع عىادات و معاملات وعتود وانکحه و اماعت و آبادی دین شما 


ی مت ا میا سا مگر نه این عداو "ما و فتنه‌ها از ناسس این محلس شورای ماعی 


شید و که از حدوث این 


امررعظیم واختلاات مرده رای دزدان در که زنادفه و 
آزادی طلا نند باز ار آشفته تشد و خودرا در محلس دراورده وامور محلس را 
از اهل شگر فنه و محلس را دس آو زعقا مد واسده و افعال هن عه سا 4۳ و مچدر مین 


از دراری رسول, | واهل عفت و طلاب ده | شکارا از جوب ممدچمر مجر وج 


أُْ 


۱ 


و و و علماع و و ام راهم ندر وه و چون عرصشان خر اب ووانن 


مجدمد به است خو شحا مکنند وحال انکه محجاس بر یط آب‌دو ی تاسیس شده 


هر ای اءوردنی 9 راست مبگونند چر | راضی زدداد که س4چمار هر ه مطالب 


شر عه که »(ظور <عبرات <حه لا سلام بور ی وه‌ضای علماء نز لب بچحف اشرف 


دامت بر کانهم است و گر افعات عدیده و مرقومات 2 


۰ فر ستاده اند در 
از این طرف بیدا نشود بریدون لبطفئو | نورالله بافو اهوم و بای الله الاان تم 
اتداء تأسیس این اساس بزرك محلس ملی جد و جهدها ۳ ده و زحمت بیت 


۱۰۷ 


منتپی برای اصلاح قانون خارجه کشیده اند بیحض آنکه برای تهذب مجلس 
ازمنهات شرعیه درلاحه خود ازجااب فاطه اسلامیان نوشته که ان مجلس باد 
از روی ۶نون معحدی باشد چپار نفر زنادقه و طیعبه عکس مراد خود را از 
این مطلب فهبیده که آزادی مطلق باشد و عداوت با آن بزرگواران 


و رز ده و در صدد شم و و10 من و گر وهی 2 آها اسلام هم که مومن 


‌‌ِ 
و مسلم ظاعری اند با آ نها ی و درچه با آن بزرگواران عداوت 


و رز نده 3 ناچار بز او به مبا رکه حضصرات عیدالعفلیم ( ع( بناهنده شده اند و 


شحع این فدر 2 "وق شده ایرد که در ان زمان امتعان که ادعای اری 
اماء زهءان را دارید عوض 2 شمش زبان را رداشته اد و ان واب 
آن حضرت افناده اد 


در | ظ 


رگز زمین‌را ازحجت‌خالی نگذاشته وآنعجة انیاء بود و باوصیاء و بهر 


اقفر افریی رفن و انمان ,با مک تاه اش که 
پغبری از برای امور معاد و معاش امت قاونی در کتب اسانی فرستاده 
خر ما که ا ول نت ایا بوده است از برای امتش ک ال ام 
سایقه بوده اند قوائینی در فقرآن فر ستاد که 1 جمیم قوانین سامقه بوده است 
که تا روز قیامی بماند و حاجتی بقانون ارویا و ۲ لمان مثلا نداشته باشد و 
اگر فانون این یغبر خانم اق: بودبرخق لازه برد که ند ازان شرت 
پغمبری باورد وقانون عطا نماد تاحچتش برخلق اقس نماند وجزاء سوء اخروی 
از روی ظلم نشود و می بیدیم ۳ را نراورده بلکه نون 1 حرت را 
گوشوار گرانبهاه همه مردم خارچه کرده که امروز قوانین خود را از آن 
3 نون اقتباس کر ده اند و مد از انا و اوصیاء علماء تارك هوا و حانظ دین 
خدا و تایم اص‌مو ی مکاف اف وهانون ان فا وی را که داید باشان رسیده 
بمردم برساند و مرده مقلد ایشان باشند سس چرا ای اعت من کل طاغی 
ارن همه توهین و استخفاف این علما مینماید و در چئین وفتی که از مذاهب 
مختلفه هرج و مرج سبار و ول بشمار در ا کثر لاد بدا شده دین وآئن 
خود را فراموش کرده در نهات راحت نشسته اد و در صدد فحس ازعلماء 
ادن و مپاجرین برنئمی آئید که متصل داد دین و صدای وامحدا واقرا نا 
بانددار ند ای اهل اسلام مکر نغمبرتان فره‌وداهانت ی عالم‌اهانت من واهانت‌من اهانت 


خدا است ورد بر علما رد رمن ورد رمن رد برخدا است هر نهبدانستدکه ه رکونه 


۳۰۸ 


فسازی ظاهر شود از مخالفت شم است و خللی در دین علماء ظاهر نخواهد 
شد ای سا ایاء و مرسلین و خلفاء راشدین وعلاء عالین که فتلپا درحفظ 
دن از جور مماندین دیده و از‌شتم وطمن و لمن آنپا تزکه حاصل کرده‌اند 
ای "امین هوا و هوس چرا صدای حق علما را ماطل کوش زد مردم عوام 
میکنید و شیاطین وار در دست و بای مردم اله افتاده اد و متصل مکاتات 
علماء و تنگر افات آقابان وحجح اسلامیه نیف اشرف را مخفی و ا تغیر داده 
بطیع میرسانید و متصل اشتباه کاری میکنید و از آیات واخبار خوانیو نویسی 
خود در منایر و روز نامجات پشتر از مماجرین زاو مقدسه داد مسلمانی 
میزنید مانند بنی امیه که بآیات و اخبار قتل حضرت سبدالشهداء ( ع ) را 
واجب کردند و در صبد آن نستید که چپار روز بعض از اهل مثبر مفد 
و روزنا‌های فاسد را موقوف بدارید و این همه انجمنها که اسیاب اختلال 
امور معاش همه مردم است بر با نکند شاد اصس این محاس عظیم انحام بذیرد 
شما ها ک در حقیتت بقانون خارجه هم رفتار ندار د مر اهاده ید که در 
ای مجلس متحصر بك مجلس بارلنت است وشما هردسته ودر هر گوشه 
طهران مجلسی بيك اسم و رسم پریا نموده اید و اسیایپا از برای دخل‌خود 
فراهم کرده اید ای اهل اسلام ۲ ۷ رواست که مبلکت مملکات اسلام وسلطان 
سلطن اعلام و علماء علماء اسلام و قانون قانون محکم فران باشد چهار نقر 
لامذهب بغیال فاسد و نمهیدات باطله قانون اجاب را درملکت اسلام جاری 
ها ندو حال ۲ نکه باوجود سی‌کر ور مسلم الیته اختلاف ونزاغ بیدا میشودوهر کر 
این امرعاقبت پیدا تخواهدکرد پس‌شما بعلاوهآ نکه عقل ایمان‌ندارید عتل معاشهم 
ندارید و داد اسلام و عقل میزنید ای لامذهانکه اهل اسلام را بپم انداختید 
چرا کافی السابق مشی ندارید وازوجود ابود خود مجلس را معطلگذارده‌ابد 
و همه مردم را وعده انمام فانون مدهید آ با کان مکند که مبتوانید چهل 
1 مسلمر | لا مذهت . تمابید و الثه هنوز فرت اسلام نرفته علماء طهران و سایر 
بلدان جای نرفته اند نمتواند که آ زادی مطلق را در لاد اسلام جاری کرد 
ار چه بمقانله باشد و این فتالپا مشد امر محلس وموجد مراد شما نخواهد 
نود بگذار بدعموم مردم اتحاد ورزند وقانون محمدی این محلس رامنظم دار ند 
تم الکلام و السلام علی من انبم الهدی 


۳۰۹ 





تب 8۳ 
4 


حکیم الملث ( یکی از ن‌ایند گان مجلس ) 


این بیکره در سالپای دیر تر بر داشته شده و او را در رخت 


وزیری نشان میدهد . 


۳۹۰ 


ی دراینپگام در:,ران کایینه‌انابك درنزد مردم بیکبار 
7 بی‌ار ح گردیده ز بأن‌مردم کوش بازشده بود . 
جویی الابك‌دا بلکه سیاری ازایشان ازمجلس نیز بعنوان آنکه 
از اتايك هواداری منتماید ند هه و دز کته دوز دهم مرداد 
(۱ ۲۶ جبادی. الثانی ) که هنگام پنین مجلس بربا فیبود وشب. هنگام 
ببایان رسید و کم کم نما یند کان برون میرفتند در آن میان در حیاط 
بهارستان انبوهی از تماشا چبان گردآمده از ناایمنیپای کشور واز بی 
بروایی دولت و ازسست کاری مجلس سخنها می گفتند و هر کس زگ 
میسرود . از جمله یحبی مبرزا که تین از آزادیخواهان بشمار مبرفتی 
بگفتار بر داخته و ش آذکار و سیار او ملس ای ور د ونتیحه سخنانش 
آن بود که وزیر داخله نماینه گان را باپول فریفته واینست نمی گزارد 
کزها فرش‌تشوی تسس ۰ سای .ان آیشان ۰ تکمین تایه ۴ اتایگرا که 
وت سال. مش اما نکه» علمای. نش توشت‌انه. یزرا کندم شدیر بو مرژن 
آورده خواندند و آنجه باه وان توانستند دریغ نداشتند . پس از این 
رها یاهب تیدا از رها ه میانم. عاتوو, مه در 
کته بشانه‌های خود رفتند . این‌نمو نه‌ای بود که برده اتابك دریده شده 
روز سه شنبه چپاردهم‌مرداد (۲۰ جمادی النانی ) که باز محلس 
بر با ی سید محمد تقی که وی یو اداوعی ازد ‏ ناگ اه مود 
گفتکوی آنشب را کرد و گفته‌های یحبی مبرزا را بمیان آورد وبسخنان 
سیار درازی برداخت که باید_ باین کسان که ری تشد کار زا هی 
برند کیفرداده شود و سفتر تابن گام در آن زمینه سخنانی راندند وس 
آشفتکی نشان داده خو استار شدند که بحبی مبرزا و برادرش سلیمان 
میرزا بباز پرس کشیده شوند . آن روز بشتر زمان مجلس با این 
گذشت و لی زشدیحه ۹1 ندست تیآمد و بیش آ هرک در برون باد آوازی 
بیدا کرد 
دراینمیان از ارومی تلگرافهای دادخواهی پیابی میآمد . پس از 
شکست محجدالسلطنه کردان تانا عم مرزنشن جلو کیزی در بیش خود 


ندیده در روستاها سماخت و تاز برداختند . در دبه‌های ارومی اسوری 


۳۱۱ 


دصر هم هد توا نبا اشسان» ای رده شیر آن 
کشتاروناراج درین‌نمی گفتند . این بود بیچاره دیریان خانه و کشتزارهای 
خود را گزارده در آ نپنگام بهپره برداری_نالان و کزتان قرو تفت وز دزد 
ودر کو چه ها بسر گردانی میب داختند 

کونسولگری روس بنام مسیحیگری و بسیاست دلجویی در کو نسول 
خانه را بروی آسوریان باز کرد وبا نان خواروبار وپول داد . هم چنین 
کونسولهای آمريك و انگلیس دلسوزی نمودند . چنن گفته میشد که 
بئام دولتهای خود بدولت عذمانی گله و رنجید کی نشان داده اند ۰ و 
همین مایه دردی بمسلمانان میشد که چرا دولنی‌نیز کیباری وباسبانی از 
نان بر ار گاجه "انم موف ای .وان تراق. یراون ,وود خواهی 
هی و یگ 06 وا کر افیا ار دیهان وا و با بت پات ام رانک 
اینزمان فراوان شده بود بشور وجنیش برمیخاستند 

روز پنجشنبه شانزدهم مرداد ۲٩(‏ جمادی النانی) ات ان از سی 
ویک انجمن دریکجا کرد انم نامه‌ای محلس نوشته چنین بو .که 
دولت دراین باره فشار آورده شود . 

سیس روز چهارشنبه بیست ونهم مرداد (۱۱ رجب)» يك‌شور و 
جنب دیگری در انجمن آذزبایجان رخ داد . چون یک تلگراف‌بسیار 
درازی ازمردم ارومی رسیده بودآذر بایجانیان درانجمنی گرد آمده خست آن 
تلگراف را خوا ندند » و سس ۹۹ برداختند کته منشد .قولت 
آشعزه ی ترواین تباید یکی کفت. 5 از وزارت داعاه سازر دانان 
آذر بایجان باتلفون پاسخ داده گفته‌اند که دوات دستور داده در آذربایجان 
ازهر سو سواران وسربازان روبارومی آور ند ودر آ نجا اشکر گاهی رت باه 
و دیگران پابپوی بر خاستتد که اسب همه درو غ اتید دی ان 
نما خواآب و کوشره مبدهد . کم ی هابپوی بشتر گردید ۱ کستاتی 
نگ به افتادند وسر اجام برآن نادند 2 همکی بمحلس رفته ناگ 
پردازند وبرکنار گردانیدن کابینه را بخواهند ۰ وبا آن انبوهی وهیاهو 
روبمجلس آوردند و چون فرارسیدند از محلس تقیزاده ومیرزا فضلعلی 
وحاجی امامج‌عه برای خاموش گردانیدن ایشان بجلو دویدند ولی مردم 


۳۹ 


خامو ش نمیشد ند وسرانجام گفته شد پنج تن‌ازمیان‌خود بر گز بنند که بمجلس 
توت قتفرستاد کی از ا نان کتاور کت ؛ 

این پنج تن چون بمجلس رفتند صادق رحیم اف که یکی از 
ابشان بود سخن برداخت . صنیع الدو له تقو | قاری از آناناگ. یو شید 
و پاسخهایی میداد و نداشتن پول و سرباز را بپانه میآورد . سپس با 
وزیر علوم ( حاجی مخبر السلط+) که در محلس مود گفتگو آغاز شد 
که چون این‌تکه ارجدار است خود گفت وشنید راميآوريم : 

رحیم اف : بنده ازطرف اینمردم .وال میکنم آیا این وزیر داخله 
مسولیت نظم داخلی راقبول فرموده یانه ؟.. 

وزیرعلوم : بلی ماهرهشت وزیرقبول سوّلیت کرده‌ایم : 

رحیم اف : بنده هرهشت وزیر را عرض میکنم . در صورتیکه 
میقر‌ماکند. فنول مسئولیت. فرموده‌اند اس بجیت جشت که داغله عودنان 
را نظم نمیدهید ؟!.. 

وزیر علوم : اینقدر که ازقوه مابفعل میأید ولازمه کوشش است 
که ميکنيم 

رحیم اف : پس معلوم میشود که بیش از این از قوه این هشت 
وزدر فعل نمی آید که نظم بدهند . درهر صورت ده هم ازطرف این 
مردم عرض میکنم که ماهم باین اندازه قانع نیستیم 

وزیرعلوم : ماشب عیش خودمان را آنشبی میدانیم که استعفاداده 
باشیم ۱ لیکن چند روزقدل درمحلس هم گفتم وجدان ما مانع است که 
دروقت استراحت و شایش بودیم ودراین وقت که وقت کار و زحمت است 
خودرا عقب بکشیم وعلاوه بقين‌ميدانم آنروزیکه ماپایمان را عقب گزاریم 
مملکت ایران بادفنا خواهد رفت . 

رحیم اف : این گمانیست که خودتان میفررمایید 

وزیر علوم : شاید اینحرفی ۳ مسیز نید سایر مر دم راضی 
نمی باشند . 

رحیم اف : بنده ازطرف مردم عرض می‌کنم . درصورتیکه این 

وزرای مسئول ادارات خودشان را منظم ندارند پامانمی داشته باشند با 


۳۱۳ 





ب‌ ۶ ۵ 
( این پیکره در سالهای دیر تر برداشته شده ) 


اینکه نخواهند نظم بدهند استتفا بدهند با کمال تشکر و امتنان قبول 
خواهیم کرد ۰ از طرف مردم مبگویم 7 از امروز ناده 3و قسگر هر 
"اه وزرا ادار ات خودشانر | تنظیم واغتشاش سایرولا بات را رفع کردند 


۲ و 7 9ٍِِ 
زر نس محلس ۲ جم توت ۰ 
وزیرعلوم : اگر سر بازده روز د #9 نژ ند نت هکیت( نشکند. از 


وزراء خواهد دید ؟!.. 


رحیم اف : بنده آنچه را که اسم او را بینظمی میگویند عرض 
میکنم واور| اير اد خواهیم گرفت 
۳۹ 


۳ اینحاست وه که تییتیل تاچه اندازه برده دری مبررفته. 
از اینسغنان حاجی مخبر السلطنه و از بهانه آوردنپایش بیداست که 
3 هم4 این فشار مردم » اتاك و همراهان او در اند بشه تاره جو ی 
نمیبودند وچنین میغواستند که بمانند تامشروطه را ازمیان بردارند . چون 
در اینپنگام دوتن از وزیران کم میبودند - زیرا وزیر جنگ (کامران 
مبرزا) را محاس کر اه وه وور در عدلیه (فرما نفرما) بوالیگری 
آذر بایان رفته ودب بان عنو ان در روز نامه حدل المتن نهر ان گفتار 
درازی زیر عنوان «بحران وزراء» نوشته گردید وچون آن ناخشنودی 
ها از سوی مردع #مشد کمان مسر بان مبرفت که کاسنه اه جو رد ۰ 
تن که و رای کاستن از تندی جوش وجنب مردم هم‌چاره مباند بشید 
ورو مر فته ,و ارو نه آ نچه‌مر دم همند اشتند در اند شه بابداری و بافشاری می 
سشتر مات ان بو بژه رس محلس و سید مجمد نفی واف گر آزد باآنکه 
نبیر تا او را میدیدند دست از پشتسانی بر نمیداشتند 
در همبن‌هنگام از آذر بایجان نیزدشمنی آشکار بااتايك 
نموده میشد . زیرا محاهدان خوی » چون دان 

‌ ۰ ۳9 ‌ 
ی . .ان که کلم ملگ ر شاه اویعته: گرا زنا لت بر 


به اقبال السلطته بدست آوردند» نسخه‌ای ازاین به‌تبریز فرستادند که در 


خیزش ] ذر بایحانیان 


روزنامه انجمن بچاپ رسد » واین عنوان بدست مردم داد که بیش از 
پیش ااتايك دشمنی نشاندهند وازو دومن : 

همان روز چپار شنبه بیست ونهم مرداد از ارومی نمایند گات 
اتقین. و فلگ افغانه شواشته بودنده که گرهارنبای: عرفرا باز. کوشه 
و چون گفتکو بپایان رسید ۰ انجمن يك تلگراف هناینده ای بمجلس 
فرستاد که درآن چیر کی عنمانی فان ان ره دا و ات دنا و 
مردم را باز نموده سیس یادی از آن تلگراف اتايك کرد وجمله‌های 
دی توشت ۰ 


از آنسوی مجاهدان خوی » چنانکه در پرده برداری از نیرنک 


۳۱۵ 


اایک پیشگام شده بودند چنتن خواستند که در کوشش برداشته شدن 
اف تفت بیشگام شو ند . بویژه که درهمان هنگام هر زمان و دیبگرق 
از کردان اقبال السلطنه بدیه های خوی میرسید و نمک بریشهای دلب 
میباشید » این بود لابحه درازی نوشته بچاپ رسانیدند که در آن بد 
کف ناخ سیار ازاتابک (یاچنانکه در 9 لا بحه نأمیده سك ۵ * از امین 
السلطان) کردند واورا «خاین السلطان» خواندند 

همحنن از نمایند گان محلس بدنوشتند ویشتیبانی از بحبی میرزا و 
سلیمان میرزا نموده در بایان لاایحه چنین نوشتند که می‌یاید «ملت را به 
هبحان آورده بايك انقلاب و حود نحس امن السلطان را از این خاش 
ی ی و مر روتکاف او م6 زان وم تاو 
خواهد شد لازمست اهالی تبریزهم بابذل حمیت وغیرت اجتماع نمایند » 
تلگرافهای اکید بتپران بزنند این مفسد را قلم کرده شروع بانتخاب 
جد بل شود ۰ باره از ا نوخ و کلا که درمقام خودشان اششباه کر ود اد 
اساس استبداد را مجددا بناخواهند کرد . اگر چنانکه اين دفعه هم 
از همت عالی و هیحان کافی تبریز امین ااسلطان را از وظیفه خود 
معزول نکر دند ۳1 ووفت در د فم تس و جود او ئ گزاری خو اههد 
شد . . . 46 

اشبعنان بدین. تور کی ازغوی عاق شکفت میجوه. .ول بعنانکه 
خواهیم دید اینزمان میرزا جعفر زنجانی باهمراهان خود که از قفقاز 
آمده بودند درخوی یاد استواری برای مجاهدان برپا میداشتند و این 
نوشته ها از زبان اش نت 1 وا نکه در این لا بحه نو رد داده نودند ‏ 
از همانروز در تلگراف خانه گرد آمدنک و ریز وشیر‌های دیگردرهمان 
ز مه باتک هت فر ستاأد ند و خود در تلگر اف خانه تمه شحه را 
توش دم 
مه برای چننش ماوق 3 نود وشب سه شنبه چپارم شهر یور و 


میخو استند بفرمانفرما که اورا فرستاده ونماينده اتايك میشناختند نافرمانی 


۳۹ 


آشکار گردانند . فرما نفرما از این پیشامد بیم کرد و کسانی دا از 
تما یند گان انعمن نزد خود خوانده 3 کرد و از خود اکن 
بمغروطه آشکار ساخت» واین نتبحه آن را داد که میرزا آقا اسبپانی 
ودیگران آزو پشتیبانی نشان دادند ومجاهدان را رام گردانبدند . 

سپس روز یکشنبه نهم شهربور که انجمن ابالتی از آغاز روز 
برپا شده ونمایندگان بگفتگو پرداخته بودند پیامی ازفرمانفرها رسید که 
دوئن از تاد ان رف او وه با نات کات حاچی محمد چجعفر موّمن 
وحاجی مير محمد علی اسپپانی را بر گزیده روانه گردا نیدند . اینان 
ره ون و کشساعه ار که عیام آوروتند که فرها فرها شین 
گوید » چنانکه بمنآ گاهی رسیده است آزادیغواهان خوی درتلگراف 
شاه کرو آمده ونشش و.عهفت. جا ی و 8 که مردم راشورانند 
وبا خود همدست کت بر داشته شدن انايك را بخواهند » و می 
3 من اشوا دز این هنگام نيك نمیدانم اتف بان انتجمن در 
خو است میکند که شوی و دیگر جاها گر اف کند که این‌جنیش را رها 
9 ومایه آشوب ون امن 

ازاین‌بيام درمیان نمایند گان گفتکو آغاز یافت . لابجه خوبیا ن که 
"تازه رسیده بود خوانده شد . خواست فرما نفرما پشتیبانی ازاتايك میبود 
فش مان کاق-دار گراشم مه ات ون دسگرآق. میهواسته ابران 
فست. آ بان اش و زان کف وم مرف مه اک وه زین گرا کرد 
ناگپان فراش تلگراف خانه باطاق درآمده نامه ای که (گویا) رئیس 
تلگراف بمرزا آ قا اسپپانی نوشته بود بدست او داد . نوشته نامه 
این بود : 

«فدایت شوم امشب (۱) کار بکطرفی شد . یارو ( اتابك ) 
حبات عاری شده عزل ابدی تایل گردیه . دانسته شد [ايك مرده با 
کده شدی وازاین آ گاهی‌همکی بکه‌خوردند ودیگر جائی بدا کف ونان 
تماتفا:. سس تلگرافهای. دیگر رسخه داشته شد. آنخه که خویبان 
میخواستند عباس آقا نام صراف تبریزی » ازیکراه بسیار بهپتری » انجام 


(۱) در آذربایجان #ب گذشته را «امشب>» خوانند . 


۳۷ 





داده است. . 


نایک ور تفه تاره 3 ی نمی 


۳( 
نود . او را از اروبا براي بر انداختن مشروطه 


شته شدن انابك 


۳۱۸ 


خواسته بودند و گذشته از محمد علمرزا بادوات روس در این ژمینه 
تب متداشت تهسگن اه وی ارم گر د . دوتن ان 
که مین نو دینه توف البالاگه و علام: الوا بای .۰ ۱ تیا بر کرت 
اما ناخشنودی که مردم نشان میدادند ودرمحلس نیزجند بار گفته مبشد 
که یا کشور را بسامان آورد ویاکاره جوید برای آن‌نیز چنین چاره 
که ۳ نامه‌ای از زبان وزیران محمد علیشاه نوسند و در 
آنْ داستکن ۳ ومحاس ومشروصه شان دهند وشاه نیز باسخ نو ید 
1 واز رو همرفته نامه و باسخ جنین در آبد که 3 از محمد 
ءلبمعر ز است و انایكت خود خواهان مشر فت کار ها مبباشد و رم 
را ان محمد علی مرزا دز هب ون ۰ وهمن را دستاویز ساخته دو 
باره بمجلس ومردم نویدها سرایند » ول هنیا دهند ‏ وبار دیگر 3 
دروغ کار خودرا پیش برند . چون زود باوری وفریب خواری ایرانیان 
زا آزمونده. مووند. هنم نقشه ‏ توش ول ری مد |شنند 

روز بکشنه هشتم شپریور (۲۱ رجب) که هنگام بسن مجلس 
برپا ودوسید نیز در آنجا میبودند وزیران نیز در آمدند . چون کمی 
که و تا منت ون در آ مدشن لت ۶ "شون در کارت 
وزراء در اینهنگام تغییر وتبدیلی داده شده بود از امروز اولا برای 
ففرانی تفرتطاسن. ماش بشقفر ارم رات وف سالگ ورس عتا 
مسئول وچنای علاء الملك وزیر عدلیه منتخب شده‌اند وئانیا درباپ کلیه 
امورات باهیئت وزرا شرفیاب خاکپای همایونی شدیم و آنچه لازم بود 
در اصلاح کله کارها عرش شد و عضی احعکامات مطاعه لازمه صادر 
گردید برای این حاضر دره‌حلس شدیم که خاطر آقابان و کلا را از 
مر انب مستحضر دار یم ودستخطی هم صادر شد کناب در اجرای توائنن 
مشروطیت واتمام قانون اساسی باون قوانن که انشاءاله آقایان و کلا 
اقدامات‌محدانه نمایند و تا کیت هن کنیم که قانون اساسی را زود تدر 
ام -کنتق. 62 

ور تفای ان که انا فیس اه موی خی باه ان 
بجای آنکه پاسخ داده ؛ و ون دیگر بشما خت :رامیت نداریم ۰ بیغردانه 


۳۹ 


یونم اد سای کر ارو تس شاوی سای که کیه: شن 
سید محمد تقی‌هراتی که خود اهزاری از افزار های اتابك‌میبود نامه( با 
بگفته خودشان عرض داشت) وزیران راکه بشاه نوشته بودند با پاسغی 
که شاه داده بود و «دستخط» نامیده میشد باز خواند » ومانیز اينك 
آنها را میاوریم 

وزیران هیئو پسند 

فربان خا کی جواهر آسای اقدس همایونت شویم خانه زادان بموجب 
تعهد بکه در خا کای رارکت کرده ایم و کلام خدا را بشهادتگر فته ایم نا گربریم 
درهر ءوقم آچه را صلاح دولاخواهی سرت بذات اقدس‌ملو کانه بدا نیم‌در مصلعت 
ملك و دولت وملت کهعین مصلحت بادشاه است می‌نيم بعرض برسايم بر شانی 
خلق آشفتکی عموم اختلال اوضاع مملکت از این سشتر نیشود مردم تسویه 
اور را از مجلس میخواهند مجلس موافق حتی که در قوانین اساسی به او 
داده شده است بوزرای مسئول رجوغع میکند و جدا اجرای قوانین اساسی‌را 
م آهید اسیواری وزرا کی راغ ان فران: وت دگای: املعفرت 
اقدس شهر باری است و البته این نکنه در خاك رای مبارك مبرهن است که 
تا صدور احکام بروفق فوانیت اساسی مقررنگردد شکایت مجلس توحش مردم 
اختلال امور رفع تخواهد شد ودر سوء عقت ان وضع هیچ شیهه نیست و 
بقین داریم که نیات مقدسه ملوکانه با عرایض دولت خواهانه این غلامان تباین 
ندارد استدعای عاجزانه غلامان اشت که از رای رفع تون ار کان ملك و 
آساش خاطر مبارك موکدا دستخط ملوکانه صادر شود که قوانین اساسی باید 
جدا_بموقم اجرا گذارده شود تا رفع معذور از این غلامان شده بدون‌ملاحظه 
شون نا تاد باشیم 

زده قدرت جدارت ندارد 
الامر الاقدس الاعلی مطاع 

شاه دستخط منوند : 

جناب اشرف اتابك اعظم اجرای فوانین بتقوبت مجلس چیزی است 
کهمرشه متصود ومنظور من است تکایف دولت و وزراء همین است وهمشه 
همپنطور بوزراء فرموده ایم و بعد ها هم خواهیم فرمود وزراء بدون دغدغه 


۳۳۰ 


خاطر مشفول خدمات مرجوعه بخود باشند و لازمه نقوبت هم ازطرف ما نسبت 
باحاد وزراء خواهد شد ومخصوصا مینوسیمکه وزراء قانون اساسیرا ازطرف 
ما از مجلس بخواهند که زودتر نوشته وتمام شود 
شهر رحب ۱۳۲۰۰ 

پس از خواندن اینها باز سر بریشان گو یی نمایند کان باز شد ‏ 
وچون از ناایمنی گفتگوميشداتايك زیرکانه پاسخ داد که اینهپا ازنبودن قانون 
هاست ۰ قانو نپا که نوشته شد و از محلس کت همه اینپا از میان 
مرود . ننزهمچون نشست چند هفته بیش ‌سخعن از با كث ملی «میان 1 رد و 
خواشتان که که ۱۱ روف ساان وشات وقر باتفا من ان کوخ 
«امید وارم انشاء ال تعالی عما قریب باتعاد وهمدستی لا ووزراء تمام 
امور اصلاح وانتظام عءومی‌حاصل شود» نشست بااین جمله‌های فریب آمیز 
سایان رسید ‏ ایند کات زود باور بارویهای خندان از جا برخاستند » 
وبرای آنکه چایی خورند و قلان وچوپوق کشند وزیران بابسیاری از 
تاد بهمارت بالابی رفتند که تا دو ساعت ازشب رفته در آنعا مسی 
بودند . اتايك باشیرین زبانی وک نمایند گان را فریفته با دل 
شاد وروی کشاده میگفت ومی‌شنید ومیخندید وهیچ نمیدانست که آخرین 


ندا 


۰ 


مایم ار ی ما شش ی قرف و زهااشن هاش ات که ون ۲ 

چون‌چایی وقابان بایان رسد اتابك بااقای بپبهانی سیف 9 
ودست بدست‌هم داده گفتکو کنان راه افتاده تابرون درپپاستان رسیدند . 
سه گامی جدا افتاد ولیاتابك که همچنان گام برمیداشت وچشم‌بسوی‌در شگه 
خودمیداشت که نزديك بپایدنا گپان‌خوانی از جلودر آمده باخشلول. که دردستش 
میبودسه تبرپیایی باو نواخت که مرسه‌کارگر افتاد . تبری نیزیپای سیدی 
از تماشاجیان خورده اور ا زخعی شش 

اتابك بزمین افتاد وجوان زننده چون خواست بگربزد سربازی 
از نگهبانان در مجلس او را دنبال کرد . جوان زخمی نیز باو زده» ولی 
ازسراسیمکی باچون میدان‌را بخود تنگ میدید تبری‌هم‌بروی خود هی 


۳۳۱ 





ب 581 


+ 


حیدر عمواغلی 


کرد که مغز ش ر سرد و در زمان افتاد بر و جان داد ۳ اتايك اندلی 1 


موم 3 نها ما ت مارم بو 4 
داشت . چون اورا در درشکه تارو ام از نف ما یک 
‌ ور 9 ۳ ر‌ له بر 4 
دیگر او نیز در گذشت ۰ 
اتايك را بخانه اش رسانیدند که بشویند و در سفیده ببیچند و 


برای ژبرخاك ر 0 فرستند . و ی جوان کشنده همچنان بروی زمین 


۳۳ 


جیبش کارتی درآمد که درآن چنین مینوشت : 
ملت .۰ > (۱) 
سس ۳ گردی د که جوانی دیسمیت ودو ساله از مردم مر بز 4 و 

بدرش‌حاجی محمد» وخود عباسآ فا نام میداشته » و در تهران بصرافی 
می برداخته ودر باز ار اتیب وق او را همشناخته ار کته او را بحباط 
بپارستان آورده «روی خاكت 4 گ کرو ای در آنجا ماند» 
وچون ۰ چنانکه خواهیم نوشت . در آغاز کار مجلس وبسیاری از مردم 
رای کون :ایزا یک یداه و کنیا ناموت ورف 
ین اداره شهربانی دنبال مب‌درد. ) جنازه جوان حانفشان بروی خاكث 
میماند و کسی نزديك نمیتوانست بیاید تا شپربانی بس از انجام جستجو 
هاش باخواری بسمیار اورا از ز من برداشته ی فرستاد 
ی فان کات کدف سای هه زاگ ییا 
عباس ]۶ 4 بود و "۰ در 0 ِ 
1 ۱ 2 
ی 

دی وا ماه روا سیر مقس ات و بر ره 
اند اجت. با م‌ تن عباس ]ها داش از کش اتارت در عمو اغلی 


ی 


رو هر تاه تما زتور از کار برون نبفتد » وبا فرم کوگه دستور ۳ اتايك 
را محمد علیمرزا داد چون این درنپان خواهان مشروطه میبود . ولی 
انا بندارهاست که از روی دلخواه وبرای خود نمایی باقته اند . در 
ابن‌باره آ گاهی درستی دردست نیست و آنجه مااز حستحو رد سیت آورده‌ايم 
اینست که درپایین مینویسم 

اتابكگ چنانکه از رفتارش ببداشد یافشاری به برانداختن مشروطه 
مینمود وراستی 45 تفت بان کان را باه کش دانیده نبروی‌مجلس 
را از دستش گرفته بود . این بسیاری از آزادیغواهان سخت میافتاد 
واين بودآرزوی کشتن اورا میکشیدند 

(۱) براون می‌نویسد : از چییش دو کبسول استر کنین و يك پارچه 
تفت دوزخ یرون آمد 


۳۳۳ 


0 
1 


در اشتگامدر تور آن یرو ز ادیخو اهی‌میز یست که خود جوان ولسی 
بسیار دلیر وکاردان میبود » وسپس یکی از پیشروان بنام شورش ایران 
گردید: + اتعوان. جون در کرخاه برن تحاحی. امین الضرب کار میکرد 
و مپندس آ تیدا مسود حبدر خان «رقی شناخته مشد 

ولی چون درسالهای دیرتر « حیدر عمو اغلی> شذاخته شد . ما 
نیز از همینجا اورا بپمین نام خواهیم خواند . این حیدر عمو اغلی از 
مردم سلماس بوده : ولی درقفقاز فک شده ودر تفلیس درس مپندسی 
برق مخوانده . دربارة آمدن او بایران چنن هی کون که چون يك‌دو 
سال بیش ازمشروطه رضایوف که یکی از بازر گانان و هو و3 ۵ 
چنین مخواهد که ببارگاه مشهد چراغ برق بکشاند ۰ وبرای این کار 
بيك مپند س مسلمانی نباز میبوده حیدر عمو اغلی را که سالش بیش از 
بست نبوده ازتفلیس مشود می آورد » وسیس عمواغلی از انعا تهران 
آمده در کارخانه برق اینجا بکارمییردازد » وچون شورش مشروطه بدید 
می آ ید یکی از هواداران آن میگردد 

درسال دوم مشروطه که در نپران انجمنهایی بربا می گر دید بكث 
انجمن نیز آذربایجانیان بنام انجمن آذربایجان بنیاد نهادند که میباید گفت 
برومند ترین وبکارترین انجمنها میبود . 

حیدر عمواغلی یکی از کوشندگان در آن انجمن مود ۰ وچنن 
بداست که با « کمته اجتماعیون عامیون» ایرانبان قفقاز بهسم بشترن 
می داشت 

هرچه هست این حیدر عمو اغلی رخ اتایکر | بگردن میگرد 
وچنین 15 تفیزاده هم آ گاهی میداشته » وبرای اینکار عباس 
آقا راکه جوان خون گرم غبرتمندی میبود بر میگزیند ودستور کار را 
میدهد » و انروز که عباس فا تیرانداخت حیدر عمواغلی خود درجلو 
بپارستان میبوده » ومیگویند برای کمك بعباس آقا ريك بچشم سربازان 
می باشیده » ولی دانسته نیست تاچه اندازه راستست . آن «انجمن نمره 
۱ که در کارت جیب عباس [قا یادشده جزيك نام نبوده . ما باهمه 
جستجو از چنان انجمنی آگاهی نيافته ايم . اين نام مایه ترس هزاران 

۳۳ 


ای کدی ها کتان ود یت ک زا زر ات نو دود 
با اینحال یادی نداشت . 

یکچیزی که میباید در پایان گفتار بیفزاييم اینست که انگلیسیان 
چون اتابك را افزار دست سیاست روس میشنا ختند ازو آزرده مسی 
بودند ) و ابا شن که کته فان را اور مود 1 وناز آقای 
قزاقه. از ششم. [ کاهن تا فقه رن رنه هبسک اس از کته شا آو 
که در روز نامه های اروپا گفتارهای فراوانی نوشتند » در روز نامه 
های انگلیس ببشتر ازدیگر روزنامه ها نوشته شد ویکچیز شگفتر جمله 
هاست که حبل‌المتبن کلکته از روز نامه «ویلز > ترجمه کرده است ) 
وما اينك آنپارا می‌آوریم : 

انجمن سری محاهدین قفقاز و آذرابجان خبلی قوت گرفته عده رسمی 
اعضای آن بهشتاد وشش هزار و یکصد و بنجاه رسرده و عده سری آنبا 
بششمزار و صیصد برحسب قرعه از انجمن سری سیصد و هفت نفر انتخاب 
شده. اند 6 نگرزان. تفر کات, .کش وسی و دو ثن از مستبدین_ باشند و هر يك 
را حکبی سر پبهر در دست است که بموقم خود باز نوده مطایق دستور 
العیل او رفتار نمایند تصویر تمام قد عباس _ آقا را بزرك نموده در یکی از 
زوابای انجمن سری گذارده وچه‌ارچوبه دو تصویر را که بنمره یکی زباد تر 
و دیگری یائین ر از عباس آقا می‌باشد خالی گذارده اند . 

نيدانيم روزنامه نویس انگلیسی این گزافه هارا از کجا آورده 
است ؟!.. در جاییکه بگفته خود او انحمن نهانی مسبوده این همه آ گاهی 
ها را بانام و نشان ورقمهای ریز از کجا پیدا کرده ؛!. اگر بگویيم 
ساختگیست وتنها برای خوشایند خوانندگان نوشته شده ۰ آنهم از يك 
روزنامه اروپایی دوراست . میباید گفت یکرازی دراینجا هست 

اين راهم بنویسیم که چون حیدر عمو اغلی هم بستگی با کمیته 
قفقاز میداشت دور نیست که این دستور را از آنجا گرفته باشد ‏ و 
آنچه این را استوار میگرداند جمله های لارحه مجاهدان .خوی میباشد 
که در بیش آوردیم ودر آن چنین مننو بشد. : «اگر چنانکه د فعه‌هم 


از همت عالی وهیجان کافی تبریز امین‌السلطان را ازوظیفه خود معزول 


۳ 










# 
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تب 2۷ 


ی 


روز هفتم عباس ‏ 


۱ 3 ۳۹ ۳ 5 
نکردند. آنووت در دفم نعس وجود اوبنا گزاری خواهد شد» . زیرا 


چنانکه کفتيم اینسعن از آن میرزا جعفر زنجانی بوده که فرستاده کمبته 


وه 


میکرده است ۰ 


قنقاز مبوده » واز این پیداست که کمیته اندیشه کشتن اتابکرا دنبال 






کفتار هشتم 


97 
چخُونه دربار را رامش 9 0 
در ان گفزار سخّن رانده .شود 
از یشامد های سه ماهه » از 
زمان کشته شدن اتا.ك تاهتکامیکه 


زمنه ره ۳/۹ مسدان نو ۳ رد اماده 


۴ درد ۰ 


ر‌ 


مسج :بویت مت سس سس یه یمه 


دسوری نابجای . . 
۱ خواهیم دید این شاهکار دلپای دربا ریان را 
محلسی باتارلي ۱ 0 7 

۰ ِ پرازییم وترس گردانید ۰ وجایگاه آزادیغواهان 
را در دیده یبکانگان والاتر ساخت » ویس از همه اینها کارها را 
براه دیگری انداخته يك دورنوینی برای تاریخ چنبش مشروطه باز کرد. 
عباس آفا جانبازی بسیار مردانه‌ای نمود . 

اتابك باآن راه نیرنگی که یش گرفته نود جنیش آزاد بخواهی 
را در همان آغازش 3 انجام کار و شوت و درههءکاری «سیار 
بمیان انداخته توده ايران را بیکبار بی‌آبرو گردانیدی . بدترین دشمنان 
کسنست. که در جامه دوستی رخ تما ند و آنهم جچون انادك هرد | زموده 
کی کر باشد . عیاس [قا باخون سرخ خود آزادیعواهان را روسفید 

درداند . 


4 


لیکن شگفت است که دارالشوری خود را بیگانه گرفته 1 دی 
خواست باين جانبازی گرانبهای آنجوان ارجی گزارد . بلکه هواخواهان 


اتایك و نموده فقو اه افاق وت نا بت موی کر بویت 


ی 
وزیر دلسوز نشان داده » عباس آقا را يك آدمکش سیاهکار باز 
ات شب 

شب تکشنه چم شپربور (۲۲ رجب) سا وود ای 
نردا از آغاز روز » دوسید و بسیاری از نمایندگان در حیاط بهارستان 
گرد آمدند » ودربارة یشآمد بکفتگو برداخته تلگراف باین را که نمونه 
اند بشه محاس است بانجمنهای شهر ها فررستادند : 

تلگر افخانه های عموم ولایات بحکام وانجمن های اءالتی وولاتی اطلاع 
بدهند دیروز (۱۱) ماه اتابك اعظم وزیر داخله برای معرفی وزراء جنك و 
عدله حس الرسم بیجلس شورای ملی حاضر شده بعد از انعتاد مجلس ‏ دو 
ساعت از شب رفته در برون پپارستان در موفع درشکه نشستن از طرف دو 
نفر شخص مجهول‌الحال بکلوله رولور مضروب وبفاصله چند دقیقه برحمت‌ایزدی 
بیوست قاتل » رفیق فاتل بلا فاصله خود را کشته مجلس شورای ملی باتفاق 
امناءع دولت بجد تمام مشغول تحقیقات است که مثشاً این سوء فصد و مرتکین 
اصلی آنرا بدست ۲ ورد قتل مرحوم اتابك اعظم از ضایعات عظیمه و موجب 
تأسف وتحسر کلی است امید است کثف منشاء فساد وجزای فانونی منکب 
وشرکاء او در سایه قدرت وسطوت مجلس شورای‌هلی سهولت میسر وازبرای 
عموم ملت ابران تشفی عادلانه حاصل شود, . 

سپس چون هنگام پسین مجلس برپا گردیده گفتکو آغازیافت 
نخست محفق الدوله » که از نمابند گان خراسان ولیکن ازهواداران دربار 
می نود » بايك تندی سین برداخته چنن گفت ما اون وضع رفتار 
که 1 اشخاص خدمتگزار بدین بلای با کار مستلا گردند لاز مست 
که اکیداً ازطرف مجلس ارائه ترتیبی شود که اشخاص خاین را هر گز 
نارای انکونه ععاوزات نمانده 

پس از وی » سیدمحمد تقی هراتی که از هوا داران ویژه‌اتايك 
می بود با برخاست و لابحه ای راکه بازا ریان نوشته وبا خود بمجلس 


مت مه 


آورده بودند خواندن کر فت . این بازار يان را همان سید محمد تقی 


۳۳۸ 


ودک اتايك واداشته بودند ؛ ودر لایحه شان بس از دیباچه ای چنین 
نوشته ميشد : «اکنون که این واقعه بزرگ که قتل این شخص شخیص 
محترم که صدر اعظم مملکت و اول مشروطه خواه وخدمتگزار بدولت 
و ملت بوده است بظلم و طفیان واق‌شده لپذا با کمال احترام استدعا 
می نه‌اییم که جداً مجلس محترم ازهیئت وزراء وحکومت شپرقاتل و 
محرك این عمل‌شنیم را خواسته محازات قانونی دهند والامااصناف شما 
و کلای محترم را آسوده نخواهیم گزاشت > . 

چند ساعتی با اینسغنان گذشت. ۳3 فرصت بافته سپشم‌ای سد 
خواهانه خودرا بیون ریختند . دیگران نیز یا ازيیم » ویا از آنکه در 
آزادیغواهی تا این اندازه همراه نیبودند ۰ خاموش می ایستادند . کنته 
بش معای .کون خر کوک که عت و ها بوباز رش ای ش‌تان. وعوله 
نگهبانی کند . ولی این نیز بجایی نرسید : و سر انجام آن کردند که 
تلگرافی برای شاه » که اینزمان در سلطنت آباد میبود فرستند ؛ و 
بس ازهمدردی ودلسوزی ۰ بافشاری دولت را درباز چویی وبازرسی و 
د‌ دان. کردق کناهکار ان خو استار 3 ردند . 

از اتابکی که آنهمه دروغها ونبرنگپا را دیده بودند ۳ 
مینمودند . آنکه کسانی بپانه آورده می‌گفتند: « گذشته هاهر چه 
بوده باشد . درهمان نشست اخبر مجلس اتابك دلسوزی سیار بمشروطه 
نشان مي‌داد » . بیخردان بگفته هىای فریپ آمیز او این ارج را مسی 
نهادند . 

انا که باس که آتایی ی تیان بر زین دست سوه 
کت محلس را ازنیرو انداخته بود . کاری بأین نیکی رخداده ود 
و مجلس بآن ارح نمی‌نهاد ۰ ازآنسوی در ببرون نیز بسیاری ازدشمنان 
مشروطه جنب وجوش مشموونق » وحن عسعو استند. که دولت بیشاً مدر | 
عنوان و کسانی را ازسران آزادی کر کر وا ند . از روزنامه ها نیز 
« ندای وطن » که دارنده اش مجد الاسلام کرمانی » جز در پی سود 
خود نبودی ۰ پیشآمد را درمیان چارچوبه سیاه ۰ وزیر عنوان «اناله و 


اناالیه راجعون> آ گاهی وا 


۳۳۹ 





2 
سمد الدو له 


سح 


از انسوی ۳ دسئور شام و به پشتببانی محلس 4 شهربانی دست 
باز کرده میرزا صادق تاهیاز را بنام همراهی باعباس آقا » و همچنین 
شاگرد عىاس و کتان دیگری ر بگرفت و بزندان انداخت . برادر 
عباس آقا از تهران گریخته در قزوین بناشناس خود راکشت 


۱۳۰ 


جنازةُ عباس آقا که دو روز بیشتر بروی خاکها بود کسانی از 
بازاریان بنام همکاری درخواستند که بایشان سیرده شود تابخاك سیارند . 
زا شهر بانی بذیرفت وخود شبانه آنرا با خواری سیار بغخاك سرد 
خی وفته سشد که آووا تشت همان تفه پوعلوان .که بش سدافی 
در گودالی ) نداخته خا کی بروش ر بخته‌اند . لیکن سیس از ترس گاهی 
آزادبغواهان بر ون آورده کفن کرده ا زد 

تاسه روز بدینسان چیرگی ازسوی دربار می‌بود » ِِِ 
نمی توانستند سخنی بگویند با ایرادی بگیرند . ولی کم کم زبان آنان 
باز شد . تست روزنامه «روح القدس» که آن ِ ۳ برون می 
آمد ۰ در شماره‌های چهار وپنج خود تاره دی تدی تروش و 
تفای 6 نم .]ی فا هوک فان قاو ی از ]سوم 
افی وا اوه تا نی از کارا ات سار شمان رگن 
گرفت : دیگر انجمنها مش باوی هم و ۳1 د بدند . کم کم در محلس 
نیز این و ۱۱ مر و نتیجه این شد که شهربانی دیگر ون را 
نگرفت وداستان دراینجا بایان یافت 

از اینسوی کسانی بباز جویی از سرخاك عباس آقا برداختند » 
وشادروان فاضی اردافی با برادرش میرزاعلی اکبر در این باره کوشیده 
فروز شدند » تقو آنباه جاوبدان آنجوان باغرت را بیدا کرده گلکار 
گز اردند ۳( با کچ و اج الا افودن . سیس روز شنبه پانزدهم 
شهریور(۲۸ رجب) که روزهفتم مرك آن جوان‌بود نزدیک بدو هزارتن 
از آذربایجانیان وتپرانیان ودیگران روبسر خاك آنجوان گزاردند » و 
دسته گل فراوان بروی گورش ریختند » ونمایش و جنبش بسزا ازخود 
تنودند. .. خادروانان ملک التکلمن وماه: الوعظی: کناره زراندنه.و 
ارجشناسی از جانفشانی عباس [قا نمودند . بدینسان پذیرایی شاینده ای 
بجا آوردند 

اين در تهران بود . در آذربایجان چنانکه گفتيم » از چند روز 
پیش جابشی به دشمنی اتايك در خوی و تبریز می رفت » و این بود 
همینکه آ کاهی از کشته شدن او رسید بشادمانی برخاستند . در تبربز 


۱۳۱ 


قلیحآقا با شمشیر آخته ای بدست » سوار اسب گردیده » یکدسته از 
مجاهدان را بدنبال خود انداخته باموزيك سازار آمدند و کشته شدن 
دشمن مشروطه را آگاهی دادند . بازاریان بشادمانی چراغها را روشن 
8 ار استوی فینازم-عاسن: فا عفن فی جوز هام عبت 
که بودنش دانسته نبود بکاری برنعاستند » ولی سیس _ که دانسته شد 
آذر بایجانی و خود از »حاهدان هی بوده به بسیج ركث ختم 3 شکوهی 
پرداختند » و روز آدینه بیست و هشتم شهریور ( ۱۱ شعبان ) درمسجد 
مىدان مقصودبه ختم وت 7 از همه تا مردم دسته دسته 
می آمدند و باز م 


در آمد و شد می بودند . فردا شنبه تا تنمروز نز بر 5 می‌بود » و 
جون هنگام برچیدن ختم رسید میرزا غفار زنوزی که از معاهدان قفقاز 
شمرده هیشد بيك ار شیوا و هنانده ای تر ۳3 و فارسی برداخت ۰ 
و شعر های بجایی خواند و دلهای همه را تکان آ ورد » و در بایان 
چنن کت : « سایید ای برادران در صفات محاهدی تأسی باین ی 
مرحوم کرده خائنین بیدین را از صفحه مقدسه وطن عزیز پاك کنیم » 
سس بشعرهای و برداخت 
آرفاداشلار فان تو کون تاجواشه کلسون کاسات 
ثابت او اسون زا جپانه بزد کی عءزم و ثبات 
ذلته عمده مر جحدور شر فلی بر مماأت 
ملته لازم دکلد ور و افسرده حیات 
ظلم و استبداد دوری درد و یأس ایا میدر 
آرقاداشلار قان توکو ن قان نو کمکون ایامیدر 
چنین ختم باشکوه بزرگی ناآنروز کمتر دیده شده بود . 
کشته شدن اتابك نتیجه های بسیاری را در بی 


۰ ۳۳11 ۰ ۳ 
بر ون نت اه وکین از | نها وخ گری کج |الدو له 


ست شدداو ۱ 
سس ادها رس حالس نود انمرد ایر آن خو اه ودلسوز 


مود ولی چنانکه رفتارش نشانداد » باچئیش نوده انبوه معنی‌در ست 
مشروطه همینست همراهی نمی توانست » واز اینرو بمشروطه دلخوشی 


۳۳۲ 


نشان نمیداد ور کضاد کش ها سوی دربار ۳-3 می‌نمود . این هم‌انست 
که تن تیاه مرخ قانون اساسی را بنجف نزد علمای آنجا 
فرستند » واین نمونه نا | کافم او ازمشروطه یادلیل ناهمر اهیش مباشد. 
از آنسوی خاندان اینان با اتابك شک دیرین می‌داشتند » و برادرش 
حاجی مخبر السلطنه در کاسنه او از وزیرآن منود 

از اینرو از روزیکه اتابك بایران آمد صنیع الدوله سر گرانیش 
با فش روط تن درقیف ۵ اي عم مان اوه وین کوب لین 
محلسیان یذیر فتند چون مرد آرام وت مود باخواهش اورا نگه 
داشتند . ولی و ات داد صنییم الدو له از محلس با که وسیس 
بر کتاوه جویی خودرا آ گاهی داد 

در اینمیان احتشام السلطنه بتهران در آمد . اینمردکه بآزادیعواهی 
اه رت و از-وی تهپران کر کبشم شده بود ی 
مرزی مر اند تا اینهنگام از انحا باز گشت نت گان آمدن او 
را فرصت شمرده بحای صنیم الدوله اش سر ان و ای بخانه اش 
رفته بمحلس وت 

در همانر وز ها میحمدعلیمیرزا کایینه‌ای را که اه بود بمحلس 
آ گاهی داد » بدینسان : 

مشیر الساطنه رئیس الوز راء ووزیر داخله » سعد الدوله وز سر 
خارجه ‏ مستوفی السبالات وز بر ی ۰ قو امالدو له وزیر مالیه هشیر 
الملك وزیر عدلیه » مپندس الممالك وزیر فواید عامه » محدالممالك 
وزیر تعارت » نبرالملك وزیرعلوم واوقاف 

در محلس چون گن شتد بیشتر تاه کان این این افید 
نیک 


می بودند » و از آنسوی سعد الدوله وزیر خارجه از مچلس بیزاری 


ی نمی بستند 3 و نبایستی سل ند ه ز بر | دشتر شان همان در باریان کار ه 
نموده و خودر| و تشیده .ود بالین بدامیدی جون محلس حود دز 
بیکاره شده بودآنها را پذیرفت ودرنشست دوشنبه بیست وچهارم شپریور 
(۷ ای ۰ ۸95 برای شناسا نیدن بمحلس هدند ۳ زبان باراد 
نگشاد 


۱۳۳ 


مره 
موم کت 


عالت 


تا ٍِِ/ 
2 نا مسق 
رم دش یفرشا 7 رد ن ۱ 





يك نتیجه دیگر کشته شدن اتابك باز گشتن حاجی شیخ فضل ال 
ودیگران. بعانه‌های خودشان بود. زیر جنانکه پس ازمر کت انابك داسته 
شد دررفت آنان را در عبدالعظیم اناك از اکیسه خود میداد » و جون 
8 اه گر کی بولی نداد ورشوایان دین باسختی روبرو شدند 
وتحاوه مج آ و اب ون نک که دست از کرش بردارند وتهران ی 
لیکن توا قّ نمز بدستاو زی ماز هی‌داشتند ۰ 0 سکبار موی نو 
تا . این ود بازدهدت دامن دوسید زدند ‏ واینان چنین نهادند 
که صدراعلماء داماد بهبهانی » يك پرسش نامه‌ای بیج کند » که در 
آن‌معنی مشروظه وآزادی» واننکه با مجلس به زاحکام شرع» نیزدست 
خواهد زد ویاتنها بکار های «عرفی»> س خواهد کرد ۰ ازهمحاس برد 
واز ایسو محلس يبك پاسخی بدلخواه ست شینان دهد » ودوسید نیز 
ان و ین کر ۰ واین برسش و باسخ دستاو بزی رای باز گشتن «ست 
نشینان خانه های خودشان باشد 

این بك مپربانی وداسوزی نایجایی از دوسید درباره حاجی شیخ 
فضل ال وهمراهانش بود. بپرحال صدرالملماء بدستور رفتار کرده يك 
پرسش نامه‌ای بنام علماع آماده گردانید . مجلس نیزبهمان دستور پاسخ 
داد . دوسید و آقا حسین رضوی هم در بای جمله هایبی نوشتند و 
ههر ودستینه نهادند » واین برسش و پاسخ درنشست روز سه شنیبه‌هجدهم 
شهر بور (یکم شعیان) درمحلس خوانده شد » بی آ نکه نامی ازحاجی‌شیخ 
فضل البه نا دمم رده شود 

تشگ تیار قماون پاسخ را گر فتند » ودر بای آن حاجی شیخ 
فضل ال وسید احید طباطبایی وحاجی‌مرزا حسن نیز هپر نادند وچنین 
وانمودند که محلس در خواستهای مارا بذیرفت وماسعن خود را بیش 
بردیم » وهمین‌را دستویز ساخته » روز سه شنبه بیست وپنجم شهریور 
(هشتم شعمان) شهر از تن و هر یکی بغانه های خود رفتند وشاهء‌وشی 
ی . بدینسان داستان ست تشینی ان دق هی اغتار 


شده دود 4 بااین خاموشی وخواری بایان بذبرفت» و شحه دو جر بیشتر 


پسکره ٩‏ شان میدهد پرسش صدرالعلما را از مجلس 
۳۵ 


نشد : کن بردن آبروی خودشان » دب ی باز کرقن زبان بد گویان 
بمشروطه ومجلس 

درنامه ای که محرر حاجی شیخ فضل ال بپسر او درنجف در 
اين باره‌نوشته چنن میگوید : «یعد از اینکه بهیرکات امام عصر صلوات 
علیه دفعة مقاصد اسلامی حضرت خداوند کار اعظم آفا ارو احنافداه 
حاصل گردید وحضرت حجج ومجلس امضا نمودید ۰.. بعد از تحصیل 
ای نوشته که هزار مرنبه زحمت تعصیل آن زبادتر ود از تخصیل 
توشته ودستخط. مغروطه گرفن ازشامبود دیع رای مارگ حضرت: ها 
ارواحنا فداه بر اين قرار گرفت که با همه هبراهان شهر تشریف فرما 
ور 

اشانر ار رشان تویاش نوا جاب: ویر[ کنده. کود اج میین‌سکزه 
ها ان وق اه ور دنه مسا هرادن وبا ات سکره ا سار ی 
آوریم . ( پ ۰٩‏ وپ 5۰) 
اه چنانکه تن 8 ون 

مان یف تور کی و۱ ازسرواه. سغر نت معروظه: برد ات 

مبأنر رس وابگلیس و تفت که از ان شین اسر .تنم وا 
تند تر باشد . ولی جای افسوسست که در هبان روز ها يك 2 
بزر گ دیگری درسر راه آن پدیدار گردید » و آن پیبان ۱۹۰۷ دو 
دولت روس وانگلیس بود که همان روز ها درروز نامه هاشان تا انم 
گردید . ازدیر گاه گفتگوی این پیمان درمیان‌دودولت میرفت » وروزنامه 
هاشان آ گاهی از آن مبدادند » و روز نامه حبل‌المنن کلکته ۳ گفتار 
ها نوشته » از سمبکه از رهگذر آن بایران مرفت ۰ سیفن مبراند » 
تا در اینپنگام بپایان رسید وروز سی و یکم اوت (هشتم شهریور و 
همانروزی که اتابك 9 گردید ) در وی بد ستینه نمایند گان 
دو دولت رسید . 

تاریخچه این پیبان آنست که دولتهای روس وانگلیس در ایران 
هميشه بایکدیگر همچشمی داشتند . درزمان مظفر الدینشاه و ناصرالدین 
شاه هریکی از اینان می‌کوشید بیشتر ازدیگری درایران «امتیاز » بدست 


۳۱۳۹ 


آورد وجای پا بیشتر بسیج کند وهریکی میکوشید دیگری را دورتر 
و ی مه کی رازن رتشا ان الاو هرا از شاه وود 
بایر ان می‌داشتند . ولسی هر زمان که میخو استند نان کاری سر خبزند 
انکلسان زز رام شاف تصلی کیرش وا ۵ 

تست ار دنو تحولته] کرسته ماکان وان ور کی تابر ان 
میبود؛ این هم‌چشمی شان سودمند می‌افتاد . لیکن در آنتبت‌ام چون در 
ارو با آامان سیخت رو مند وان دو دوات ی خود را باآن 
نزديك میدیدند باخود خواهشمند مینودند ؟ از ارو هتر هی‌دانستدن که 
تا یود یر بهمدستی گر ایند وهر 3 نه تا وهمحشمی را کنار 3 ار ند 
و در نتیجه اين بودکه آن پیمان را با هم بسته چنین میخواستند که در 
ایران مرزی برای دست درازی و امتیاز طلبی هریکی پدید آورند که 
در میانه برخورد و رنحشی بیدا نشود . راستی وا اتاششای در ارو با 
خود را نبازمند ساه بشمار روس دیده » ساس میاست ارویایی خود 
ازسیاست آسیایی شان چشم می‌بوشیدند » و برای دلجویی از روسیان در 
ایران جلو آنان را باز می گز اردند 

زیان این بیسان بایران آن میشد که از این بس ۰ روسیان 
سر کر بسشتر نمایند و فشار و آزار سشتر رسانند» وچون دولت روس 
با مشروطه ايران دشمنی آشکار نشان میداد » يك زیان دیگرش این 
متشاد که محمد علیمیرزا درنبرد با آزادیخواهان ۳ با فشاری 
بیشتر نماید ۰ و روسیان آشکاره باو یاوری کنند 

می باید گفت : بعش تقز ‏ از دشمنیپای 1 محمد علیمیرز | 
ره وا نارای ات ی سس امن شتا 
و تا از در ترف وتا انا اسان کلان ما وی 
بان کشت یعارز در .سا ۲۱۹ ۰ امش نان هه داستان ضوع 
التم‌آتوم » از نتحه های این مان بوده انتت» ۳1 هت زر گت 
اروپا در سال ۱۹۱6 بر ناستی ۰ و در پاییان آآن شورش بزرگ 
بلشویکی رخ ندادی ۰ خدا میداند که ایران از رهگذر اين پیمان چه 
۴ ها دیدی . 

۱۳۷ 
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اينك تکه هایی را از آن پیمان در اینجا می‌آررم : 
و رار داد ۵ درپاب ]۱ رآن 

نظر اینکه دولتن ۳1 وزوس. تفا هنت که اب رقه واستلال 
ایران را مراعات نایند و محض آنکه صمیما مایل بحفظ نظم در تام نقاط 
ان مملکت و ترفی صلح آمیز آن می باشند و مابلند که رای تمام ساسر 
ملل بالسوبه حقوق تجارتی وصناعتی همیشه برفرار بوده باشد وچون هر ك‌از 
دولتین مذکورتین بملاحظه ترتیب جفرافائی وا کونومی (لرونی) اهته‌ام مخصوسص 
درحفظ امنیت ونظم بعضی ابالات متصله و با مجاوره ایران بسرحد روس از 
بخطرف وسر حد اففاستان و بلوچستان از طرفی و دارند برای احتراز 
از ه رک نه علل و اسیاب حدوث اختلاف سبت بمصالح خودشان در ابالات 
ظاق لت زان وی عون قوف هار ی ای وی 


فصل اول - دولت اگلیس متعید می‌شود که در آنطرف خطیکه از 


‌ 
قصر شرین از راه اصفعان و بزد و خلیح نقصه از سرحد ابران منتهی و 
سرحد روس و اففانستان را تقاطم فینه‌اید برای خود را یراق رعاای خودبا 
معاونت بانباع دولت دیکر درصدد تحصیل هیچگونه امتاز پلنکی با تجارتی از 
قیل امتازات راهپای آهن وسایر راهپا و بانگها و تلگرافها و حمل ونقل 

یمه وغیره پر نید 


فصل دوم بت ول روس هم متعید است 4 در 1 طرف خط ی که 

سرحد اففانستان از راه قازيك وبیرجند وکرمان رفته بندر عیاس منتهی میشود 
برای خود با كمك باتباع خود با معاونت برءابای دول دیکر در صدد تحصیل 
هیچگو ه امتازات پلتیکی با تجارتی از فیل امتبازات راهه‌ای آهن و سایر 
راه ها و بانگیا و تلگرافها وحمل قل یمه و غبره برناند وئیز دولت‌روس 
تقد است که و من‌الو جوه بهیج وسیله در اوفانی که دوات اتن در مةّم 
کیت تمطالبه این فبل امتازات درنواحی مزبوره ین | بل ضدات اند و مسلم 
است که اما ی مد ؟ وره درفوق جزونواحی است که در آندا دولت روس‌متید 
است که درمقام تحصل امتبازات مذکوره فوق برناد 


و قه لش روس مدعید م.شودکه‌بدون اینکه فلا .۲ دو اي ا تال 


‌ 


3 ان مت اسر زاگ محلس سر سش صدر العلماء داده 
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مشاوره وتفپیمی شده باشدپه‌بچگوه امتبازی که برعابای انگلیس در نواحی ایران 
واقعه فی مابین خطوط مذکوره درفصل اول و دویم داده شود ضدتی نکندو 
دولت انگلیس یز یمن تحو دریاب امتباز ان یکه برعایای روس در همان تواحی 
ابران داده شود متعهد است تمام امتازات موجوده حالیه در تواحی مذئورددر 
فصل اول و دوم هم بحال خود برقرار خواهد ود 

شگفتر این بود که در گفتگوی این مان آ گاهی بدولت ایران 
تاه مق کبایتهه .ان ار کشو نطلبنیدد بودند . سیس_ نیز با آنکه 
در هشتم شون وه هن او که اب دنت تا روز 
هشتم مپر ماه ( ۲۷ شمبان ) بود که ۲ گاهی از آن بوزارت خارجه 
دنه ی اه ون تایه بل الشی که از کال س. هزات 
در ساره سته شدن چنین بیمانی و زیانپای ان ان راز روز و 
اشانان وا ا ناه واه وی وش وم ۱ اه از استه 
نپادن بأآن برا کنده 3 دید » حبل المتن تپران بك زشته گفتار های 
دیگری نوشت و باز ۲ گاهیهایی داد * و اين یکی از انگیزه های بنام 
شدن آنروز نامه رد 

بهر حال‌روز دوشنبه دهم مپرماه (۲۵ شعبان ) در مجلس گفتگوی 
این یمان بمیسان آمده » نلمه سفارت آ انس وزارت خارجه و متن 
مان خوانده 5 ۰ و رخی از تانند کاو سغنانی راندند . ولی 
راستی را یشتر تمانتق کان آزاندازم زان ان 7 نمی‌بودند واز اینرو 
شور ود افو که می‌بایست دیده نشد . با اینجال چنین پاسخ داده شد : 
ات شمان با نود و تتبی‌اناسن و رون و انس + اما دز ون شود 
آزادیم » واگر خواهیم توانیم بیکروسی در جنوب ۰ ياييك انگلیسی 
در شمال امتیازی دهیم » و تقرشتدان کرفزن نگزاردن خود را بأن بیمان 
آشکان. گر وداک« 

در رون نیز این بیشأ مد بازادیخواهان گرا افتاد » و دو لس 
انکلس کنه. از آغاز .شش مفروطه نان با ژادیشو اهان وود 
دومبان انشای.جایگاه ارجمتی‌بافته نود با این نشامده از. اتجایکاه 


پایت‌افتاد ورنجش سیار رخ داد . سفارت انگلیس این دریافته نامه ای 


۱:۰ 


بوزارت خارجه ايران فرستاد ». که در آن چنین نوشت : این پیمان 
زیانی بآزادی و جدا سری کشور ایران نخواهد داشت ۰ ودولت روس 
2 مادامی که بمصالح آنپا خلل وارد نیامده از هر که مداخله > در 
کارهای ایران خودداری خواهد نمود » و این نامه درروزنامه‌حبل‌المتین 
بچاپ رسیده اند کی از رنجش و خشم آ زاد یو اهان کاست ۱ 

در باره این یمان چه در آنپنگام » و چه در سالپای در ار 
در روزنامه های ایران و اروپا سخن بسیار رانده شده . و پس از 
شورش بلشو و دوز وتان 49 لت یکها رازهای نپان دولت خودکامه 
پیش رابرون ریغتند » این دانسته شد که این بیمان بندهای نهانی نیز 
در باره انداختن دولت عثمانی » و بخشیدن خاك آن در میان روس 
و انگلینن و فرانسه » داشته » است و در باره ایبران نبز خواستشان 
جز بر انداختن آزادی و جدا سری این کشورنمیبوده » ولی چون این 
سغنان هرچه وده گذشته و از میان رفته ما نز پمن اندازه بس کرده 
در می گذریم 
در همانروز ها درتهران یکداستان شگفت دیگری 
رخ داد » و آن اینکه اننوه درباریان پیکبار به 
مشروطه گر اییدند و بنمایشهایی برداختند . چگونگی 
این بود که چون اتايك با دست عباس آقا کشته گردید ۰ واشعت هه 


گر اییدن در بار بان 
(مشر و طه 


آن کارت بیرون آمد. » بیشتر مردم چنین باور کردند که راستی را يك 
انجمنی از فدائیان بر باست که ترآ کشت بدخو اهان»شروطه آ ماده میباشد 
و باس آقا چپل و یکم آنان میبوده . اين باور دلهای درباریان را 
پر از ترس می‌گردانید و هر کس بزندگی خود بیم میداشت وآرزوی 
در آمدن بمیان آزادیخواهان میکرد . این بود سران ایشان باهم گفتکو 
کرده راهی اتیشندنه: 4 بیان آزادیغواهان در آیند . 
نمیدانم در میان خود چه گفتگوهایی کردند وچه نبشهایی نهادند 

آنچه در برون پدیدار شد این بود که احتشام‌السلطنه رئیس مجلس و 
امیر اعظم ر که از و وان خود را آزادخواه نشان میداد ) جلو افتاد 
بزرگان درباریان را بغانه علاءالدوله ( برادر احتشام‌السلطنه) خواندند 


۱۰۱ 
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و درآ نعا گفت 7 شنید ها وه نامه‌ای محمد علیمیرزا نوشتند » در 

می‌بينيم که بو اسطه این اساس میظنت تین عطمت نابل شده‌اند» 
و از محمد علیمیر ز | ی ایشان یز «مشر و وطه جات 
بیو ندند و «مشروطه 5 شش شک 3 ۳ چنین توت «رخدای شا و 
ابواب چاره از هر طرف مسدود است و سلطزت جندین هز ارساله در 
تلف در ان تج است که هگ برورده دودمان سلطیت و بشت در 

خانه زاد دولت جاوید آیتیم » اما در اینکه زادءٌ این وطن و 
شر بك ان 9 و خاکیم شکی و حرفی شش > 4 و چنن خواستار . 


۳: 


شدند که < مقرر شود تمام وزرای مسئول دريك محلس حاضر شوند 
و از و کلای محلس محترم شورای ملی هم قدر مود بیایند 4 3 حضور 
بت ۳ را تکالیف کلی و جز ی را 0 دیگر راه عدر و حرقی برای 
هیچکس ۳ انت معن ۳ ۰ ۰ ۰ »4 

این نامه » با بگفته خودشان «عرضه داشت» را امیراعظم 

محلس و مشر وطلیت را را هام مر حوم نو رالله مصحعه الاک هو نقوری 
فر مود ماهم امضاء نمو ده ایم واز آنوقت ی همر ای را دار یم ومحاس 
را اسیاب‌سعادت و ترقی مملکت ميدانيم حالا که شماحاضر همراهی و شدم ‌داوغ 
شدهاید چه ضر ردارد ما هم انتپا درحه فا علارت را می مایم بطور بکه 

بان دسداو ز در بار بان حود را مشر وطه خواه نشان داد ند و 
انجم‌نی بثام « انحمن خدمت» بریا ل و از اش روز شنه 
سجم پر ( ۱٩‏ شعبان ) که از روی سال ار غ ماهی ( قمری ) 
درست یکسال از آغاز امن حالس مرفت ۰ اینان « لا بحه » ای 
با سياهه آن < عرضه داشت » و « دستخط » بجلس فرستاده برك 
طلییدند که همگی بدانجا روند » وچون محاس بر گید ۰ بانصد تن 
7 یش رویانجا نپادند ۰ 

نمایند گان باشادی وخرهی انان را بذیر فتند و نوازش ومپربانی 
دریغ نگفتند ۰ بپبپانی وحاج ی امامحممه و تقبز اده نکر ان گفتار های 
سیاسگز ار انه رانده حشنودی 9 ۰ از اینسوهم سبهدار و امر اعظم 
گفتارها راند ند 3 از سر اسر مجلس شادین و خرمی نمودار شلد 4 و 
چون همان روز تلگرافهای اندوه امیزی از خوي و ارومی زسیبه و 
یش از در آمدن اسان در مجلس خو انده شده_ بوده «ر خی مان ۳ 
اندوه وشادی بهم آمیخته زار وزار ی 

مجلس باشادمانی سیار بایان رسید و درباریان که‌از آ تجاببرون 
آمهند درحیاط پپارستان نیز از مردم نوازش وخشنودی سیار دیدند . 
۱:۳ 


را مژده دادند . درهمه جا مایه شادمانی گردید . 

سپس سین روز سه شنبه هشتم مپر (۲۲ شعبان ) دسته‌ای از 
آنان دوباره بمجلس آمدند واز روی جک نامه ای که نو شته‌بودند 
هر و کته بای که که « ید قلماً قدما سرا چهرا حامی اساس 
مشروطیت و مقوی اجرای قوانین آن > باشند » و اگر کاری باخشیج 
اکو 3 از ایشان سرزند «بلعنت خدا ورسول گرفتار> باشند . 
اينك نامپای آنان را ازروی روزنامه مجلس دراینجا ميشماريم 

جلال‌الدوله آصف‌الدوله امیر بپادرجنك ظفر السلطنه موئق 
الدوله ‏ اقبال الدوله علاء الدوله ‏ سپپدار ‏ سردار فیروز ‏ وزیر افخم 
امیر اعظم وزیرمخصوص موّتمن‌الملك سردار منصور محتشم السلطنه 
قواماملك ۰عحیرالدو له صبدرالسلطنه علاءالسلطنه ‏ آجودانباشی‌توبخانه 
علیر ضاخا ن گر وسی سالارالسلطنه حاجب‌الدوله مدیر تشریفات معن 
السلطنه معین‌الدوله سالار اعظم سالارنصرت حمید البلك فارس 
السلطته ‏ لیث‌الاطنه ‏ سیف‌المالك قولرآغاسی سالارنظام بپادر 
نظام فتح الساطنه حاچب الدوله مختار الدو له حشمت الدوله مجید 
الممالك وزیر دربار مدیرالبلث معاون الدوله وزیرمخصوص ابراهیم‌خان 
امیر تومان سرادر مسعود._. موثق الملك وزیر نظام سردار کل 
عزیزالسلطان سردارمفخم نصرالملك اعز ازالدوله شجاع السلطنه 
سپ,‌الدوله سپام الدوله حبزه‌آقا حسینقلیغان نواب آصف الساطنه 

حبل المتین مینویسد : « جناب امبر بپادر جنك چون از اد 
رون قسم فارغ شد باین آمده بهموم تماشاییان که حبران فتوت آ نما 
شده بودند خطاب کرد که قرعهٌ اين فال میمون بنام من برون آمده 
دو وق یک بطرف ارومیه حر کت کرده جان و سر بر کف دست 
بطرف مقصود خواهم شاف ون شاود یگ خدمت برادران نرسم وبا 
کمال‌شرف جابازی کنم شما دعای خودرا همراه من سازید که ازعهده 
این خدمت وطن برون آیم» 

بیچاره مردم فریب این دروغبا را میغوردند وبا اين نمایشپای 

۳: 


فزییکارانه دلبای: خود. راب ازشادی. می گردانيدند :, نناند کان امعلش 
ازساده دلی یا از بی‌بروایی این بازی را راحت پبداشته بآن پذیرایی 
میپرداختند » وخواهیم دیدکه بیشتر همین سو گند خوران » بویژه امپر 
بپادر جنك و اقبال الدوله » بس از اندکی بدشمنی های آشکاری ۰ 
بامشروطه برخاستند . 

چنانکه گفیم اين نمایش بیش از همه نتیجه ترسی بود که از 
لو قاص: فا فردل اقفر رانا که بو عون تایه 
که عباس اقا های دیگر فراوانند . ولی یش که دانستنده نیست یمن 
ان باز دشمنی وبدخواهی آغاز ان .این بيكث نمونه است که 
عباس آقا چه کار بزرگی را انحام داده بوده 

يك کار تاریغی دیگری که در همانروزها درتبران رخ‌داد گرفتن 
چپلم عباس آقا بوده روز نکشنه سیزدهم مپر (۲۷ شبان) که سی 
وهفت روز از خود 3 آنجوان که شنت هنگام سین بازار ها را 
ستند وهمه آزادبخواهان و روسوی آنجوان گر اردند : 

انجمن دیهان و ر تاکن آراسته وجادر های ان برای 
بذیرایی از مردم آماده که بود . انحمنها و شاگردان دنش انسیا 


سم 


دسته دسته می‌آمدند ودسته‌های ۳ می آورد ند . حیل‌المتین می نو بسد: 


ی 
«جمعیت صحرا را فرا گرفته بود که جای عبور نبوده عده‌جعیت به 
یکصد هزار نفر مین زده شد .۰ .. چایی وقپوه وسایر لوازم ازهمت 
وطن برستان سبیل بود... خوانجه های شمرینی زیاده ازحد و شماره 
ثار شد ...» . شادروانان حاجی ملك‌المتکدین وسیدجمال نطقها کردند . 
شاعران شعرهایی خواندند . هاءالواعظین شعرهایی خواند که چند ست 
ان وا بر گز بده در پاین می‌تو بسیم : 
ای مزار محترم هر چند بزم ماتمی 

ليك ازین‌نو گل که خفت اندر توشادوخرمی 
جای‌دارد در تو آنکو عالمی 3 زنگه. کر 

عیسیت خواییده در دامن تومانا مریمی 
ای جهان غیرت ای عباس آقا کزشرف 
زخم قلب ملك و ملت را توشافی مرهمی 


۳:98 





پ ٩۲‏ 
علاء | املك 


ترك ایرانی نژاد ای آنکه همچون تپمتن 

معلی فر فریدون محیبی جاه جمی 
گفت تاریخ عزایش را بزاری خاوری 

کرش ازششن. لول انا غالمن 9 دی 


۱:۹ 


در این هنکام دنباله قانون اساسی نیز در مجلس بایان رسید. 
يك قانونی که آنهمه کها ۳-9 برسرش رفته * و 4 امد ها باق 
بسته می بود انجام یافت و روز پانزدهم مپر (۲۹ شعبان) دارالشوری 
تلیر افت: این را مرها فرتاد: 

بحمداله والمنه ضمیمه قانون اساسی که سمادت و سلامت ایرانرا پایه 
و مایه و حافظ دضه اسلام و حامی حوزهة دین قد رم و مروج احکام شر بعت 
غرای محمدی است واستحصال ترفی مملکت واستحکام استتلال دولت واستقرار 
حقوق ملت محصرا در روی این اساس مقدس استوار خواهد شد امروزکه 
بحساب شسی روز اول‌سال دوم افتتاح مجلس شورای علی ایران است بحسن 
تصادفی که ازجمله علایم غیبی است که توجه اعلای این اساس مقدس است 
4 صحه مبار که اعلی حضرت قوی رت اقدس همایون شاهنشاهی خاد اننه ماکه 
و سلطانه موشح گردید جادارد عموم ملت ازصميم قلب پشکرانه این‌موهبت 
عظمی وحسن استقبال این مراتب_ آزادی را در رفم اغراضش شخصی ومتامت 
تامه پتوانیت مملکتی قرار داده خود را شایسته و سزاوار این چنین عطیه 
مقدسه معرفی کنند . ( شورای ملی ) 
۳ اد- اکنون بآذربایجان باز میگردم ۰ در این یکماه 
مها :۱۲ گ ( از نیمه شپهریور تا نیمه مهر ماه ) در آنحا نیز 
داستانهایی رخ میداد . میاه عثمانی همچنان در خاك ایران می نشست 
و کردان در بیرامون ارومی‌هه‌چنان بیداد گری می‌نمودند ۰ اقبال السلطنه 
همجنان شور می نمود و دسته‌های انبوهی از کردان او دبه‌های‌خوی 
ریخته هر زمان آبادی دیگری را تاراج میکردند . اسماعیل آقا ‏ یا 
بگفته کردان سیمکو » نیز بسر کشی برخاسته در برامون های سلماس 
بئاخت و تاز می پرداخت . درهمان هنگام در خود تبریز نیز کارهایی 

اگر چه در مبان اینپا داستان خوی از همه ونر گذن است «وأی 
چون ب-خن درازی نیاز میدارد نعست از تبریز گفتکو کرده سپس بآن 
داستان خوآهیم آغاز کرد 

در بر یز در شاه آ وان می‌ود . فرمانفرما داش ین به 


۱:۷ 


کارها نشان میداد و انجمن نیز با او همداستانی می‌نمود . دسته‌مجاهدان 
بآرامش گراییده باستواری بنیاد دسته بندیهای خود میکوشیدند . پس از 
آن کشا کی که در میان قفقازیان با علی مسیو و همدستانش » در بارهٌ 
۳ 


اینان پتر دانستند که رویه ساماتری بدسته خود دهند » و این نود 


ی پیش آمد و با فروزی علی مسیو و همدستان اوپایان‌پذیرفت 
دست کیفر باز کرده ۰ از «مرکز غیبی > فرمان چند تن ازمحاهدان 
را دادند که با دست همراهانشان کشته گردیدند 

یکی از کشتکان «وسف خز دوز نود که از یر وشت از محداهدان 
بشمار مبرفت وخود مرد زبانداری مي‌بود ودر انجمن ودیگر جاها پیش 
افتاده ستعن‌م ی گفت . «مرکز غیبی»> خود سریهایی ازوسراغم میداشت و 
این بود وتو کفتاش را داد » و چون روزنامه آنحمن از اش کل شوت 
را ۱ جمله‌های نیکی 
خود « مرکز غیعی » است ابنك همانر | در بان می آورم : 

« مشهدی یوسف خزدوز تبریزی که از چندی باینطرف کسوت 
فداکاری را محض بیشرفت خیالات خود در بر کرده بود نقشه افعال او 


هر دقیقه با دست‌مفتشین »خفی دردايرهٌ قضاوت فرقه مجاهدین فی‌سبیر ال 
توت و هر روز صفر عصیان را در نامه اعمال او قب دزن سک 
اينکه حدود قانونی این سلسله نجیبه بآخر رسیده و خط اعدام بنام 
وج کشبده شلد .۰ 

مقارن روز چپار شنبه دوم ماه در حینی که مشارالیه از میدان 
معروف « هفت کجل > عور می نموده است بکنفر از محاهدین ماننند 
هیکل غضب راست در مقابل حریف ایستاده و خر دار کرده است : 
ملتفت باش تیر اجل را که قرعه فنا به نامت کشیده شده و رمتنی 
هستی ۰ 
چپارم و قلبش گذشته از پثتش بدر میرود و متعاقب آن يك گلوله 
دیگر خورده جان بجپان آفرین تسلیم می کند : دیگر بوسف خز دوز 


تنرست و ۰ ۰ ۰ 


۱:۸ 


این داستان روز نوزدهم شپریور ( ۲ شعبان ) رخ داد . در 
همان روز ها انعمن ایااتی شش ن‌ را برای فرستادن وی و ما کو 
بر گزیده روانه گردانید که نامهای ایشانر! باداستانشان خواهیم آورد . 

روز بیست و هشتم شپریور ( ۱۱ شعبان ) ختم باشکوهی برای 
عباس فا تقین نت که داستان آ[نر ا نوشتیم 

روز پانزدهم مپر (۲۹ شمان ) تلگراف دارالشوری در باره 
قانون اساسیر سید که مردم بشادمانی ای و یتسه ار آ راو اهان 
۳ موز يك باز ار ها را کو ناو و شاد با نمو د ند ۲ زرا وا انحمن 
بتلگر افغانه رفته بدارالشوری و محمد علیمرزا تلگرافپای سیاسگزاری 
فر ستاد ند ۰ ۱ 

درهمان روزها درتبریز به برگزیدن نمایندگان « انجمن‌ایالتی > 
از روی قانون آغاز کردند » و چون این داستان گذشته‌ای در تاریخ 
مشروطه مبدارد » 7 همین فر دون » در ریز دنباله ای بدا 
کزهف اشبت. ترا کفادق و درازی می نویسم : 

چنانگه نوشته‌ايم نخستین شپری که انجمنی برای نگهبانی بکارها 
و سررشته داری بربا کرد تبریز بود . در این شهر همینکه مشروطه 
گر فته شد و < نظامنامه‌انتخابات > رسید » و را برای بکار ستن 
آن « نظامنامه » و بر گر ند شانته کاین دارالشوری نامزد وگن و 
غانه ای برای نشستن آنان اجاره کردند » و چون از کار شکنی محبد 
علییرزا که آن زمان درتبریز می‌بود » پیم میداشتند ۰ هبان خانه را 
بنام « انجمن‌ملی »> کانونی برای خود ساخته هرشب سران از ادیغواهان 
در آنجا گرد ۲مدند و در زمینه پیشرفت کوششهای خود بسکالش و 
گفتگو برذاختند » و در اینمیان برشی کارهایی - از برون کردن امامجمعه 
و میرهاشم از شهر و مانند ین ک انحام دادند . 

محجمد علممیر ز | از این رفتار آسان سی<ت آزرده مین ون » و 
این بود چون پس از یکی دو هفته کار برگزیدن نمایندگان برای 
دارالشوری پایان پذیرفت پیام فرستاد که انجمن را ببندند » و انجمن 


۳:۹ 





٩۳ پ‎ 


مارشی‌ون بیشوای اسوریان 


بکارسته ازانجمن پا کشیدند . ولی مجاهدان و آزادیغواهان خرسندی 
ندادند و شبانه شورش برخاستند » و چنانکه درجای خود نوشته‌ایم(۱) 
بافشار محمد علیمیرزا را با کر از باز گر فتن ستحن ۳ باز 
انجمن را بریا ساختند . 

اینان میخواستند درتبریز (و در دیگر شپرها نیز ) يك انجمنی 
از بر گز ید گن‌نوده برای نگهبانی بکارهای [نجا بریا باشد. بویژه در 
آنپنگام که آغاز جنیش می بود و آزادیخواهان در هرشهری بيك کانو نی 
نیاز می‌داشتند او سوق دار هاق وگن نیز » به بووی از رنز 
انجمن هایی بیاد یافت که رشته کارها را بدست گرفت . دارالشوری 
گاهی ایراد به پیدایش این انجمنها میگرفت ۰ بویژه با انجمن تبریز 
همچشمی آشکار نشان میداد . ولی این‌کانرن آزادی که سپس <« انجمن 
ایالنی > نامیده شد در اندك زمای شاینا. کی شسا وق .از ود ان 
داده در برایر دارالشوری بالا افراشت ۰ و رشته شورش و جنیش را 
فوتر انب انوا پات رها کاردا ان را واه یعون ور 
چند پیشآمد به پشتیبانی از دارالشوری برخاسته آنرا از گرفتاری رها 
کووا از نزو هوقرت اتوارتی گرا نش موش 
چون فانون اساحی که دارالشوری آن را برداخته ود ترا نم شد 
اين انجمن کمیپای بسیاری در آن پیدا کرده بخرده گیری برخاست » 
وچنانکه نوشته ایم )۲( یف بیشنپاد هابی کرد که یکی از آنها بر با 
شدن انجمنها در شهر ها بود » و بدینسان خواست رویه قانونی خود 
دهد » و در تبحه آن سشنهاد برد که دار الشوری نا گز بر شد دناله‌ای 
بقانون اساسی بیغزاید » و چنانکه ميدانيم این‌دنبال» بزرگتر وارجدارتر 
از خود قانون اساسیست ۰ و کشا کشهایی را که برسرآن رفت دراین 
تاریخ نوشته ایم . از این‌گذشته دار الشوری قانون جداگانه ای برای 
«انجمنهای ایالتیو ولایتی > بگزاشت که درخردادماه ۱۲۸۲ (ر بیع اانی 
۵ بایان پذیرفت . 

(۱) بخش یکم این تاریخ صفحه ۲۳۹ 

(۲) بغش یکم این تاریخ صفحه ۲۹۵ 

۱۲۱-۱ 


از همان هنگام می‌بایست انجمنهای خود سرانه در هرشهپری که 
می‌بود از میان رفته انجمن هایی از روی این قانون اک نت شود . 
ولی چون درآن قانون دوگونه انجمن ۰ یکی ایالتی و دیگری. ولایتی 
پیش نی شده ۰ و این دانسته نمیبود که در کحا ار هی کت اوق 
برپا باشد ‏ از اینروکار بدیر می‌افتاد تا دارالثوری در این زمینه نیز 
قانون گزارد » بدینسان که چپارجا را که آذربایجان و خراسان وفارس 
و کرمان مساشد « ایالت > ۰ و جاهای ۹ را ور ولابت 6 ساموت 6 
و ام کته مابه تشه کار نان هنن و در رشت اون بد ید [ مد 1 
ولی دارالشوری بروا ننمود و از اندیشه خود باز نگشت 

پر حال در این هنکام فقو وتو ان قانون را کار می ستند 
و کسانی را برای « نظارت» بر میگزیدند » و بدینسان انجمن تاریغی 
و بسیار کار آمد تبریز که باید نامش هميشه در تاریخ باز ماند آخرین 
روز های خود را می‌سود ‏ و خواهیم دید که از کر رت انحمن 
قانونی چه نتیجه هایی برخاست . 


ماه خه را ون بداستان خوی میپرداز یم چنانکه گفته‌ایم 
جنگهای‌خوییان.... .., ۱ 
اف اسرد وی از شهرهاسی: مود که دردلسي: بجیشل 


مشروطه و در کوششن بروی از تبریز می‌نمود و 
آزادیخواهان آنحا غیرت و کاردانی تون ازخود نشان میدادند » و در 
ايخ آخرها چنین رخ داد که میرزا جعفر زنجانی با شش تی دیگر از. 
خود غهسان:خ از تا که از سوی. «اکسته: استاعنون: غاضون» زر اسان 
بانجا در آمد . این میرزا جعفر در باکو نگپبان يك کاروانسرایی 
( اوده‌باشی ) میبوده . ولی از هوشیاری وبخردی الفبا خوانده سوادی 
میداشته » و این بود چون ایرانیان حزبی برپا کردند اویکی از پیش 
کامان گر دید » و در سایه غرت و کاردانی جایگاهی در مبان دیگران 
پیدا کرد » و چون کمیته بپر یکی از شپر ها فرستاد گانی ار خود 
می‌فرستاد » میرزا جعفررا هم با شش تن ازخود خوییان بانجا فرستاد؛ 
و ابنان هنگامی رسیدند که کردان اقبالالساطنه در دیه های خوی تاراج 


و کشتار دریغ نمی‌گفتند ۰ و ازتلگرافهای گله و ناله‌که بتهران فرستاده 
۱5۲ 


میشد تبحه ‏ یدست .نمی 1 

۱ میرزا جمفر ازهمان روز رسیدن مردانه بکار برداخت . نجستین 
کار او 18 راف و لایحه در بارهٌ اتابك بود که نو شته ایم . سیس 
بان ش 15 از مجاهدان و خویبان دسته هایی بدید آورد و تون به 
جل 7 از اقبالا(سلطنه کوشد . این بود دسته هایی بدید آورده از 
حکمران نیز سه توپ و چند صدتن سرباز گرفت ‏ و آنهارا بدو بعش 
کرو با ی و «ی ی کیک هروا ایا موت 
نقر اصتاها توت فرفتاد که دن اش کردهاد العر دام سا رای در 
سکمن آباد میر اسدالله و راعینی و فرمانده لشکر قراضیاء الدین پسرش 
فرهد ای نود کف هرد آن رو بر لاصو بش 
خود مبرزا جعفر نیز روانه سکمن آباد که که از نزديك ه کارها 
1 
: این يك کار غبرتیندانه‌ای از مبرزا جعفر و خویبان بود .با همه 
جنك نا آزمودگی وکمی شمار و افراد بجلو گیری از کردان تاراجگر 


مس 2 


و خونخوار برخاسته بودند.. ولی افسوس که فروزی تافتف ومیرز اجعفر 
ال کر ان واه تشر ۱ ِ 1 

چگو نگی آنکه روز آدینه بیست و یکم شپریور ( 4 شفبان ) 
تا ای ان هی و شکر گاه اینان خاختند و با شليك گلوله 
کسان تمیازق زا تاک انداخته سس عادن‌ها ویختهو کزرهین را نز 
کر کرد دزن . نوپ و افزار وکاچال هرچه بود بتراح بردند . در 
این جنك نزديك بشصت تن ازمحاهدان کشته شدند .۰ از کردان نیز 
بیمن اندازه کشته شده بود . یکی از کسانسکه دستگیر افتادند خود 
مرز. جعفر ود ث" ۱ 

بدینسان لسن گاه سکمن آ باد چم خورد و باز ماند گان شتسه وا 
بریشان خود را وی رسانیده چکونگی را آ کاهی دادند . فردای آن 
وز در خود خوی یکداستان بسیار نابجاي دیگری ر خ داد » و آن 
اينکه یکی ازمجاهدان بخانه حاجی میرزا ابراهیم که مجتهد بنام خوی 
میبود رفته بی هیچ انگیزه ای او را کشت . همچنین آقا ضیاء برادر 
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شاهزاده ضیاء الدوله یکی از هوا خواهان آزادی 


حاجی امامجمعه را از پا انداخت . 
از اين رفتار چشم مردم خوی ترسیده بسیاری از توانگران و 
شناختگان از شپر گریختند و با رونهان کردند » چنانکه کسی نیارست 
براه انداختن جنازه کشتگان رود وبا يك خواری‌آنان را بخاك سپردند. 
بدینسان آشفتگی سیاری رخ داد . از یکسو این آدمکشی بیجا » و 
از یکسو رسیدن پیاپی گریختگان از جنگ و زنان و بچگان بینوای 
تاراج دیده . 
در اين هنگام آشفتگی سخت بود که فرستادگان انجمن ایالتی 
تبریزبا نجا رسیدند . چنانکه گفتيم انجمن االتی‌شش تن را که شاهزاده 
مقتدرالدوله و شیخ‌الاسلام و حاجی جلیل‌مرندی و سالار معزز و وئوق- 
الممالك وحاجی قاری وی دز دس کرت برای چاره جوبی 
بشوب و نابسامانی کارهای خوی و ماکوفرسناد. شیغ‌الاسلام (عبدالامیر) 
داستان این‌سفر را با يك زبان شبرینی نوشته که بچاپ رسیده وما اينك 
کوناهتده آن را خواهیم وه 
این فرستادگان ظت: آدنته: وی وشیدند که بان زوز شکسست 
سکمن آ[ بادنود ۰ ۲ فردایش هم داستان کشته شدن آقامزا ابر اهیم و آقا 
ضیاء رخ داد . اینان از همان روز بکار برداختند . نعست برای جلو 
کیدی از کردان که در دیه‌ها پیدادگری دریغ نمی‌کفنند و کینه خوییان 
را ازمردم بینوای آنپا می‌جستند» نامه‌ها نوشته خواهش کردند که دست 
از تاراج بردارند و ازچنك دست کشیده نتیجه میانجیگری فرستادگان 
را بوسند . نیز بکسان کشتگان راه دهند که هر کس ی کشته خود را دا 
کند و بخاك سپارد . سیس باقبال‌السلطنه نامه نوشته فشار آوردند که 
سربازان و دیگر دستگیرشد گان را آزاد کرو میرزا جعفر را که 
دست‌گر کرده بودند چون دلرانه سخن می گفته و لاه نمی نموده نکه 
نداشته جوان کار آمد غیر تمند را کشته بودند . 
از اين فرستادگان مقتدرالدوله و برخی دیگران از درباریان 
پیشین می‌بودند و از درون دل بمشروطه اتکی نمیداشتند » و درشیخ 
عبدالامیر وحاجی جلیل مرندی نیز آن گرم ی که می‌بایست یافت نمیشد . 
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اینان اگر مشروطه را میخواستند با شورش همداستان نمی بودند . از 
اینرو به رفتار دلیرانه مجاهدان خوی ارج نمیگزاردند و بجای پشتیبانی 
بانان روی سرد نشان میدادند » و پا فشاری می‌نمودند 1 رم 
بریده شود و کشاکش با آشتی بیایان رسد » و فرمانفرما نیز ازتبریز 
با تلگر اف با اسان همداستانی می نود وجنن نپاده شاد که خو بان 
ده تن تاه و بوک نش 5 همر اه فرستاد گان بجورس رفته با سر ان 
خوییان خرسندی نمی‌دادند . ولی‌چون فررستاد گان سخت می گر فتندخو اه 
و ناخواه تباید کان. که وان( 4 و فزستاد کان س از ده روز و 
بر پا می‌بود و فرستادگان را پیشواز نمودند وبنوازش پرداختند . ولی 
فرستادگان روی سردی بآنان نشان داده دستور بز| کندن دادند , سیس 
در جورس که در آن تزدیکی ات نشیمن تن و با سر ان 0 
برداختند ۰ و س از کنتگوهای فراوان و آمدن ورفتن» و میپمانی دادن 
سس از آنکه تکماه کی بیش در آ نجا می بو د ند شحه این‌شد که بش کش 
بایان داده چنن نپادند که ردان دیگر بتار اج ود ان دیه‌ها نبردازند 
و راهپا را آیمن دار ند ۶ و سر بازان و دیگران که دست‌گر شده بودند 
اقبال السلطنه رها گرداند » و آنچه از روستاییان بتاراح رفته بایشان 
باز کرداه و زیانپای آ نان را یرداز ند ۰ وتان که در رون از 
کت کته شاه نو ننازماند فان هه ی خوی اسیافین ها 
شکاكت ( تک ) نمز در سلماس و و نور سر بر آورده تاراج 3 
می رد وسیاه فرستادن بسر او دشواری میداشت از اینرو چنین نهادند 
که اورا با نوازش رام گردانند 6 بدینسان که دولت فرمانروایی فقو تور 
را باو سپارد » با این شرطکه دیگر بدکرداری نکند و آنچه ازمردم 
برده و ربوده با نان باز دهد و اقنالالسلطنه بایندد .که او این شرط 
را بکار بندد . 


درمیانه بیمان نامه ای نوشته شد و هردوسو دستینه نپادند» و 
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اقبال‌السلطنه بسربازان رخت نوپوشانیده بادیکردستگیران روانه گردانید . 
تشاد کیان بو سای ار ها را اما تساه ات او 
از گشت بخوی و تبریز کردند . 

بدینسان جنگ خوییان با اقبال السلطنه بایان رسید . چنانکه 
گفتيم این يك خیزش دلیرانه ای از مجاهدان خوی بود که براهبری 
میرزا جعفر کردند و اگر تا دیری پیش مبرفت مجاهدان روز بروز 
آزفوفه. تن تخل نمی کردندنت. عاوانی وه اشت کهتشورش. ابر ان 
چه‌ژرفا می‌داشت . ولی‌افسوس که گرفتاری مبرزا جعفر و کشته شدن اوه 
و سپس نیز دل مردگی فرستادگان تبریز آن را نا انجام گزاشت . 
تنها نتیجه ای که از آن بدست آمد از میان رفتن جوان دلیر مبرزا 
جعفر ود . از ی چذانکه فرستاد گان از جستجو بدست آوردند 
در جنگ سکمن آباد از کردان یکصد و هشت تن و از مجاهدان و 
همدستان ايشان بنجاه تن کما ش 9 ۹ بودند . 


ْ در هنکامیکه فرستادگان در چورس و قراضیاء 
پایه الا ۱ ۱ ۰ 


ه ناگ اف فر مانفر ما الدین با کردان در شک می بودند » چون 
در تبریز در انجمن از آشفتگی کارهای خوی 
و بسته بودن بازار آنجا دلتنگی در میان می بود مبرزا آقا اسپهانی 
که هنوز درتبریز می‌زیست و با آنکه بنمایندگی دارالشوری بر گزیده 
شده بود بعواهش برخی مردم از رفتن باز می‌ایستاد خواستار شد که 
خود بغوی بیاید و بچاره آشفتگی کوشد » و این‌بود همراه میرزا غفار 
زنوزی و میر یعقوب مجاهد ( دربان انجمن ) روانه گردید » و چون 
هنکامی بخوی رسیدکه گفنگوی آشتی درچورس پیش‌رفته بود با کمی 
اندرز مردء‌را بباز کردن بازارها واداشت» واین يك هنری ازوشمرده 
کردید و در ریز هوادارانش ستایش برداخنند » و سیس .مرژافا خود 
تنپا روانه ماکو گردید که اقبال السلطنه را ببیند » و در این رفن 
بود که چنانکه سپس بزیانها افتاد از اقبال السلطنه پولی گرفت ۰ 
و خواهیم دید که این کار ومانند های آن مایه رسوایی او شد . 
اقبال‌السلطنه از اين پس آرام نشست و با انجمن تبریز فروتنی 
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تیش کزفت. یه کافن. خلگرافت: یا نامه هی تشه تون ال درون 
همجنان دشمن مشروطه می‌بود و خواهيم دید که سال دیگر که جنك 
میاأنه تبریز و محمد علیمیرزا میرفت او نیز سپاهی بر سر این شهر 
فرستاد . 

چنانکه نوشته ایم فرمانفرما همان روزهایی که به تبریز رسید 
تلگرافی باقبال‌السلطنه فرستاد » و چون آن تلگراف درخوی مانده و 
تال الباطته پشدم. موود فرتفاه سای سس ارس نها تنل اف‌ر 
نیزبوی فرستادند. او يك پاسیخ درازی داد که گناه را بگردن خوییان 
انداخت و اينك در پایین آن تلگراف را می‌آوریم : 

حضور مباركث نواب مستطاب اشرف والا شاهزاده اعظم فره‌انفرسا 
سردار کل روحی فداه تلگراف مبارك در سیم ماه شرف صدور یافته بود 
درنهم ماه زیارت گردید مذمت وملامت فره‌وده بودندکه چرا تاحالاحوالات 
و وضم این سرحدات را معروض نکرده ام اولا چطور میشود مثل نواب 
مستطاب اشرف والا روحی فداه شخص بزرك و محترم و سردارکل مبلکت 
]ذربایجان تشریف فرما بشوند چاکر يك اظپار انسانیتی نکرده احوالات 
سرحد را عرض نکنم مکرر از هرنقاط تفصرل عرض شده است مخابره را 
توقیف و پستغانه ها را ضبط کرده اند دیگر از کجا بحضور مبارك بر سد 
از ۲نوقت که نواب مستطاب اشرف والا روحی فداه از تهران خیال‌حر کت 
مملکت ۲ذر بایجان فرموده اند انلگرافغانه و پستخانه ها توقیف است نم 
محض این امت عرایفجات چاکر بجاهای لازمه نرسد الحمدال از سای دو لت 
و ملت تردد [دمای چاکر از همه جا مقطوع و مبنوع بوده استدعا دارم 
اول حکم این را بفرمایید در هیچ قانون در هیچ طریقه مسدود کردن راه 
عرایش مردم جایز نیست و انیا احوالات این صفحات از روی قاعده نیست 
که عرش شود و در عریضه تلگرافی هم گنجایش نسیکند همین قدر هست 
هرقدر از چاکران شکایت کرده اند همه را اهالی خوی کرده اند وشکایت 
هم مینمایند هيچيك از حرفهای نان نه اصل دارد و نه فرع در حالیه دنیا 
با چاکر مدعی شده است جپت [نرا هم نفهمیده امکه چرا مدعی گری‌میکنند 
و بچه جپت میغواهند ماکورا خراب نمایند اهالی خوی یکسالست بچاکران 
پیچید گی دارند دست نمیکشند گاه به نبك خوارگان صد ساله محرك شده 
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انبا ر غله و تنغواه که داشتیم داغون کرده گاه خود چاکران را بخارجه 
عید نموده اند قلامه را محاصره کرده نزديك بود عمارتهای دویست ساله را 
خراب و خودمان و اهل و عیالمان را اسیر نمایند کار نوعی فراهم [مده 
بیاری خدا ممکن نکرده‌اند حالا چپار ماه است که چاکرمعاودت بماکو کرده 
از آن تاریخ تا حالا هی‌تشون کشی است که بسر ماکو میکنند اگر سکوت 
نمایم جان و مال و عیال میرود و املاك کلیه مخروبه میشود بمقام دفاع 
میا یم نوقت هم طرف سئوال وجواب میشوم ]یا دویست سال است خدمت 
کرده حالایاغی دوات بوده‌ايم يا اینکه بشهرهای همسایه صدمه وضرر زده‌ايم 
بچه سبب سرباز توپ و اهالی را بسر چاکران میآورند چنانکه در آخر 
وقت يك اردو ببحال سکین آباد یکی را بمحال چایپاره که علاقجات‌هردو 
محال که تعلق بچاکران هست حر کت داده اند [نکه اردوی محال چپارباره 
است قتل و غارت نموده اند سهل است یکنفر سید معتبری در ماکو بوده 
در آن دهات افامت داشت اورا کشته‌اند حالا ازطافه آن پا نصد نفر جمع شده‌میخو اهند 
بخوی رفته | نتقام‌خودرا بردار ند بيك‌در جه جلو گیری نموده ام‌تااینکه‌هر اتب بحضو رمبارك 
عرض شود ۲نکه احوالات سکمن 7باداست با بادیهای| یل‌میلانر بخته بعدازقتل وفارت 
زیاد سی نفر مرد پانزده نفر از زنان اکراد خارح ازقاعده مقتول کر ده| ند 
در صورتبکه اهالی عیال کسی را با نطور ها بکشند بعد ناچار مانده بمقام 
دفاع برآمده دعوای سغت کرده شکست با نها داده تمام اهالی اردو را گر فتار 
نموده[ نکه سواره قراجه‌داغ وسر بازاست رهائی داده واهالی را ول نموده محض 
بجپت نمونه یکصد وسی و پنج نفراز سر باز صاحب منصب پسرحاجی حیدرخان 
پسر لطفعلی خان ازاین‌قبیل ها گرفته الان حاضر تروشاهد معتبر تر ازاین که نمیشود 
اگر نپا تخطی باداره ماکو نوده اند نها مقصر ند هر گاه جاکران بخاك 
خوی تجاوز نموده ايم چاکران مقصر است هیئت محترمه که مأمور شده اند 
البته ۲مده اند تحقیقات بحقانیت نمایند نها هم برأی المين دیده که اردوی 
خوی در کدام خاك بوده اند مثل مشپور است خود شان میزنند خود شان 
گریه میکنند بیاری خدا واز سایه مبارك چاکران از اين قبیل ]دمها هیچ 
ملاحظه ندارد در نیمساعت خوی را نیست هم مرکنم و ساکت هم مینمايم 
بالکلیه از یاد فر اموش نمایند ازیکطرف ملاحظه دولت را دارم ازیکطرف 
هم درنزد ملت چاکران را بداما میکنند زیاده از اين اغتشاش نمی‌شود که 
اینپا مینما یند چاکرات سپل است در داخله خودشان چرا اینطور هسا 
می نمایند اینپا هم‌خائن دواتند هم خائن ملت خیانت که بدولت نموده| ند 
اینست که تمام قور خانه و توپخانه دولت را داغون نموده اند تلگرافغانه 
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پستخانه را ضبط کرده اند وباین سرحد سه دولت اغتشاش افکنده اند خیانت 
که بملت دارند اشست که مجتپد علماء وسادات وفقراء ملت را بقتل‌مر‌سانند 
مال‌مر دم‌را مال‌اله نموده نه بدوات نه بمجلس اطاعت ندارند یقاعد گیهای نپا 
را باين شکل دولت برآی‌المعین دیده بازباً نپا تنبیه نکرده موّاخذه نمیفر‌مایند 
در مقابل ]نها هیچ مقصود و غرضی ندارم که بچاکر مذمت وملامت وارد 
مینمایند البته بخلاف کار باید تنبیه شود و اگر نباشد زیاد میکنند از این 
حر کتی(؟)دارم دولت با معتبرین ملت‌چرا ازایران صرف نظر کرده اند اجامر 
و اوباش را ول‌کرده ازبپر صنف() اگر مانم نباشند که بتر ازاین مینمایند 
اینبا اگر برای مشروطه است مشروطه پنین نمی شود و کسی هم بمشروطه 
مانم نیست والا مقصود مغروبه شدن ماکو این خانواده است هر جاچاکر ان 
برود بزرك خودتان(:) بی‌اطاعتی نمینائيم‌دو کلمه دستخط مبارك‌مرحمت فرمایند 
چاکران با عموم ولایت بدوات روس و عثمانی کوج نمائيم نها هم بیایند 
از تازه اینجا راآباد نمایند و اگر چاره دیگر نیست استدعا است بزودی 
تکلیف چاکران را مشخص فرمایند امر مقرر شده بود جهت اصلاح ميانة 
ماکو وخوی ممعین بوده اند اگر چه اهالی خوی مبالغی گز اف بچا کر ان‌خ ارت 
زده اند ومعپذا برحسب امر مطاعه چاکران حاضر است هیثت محترم شرحی 
نوشته محل ملاقات‌را خواسته بودند که مين نموده ام که طرفت حاضر شده 
اصلاح شود همين قدر هست چاکران بدی هیچوقت راضی نيستیم وطالب خیر 
هستیم طرف مقایل بدون جپت چاکران را بدنام میکنند . (مرتضی قلی) 

زراله دا م ری فوانشان عقاعش امرزق: تاغلمانی اونگ: برش 
ت شا کش مردی بخود میگرفت . س از شکست مجد السلطنه 
دریرون ارومی ( که داستان آنرا نوشتیم ) دیگر کسی بجلو گیری بر ی 
خاست ۰ وان بود عثمانیان هرزه‌ان آ.ادی دیگری را میگرفتند وکردان 
از تاراج دست برنمیداشتند . انجمن ارومی بیایی دادخواهی میکرد و 
تلگراف بتبریز وتهران میفرستاد وانجمن وفرمانفرما فشار بدار الثوری 
میأوردند ۲ ولی نئیحه ای دده نمیشد . زیرا دولت بروابی نمی نءود و 
هر زمان نوید دروغی دیگری میداد . بفرمانفرما گفته بودند از تهران 
لشگری خواهند فرستادکه همراه لشگری از آذربایجان برای نگهداری 
مرز وسر کوب کردان رود » ولی نشانی از آن لشگر دیده نیشد . در 
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کامران میرزا با دو تن دیگر 


( آنکه در دست چپ او استاده [قا بالاا خان سردار افخم است ) 


۳۹ 


مجلس 


همجنان خونسردی نشان میداد . 
شگفتر آنکه میرزا رضاخان ارفع الدوله سفیر ایران دراستانبول 


بارها سجن مبر [ندند و تند یا مدنمو دند لیکن سودی نمنداد ودر بار 


گفتاری ببکروز نامه روس فرستاده داستان را از ریشه دروغ می شمرد 
وچنین گفت 0 آنچه در این باره توشته مشود انحمن مر دز ساخته 
ترا کاخ میکرداند > ۰ (۱) باآنکه در اینپنگام روزنامه های روس و 
اتکلیش نی ازستام سور مرا یه وا وم که ان ری > 
آزادیغواهان عذمانی از پاریس « بیاننامه » بدارالشوری وانجمن تبریز 
فرستاده رفتار دولت خود را بیداد گر انه ستوده ببزاری میذمودند . با این 
حال ارفم التو له امه بو نمی توت برده گفز شکوشیت:: 

این رفتار سنیر ایران دلیل دیگر است که میانه محمدعلیمذا و 
سلطان عبد الجمید سازش میبوده . عبد العمید از ترس آنکه شرفت 
مشروطه در ایران جنبش آزادیخواهی را در علثمانی نرومند تر گرداند 
از همدردی وهه‌دستی رآمحمد علیمیر زا داز نمی شتا ‌ واین فشارهای 
مرزی بآن عنوان میبود ۰ یکروزنامه فرانسه ای در مصر سندی بدست 
آورده چنین میگفت که عبدالحمید نامه ای بمحید علیمیرزا نوشته که او را 
سا فغاری در برایر_ آزادیخواهان دلیرتر و . وچون روزنامه های 
نپران این داستان را از آن روزنامه فرانسه ای ترجمه کرده بچاپ 
رسانیدند دربار پاوزارت خارجه بیاسخی برنخاست» واین دلیل است کهآن 
نوشته یبا نمی بود. 

از آنسوی» چنانکه در برخی روزنامه ها نیز نوشته شده و 
زمان عبدال(حمید عدمانی يت افز ار سیاسی در دست دولات نروهند آ مان 
میبود » وچون این دولت از پیمان روس وانسگلیس درباره ایران که 
گفتگویش ازدیر گاه درمیان می‌بود خرسندی نمیداشت. ینام همچشمی‌چنین 
میغو است که او نیز درکار های ايران دست دارد » واز اینرو عثمانی را 
نمرژ شکنی و امیداشت . مستاید گفت : در این بیشامد عبدا ا<مید و مح.دعلی 


ودو ات آلمان هر سه بپر هرد منود ند . 


(۱) جمله‌ها,یست که‌حبل المتین پران ازیکروزنامه روسی‌ترجمه کرده 
۱۹۳ 


از همینجا دولتهای روس وانگلیس بی یکسویی ننموده نمایندگان 
ابقان دز استانول..وتران نادولتپای عسمانی «واتران. کفتکو .هی کردند: ٩‏ 
وهبانا در سایه گفتگو های ايشان بودکه دولت عثمانی از زور آزمایی 
در گذشته خرسندی دادکه داستان با گفت وشنید وزاشتد کین بایان باید » 
وروز سی ام شهریور ( ۱۳ شعیان ) بود که وزیر امور خارجه ابران به 
مجلس آمده آ گاهی داد که در نتیجه کوشش و وروت خا روا ضرق 
تنایتدکان ,ووش و انگلس.جن تیاده اشد که عمانان, ساهیان: غود را 
از خاك ایران پس کشند وبه کشا کش ودو سخنی که درمیان می بود در 
کمیسیونی بابودن نمایندگان روس وانگلیس رسیدگی شود . نمایندگان 
از این آگاهی خرسندی نمودند . دولت معتشم السلطنه را بسرنمایندگی 
در ان شون نامزد گردانید » واو نعست بذیرفت » وسیس بازایستاد 
وبار دیگر پذیرفت وسر انجام در آغاز های آبان ماه از تهران روانه 
کروتلان شمانان ای هی ناه ام زرا اد کی تفر یاون 

اک مر ای رسای مک 
با زادیغواهی میکوشیدند واین همان دسته است که مشروطه رادر آن کشور 
بنیاد نهپاد . دراین هنگام بیشتری از سران اشان از خاك‌عثمانی گر بخته 
ودر اروبا ینید او کته آدسته که سررشته را در دست مبداشت در 
باریس بربا میبود » وچون این مرز شکنی از عسد الحمید دیده شد 
آزادیغو اهان عدمانی » چه نام هم‌دردی وچه دام شمتا بان » پو اداری 
از ایران برخاستند و کمیته « بیاننامه ای > بزبان تر کی برای دارالشوری 
و انجین تبریز فرستاد که آنها نیز پاسخ دادند » و چون نیازی بآوردن 
متن آن « بیاننامه > وپاسخهایش نیست در اینجا نمی آوریم . لیکن 
خواهیم دید که همین آز ادیخواهان عذمانی درجنگهای آزادیخواهان با محمد 
علیمیرزا نیز همدستی با ایرانیان کردند ویکدسته از ايشان بخوی بیاری 
آزادی خواهان در آمدند . 

در همان آغازهای آبان ماه در تهران کابینه نیز فیک ک دزن 
چنانکه گفيم کابیته مشرالسلطنه کایینه کار آمدی نمی بود ودرنزد مجاس 
آبرو وارجی نمبداشت » وچوت این کابینه بکار پرداخت چند روزی 
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نگذشت ک‌کر کنان وزارت خارجه از سعدالدوله ناخرسندی نمودند و به 
ایستادگی وپا فشاری برخاستند » وچون سعد الدوله پس از بدون رفتن 
از مجلس در دربار ودیگر جاها ببد گوییها از مشروطه ودار الشوری 
برداخته وبدینسان دلرای آزادیغواهان را آزرده گردانده بود کسی به 
پشتیبانی ازو بر نخاست وشاه اورا بر داشته علاء السلطنه را بار دیگر 
وزبر خار جه گردانید که محلاس لقی .۰ | توا یهن ونگه: 

بااینحال کابینه ارج و آبرویی نداشت» ودانسته نیست چه ند که 
آنان بکنار رفتند ومحید علیمیرزا ناصر الملك را بسروزیری بر گزید که 
او نیز وذیرائی را برگزیده ر ز شنبه سوم بان ماه ( ۱۸ رمضان ) 
بمجلس آورد وبدینسان بهناسانید : 

ناسر الملك رئیس الوزراء ووزیر مالیه ‏ آصف الدوله وزیر 
داخله » مشیر‌الدوله وزیر خارجه » صنیع الدول» وزیر علوم واوفاف و 
فواید عامه » مخبر السلطنه وزیر عدلیه » مواعن الملك وزیبر تحارت 
مستوفی الممالك وزیر جنك . 

ایند کات خرسندی نمودند وچون اصر الملك در اروبا درس 
خوانده بود ودر آنروزها بيك اروپا دیده ارج میگزاردند چه رسد به 
يك درس خوانده در آنجا » از اینرو ارجمندش میشماردند ‏ ودراینینگام 
نیز جز باسداری ننمودند . يك کار شگفت وی کدف آصف الدو له 
وی اج زمرق هباتست که از بدخواهان بنام آژادی شمرده می شد 
که در ماهپای نخست مشروطه مجلس بافشاری کرده برداشتن او را از 
اراد ان قوانشای کر وین » وعیس عنوان فروش دختران‌ قوچانی 
او را بادیگران ببازپرس و داوری کشیدند که مجلس پروای بسیاری بآن 
ممنمودوبارها درنشست گفتگوی آنرا بمیان میآورد» تاآنجا که‌چون گرایشی 
از فرم‌انفرما وزیرعدلبه باصف الدوله نمودار گردید درمجلس تقیزاده‌بااو 
پرخاش کرد. چنین کسی اکنون‌بعنوان يك وزیرقانونی بمجلس شناسانیده 
ميشد . ازاین شگفتر آنکه تهایند کان هیچ يك بان بایراد باز نکرد (همانا 
مس چایگاه ناصر الملك ) . تنپا روزنامه آدمیت که میرزا فبدال‌طلب 
بزدی مینوشت يك گفتار درازی در این باره بچاپ‌ره‌انید . این نمو نه 
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پ 5 


احمد مبرزا| و لیعپد 


د‌ ۳ ی از سستی محلس مسباشد 3 
: دربا ربان برس افتاده از دشمنی 3 مدروطه می 


شناخته گر دد ۱ ۱ 
9 گر بر هیر ید نك . حود مدمد علیمیر ز | نیز همان رفتارر | 
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مینموده وجنانکه خو آهيم‌دید بمجاس نیز آمد در درهه‌انعال درماه ابان 
بر خی تبرنگها سرژد که دانسته شد آن نمایشها جز رویه کاری نبست »و 
تقورن: ترسسکه: او کته شدن اتابك در دلپاشان پدید آمده بود کمتر 
گردیده باز دربی دشمنی باآزادیخواهان میباشند .یکی از نیرنگها این 
بود که کسانی از درباربان -- از اقبال الدوله ووزیر مخصوص وناصر_ 
السلطنه وسعید السلطنه ومفاخر الدوله ودیگران -- به پیروی اژشیوه 
آزادیخواهان ۰ انجمنی بنام « انجمن فتوت » ناد نادند که خواستشان 
جز کوشش بزبان مشروطه نمی بود » ومرتضوی نمایند» مجلس که در 
تیجه يك کشا کش بازنوزیان ( برسر ملك ) رنجیده بود » ومیرزاجواد 
ناطق که این زمان در تهران میزیست و او نیز از مشروطه خواهی دل 
سپری مینمود با نان پیوستند. و همانا خو است‌اینان نبرد با آزادیخواهان 
وبر انگیغتن مردم بکشا کش ترك وفارس میبود ۰ وچون بدخواهیشان از 
گام نخست بدیدار بود روزنامه ها ( از حبل المتین وروح القدس ) به 
بدنویسی از آنان بر خاستند . در تهران اين زمان انجمن های بسیاری 
می‌بود واینها هر کدام نماینده‌ای بر گزیده يك انجم‌مر کزی برپامیکردند. 
در این انجن نماینده انجمن آنان را نپذیرفتند ۰ وچون بیشتر آنان‌از 
تبریزیان میبودند « اجمن آذربایجان » که آذر بسایجانیان بریا کرده 
بودند ۰ وخود يك بنیاد نبرومندی میبود بجلو گیری از کار های آنان 
برخاسته تلگراف پاییت را بتبریز فرستاد: 

انجمن ایالتی ملی ۲ذر بایجان این‌اوقات درطهران بعضی از تبر یز یها 
بغیال تاسیس انجمنی موسوم به فتوت ازاشخاصی معلوم الحال بتحر يك‌تاسیس 
شده لازم بود که خاطر محترم آن انجمن مقدس مستحضر و اسم یکی دو 
نفر از موّسین را که مفاخر الملك و حاچی محمدتقی صراف و امثال [ نها 
است عرضه داریم وانجمنهپایی که هواخواه مشروطیت هستند محرك رامعلوم 
نموده و نماینده آن انجمن را نبذیرفته اند اگر تلگراف با لابعه ای از 
آن انجمن بتبریز برسد موّسین آن انجين ومةت ود آنها را چنانکه اطلاع 
دارید مستحضر و از خیالات ]نبا مطام باشند . 

( انجمن اتحادیه ]ذربایجان ) 
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در همانروزها یکداستان دیگری رخ داد * وآن اينکه سید علی 
یزدی که ازملابان ینام ومردمدار تپران میبود و بدربار ۳-۹ می‌داشت 
که برای دعا خواندن ومانند آنّ نازد مح<مدعلیمیرز | مرفت و در باریان 
«ولپای نزن کی بأو مر سانید ند روز شنه دهم ابان (۲۵ رمضان) در سحد 
شیخ عبدالعسین بنبررفت وآشکاره ببدگویی از مشروطه ومجلس‌برداخت 
واز نقبزاده ومستشارالدو له ودیگران‌نامبرده « کافر شان» خو اند» وازعباسآقا 
نامی درده ۳ او را < در طقه هفتم جهنم » شان داد » وچون 
روح القدس کار عباس [ةا را هم ارج « ضربت علی » درجنك‌خندق 
ستوده بود ازو نیز بادی کرد و« کافر » نامید . چون طلبه‌های‌مدرسه 
شیخ عبدالحسین درپای منبر» وبیواداری ونگپداری آماده میبودند کسی 
باسعی تتوانست 4 و دخو اهان مشر وطه همانر | "دستاو بزی سراحت4 نجنتب و 
جوش برخاستند حون بیم مرفت و اینکار سبدعلی ]وا دوتد گی در 
خود پر ان ند یل آورد ملس بحلو گر برخاست و شهربانی دسئور 
داد از مسجد رفتن او جلو گرد » وبدینسان داستان بایان پذیرفت 

چنانکه روج التدس وحبل المتن نو شتند ان کار نیز بانگيزش 
انجمن فتوت وبه پشتیبانی دربار میبود ۰ زیرا سید علیآقا بستگی نرديك 
ندر بار و در بار بان هىد‌اشت وا بولهپای در بار بان خانه و زند کانق خوش 
تیه نود 

از ایا انجمن فتوت سار بدنام ۹ و مبرزا جواد ناطق که 
از پیشگامان جنبش تبریز بوده و آن جایگاه و آبرو درمیان آزادیخواهان 
میداشت درشمار بدخواهان آزادی درآمد . 

در همان روزها حاجی شیح محمد واعظ که در چننش تپرآن با 
درمیان داشته وبا دو سید درهمه‌جاهگامی نموده » وسس داستان‌مدرسه 
حاجی ابوالحسن معمار و کشته شدن سید عبدالحمید درسر دستگیر کردن 
او دش آمده ود » و از اینرو تین از پیشکامان مشروطه شمرده 
میشد » او نیز برگشته در منبرها از مشروطه بد میگنت وبسید جمال 
واعظ ودیگران نکوهش دریغ نمیداشت ۰ بلکه نامهای طباطبائی‌و بپبهانی 
را نیز :ابدی میبرد . بدینسان اونبز ازسخواهان آزادی موه کر فان 
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اين میرساند که بسیاری از پیشگامان آژادی معنی مشروطه را 
نسدانستند ودلیستگی بآن نمیداشتند » ویبرخی از آنان جز ازروی‌هوس 
کر تا وه وان او ای یرم( ی 
باز میگشتند واین بار بپوس دشمنی آغاز میکردند ره 
مجمد قضاننک کان او نوشته ایم که مشروطه را جز بمعنی «رواج شریعت» 


نمیگر فتند ونتیجه آنرا جز ۳ بازار خودشان نمی شماردند » وا کنون 
که و ارونه آن‌را| هید ید زد ناگز بر داز میگشتند وه‌ردم چنن می گفتند : 
ما نمیدانستیم معصود ان لا مذهیان چست 4 ۳ رن 2 آن 
مشروطه که ماميخواستيم این نیست . بابیها وطبیعیپا داخل شدندو نم‌یگز ار ند4 

بپرحال این کارها میرسانید که محمد علیمیرژا ودرباریان دست از 
دشمنی بر نداشتهازد ودر نپان همچنان بد:واهند . از اینرو آزادیغواهان 
دوباره اند, هناك کردردند وان امیدها که‌بپدراهی در,؛اریان سته بودند 
از میان رفت . چنانکه گفته ایم اين یکی ازخامیهای تهرانیان می‌بود که 
بجای آنکه دسته ای بندند ونئیرریی بدید آورند وبرسر درباریان کوبند 
میغو استند که با زبان خواهش و لابه » و يا از راه بند و اندرز به 
مشر وطه خواهیشان وادار ند » وچون تومید ه.شدند آنرمان هم بناله وزاری 
میپرداختند ویا زبان بدشنام وبد گویی بازمیکر دند . چنانکه درهمانروزها 
که این نیرنگها از دربار نمودار گردید روزنامه روح القدس‌يك گفتار 
بباکانه ای نوشت که روی سخن را بامحمد علیمرزا میداشت عه کفتارق 
که هیچ سودی بمشروطه خواهان نداشت ولی بپای خون نویسندد اش 
( سلطان العلمای خراسانی ) گردید . زیرا پس از برون آمسدن آن 
گفتار روز نامه را ستد » ووزیر علوم در داد 2 داد خواهی نموده 
رسیدکی طلبید . سلطان العلماء بدادگاه خوانده‌شد وچون بمحیدعلیمیرز| 
عنوان <« قصایی > داده بود دلیلش نی درکن . سلطان العلماء 
ایراد گرفت که میبایست < هیئت منصفه > بخوانیده وباین بهانه‌گردنکشی 
از پاسخ کرد ودرنتیجه‌آن رسیدگی انجام نبافت. سپس نیز که پس از 
دو ماه روزنامه‌اش برون آمد داستان دادگاه را نوشت وبمجمدءلیمیرزا 


بد گویی دربیم نگفت ۰ این ود در بشامد بمبارده‌ان مجلس که‌سلطان- 
۳۹۹ 





پ ۸ 
ظل السلطان 


العلماء نیز یکی از گرفتار شد گان بود در باغشاه او را هر شب‌شکنجه 


۰ 


باسختی بدورد زند گی گفت . هرحال چون آن گفتار عنوان تار یخی بیدا 
کرده همه اشرا اینحا ميآوريم 


میکردند وسپس نیز بانبار فرستادند که درآنجا بچاهش انداختندوبدرخت 


۳۷۰ 


۲ ای گفتار در شباره ۱۳ آن رورنامه که رو 
گفتار « روح القدس » پنجشنبه چپاردهم ابان ( ۲۹ رمضان ) برون 
آمده » زیرعنوان « نطق غیبی بااشاره لاریبی » بچاپ رسیده بدینسان : 

و مات[ 

نصیعتی که در او خبر سلطنت باشد 

ایکش که در این مملکت يك شاه برست بیدا میشد چند کلمه بدخواهی 

« روح القدس » را بشاه دادخواه میرساند - مارا نه هوای سلطنت است 
و نه خیال وزارت در حفظ وطن وحمایت هم وطنان بجان بکوشيم و از 
حرف حق گفتن چشم نه پوشیم میان رعیت و بنده فرق است اطاعت‌شهوات 
نفسانی بربنده لازمست نه بر رعیت زیرا که رعیت بنده نیست و زاداست 
بلکه باخودشاه هم مساویست فقط حقوق باسپانی‌ساطان‌را باید پاداش داشته 
باشند در صورتیکه شاه هم بوظیفه شبانی و پاسبانی خود عمل کند ( گوسفند 
از برای چوپان نیست ) ( بلکه چوپان برای خدمت اوست ) رقابت سلاطین 
بایکد یگر جپت توسعه مملکت ورفاهیت رعیت است - رعیت را برای]سایش 
و زندگانی دوچیز است ( یکی مال و دیگر جان ) سلاطین سابقه ایران 
چناأنجه تواریخ شاهد است برای حفظ این دو چیز همیشه لواء جپانگری 
افراخته داشتند ورعیت را درسایه خود ]سوده می‌داشتند چون ودایم حق‌را 
که ملت باشد از شر دشمذان حفظ میکردند ملقت ( بظل ال فی‌الارض ) 
شدند - سلاطین لاحقه هم پیروی وتاسی بایشان کردند وازمملکت ورعیت 
خود بپره مند شدند و تمام سلاطین عالم را مطیم و باج ده خود نمودند 
چنانچه داستان شاپور ذوالاکتاف و دیگر سلاطین بر این گفته کواهست -- 
هرپادشاه که از وظیفه خود کوتاهی کرد عاقبت بکیفر غیبی گرفتار شد مانند 
خسرو پرویز وشاه سلطان حسین صفوی - پس ملت درهمه قرون وازمنه در 
بستر امن و امان بکمال راحتی میفنودند پاسبانان باکمال جد و جهد حمایت 
و حفظ آنپارا می‌کردند - این شیوةٌ مرضیه وجپه همت تمام سلاطین بود 
تاعهد سلطنت فتحعلی شاه و محمد شاه درزمان پادشاهی این دوتاجدار هم 
اگرچه پارژ صدمات و لطمات بملت رسید وقطعهٌ از وطن عزیزشان ببادفنا 
داده شد باز تا اندازة ملت راحت بودند جان و مالشان تا حدی محفوظ 
بود - دور سلطنت که ناصرالدین شاه رسید ورق کت ستارة بدبعتی 
ملت طالم‌شد جماعت تن‌پرور پست فطرت بی‌شرف معاون قوء باطنی‌سلطان 


۳۳۱ 


شدند رذالت ذاتی را ظاهر ساختند دست تعدی بودائع پرورد کار کشودند 
جان و مال ملت مظلومه را قسمت کردند - ابتدا جهت تحصیل پارك و 
کالسکه و مبل اطاق مثل دزدان اموال ملت را شارت بردند و قطمه‌قطعه 
خانمان رعیت را پاجانب فروختند تا اواخر سلطنت شاه مظفر عدل پرور 
تمام اموال ملت بفارت رفت ( سك و خرس و خوك ) مقوائی خریده شد - 
عاقبت سلطان اللمستبدین با ریس الغائنین گرفتار [ه ملت مظلومه شده‌هردو 
هدف گلوله وطن پرست غیبی گشتند - شاه نيك فطرت وصدر اعظم نیکو 
سجیت نار ملت دوستی و وطن برستی را بیادگار نهادند ( تعرف‌الاشیاء 
باضد ادها ) اين دو شاه و دو صدر اعظم آثار خیریه و شریبه سنوء 
خاتمت و حسن عاقبت سرمشق و منشأً تاریخ برای سلاطیل تیه گذاشتند 
چون ساطنت به اعلبحضرت رسید مال ملت تمام غارت شده غیر ازيك‌جانی 
برای ملت باقی تیانده است - در این عهد دست بان ملت زده شد - 
یکطرف اقبال ااسلطنه بعکم مر کزی مشفول ریختن خون ملت شد - يك‌سمت 
عثمانی تحريك شده اطفال ملت را ذیح و اهل بیت ملت را اسیر و چقدر 
ات فلت وا تلت:ه کرد یکجانت وزیر نظام مامور قتال و ا۶شاش خراسان 
میشود - از طرف دیگر جپان شاه خان ازطهران بزنجان رفته اهل زنجان‌را 
تطمه قطعه نمود - تا ملت بخواهد خود را از گرگان داخله نات بدهد 
گرفتار سکان و گرگان خارجه میشود - ازهر گوشه دردمدی و ازهر کناره 
آه مستمندی پلند است لیلا و نهاراً مشغول دعاگوئی این دوره سلطنت‌هستند 
[» دل مظلوم بسوهان ماند گرخود نبردبر نده‌را نیز کند 

خوب است قدری از مستی سلطنت بپوش مده چشم باز کرده‌نظری 
بدولت خود و باقی دولتپا بنمائی - یا تمام سلاطین عالم از وظیفه وشفل 
خود خارح شده مشفول تصابی گشته اند - ياتمام ملل عالم مثل علت بت 
بر گشتهٌ ایران اسر ظلم و شپوات نفسانی پادشاه خود هستند - ندانم چه 
باعت شده که تمام ممالك رو بآبادی و وسعت خاك و ازدیاد نفوسند: جز 
ايران که هرسال وماه قطعهٌ ازخا اش قسمت دیگران و نفوسش طعمه گر گان 
و ۲بادیش مبدل بغرایی میشود -کدام پادشاه مستبد جپه استبداد وخودسری 
سر و تاج روی استرداد خود نگذاشت . يا کدام پادشاه مشروطه بواسطه 
مشروطیت باعلی درجه شاهنشاهی و امپراطوری نرسید - یا بفیر از وسیله 
مشروطیت امپراطور ژاین برامپراور مستبد روس غالب شد .یا بجز فائده 
مشروطیت دولت انگلیس یا دولت دیگر [باد و رشك دول مستبده گردید 


۳۷۳ 


ندانم اعلیحضرت ما بتصور چه فایده وخیال چه نتیجه از مشروطیت‌سرپیچان 
و با رعیت دست درگریبان شده است - مگر ندانسته که رعیت و پادشاه 
هردو بندةٌ پادشاه حقیقی هستند ( ان اکرمکم عندا اتقاکم ) 
" دادگر [سمان که داد بشه داد داد که تاخاکیان رهند زبیداد 
مگر نفهمیده که هیچ سلطانی بارعیت نمی تواند طرف شود چرا 
که ( یداب فوق ایدیهم ) 
گر ندهد دادخلق داد گر خاك داد گر 7سمان بکرد ازاو داد 
مگر ممکن نیست که داستان لوی شانزدهم در این مملکت اتفاق 
پیفتد زیرا که ( ان ال عزیز ذو انتقام ) 
سرشب سرقتل و تاراج داشت سحر گه نه تن‌سر نه سرتاح داشت 
مگر یقین نکرده‌که ازخون فدائی نمرةٌ (4۱) فدائی بزرگتر برای 
بزرگتر از کار ["نفدائی تولید شده و منتظر اتمام حجت است - بنظر و 
فراست سلطانی باید فپمیده و درك نموده باشد که با ماران و افعیان ظاهر 
خوش خط و خال باطن پرزهر قتال بازی کردن جائز نباشد و خلوت کردن 
و مصلحت بینی نمودن از دزدان این ملك و نمایند گان اجانب صلاح نیست 
زیرا که دزد بازار [شفته میغواهد و بیگانه منفعت خویش میطلبد - البته 
فهمیده است رعیت را ازرعیتی این دولت و دیگر دولت فرقی نیست بلکه 
ذلتشان مدل عزت میشود اما باتسلط اجانت ساطدتی برای شاه باقی نمیما ند 
( کوس لمن‌الملکی به بوق قلندری ) ( عزت سلطنتی بذلت رعیتی ) مبدل 
میشود اگر اعلیحضرت پادشاه را تقرب وخاندان اورا به پیش خدمتی بسگانه 
شرف و افتغار است لیکن ما ملت را از رعیتی و تسلط خارجه نپایت ننك 
و عار است - حمیت ملیت باعت حفظ سلطنت این خانواده است و الاباغ 
مشروطیت که از دو ماه فقل آب نیاشامیده بنهایت تشنه شده وقت [لست 
که بتوسط باغبان فدائی غیبی شاداب و سیراب شده گلها و ریاحین درباغ 
مشروطیت شکفته شود - يا طبیب حاذق غیس عضو شقاقلوس را قطم کند 
تا باقی اعضاء از آن مرض سالم بماند همان به از گفتن لب به بندم‌باین 
دو رباعی | کتفا نمایم 


ظالم زستم همشه لات [ مده‌است رخ رفته بیاده با ات "مده‌است 
مشروطه طلب باست و پیلست‌سو ار چون کشته وزیرشاه مات ] مده‌است 


۷ 





٩۹ پ‎ 


بد علی آقا بزدی 


در همانر وزها محلس رل کار ۳0 را بانجام 
رسانید و ۳ اینکه تودچه را 4 
به مجلس تون مالی > از ششماه باز تن آغاز 


]هدن مد علمیر ر 


کرو از کی ببایان رسانیده بمجلن آورده بود براست داشت ۰ بو در 


۳۷ 


این بودجه رای نخستن بار در رفت دولت بادر آ مد 7 تفای رنه 
شده نود 

چنانکه گفته ایم درسالهای پیش » درآمد دولت پانزده کرور ودر 
رفتش بیست و يك کرور و نیم میبود که هر ساله شش کرور و یم کم 
ام که شتا ترا باق ی ی دا یی ی انوا 
میبود که باین کمی چاره انندیشیده شودکه دیگر نبازی بوام نیفتد» و 
8 خواست محلس را بکار سته از چپار راه از دررفتهای سالانه 
هشت کرور کم گردانید بدینسان : 

۱ سالانه س گزافی که شاه اد گان ودیگران رن ازهر 
یکی اندی کاست . مثلا شعاع السلطنه ۱۱۵ ۰ و ظل السلطان ۰۷۵ 
ونایپ الساطنه ۲٩‏ مزارتومان در می یافتند وهمچنین دیگران . کمیسیون 
بپر یکی ۲ هزار تومان سالانه نهاد . 

۲ ) فرمانروایان درهر شپرستانی که میبودند مالیات صدسال‌پیش 
آنحا را بدولت مییرداختند ولی خودشان چند برابر آنرا از مردم می 
سا ی و و مشاه تاو ۳ 
آمردم گرفته میشود بدولت برسد. 

۳ تبول را برانداخت که درجای دیگری روشن کرد نتم ایم 

)شارق: از درتاربان: وتروفندان, جو و کندمین را که ماس 
نام مالیات بدولت بردازند نه برداخته بولش را از روی های صد سال 
دوب تشون تفر ای که وی کش 9-۱ ره 

گذشته از. این راه سبصد وهشتاد هزار تومان نبز از دریافتی 
دربار کم کرد . زیرا از هشتصد هزار تومان بول واند گزافی جنس که 
دربار سالانه میگرفت هشتاد هزار تومان آن برای درفت دستگاه و لبعید 
میبودکه در تبریز نشستی » وچون اکنون ولیمپد در تهران درنزد پدر 
خجود میزیست کمیسیون دیگر انگیزه ای برای پرداختن آن پول نمیدید. 
دویست وچپل هزار تومان برای « صرف جیب > ِِ شاه یابهتر 
گویم : برای پول پرانیپای او میبود و کمیسیون اکنون جایی برای‌آن 


پبول برانی نمیدید . شصت هزار تومان برای ساختن وسیجیدن «خلعت» 


۷۵ 


میبود که کمیسیون آنرا نیز فزونی میدانست . 

کمیسیون این پولها راکم گردانیده برای دربار تنبا يك کرور یا 
بانصد هزار تومان سالانه نهادکه سی هزار تومان از آن خود شاه 
وناز مانده از آن کارداران وبستگان دربار باشد . گذشته از جنس که 
همجنان بایستی داده شود . 

محىد علیمیرزا در آنروزها باین کار مجلس ایرادی نگرفت ونا 
خرسندی هم مود . ولی خواهیم دید که سپس که میخواست بار دیگر 
نامجلس شرد بردازد ۰ هن را پانه کرد وسالانهٌ کارکنان شترخانه و 
صندوقغانه وقاطرخانه وفراشان ودیگر کارداران کوچك را نپرداخت» 
وآنان را بدشمنی بامجلس برانگیخت . بپرحال روز یکشنبه هفدهم آبان 
( ۴ شوال ) که نوشته کمیسیون در مجلس خوانده شد نمایندگان اندك 
گفتگویی در ببرامون ان رده باخشنودی براست داشتند . ریس الوزر اء 
ودیگران نیز خوشنودی ننودند . 

در همان روزها گفتگو از آمدن محمد علیمیرزا بمخلس میرفت. 
چنانکه گفتیم از زمان کشته شدن اتابك شاه نیز رفتار خود را دیگر 
ون از برد آشکار دست برداشته بود ویبرای خشنودی آزادیغواهان 
در آرززی آمدن بمجلس فیبود » وروز نوزدهم ابان را برای این کار 
برگزیده بودند . مجلس به برگ وساز میپرداخت که پذیرایی با شکوه 
باشد ويك « طاق نصرت > درجلو بپارستان بسته ميشد . چنانکه گفتيم 
نمایندگان مجلس وآزادیخواهان تپران باینگوئه رویه کاریها ارچ بسیار 
مینپادند ۰ وهرزمان که از شاه یااز درباریان يك چنین گرایشی میدیدند 
خودرا فریب داده از درون دل شاد مشدند . 

روز دوشنبه نوزدهم آبان ( 8 شوال ) چنانکه نهاده بودند نعست 
وزیران ودیگران بنجلسآمدند وسپس ظل السلطان وولیعپد و خویشان 
لانگر شاه رسیدند . سسش خود شاه در عالسکه رو بازی شنته آهناه 
ملس کرد . دزراه مردح گاهی آواز ه < زنده ناد 4 درفی آوزدند . 
بدینسان بدر مجلض رسید ۰ نمایندگان ووزیزان پیشواز کرفند » وچون 
مجلن در آمد پس از پذیرایی نحص اضر البلاک ساسنامه ای از سزی 

۳۱۷۹ 


شاه وسپس حاجی سید نمرالّه پاسخی از سوی مجلس خواند. پس از 
همه آنپا » شاه چون پس از تاجگزاری بمجلس نیامده و این نستین 
بار آمدن او مسود » چنانکه نپاده شده بود ول ۳ دمشر و طه 
خورد که < تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده . 
قانون اساسی و مشروطیت ايران را نگیبان و برطبق آن قوانین مقرره 
سلظنت » کند . نشست بدینسان پایان یافته شاه باز گردید . ولی‌خواهیم 
دید که جگونه او این سمان وانشق_ 5 کت لته راید گفت: 9 
یمان وین گان جز برای فریب نمی بود ودلش ازآن آ گاهی تمنداشت. 
دو تیرگی در مبان در اینجا باز بآذربایجان برميگردیم : در آنجا 
ء ۱ نیز داستانهایی در کاررویدادن مي‌بود . عنمانیان 
تبر یزیان 


در مرز روز بروز جلوتر می آمدند و کردان 
همچنان بآشو ب وتاراج می پرداختند . با همه آهنك محتشم السلطته از 
نهر آن » اینان درکار خود می بودند . حاجی صمدخان مراغه ای سردار 
مقتدر که حکمران ساوجبلاغ می‌بود بفرمانفرما تلگراف کرده نوید میداد 
که کردان را «قسمی تنبیه نماید که چشم جپانیان روشن شود » ولی 
خواهیم دید که باچه رسوایی از ساوجبلاغ بگریخت . 
در اینپنگام ون هی وال دور کر « مشروطه واستبداد » نرو 
يافته می‌سترسید ورویه کشاکش بخود میگرفت . چنانسکه گفته ایم از 
روژیکه حاجی میرزا حسن مجتهد ودیگران با مشروطه دشمنی نمودند 
انبوهی نیز ازمردم شهر پیروی از آنان کرده ازه‌شروطه رو گردانیدند. 
و کم کم کینه آنر | دردل گرفتند » و در اینجا و آنجا زیان ند گونی 
گشادند . آینان عنوانی جزاینکه « مشروطه خواهان لامذهبند » نمی 
داشتند ۰ وهر رفتاری را که از ایشان میدیذند ۰ راست و دروغ » دایل 
, لا مذهبی » ایشان میگر فتند ۰ وچون در ایننیان فقروطه خواهان 
نز روز بروز از دین دلسرد گردیده بی بروایی بشتر می‌نمودند » و 
برخی از آنان خود کسان بیباکی می بودند » از اینرو رفته رفته بشماره 
بدخواهان مشروطه می آفزود تاآنجا که يك دوتيرگی سترسایی گردید . 
فردم کینه توز تبریز بدو بعش شده » چه بساکه پدر ناپس » 


مضه 





ءارف قزوینی ( یکی از آزادیغواهان تپران ) 


([اين پیکره در سالهای دیرتر در تبریز برداشته شده 


۳۷۸ 


یادن ما اور فشیی او دنه مد باران که ارات له سپلوی 
هم سر میبردند همگی دو تعره گردنده » چه ساکه در ید کان کشا کش 
مشروطه واستنداد تسام گرفید ۰ می‌باید بگویم که کارر| بنادانی رسانیده 
بکردار های نکوهیده ای برمبخاستند . این نخست از مشروطه خواهان 
سر زد که جون يك بمشر فتی در کارشان بدید م ی آ مد جمله « مستیدین 
زنجبیل حاضر است» را بروی مقوایی باچلواری نوشته ازجلو دکانما می 
آوشتند (۱) . درچراغانیبا دانه های زتصیل را از گوشه هىای درفشها 
آویزان فک نگ ون » وبا شقابی از زنحسل ی کرو در جلو دکانها می 
کز اردند » خواهیم دید که سپس هم بد خواهان مشروطه این رفتار را 
بامشر و طه خو اهان کردند ۱ 
تور ای ام هم ای ی تفاس ات اه شید اش هر 
هر کویی روم‌مرفته هزار تن ودو هزار تن تفنگچی مشق دبده بیدا 
میشد که اگر کشا کش ودو تبرگی بآنان رسیدی بایستی بجای ز نجبیل 
دانه های‌گاوله را بروی یکدیگر کشند وکار از بدگویی گذشته به 
جو ار نبزی کشد . 
از آنسوی پیش از زمان مشروطه در شپرهای افران دنواهن به 
نام «لونی»» «مشهدی» خوانده نی که 3 شوظر و کرون کشش 
می‌بودند . اینان بخود کامگی تبرفر و تاوژده ۲ ز اد شرا بیدا شید 
و می‌باید گفت : نيك و بدبا هم مي بودند » زیرا بسیاری ازآنان مردان 
غر نمندی می بودند که بیداد کدخدایان ور اشباشان را بر نتافته رای ور 
کرد تفر از را شپاق.ستان. خر دا مفهنه يب اشست گرم زور و 
دلیری خود بکدخدا وفراشباشی‌سرفرو نیاورده جداسر و آزاد می‌زیستند 
وچه سا که باییرو ان کدخدا وحکمران زد وخورد کرده از انا فقفه 
واز شپر گریزان میگردیدند » وهمچون شیران وپلنگان درکوه وبیابان 
گردیده با زور بازو خوراك بدست آورده ۳ سر می بردند ۰ 
لیکن برخی هم از بدنپادی این راه در آمده زور وتوانایی خودرا در 
(۱) در تبریز «رشك » را <« درد دل > خوانند » و چون‌بگهان 
مردم‌درمان درددل زنحسل است |زارو» زک کش رشك برد ویاخشمناك 
گردند گو ند : « زنحبیل لازمش شده » . 


۳۷۹ 


مردم‌آزاری بکارمیبردند . اینست نك ویدتوآم مسودند که همگی‌را نتوان 
موق رت ان بکوه ۰ ولی این رن در همگی آنان بود که ازمر كت 
نثر سید ندی ۰ 

در مین از اک لو تبان همه فراوان نوده اند وتات از 
آنان نامی پیدا کرده اند . یکی از آنان حاجی اللپیار است که درزمان 
محمد شاه وناصر الدین شاه ميزسته وخود مرد بی آز ار و غبرتمندی می 
بوده , بکی‌از داستانپهای او ااتیت 5 رجیعلی نام دار وغه‌ای از تپران به 
تبریز آمده‌ که بسیار بیدادگری وچیر گی مینموده وهميشه زبانش بدشنام 
باز می بوده . حاجی اللهیار روز روشن باداره او که در یکی ازدالان 
های بازار مسوده رفته و باقمه اورا رکفت وود را برون می‌|آندازد . 
این داستان در ریز هنوز ترضتی زا نهاست بو ان دالان بنام « قانلی 
دالان » ( دالان خون آلود ) خوانده میشود . دیگری از آنان «حلاح 
اغلی 4 نوده که دو پاسه برادر مسو ده زیت ودر زمان والیگری‌امبر نظام 
گروسی تا دبرگاهی بدو لت گردنکشی کرده و گریزان در پیرآمون های 
شپر مبزسته اند ووالی دست بانان نمی یافته است . داستان انان نیز 
در تبریز شناخته ونام «حلاح اغلی > برسر زیانها می بود . اک کش 
باییگزغ چیرگی نشان میداد آقیگری پاسخ داده میگفت : « حلاج 
اغلی نیستی که من از او بثر سم . ی از 0 ستارخان میبود که 
بیش از مشروطه سالهانی کر وان بوده و با دولت کر کت ها کرده 
ولی سپس از آنراه بازگشته در شپر باخرید وفروش اسب زند گی‌می 
6 و وان رس از سر دستگان مجاهدان شمار مرفت . دیگری 
تایب محمد در اهر اب میبود که همگی او را به یکی ممشناختند و باسش 
مبداشتند ۰ دیگری کاظم و آتگز اغلی و <سن کنانو در ی دوچی 
مینودند که سیاز دلیر و بنام ۰ وحود باستار خان همچشمی ودشمتی می 
داشتند . دیگری عباس ویوسف درکوی هکماوار که هردو ازشاگردان 
بایان شب دنه که بکیفن "باون کزان و کردتشان از کوه ویانان 
تابشپد رفته وباز گردیده بودند * واینان‌هم اکنون ازآنراه بازگشته و 
درشپر با دستر نج خود زند کی رس همچنین درقرا ملث واسکو 
ودیگر جاها از اين لوتیان فراوان میبودند . 


۱۸۰ 


پیش اززمان مشفروطه که درمیان کویهای تبربزه,چشمی رواح می 
داشت وهر کویی خودرا جدا مسگرفت » این لوتبان نیز درآن همحشمها 
پا درمیان میداشتند وخود بازار گرمی برای کالاهاشان پیدا میکردند . 
ولی چون مثروطه پیش آمد آن همچشمیپا از میان رفت واین لوتیان 
نش کر کار عانیه وواماغوآه موم . گرانیتانه: م, سای ار نان 
پا نع و محاهندان در آمدند واز هواداران مشروطه شدند. لیکن اینزمان 
که دوتیرگی از راه خواستن مشروطه ونغواستن آن بمیان‌آمده بود بیم 
آن میرفت که بار دیگر میدان برای همچشمیهای لوتیان بازشود» وچون 
اين زمان کینه بیشتر میبود ناگزیر کار بجنك وخونریزی انجامد . 
این بیم چای شود را گرفت وهمجشمی کویپا که 


از مبان رفته بود در ایرد هاش از تافص 
۱ ر‌ بو ش 1 
9 باز وت چگونگی ۹91 مبر هاشم دوچیی 


برپا شدن انحمن 
« اسللامیه » ۵ر تبر ! 
که از زمانیکه از تپران داز گنه نود بار دیگر بامشر وطه همراهی 
مینمود وبانحمن وگن نشستپا میاأمد این روزها باز از دربدخواهی و 
بدرفتاری درآمده دررکوی خود انجمنی ینام « اسلامیه » بنیاد نباد » و 
اين نتیجه اش آن گردی دکه دوچی که يك کوی بسیار بزرك‌ونیرومندی 
میبود از دیگر کویپا جدا گردیده با آنها بپمچشمی ودشننی پرداخت » 
وسرخاب که در بپلوی آنست سوی گر اتف بدیئسان يك‌دوتبر گی 
آشکاری درشپر بدید آمد . 

دستاویز ميرهاشم » چنانکه از نام اسلامیه پیداست هواداری از 
دين میبود . مشروطه خواهان را < لامذهب > خوانده مردم‌را بدشمنی 
باآنان برمی انگیخت . اما انگیزه این کار : چنین گفته میشد که‌مبرهاشم 
میخواست. که نمایند کان انجنن انالتی که این زمان بر گزیده میشدند؛:به 
دلخواه او باشندکه جز خودش وهمدستانش بوک نام نشوند » وچون 
آزادیخواهان ارجی باین درخواست او نمیگزاردند » ناچار رنجیده شده 
بدشنی میکوشید . لیکن چنانکه سپس دانسته شد يك انگیزه بزرگتر 
دیگری درمیان میبود . چگونگی اينکه محمد علیمیرزا که این‌زمان باز 
نقشه‌ای برای برانداختن مجلس میکشید همیخواست در تبریز نیز آشوب 


۱۸۱ 





۷۱ 


( هردو پیکره در سالپای دیرتر برداشته شده ) 


وابسامانی باشد که آزادیشواهان سر گرم و گرفتار گردیده نتوانند به 
تهران یاوری نمایند » وبرای اینکار میرهاشم را بر گزیده وبا دست 
حاجی ابراهیم صراف که یکی از توانسکران دربار شناس میبود پول 
برایش فرستاده بوده , . 

همانا از آغاز های ابان ماه بود که میرهاشم بکار پرداخت ۰ 
چنانکه گفتيم دردوچی لوتیان بنامی میبودند » وایتان با همچشمی‌دوچی 
وامیر خیز » وهمچنين بنام دوتید گی شیخی ومتشرع » باستارخان که لو تی 
کوی امبر خیز و خود شیخی میبود » کینه ودشمنی دیرینی میداشتند » 
وچون ستار خان این زمان در میان محاهدان وآزادیخواهان می بود » 
میر هاشم بآسانی توانست لوتیان دوچی را بدشمنی باشروطه خواهان 
برانگیزد . آنان خود در آرزوی چنن انگیز نده ای میز بستند و چون 
در این هنگام باسخده سامان وایمنی شپر آزادیخواهان میبودند اینان 
برای پم زدن آن آماده کر 

همانا ات درس از تپران داده شده بود که ۳1 نوانند به 
بستگان روس که در تبریز فراوان میبودند آزار وزیان رسانند که‌پهانه 


۱۸۲ 


بذدست دولت روس دهند . محمد علیمیرز | در دشمنی بامشر و طه تا آن 


اندازه پا میفشرد که از جداسری کشور نیز چشم میپوشید . 

ببر حال بارها بدرفتاری از این لوتیان دیده میشد وروز شنبه 
پیش او مارم | عان ([ ٩‏ شوال ) یکداستان ننك آلودی رخ داد ۰ 
"چگونگی آنکه‌کاظم دواتگراغلی باسه تن ازلوتبان دیگر دوچی درجلو 
مغازه های محجد الملك با تبانچه تبر اندازیپایی رواک وت نام 
افو کار دبستان روسی را کتك زده زخمی کردند و آ گاهی چون 
بکونسول روس رسید » بی آنکه پرسشی در آن باره از والیگری با 
از انجمن و وبا يت | حاقی دهد در مان بایست و بنج تن قزاق 
روس سوار گردیده بپرون تاخت ودستور به بستگان روس فرستاد که 
هر کس تفنك وافزار خود را برداشته بیرون آید. 

خواستش بدید آوردن شیر درمیان شربزیان وتکان روس 
میبود . از ایثرو چون بجلو منازه های محجد الملث رسید از درشکه 
باین جسته دستور داد قزاقپا فشنك تب نا رد و آماده شليك 
ایستادند » وخود زبان ساز کرده دنام سیار نام ایران واسلام برون 
ریغت . اگرکسی پاسخی دادی کار بخونریزیها کشیدی . ولی‌تبر یزیان 
چون خواست روسیان‌را میدانستند همگی خاموش ایستادند درآن میان 
تاجرباشی روسی رسیده کونسول را بازبان باز گردانید 

این داستان نك میرساند که روسما در پی پانه جوبی میباشند 
و ببروان میرهاشم نیز م‌کوشند که بهانه ندست آنان ندهند و( پبس 
از آن دژ رفتاری باز فشار آورده لوتیان دوچی را میخواست که گرفته 
باو سپارند . انجمن بفرمانفرما فشار میآورد که سامان و اینی را در 
شهر استوار تر گرداند وبدکاران را دابال کرده بکیفر رساند که بپانه 
روسپا بریده شود . ولی فرمانفرما بکاری دراین زمینه نمی پرداخت . 

این نستین میوهٌ بدخواهیپای میرهاشم ومردم دوچی بود ۰ از 
همان روزها دوتبر گی درشپر رویه دشمنی بخود گرفت وازهرسو کوششهایی 
آغاز یافت . دسته های مجاهدان دوچی وسر خاب که مسمودند شا کون 
همکامی بادیگر محاهدان .ینمودند از این ببس جدا گردیده از تفنگچیان 


۱۸۳ 


هیر هاشم شمرده شدند . 

چند روز پس از این یگداستان دیگری رخ داد : و اینکه 
گروه هی از سید وملا ودیگران در مسجد صادقیه رد آمده بنام اینکه 
درشهر ایمنی نیست بهیاهوی برخاستند وبازارها نیز بسته گردید ,دانسته 
نبود از کجا سرچشمه میکرفتندولی دانسته بود که خواستشان پدیدآوردن 
آ شوت یباشد. آن رفتاز میرهاشم بدخواهان مشروطه را دلیر قت از 
که بزیان آن کوششهایی کنند . هرچه بود انجمن وسران آزادی پا 
بمیان نپاده جلو گرفتند وبازارها باز گردید . 

چنانکه گفته ابم از چندی باز نمایندگان برای انجمن ایالتی از 
روی قانون بر گز بده میشد . این کار روز آدینه چپاردهم آذر ) ۳۰ 
شوال ) انجام گرفت که کسان پایین بر گزیده شدند : 

اجلال الملك » بصبر السلطنه » موّتمن همایون » افتخار الاطباء» 
حاجی امبق التجار » میرزا علی‌اکیر» معین الرعایا » حاجی مپدی کوزه 
کنانی » حاجی محید حسین ساعتساز » حاجی رحیم باکوچی » حاجی 
میرزا ابوالحدن انگجی(۱) 

این کسان چنانکه ازنامپاشان پیداست چندتنشان‌بازرگان وبازمانده 
۱ از درباریان ویا" از ملایان میبودند » واین میرساند کهیا همه جنبش و 
تکان در تبریز هنوز هم بنام ولقب ارج میگزارده اند . از اینسوی 
حاجی میرزا ابوالحسن انگجی هرد حاجی میرزا حسن وامامجمعه میبود؛ 
ودر اين هنگام بر‌گزیدن‌او بنمایندگی درانجین نونه ای از نیو مندی 
بدخو اهان مذر وطه شمرده ميشد . چنانکه گفتيم بدخواهان مشروطه در 
این زمان 1 نشان میدادند . در همان روزها در تبر بز گذدشته از 
اسلامیه انجمنی هم بنام « انجن سادات > برپا شده بودکه پیابی در 
روز نامه ها د«لایحه > بچاپ مبرسانید وخود را می نمود . این انجمن 
نیز رویپیرفته بدخواه مشروطه میبود 


۳ فر ماقر ما ۲ در این هنکام در ساوجبلاغ بکداستان شگفتی 
1 ۱ رخ داد که فرمانفرما نا گزیر شده خود آهنك 
و جبااع آنجا کرد . چگونگی اينکه حاجی صمد خان 


و۱۸ 


سردار ۰ققدر مراغه ای که فرماثروای ناوجبلاغ میبوذ » وذزتانگرافهای 
خود بفرم زفرما دلگر می داده میگفت کردان را « قسمی تسه نماید که 
چشم جپانیان روشن شود » ۰ روز چپار شنبه نوزدهم آذرماه ( دذی 
فده نا کیان شیر نو اه «ووشاه مگروان مس کف کر وتف 
عواگه تاش نیون آ ماه 6 همان ام وفای ور بادستون شام کرد 
زیرا صمد خان » چنانکه او را خواهیم شناخت » یکمرد ترسا ونانوان 
نمی بود ودر کارها تامیتوانست پا میفشرد . پس این زبونی در برابر 
یکدسته کرد جز بدلغواه نتوانستی بود . از آنسوی همین صمد خان 
چون پس از این رفتار بتپران آمد محمد علیمیرزا ازو بازپرسی‌نکرد 
وبکیفری برنغاست ۰ بلکه چنانکه خواهیم دید پس از چند ماهی لقب 
شجاع الدوله > باو داده سر ریز فرستاد . 

چون این رفتار پست از صمدخان رخداد کردان سر کش بدستور 
عشمانیان بشپر درآمده درفش عثمانی را در آنجا برافر اشتند » ودر شهر 
دست بتاراح گشاده ببازرگانان تبریزی ودیگر نا کردان آزار بسیار 
رسانندند . 

همانغب فرمانفرما تاگرافغانه درآمده با تپران گفتگوها نموده 
چنین پیشنهاد کرد که خود آهنك ساوجبلاغ کند . از شاه واز مجلس 
پاسخپا ,او رسید » واين بود که فردا هراندازه از سوار وسرباز که 
در دسترس مود گرد آورده آماده زفتوم. کدی . از تهران نیز نو بدها 
مارشیاه که مدای و تال تووا4 گردانته. وا اور مات تا بسن 

از اینسوی این داستان در مجاهدان سخت هنایید وهمکی نآ 
شدند که بافررمانفرما همر‌اه گردیده تاساوجبلاغ بروند » وچون :کیان 
دیگری تین بردند بادلخواه و آرزو بآماد گی پرداختند . انجمن نیز به 
پیشامد ارح گزارده از هرراه بکوشش می پرداخت وبفرمانفرماپشتیبانی 
دریغ نمیگفت ۰ 

عصر آنروز فرمانفرها روانه ی ۲ ولی بپمر آهی مجاهدان 
شرسندی نداده آنان را باز گردانید . بااینحال دسته هایی تا سر درود 
همراهی نمودند » وچون فرسانفرما نا خرسندی مینمود از انجا باز 


۳/۸۰ 





سیر هرود ابو الضاء 


گشتند . مایت کاق انجعمن و ۳ سران نیز که تاآنجا همر اه میبودند ‏ 
باز گردیدند 





در کتاب « بلوای تبریز > مینویسد که‌خواست فرمانفرما اراین 





رفتن آن میبود که قورخانه و 
که در شک | ردو اهان نان اه وی شون آن. بقنت دون درون 


۱/۸۹ 


زار های جنك را از تبریز بیرون برد 


فشنك وچپار توب همراه برده دویست و هشتاد هزارتومان بول » تام 
اين لشگر کشی ۰ از انجمن گرفت واین برای آن کرد که انجمن 
تپیدست بماند . 

این سخن باجانفشانی هابی که از فرمانفرما در ساوجبلاغ دیده 
شد ( وما آنها را خواهيم نوشت ) نمی سازد» ولی از نبرنك بازیهای 


محمد علیم‌برزا دور ده باشد ۲ نو ده که چذانکه خواهیم د رد در همین 


ی 
روزها دربار يك نقشه نوی را برای بر انداختن مشروطه میکشید واز 
آنسو نوید هایی که بفرمانفرها بنام فرستادن قزان و لشگر داد همه 
درو غ مود که ت را تکار نیست لاه وان هنکام گر فتاری 
آذربایجان » امبر بپادر هشتصد تن سوار خود را از قرجداغ بتهران 
خواست . شمان محمدعلی میرزا جز برانداختن مشروطه نمی ان 
وبداستان ساوجبلاغ اندك ارجی نمیگزاشت . اینست بآسانی توانپذیرفت 
که تقو اسش. رون کردن, فوارخانه از فرن منودم. ‏ فوبارم فرمانهرما 
هم‌میتو ان گف ت که آن جانفشانی هارا نام ار مرو خود مبکرد : 
بپرحال چنانکه خواهیم دید فرمانفرما باهمه کوشش وجانفشانی چندان 
کری توآتشت 6 هی ور ان وا از وا هه برس از دون 
عاض ناز گرقانه. هنشت وان ره دارآ شاه اشفا و این وه 
دلیل دیگری براستی سخن < بلوای تبریز > میباشد . 

چند روز پس از برون رفتن فرمانفرما بود که ازنهرانآ گاهی 
های اندوه انگیزی » در بارةٌ « آشوب میدان تویخانه » * ونشاهنم. کر فک 
و آزادیخواهان تبریز بيك کار سیار خردمندانه ای برخاستند ومحمد علی 
مرزارا درجای خود نشاندند» وما جون اینهپا را جدا گانه خو اهیم نوشت 
دراینجا بآن نمی پردازیم . در اینجا آنچه میباید نویسیم سر گذشت اندوه 
انگیز شادروان سید محمد ابوالضیا می‌باشدکه در همان روزها رخداد . 

چنانکه نوشته ایم ابوالضیا یکی از پیشگامان آزادیخواهی وخود 
ان. کوشتد کان ندز آن باه میبووا » که یش از آغاز مر وطه نیندسش 
سید حسینخان روزنامه « عدالت > را مینوشت . سبس درزمان‌مشروطه 
نیز از کوشش باز نایستاده » از چندی باز » بهمدستی حاجی‌میرزا آقا 
۱۸۷ 


بلوری روزنامه <« محاهد > را ناد گز ارده بود که از روزنامه‌های 
آبرومند تبریز شمرده میشد . 

در اين روزها در آن روزنامه گفتاری زیر عنوان « مکتوب‌از 
نجف > نوشته شد که چون بدگویی از سید کاظم یزدی کرده او را 
د این ملجم سبرت »> می ستایید مایه آشوبی در میان مردم گردید . 

چنان‌که نو شته ایم سید بزدی در رده آ و نت خراسانی وحاجی 
شیخ مازندرانی شمرده میشدی وگروه انبوهی از ایرانیان از «مقلدان» 
او میبودند . داستان <« تقلید را نوشته ایم . اند کی پیش از مشروطه 
مجتپدان دیگری که میبودند " از شیخ ممقانی وفاضل شربیانی,در گذشته 
واين سه تن جای آنانرا گرفته بودند که انبوه ایرانیان 2 تقلید > به 
آنان میداشتند . بلکه پس از زمان مشروطه چون آخوند وحاجی‌شیخ 
پروای خشکه دینداران ننموده بپواداری از مشروطه برخاسته بودند » 
کسان بسیاری از پیروان آنان نیز بر گشته از سید یزدی پیروی می 
نمودند . از اینرو خواهندکان او بسیار فراوان میبودند » واز اینرو 
چون آن شماره محاهد برون آمد » اینان رنجش سختی نشان دادند . 
گفته میشد ی چون آنرا شنیده اند بادو دست بسرخود کوفته اند. 
این نمونه ای از دلبستگی مردم بمجتهپدان نجف میبود ۰ برخی از خود 
مشروطه خواهان نیز از آن گفتار رنجیدند وبسیاری از آنانکه درمیان 
دینداری وآزادیخواهی جایی میداشتند بیکبار از آزادیغواهان بریده به 
دشمنان ایشان سوستند . 

گناه سید محبد بسیار بزرك شمرده ميشد . انجمن نوینی که 
گفتيم برخی از نمایندگانش» چندان که میبایست دلبستگی بمشروطه و 
آزادی تمبداشتتد ۰ ویکی از آنان انگجی میبود که خود از ملایان 
ومجتهدان شمرده ميشد » اینان چه بنام دلجویی ازمردم وچه ازراه فبم 
وباور خود » دشمنی سختی با ابوالضیا نشان دادند » وبا آنکه آشوب 
تپران درمیان» وسران آزادیخواهی سرگرم آن میبودند ۰ اینرا کنار 
تک زود سکاو ودک و ان ها تام ماوق از روت 
گفتار بیرون داد که سراپا زشتگویی از ابوالضیا میبود » ودر روزنامة 


۱۸۸ 


انجین بچاپ رسید . سپس ابوالضیا را بانجمن آورده با بودن انگجی 
ودیگران بازپرس پرداختند » وبا دستور انگجی پاهایش رابفلك بسته 
جوب زد رد 4 وباین دز رفتاری سس ه دستور ها کر از شهپر 
نوشن ی . ببچاره ابوالضیا ناسزایی را که در زمان خود کامگی 
ندیده بود در ژزمان آزادی دید. 

این سغن از آقای بلوریست که‌ابوالضیا را پس ازچوب خوردن 
من‌بخانه خود آوردم وباو دلداری داده بنوازش پرداختم » وچون‌چندئن 
از سواران شاهسون را بر گمارده بودند که او را از شپر بیرون برند 


4 


من دانستم که اگر این بدست شاهسونان سپرده شود » چون نام او را 


به سدیتی شننده 1 4 تیان در راه اورا خو اهند رن ۱ از ایشروشبانه 


او الضا را از وی کر 3اه و بدست شاهسو نان ندادم . 





۳ ۷ب 


( این پیکره در سالپای دیر تر برداشته شده) 


۳۹۰ 





ره بار دیگر کشاکس اغاز اف 


در ان گفتار سجن رانده مود 
9 بها ی ۳ که سس از ار 


۱ جبانکه هام کتین. عباس ها اروت 
بد خو اهیهای سعد 0 ۳ 


الدو له و ام بهادر تن 
و بر ها بترم وی وه ان ارامش سه ماهه رخ داد . 
و دیگر ان 
ولی حون داستان اتایكث و 0 ۰ 2 و يك 
فدایی ک دیگری که کمان هیر قت رف رد نیامد کم کم ات ازدلپا برون 


رفت » ومحمد علیمبرزا ودرباریان ودیگر بدخواهان مشروطه نیز دوباره 


در دلهای درباریان پدید آورد » ودر نتیجه این 


وهی آغاز. کردفه من ایام کته ان شاشال رام هدر و 
اقبال الدوله ومجلل السلطان ودیگران که کرد شاه را گرفته او راه 
ایتتشاد کی در برایر مجلس دلیرتر میگردانیدند » سعد الدوله نیز یکی 
از دشمنان بزرك مشروطه 3 در تفن شاه به دیگران بیشی 
می جست . 

۱۹۱ 


نشان میداد . ولی چون وزیر خارجه رون و کار کنان آزادیخواه آن 
وزارتغانه او را نبذیرفتند کینه او بامجلس ومشروطه بیشتر گردید ودر 
کوششپایی که بپمدستی دیگران در دربار میکرد بافشاری بشتر نمود . 

از دیر باز این سغن در زبانها میبود که سمدالدوله وامیربپادر 
نستهای نپانی بریا میکنند ویزیان مشروطه نبرنگهپا مبریزند . گفه می 
شد حاجی شیخ فضل اله نوری » وبلکه حاجی شیخ مرتضی آشتیانی‌نیز 
از ا شاه هه ای کی اف متاییی اه شا ال اه 
بت القو له ۱۰ شکارم دم قدا: 

چنانسکه هر و ن محلس هه تاد هر ان . وان او 
دریافتی سالانه در سار کم کردان ومحمد علیمیر زا توق ود 
نیاورده رنجشی مود » وپس از اين کم گردانیدن بود که او بمجلس 
رفت ودر آنحا ی وین ای ور اینهنگام تا اف[ وهم 
دستان آا بکان برداششد. این کم کردانتن .را بت فستاوین یکی باق 
خود دانسته سودجویی اد اه غاستتت:ب نان که باسترداران(قاطر 
چبان ) وشترداران وفراشان وسرایداران ودیگر اینگونه کار کنان کم‌ارج 
دربار چنین وانمودند که مجلس سالانه آنان را بریده است ومحمدعلی 
مرزا را بآن واداشتند که از ب_داختن پول بأنان سرباز زند . درحالی 
که آن سیصد وهشنتاد هزار تومان از جاهای دیگری بریده شده وبه 
سالانه اینان هیچ بیوسشتکین: آمیداشت:, 

باایی سیعن اندسته از کار کنان دربار را که گروه انبوهی‌وخود 
مردان ناتر اشیده ود آ گاهی میبودند ۰ بدشمنی بامشروطه ومحلس بر 
انگیختند . اینان بدسته بندی پرداخته باینسو وآنسو مپرفتند وبمشروطه 
ومحلس دشنام میدادند . هر چه گفته فنشد. که از شما جبزی کاسته‌نشده 
نمی هنایید . یکروز هم بخانه ناصر الملك رفته بیشرمی بیش ازاندازه 
نمودند . تیولداران ودیگران که از مشروطه رنجیده بودند باد باتش 
اسپا میزدند . 

از آنسوی سعد الدوله وهمدستان او شبپا باهم نشسته نیرنگها 
میریختند . حاج شیخ فضل الله وسید علی بزدی ونیاد گزاران « انحمن 

۲۹ 


اتود اهر سره یا بر بویا ام وک نگ ویک وش دا رو 

در اس مبان محمد علیمیر زا پات کتان را از محلس سدربار 
خو است و جند دی ۰ که یکی از آنان حاجی سل نصر الله منود » به 
| یا ره مینست ار رانده سیس « دستخط > 
درازی را که از شش نو شنه و آماده و | نت بود به‌یکی ازدر ار بان 
دسنور داد که بغواند . خواستش از گفته ونوشته دوچیز مود : یکی 
1 محلس از مرز خود مسگذرد وبکار های دول ۳ / قو ه محر ب4 > 
در ی 21 ۰ کر انکه انجمن ها که بفر او انی شاد یافته مابه وت 
ِِ ۱ سم 
وان وب ری دا وی نمی آ ای بان ای اش 
انجمنها نیز اسایش وایمنی شهر را بهم میزنند وبهمه کارها از سیاسی 
سو گند خورده ام و آنرا نگه خواهم داشت 

پیداست که این شضنان را که رویه قانونی می‌داشت سعد الدوله 
یادداده» و خواستشان این می‌بود که ]زادیخو اهانر| نام قانون دست‌نندند 
واین ابر ادها کار سب نمی نود ز بر | تابو شیدنیست که محلس تنهأ 
انوا داد سس تیاده نکاز های دولت با 2 قو ه محر به > رز در 


تم 


میامد . ولی این ازراه ناچاری میبود . زیرا دولت تامیتوانست از کار 
باز میایستاد و پروای قانون نمی نمود » و مجلس ناچار شده بفشار و 
ستگری میبرداخت ۰ گذشته از آنکه این مجلس. نخستین مجلس‌وخود 
شناد گر از مشروطه وقانون مسود که نمی توانست برفتار ساده دیگر 
مجلسپا سس کند . بویژه در براس یکدولتی که سر رشته دار آن 
محمدعلی مر زا منود . آن گفته شام جز عنو ان نر نك نمبداشت و خود 
نیز میدانست که مجلس بکار نابجایی برنخاسته است . 

اما انجمنها راستست که اینها درهر پیشامدی جنب وجوش می 
نمودند » وبرخی از آنها بسیار بیمایه بوده جز مایه آشوب نتوانستندی 
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۷۰ 


ف 


مو دمن الملك 


و از ادا دو ره یکم ) 


ی 


ود ۰ از آنسوی چنانکه خواهیم دید در روز سختی کاری نیز آزدست 
نهابر نيامد » بااینحال‌خود پشتیبانی برای مجلس شمرده میشدند وبهرحال 
بایستی باشند . آزادیخواهان نهران راهی سر ان این مرا کوشقهان 
وی تاه این وا ابر گر بااه بودند . پرحال در چنان هنکام شورش گله 


از آنپا بیجا میبود . 
این گفتگو روز چپار شنبه پنجم آذر [ ۲۰ شوال) بود . شاه 


گفته های خود را بااين سخن بایان رسانید : « شما هم بروید دراین 
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سه چهار روژه مدا کر ان لاز م4 نموده ری خودتان را ناروز یکشنبه 
بیایند واطلاع دهید > . 

فردا سنحشنبه درمجلس گفتکو ازان زمینه سیان آمد و«دستخط »> 
شام خوانده هه که نان سای تساو کته درا تسه لس 
ی ماباب وی ری دی و زر مرو له یی نی امس ره 
آشوبی نمی باشند» را 35 ام سیاری در همین تهران رخ داده 


سیم 


که انجمنپا در هیچیکی از انیا دست نداشته اند . از ات و1 سخنان 


سیاری رانده 1 شدند. که پاسخی نوشته بشاه فرستند . سس در 
یبای دیکر: هن و و فشال روهام پاش توت 
دراین زمینه که مجلس هیچگاه با ازمرزخود برون ننپاده. این دولتست که 
باید مرزی برای خود شناسد وجلو کار مجلس را نگیرد . اما انجمنها 
ازتزوی ناین ان واه اس »ون هر کاه* باتوی شود تاه یایرد 
دوالت خا کترزف این نامه را نوشته بادست اف کار بدربار فر ستادند. 
از دربار باردیگر نرمی ودورویی نموده چنین گفنه بودند : خواست ما 
آرامش وسامان کشور وآسایش مردم است و آرزو یاخواست دیگری‌نمی 
دار یم . بدشسان تک نموده بودند . 
۱ لیکن بااینحال‌راستی پوشیده نماندی بیدا میبود که 
ست کار بهای " 
يك نقشه بیم اوری درمیان میدارند » وهر زمان 
من نشانه دیگری پدیدار میگردید . از جمله در این 
روزها شاه بامیر بپادر عنوان « کشیکچی باشی > داد بی آنکه وزیر 
جنك و گر دد » واو نیز از آذربایحان هفتصد تن سواره به تهران 
طلبید . آن بی پروایی بوزیر جنك ۰ واین طلبیدن سوار» هریکی‌نشان 
دیگری از بدخواهی و کوششهای بدخواهانه دربار میبود . 
فرستادن قزاق وسواره بساوجبلاغ که بفرمانفرما نوید داده‌بودند 
بیکبار درکنار مانده » بجای آن درهر کجا که یکی از هواداران دربار 
میبود دستور میفرستادند که مردم را با وان بران‌گیزد . شیخ محمود 
ورامینی که از دیرباز بدشمنی بمشروطه برخاسته ودر آنجا بنام شده‌بود 
شاه « خلعت > برایش فرستاد . در همان روزها کاغذی بدست‌وزیران 
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افتاد ۵ مد ناخط خود شاه دوده ) که 4 سای دام سرآن 
سپدار نو شنه تا ان دسنور داده که م_دم را با فواین رن ۰ درو هم 
رفته در هیچ جا از راهزنی ودزدی جلو نمی گرفتند » وچنانکه در جای‌خود 
خواهیم آورد در همین روزها بود ط بات خسن کاشانی فرصت ند سیت 
آوزده نگرد آووئن رو آن و همدستان پر داحت: 

یکی از زر ریت اد ارو دای که این هنکام در پر ان همز سمیه 
تما ند 1 که بانیودن هیچگو نه علی کار ۵ 4 خون ردحته هرشد و 4 
اتکی در کار ها 3 می‌داد ,. مردم تکار خو دسر مسو داد . ول ی آسایش 
واینی نیز بحال خود میبود . اگر چذین حالی دربکی ان هی اعن 
ارو با رخدادی سر سر ی حون آغعته شدی ۰ وآنش و شمشیر م4 
چیز را از میان برداشتی >(۱) 

ور 1 در ترایز آماد کیپا و دشمتما] 2 از در بار وهو اداران 
0 بدیدار میشد . محلس جز ی بروایی نشان میداد 0 
تما منکب ما | بکه: ور یکی از نشست های نپانی مجلس در این زمینه 
سجن تمیان آمد و ناصر الماك که سر وژ در منود ۰ بر ده بر استی نکشیده 
آشکاره و مدا ند 4 در تا ۱ بزیان مجلس کرده مشود. 
آن سواره خواستن ابر بپادر که دلیل آشکاری بآماد گی در نار مننود 
در مجلس نیز گفتگو از آن بیان وترشی. شعاد کان از ادتاویز 
گ فته سخنان تندی بر خاستند . اکن همان ۳9 ی بس و 
باوو دنه که نف جوین سار وی رفن تشه 7 

محلس توانستی آز اد بغو اهان را بر سدن تفن وافز ار حنث و 
دارد 4 و از شهرهای دریگن تفنگچی بو اهد » و پر حال ی رو 
و . توانستی محمد علیمبرزا را بنام تاکن شکنی از بادشاهی بردارد 
وبا يك کار دلرانه نقشه های او را از هنایش اندازد » چنانکه همن 
کارر | سس از چند روزی انحمن موق رگد و مجمد علی مبرز | را دسمت 
سمته نت : 
0 ۳ 16۷۲۵01 «ز ۲۲ لصو وفتفتعظ (۱) 

۱ 


۱۹۹ 





در این هنکام ظل السلطان در تپران » در آرزوی تاج و تخت 
مزست ۰ ودر آنراه برخی وشت ناعا نپانی مینمود ) چنانکه روزنامه 
ان و نوی فان فربار ۶ عوه هم آ کت )سل توش ای 
را همدست خود گرداند وبرخ محمد علیمیرزا کشد » وبدینسان دست و 
بای او را بندد . 

ولی بپيچيك ازاین راهپا بر تخاست ورشته‌را بدست پیشامد ها 
سپرد . بگفته برخی از خودشان ۰ میخواستند کار را باستمدیدگی از 
پیش برند ونیازی به‌بسیح نبرو نمیدیدند . این یک اندیشه خامی می‌بود 
که در دلپای برخی از بیشروان جا میداشت . چون از نعست هميشه 
کار را باجوش وجنب وشور وخروش پیش برده بودند ۰ این دستاویزی 
بایشان داده میخواستند جز از آن راه بکاری نبردازند . 

بدتر از هه آنکه در همان روزها انجمن های تپران در یکجا 
گزد امقه: تشن از کفشتکی شاه نامه ای فزساده در آن شو اسان هدید 
که سعد الدوله وامر بپادر را از دربار برون گردانده وچنت نوشتند 
که ۳ نعزون: نکنه خود توده نکار خواهند برخاست . سیس نبزهمن 
زار نی ره کیش در ری | سا اتکی ون 
خبال کفتازها فرانتاه. وان شاه ودوبار. ید کواتیا می‌ردته: وه یام 
دملت ايران » پیامپا بوی میفرستادند . همه اینپا را میکردند 7 
گاه بیادشان نمی افتاد که بنیرو نیز نیاز میدارند. تو گفتیی هیچ نمی 
فبودند کهشاه | گر بخواهد آنان را بازور تفنك ازهم پرا کند ومجلس 
و از رنه کت تو گفتیی چنبن چیزی را باور نمیکردند . دراینجاست 
که باید گفت سیار خام میبودند . 

شگفتر آنکه چه مجلس وچه این انجمنها ؛ باری ۲ گاهی بشهرها 
نمی فرستادند واز آنها یاری نمی طلبیدند . هیانا از خام اندیشی‌نیازی 
نمیدیدند ۰ وهمان جوش وجنب وشور وخروش خود را برای‌جل وگیری 
از در بار بسنده می بنداشتند . 

حال بدینسان پیش میرفت » تاروز شنبه بیست ودوم آذرماه ( ۸ 
دی القعده ) کابینه ناصر الملك » که آشوب را نزديك دیده از آن دوری 
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و 
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میخواست ۰ ازکار کناره گرفت وچگونگی را بشاه آ گاهی داد» وخواهيم 
دید که فردای آنروز چه غوغایی برخاست . 

این نمونه ای از رفتار ناصر الملك مساشد . ابنمرد همت اندازه 
میخواست که باآزادیعواهان دشمنی ننماید و آنانرا نرنجاند وبیش ازاین 
همر اهی شا نمی اه مب موه در انگلستان درس خوانده ومعنی راست 
مشروطه وسودهای آنرا میدانست ۰ جدایی میانه آن باخود کامکی نمی 
اش و کم دشک روط یوم کرین وتان ترا دز واه 
ان ود وان نمی کردانيه این شان موم ار بان ومانند داش 
میگز اردند و اش دوز وی و ده هار دید 


تاختن بمحلس 


و ]آغار ]شوب 


جذانکه تیم بدخو اهان بسیج افز ار مسکردند » و 
چون پایان‌یافت روز یکشنبه بیست وسوم آذرماه 
(وذی القعده) بکاربر خاستند . امروز آفتاب تازه 
برآمده بود که دسته ای از اوباشان سنگلج به پیشروی مقتدر نظام » 
9 وهی از بیسر وسامانان چاله میدان بسردستگی‌صنيم حضرت » هر 
کدام از کوی خود راه افتاده رو سوی مسحد سپسالار روانه شدند» 
وچون از خیابانا گذشته با نجا رسیدند دودسته بهم پیوسته یکی گردندند. 
چنانکه کفته ایم در این روزها مدرسه سپسالار جایگاه انجمنها 
میبود که روزها در آن گرد میا مدند . امروز نبز انبوهی از باشند گان 
آنها در مدرسه مببودند » وچون این دو دسته در آمدند دانستند که‌از 
سوی بدخواهان فرستاده شده اند * لیکن بروا ننمودند . اما اینان‌چون 
زمانی بودند وبیاسودند » ناگهان بپیاهو برخاستند وبمجلس ومشروطه 
دشنامپا سرودند ؛ وبا این هایپوی وعربده از مدرسه برون آمده رو 
سوی مجلس نادند . مجلسیان در برویشان بستند » واینان رسیده‌چند 
گلو له بدر زدند» سیس سنك باران برداختند . ولی‌چون یکی‌دوتن از 
مجاهدان باتفنك بالای مناره ها رفته غليك آغاز کردند ایستاد گی 
پیکره ۵ شان میدهد جشن دستان های ریز را که درحباط 
انجبی بابودن اجلال الباك ودیگران گرفته شده. این پیکره در آغازهای 
سال ۱۲۸۷ برداشته شده. 
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نبارسته همچنان عربده کنان ودشنام دهمان باز گشتند ورو به میدان 
توبغانه نهپادند , 
زیرا در مبدان توبخانه استرداران وشترداران وزنبور کچیان وفراشان 

وتو بچیان وغلامان کشیکخانه وسربازان فوج امیر بپادر ودیگرا ن که گروه 
بس انبوهی میبودند ۰ گرد آمده چادر های دولتی را می افراشتند » 
و آشزخانه بزرگی ب پامیگردانیدند . این نقشه محمدعلیمیرزا میبود که‌با 
دست اینان مجلس ومشروطه را براندازد . از اینرو میدان توبخانه را 
کانونی برای خود میگردانیدند . ازآنسوی در نتیجه هیاهو بازارها بسته 
ودشعتان مشروطه از هرسو رو میدان آورده باینان ميی‌بیوستند . استر 
دار ان وشتر داران ناتراشیده دز ۲ ۰ واوباشان سنگلج و جالمیدان ۰ 
ودینداران عامی تبره درون بهم آمیخته » بايك شادی وجوش وخروش 
میآمدند و مبرفتند » وییا پی دشنام ونفرین بمشروطه و آزادی از دهان 
برون مبریختند . سیس چون چادرها افر اشته کون وت گام سام‌انی 
کرفت سید معمد بزدی هه | کین هام ودیگران از روضه خوانان 
وواعظان » مر رفته ,شیوه خودشان سخن برداختند واز نکوهش و ند 
۳ بمشروطه باز نایستادند هگا این جمله‌ها از همان روز زبانپا 
افتاد : « مادین نبی خواهیم ۰ مشروطه نمی خواهیم > . 

اینان در اینحال» در دربار ومجلس نیزکار هایی رخ میداد . در 
دربار امیربپادر بفیروزی خود بالیده از اینسو باأنسو میشتافت ۰ سعد - 
الدوله باشاه از همسکالی وراهنمایی باز نمی ایستاد ۰ امروز لیاخوف 
فرمانده بریکاد قزاق نیز در دربار دیده میشد . قراقان را که گفته بودند 
بساوجبلاغ فرستند برای امروز در تهران نگه داشته بدستاویز جلو گیری 
از آشوب » درمیان توپغانه بپاسبانی گزاردند . 

اما درمحلس ۰ تاه کنتم هیچگو نه آماد گی درمیان نمی بود . 
بااینحال نمایندگان ایستادگی ویافشاری نمودند . بدینسان که شاد روانان 
بپبپانی واحتشام السلطنه ودیگران ۰ که برای کار های کمیسیونی به 
بپارستان آمده بوذند» از بیشامد نترسده ف اکتا نشدند . دیگران نیز 
از برون‌ا نجا شتافته همکاری نمودند . همچنین آزادیخواهان ازدورونزديك 
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آهنك [ دا گرد ۱ چنانکه بدخواهان مشروطه در میدان توبخانه گرد 
ما مد ند نبکخواهان نبز در پارستان وم‌درسه سپپسالار گرد ]منت 
این رفتار محلس دل‌انه وخردانه میبود . 

بکی از اند کان. آنرتاشان.( هیا فان اوله | داسان 
آنروز مجلس را نوشته وبتبریز فرستاده که در روزنامه انجمن بجاپ 
رسیده وما اينك بخشی ار آن را در اینجا میآوریم : 

صبح یکشنبه ... زود تر از هر روز وارد مجلس شدم دیدم رئیس 
و چند نفر از رجال دولت مثل معینالدوله و غیره در [نجا هستند قای 
[قاسید عبدا هم تشریف ]وردند معلوم شد دره‌سجد سپپسالار مرحوم که 
در اتصال محلس است از انجمنها جمعیتی در کار جمع شدن هستند و صنیع 
حضرت ومقتدر نظام هم بانجا آمده با جمعیت خود در جای مخصوصی از 
حیاطپای مسجد حاضر اند رئیس محش‌اینکه از فتنه و فساد جلو گری کرده 
باشد علاء الدوله و معین الدوله برادرش را پی جمعی از محترمین فرستاده 
ظل‌السلطان بمناست قرب منزل حاضر شده و رفته اند عضدالملك و نایب 
السلطنه را بیاورند که پیغامی از طرف مجلس . باعلیحضرت همایونی ببر ند 
[قای قاسید عبدا که در آن دقیقه صنیم حضرت را یکی ازخیر خواهان 
و طرفداران خود فرضش میکر د ند کسی را فرستادند اورا از مسجد بحضور 
]قا ]وردند 

آن خبیت آمد و آقا را فریب داد که من برای مدافعه مجلس 
آمده‌ام از سوء قصدی که مقتدر نظام دارد با سایرین ولی همینکه بدون 
و ام وب اقفة جی بای ری من امه نی تفای مس 
ومتعاقب آن غوغا هجوم اراذل واوباش بدر مجلس وشليك تفنك و طبانجه 
بدر مجلس . 

موم اس درا که ور شام هلت تنه اه اسر بازر ی ففتاق: رس 
قزان بی‌تفنك باچند نفر و کیل بی‌خیال و[قای قا سید عبدالُ وچند نفراز 
محتر مين باشند وقوع چنین سوء قصد وجسارتی عای‌الففله چه انقلاب وهرج و 
مرجی تولید میکند فورا در مجلس را بستند و حاضرین بفکر مدافعه بر 
خاستند .. از طرف حاضرین انجمنپا که در مجلس بودند کویا فقط دو 
سه نفر با تفن در روی سنگر های مسجد و مناره ها قبل از وقت 
حاضر شده بودند يك تفن که از طرف نپا خالی شد جیعیت در مجلس 


۳۰۱ 





پ ۷ 


حاجی ملك المتکلمن 


‌ 


را متفر ساخت و اراذل و اوباش جسارت خود داری در درب مجلس 
نکرده هیاهو ان و بشروطیت بد گویان رو بمیدان توپغانه نهادند .. 
هردقیقه تصد هجوم ببجلس درافواه واذهان جاری و با تلفن هر آن خبر. 
موحشه مرسید . ازاین طرف چرار تفنگدار به‌تبیه لوازم مدافعه مسارعت 
کرردند ابتدا خاطرم میآمد که هشت فبضه تفنك با قدری فشنث که نهیه 
کردیم تصور کرديم که قشون سلم وتور هم با ما برابری نمیتوانند فورا 
تفنگها ی بی فعنك سربازان را پر کرده ببرح و با روی مسجد فرستا دیم 
جوانان غبور از انجعن [ذربایجان خصوصا حاضر و مسلح شدند خلاصه آن 


۳۰۲ 


روز را با تمامی قوا بطوریکه هر دتبقه را قیمتی بود بس گران و هر 
آنی را اضطرابی فر اهم حجمد بیغ کر ده در ا ۳ و اساعجه که سراغ 
میشد فرستاده حاضر میکردند بقسمیکه تاغروب ‏ بیست قبضه تفنك مپیا شد. 
لیکن ءجلس بازهم شیوه خام‌خود را بکارمی‌برد . 
پا فشاری محلس احتشام السلطنه میکوشید که‌یکی ازظلالسلطان 
وپایدادی آن پااشران موز و۱ خرتاد کی نهد شاه شتا 
را خواستار گردد . در انجال نمز از دلگرمی وامیدمندی سین دست 
برنمداشت . ظل السلطان ودیگران آن را نذرفتند و احتشام السلطنه 
ناچار" مانده دو برادر خود علاء الدوله ومعن الدولهرا فرستاد » واینان 
چون سلو ام رسد ند حمد علی‌یر ز | دشنامما شمر ده دسئور داد علاء - 
الدوله را بفلك بسته چوب بسیار زدند (۱) وسیس هر دو را بدست 
قراقپا سپرده روانه مازندر ان گردانید. 
این آ گاهی چون ب‌جلس رسید آزادیغواهان بشور وخروش بر 
تماتتن و اعام: اساطیه بای کی بازام کردادن نان کوشید: : 
و بکرشته سخنان تیکز سرود . در همان هنکام آگاهی وید کهشام 
ناصر الملك را باز 9 ناصر | لملك ووزیران که دروز و جو یی 
نمودند شام از آ نان حش ماک کر 4 واین ود امروز رن را بدربار 
با گریر کرد موه و هید مرو ناو نی دطتامها دادم تدش وتو 


زدن داد . سس گفت او را در اطاق حاجپ الدوله باز دارند. همحتن 


)۱( چنانکه گفته‌ايم علاءالدوله درزمان فرمانروایی خود در تپران 
سید قندی را بفلك بسته چوب زده بود که یکی از انگیزه های جنبش 
مشروطه آن داستان شمرده میشود. و اکنون بدینسان کیفر ازدست محمد 
علیمیرزا می یافت. این علاء‌الدوله بمشروطه دلبستگی نمیداشت.ولی چون: 
این زمان بیکار» و برادرش احتشام‌السلطنه رئیس محلس میبود بامشروطه 
خواهان همراهی می نمود . معن‌الدوله نبز همین‌حال را میداشت . 


۳۰۳ 


بوزیران دیگر پرخاش و تندی بسیار نمود ولی آنانرا باز نداشت . (۱) 

ناصر الملك چون هواخواه مشروطه شمرده میشد آزادیخواهان 
ال این ره کرت کباش ان تافش نعان داوم مار 
کردند که چندتن از علمای تباشد ان را تنگم برای « اتماححت 4 
بدربار فرستند . از اینرو شش تن را که یکی ازآنان حاجی‌امامجمعه 
خویی بود ۰ برگزیده روانه گردانیدند . ولی اینان بنزد محمد علیمیرزا 
تا اه بان کا ده 

در این هنکام چون روز بایان مرسید کین از آزادیخواهان 
پیشنهاد گردند که لمات کاق ودیگران شب را خانه های خود نرفته ودر 
ازباای: سشی یوار از ای ترش اه هی داد 
وفننن : مااز شماها جدا نخواهیم کر ورن . این يك اندیشه سیار بخردانه 
مود ماه کان ۳1 بذ بر فتند .کر [ ات ایند کان شانه های خود 
رفتندی چه بسا شبانه دستگیر شدندی . 

آنشب را همگی در بپارستان ماندند وتوانگران از خانه همای 
خود خوراك خواستند وچندان فراوان آوردند که بپمگی داده شد . به 
گفته حبل المتین بیست هزارتن مردغ میبودند که همگی شام خوردند . 
از آنسوی دسته ای از جوانان » که بگفته حبل المتین بچپار هزار تن 
میرسیدند پاسبانی را بگردن گرفته .همه شب را بیدار ماندند واز پای 
نکستید: « آمشب, «برای: آیتان: یکقب یم آنگیزی مود زیزا چنانکه کفتیم 
دای نا و ۳ از سوی اوباشان تاختی رویدادی 
دانسته نیست‌کار نکجا کشیدی . شگفت است که محمدعلیمرز! درآنروز 
وشب دستور تاختن سجلس را نداده . 

اما بدخواهان » آنان نیز شب را در تویبخانه بسر دادند. لیکن 

(۱) ناصر الملك‌بیش ازچند ساعتی دربازداشت نماند که‌سفیرانگلیس 
بنزد محمدعلیه‌رزا رفته » نام اینکه او درانگلستان درس خواندمودارای 
فلان نشان ازدولت انگلیس میباشده رهایش گردانید. واوبپیچی نپرداخته 
فردایش هر آن را گزارده آهنك ارو با گرق , 

کِِ 


آنان اسن ودل آسوده منودند . زیرا گذشته از آنکه خود و 
س انبوهی مهو بتارم ار ناه تبانجه وئفنك همراه هیداشتند ‏ 
دسته هایی از قزاق وسرباز » باتویپا در ببرامون‌آنها باسبانی مینمودند . 
در اینجا نز دیکپای پلو برسربار وخوراك نراوان میبود . در بیشتر 
چادرها دستگاه باده خواری بریا وبا سر گرمی وبخودی سر میبردند. 
اه ی تاش از تواز قل ار فیکو تفت 

فردا دوشنبه آنوهی در محلس تیگ هو کر کی . مردم دسته 
دسته رو بانعا آوردند . پارستان ومدرسه سپپسالار بز کته وق 
خفن لو انم یی استادت ب یاف رها کل مه هن نی 
اطاقی را رای خود کف . ثبز شماره کی تشر کر دنه تفن 
کزان فر ,نیا ورس مباره‌ها وساههاي. راون یی مه : 
نیز کمسیونها برای جنك وخوار وباربر گزیدند ورشته را بدست آنان 
سیردند . در این روز درفش بزرك مجلس را برسر در افراشته» يك 
پارچهٌ سفیدی نیز بنام آسایش خواهی بروی آن کشیدند . چون نشست 
محلس آغاز یافت ‏ » و ۳ 5 فرستاده فرستادن را بیان آورده» همان 
شش‌تن دیروزی را بانوشته ای ازسوی مجلس باردیگر روانه گردانیدند. 
مردم که در بهارستان وجلوخان ومدرسه انبوه میبودند جوش وخروش 
از خود نشان میدادند و کسانی بأنان کفتارها میراندند . 

پس از نیمروز » آن شش تن همراه عضد البلك » باز گشته 
از شاه نوشته آوردنده در این زمینه که انجمنها بهم خوردونمایند کان 
ابر گنه و تاشاه نیز اوباشان را وا گنه 3 ۰ وس از آن 
نشسته رویه‌ای بکارها دهند . مبغواست بدینسان نبروی مشروطه‌خواهان 
را از میان برد » وبآنان چیره گردد . 

شگفت است که کسانی از تماید مان بیشنهپاد میکردند که‌خواهش 
شاه بذیر فته هو اد مک ۳( یت آلاهی فوست, اظاعت شود 
تافتنه وفساد مر‌تفع گردد > . دیگران آنر | نمی پذیر فتند . چنین نهادند 
که در کمیسیونی گفتگو شود » و اين کمیسیون يك اندیشه بیغردانه‌ای 


بیرون داد» بدینسان که‌انجنها بهم خورد ونمایندگان شب را بخانه‌های 


۳۰۵ 





عون تفه فردا باز اند موی شون این سشن روم کفته/ تخر شتنای 
ندادند وچنین گفتند : «ما نه خود بخانه هامان‌رويم ونه شمارا گز اریم>. 
این نمو 4 آنستت. که در این محلس چه کسان بی‌ار جی مسو د ند . 
فردان. نستیاد: .ان عود, پرسندم 6 وا اه چنین عنوان مینمودند: «ما 
همیشه بامظلومی قدم زده حقوق مشروعه خود را طلب نموده ایم وهیج 
وقت راضی بانقلاب واغتشاش نيستیم » شما شب را بخانه های‌خودروید 
مانیز ميرویم » اگر سالم ماندیم فردا دوباره باز میاییم > . اين افسانه 
«مطظلومی > دشتا دق سایق نان شاه موی اسان است که در 
میان توده انبوه از اینگونه بی ارجان کم میبودند . 
از آنسوی اوباشان امروز بغانه های حاجی شیخ 
پوستن ملایان . فضل‌اله وحاجی میرزا ابوطالب زنجانی وسیدعلی 


باو باشان پزدی وملامحمد آملی ودیگر ملایان ریخته »هر 
یکی را خو اه ناخواه ۰ مبدان تو بتخانه | وردند. 


چنانکه میدانیم حاجی شیخ فضل الله وسید علی آقا خود درنهان همدست 
بدخواهان میبودند » وملامحمد آملی و سیار دیگران از نعست دشمنی 
بامشروطه مینمودند » واین مك رقم کی رفن3 که خودشان سه مسىدان 
تباینت و اوناشان: .رفته. آتان را ناورنده همان روز وان درخ ننزدح جی 
شیخ فضل‌اله فرستاده او را بیجلس خواند . حاجی شیخ فضل‌اله بهانه 
آورده نیامد » وقرآن شک خورد که‌میدان نیز رود . سکن ان ون 
بکذشت که وتان امی جاور اخود برونده ۱ 
محیدعلیییرزا واين ملایان میخواستند وانمایند که ماکاری‌نميداريم 
واين مردهند که مشروطه را نبخواهند واز آن بیزاری‌مینمایند . نویسنده 
حاجی شیخ فضل‌ا که داستان را برای پسر او در نجف نوشته چنین 
میگوید : < آمدند بخانه حضرت حجة الاسلام آقا ... ایشان هر قدر 
ابا وامتناع نمودند از اینکه تشریف نبرند مردم قناعت نکردند ایشان‌را 
بپرنحوی بود بدوش کشیدند تاوسط دالان بردند بواسطه ازدحاموهجوم 


۳۰ 


نمو دزد تاحال اسان بجا آ مد نا کحا کراهت بردند درمیدانتو بغانه‌محلی 
که آقایان دیگر سمز اجتماع واشتنند کر 


از حاجی میرزا ابوطالب نیز اه کر تدش اس که تس ادن 


ی 
تقو ور مه فان فرستاومر 6 وی انها فن پاسخ خورده گیران چنین می 
نویسد : « بلی در میدان توپخانه که يك ساعت وچیزی در آنجا بودم 
زیاده از هزار نفر معمم واز علمای معروف تهپران انها می بودند 
جناب آخوند ملامحمد آملی ۰ جناب سلطان العلماء طهرانی » جناب آقا 
سید ابراهیم قزوینی » جناج حاجی شیخ عیسی چالمیدانی » جناب‌حاجی 
شیخ فضل النه جناب ]فا سید علی » چنان_ آقا سید مپدی امامور يس 
هبو رش بات اه ایب ول ۱ قاس ای زا ی بو ار 
قسل نات ] قا علی| کبر بروجردی و آخوندملامحمد بیشنماز وائمه‌جماعت 
ومدرسین وطلاب وسادات همان قدرها که عرض شد حطور میشود که 
تمام آنپا اشرار شدند وفلان راشی ومرتشی وفلان سفیه عامی‌از اخیار 
سبحان الذی لاتنقضی عحایب ملکه > . 

این حاجی میرزا ابوطالب چنانکه از نوشته‌اش پیداست نیز از 
بدخواهان مشروطه می‌بود» ولی خود مرد بافهم و دوراندیشی بشمارمی 
رفت» ومی‌توان‌باور کرد که بدلخواه خود بمیدان تو بخانه نرفته. ولی‌درباره 
حاجی شیخ فضل‌ال ودیگران باور کرذنی نیست ۰ زیرا در این‌هنگام معنی 
قضروظه وماشیم ره و ان مایا اه وید که تست از فاد 
بلکه با کیش‌شیعی» سازشی در میان ثیست. از اینرو انبوه‌آنان‌بر انداختن 
مشروطه را ازدرون دل خواستار میبودند. 

بپرحال باپیوستن این ملایان بدخواهان دستگاه آنان ارح‌دیگر 
یافت» و آشوب باردیگر رویه کشاکش مشروطه و کیش گرفت. سیدمحمد 
شتع: تاستندا کر شاه بشر رفته می گفت: «زنانکن» دزدی نکن آدم‌بکش» 
اما تزديك این مجلس مرو ان اله یغفر الذنوب جمیعا» اوباشان پیاپی 
آواز بهم انداخته میگفتند : «مشروطه نی‌خواهيم» مادین نبی خواهیم» 
جهودان‌را که نخانه‌هاشان وخته و ازور سبدایت. آوزده. بودنته بانان 


۳.۸ 


نیز این جمله‌ها را باد میدادند ؛ و چون آنان جمله دوم‌را نمیگفتنده 


نت کرش می زدند. هر کسیر | که کلاه ماهوت کوتاه سر وسرداری‌ش 
می‌دیدند مشروطه خواه شمارده بازارش می‌برداختند و جیب وفلش را 


ریز کم کم هنیا گر افز وده هر تن را از رهگذر بان 


می‌يافتند عبا و کلاهش را می‌ربودند و دست بجیب و کیسه اش می‌بردند. 


ی 


با دستور پیشوابان خود باداره روزنامه‌ها ریخته آنهارا تاراح‌می کردند 
و تابلو هارا آورده در میان میدان آتش مي‌زدند. بدینسان روزراببایان 
می رسانیدند . 

شب سه‌شنبه باز هر دوسو درجایگاه خود ماندند. در مجلس چنانکه 
گفته‌ايم امشب را تفنگچیان بیشترمی‌بودند ۰ جوانان بفراوانی‌بباسبانی‌پرداخته 
در آن‌سرما وشب دراز ازیا ننشستند. در میدان نیز بدخواهان در چادرها 
نشسته ملایان دریکسو واوباشان درسوی دیگری بسر میبردند. 

فردا سه‌شنبه آنبوهی در بهپارستان وپرامونهای آن بیشتر گردید. 
پایداری دو روزه مجلس ببردم دل داده بانجا می‌کشانید . امر وزشماره 
تفنکها نیز کز ورگ رصد‌ها رسید » و از صدها پزارها انجامید ‏ 
چنانکه هنگام شام دوهزار و هفتصد تفنك می داشتند . امروز کار کنان 
تلگر افغانهه و همچنین کار کنان واگون شهری و دراه آهن عبدالعظیم 
دست از کار برداشته نام همدردی بمجلس 7 ولی احتشام السالطنه 
آنان زا بان کردانق. که بکارهای خود بردازند . ازهر باره شود نتوین 
آزادیغواهان رو بفزونی می‌بود» لیکن مجلس بازهم دست از کار خنك 
خود بر نمبداشت » ژیرا امروزه ننام شتمداید کی و داد خواهی و اینکه 
برامونیان شاه اورا به‌پیمان شکنی واداشته اند» نوشته ای نوشته‌بسفارت 
خانه‌هاو تاد کاق سیاسی فرستادند واز دولتپای ارویا «معاونت معنوی> 
خواستار شدند. 

اما بدخواهان » آنان نیز امروز به نیرو افزودند » زیرا یکدسته 
بزر گی از ورامین با شیخ مود ورامینی باأنان پیوستند که برای ایشان 
چادر های جدا گانه افراشته دستگاه باده‌خواری جداگانه درچیدند. درصور 
اسر افیل‌می‌نو بسد که یکی رشان ایشان فریاد زده می گفت: «مجلس 

۳۰۹ 


مین 


۳4 


فی 





نکوهش و بدگویی بسیار از مشروطه می کردند . نویسنده حاجی شیخ 
فضل‌اله در نامه‌اش به‌پسر او می نویسد : مردم بارها میخواستند بمجلس 
تازند و آنجارا بهم زنند. وسید محمد یزدی و دیگران همين را آرژو 
می کردند ۱ لیکن حاجی شیخ فضل‌اله خرسندی نمیداد و ازآنان جلومی 
گرفت . می باید گفت : این سخن نیمش راست و نیمش دروغست. این 
و استیت که شید جیگ .و ادیبگران ویرانی مجلس را میخواستند و مردم 
نیز آماده ریختن بأنجامی‌بودند » ولی ازمحمد علیمیرزا دستور نمی يافتند 
نه اینکه حاجی شیخ فضل‌اله جلو می‌گرفت ۰ محمد علیمیرزا از یکسو 
این آشوب را برانگیخته. و ازسوی دیگر سود جویی ازآن نمیخواست» 
و همجنین دودل می‌ایستاد. گفته منشد سعدالدو له گفته : دو توب سر 
بپارستان فرستاده وبابمباران مجلس‌را پرا کنده سازند» ولی‌محمدعلیمیرزا 
بآن خرسندی نمی‌داد و می‌توان گفت که از برانداختن مشروطه باك می 
داش اف اضطرهمان دلیری نمی‌نمود. 

تِ امر و ز در مدا هم وت ٩‏ دید 
9 7 میدان _ ۷ ۷ 
رفته » همچون دیگران » گوش بیاوه بافیپای 
سید محمد یزدی میداد بادست اوباشان تکه‌تکه دب انگیزهداستان 


و بدانه 


روشن نبست . میدانیان می گفتند : تخست او تمر انداخت ویکیفر آن‌بود 
که کشته گردید » ولی مشروطه خواهان این را نذیرفته او را بیکبار 
ستمدیده‌و بیگناه میشماردند. نویسنده حاجی شیخ فطل‌ال چنین می‌نویسد: 
«عصر یوم یازدهم سید محمد[قا بالای منبر بود و میدان توبخانه پربود 
از مردم ازهرقبیل خود این بنده نیز پای منبر ایستاده بودم یکنفرازبین 
زنپا بلند شد و ششلول برون آورده بطرف سید که روی منبر ایستاده 
بود دست اورا گر فتند. با اينکه دست اورا گرفته بودند سه تبر بطرف 
سید خالی کرد ولی بسید نخورد طولی نکشید که این شخص را مردمبا 
قداره پاره پاره کردند و جسد اورا بدرخت میدان مشق آویزانکردند 
دربین‌اینکه مردم مشغول باین شخص بودند» ازطرف دیگر مجلس شخص 
شش‌لول توی این جمعیت خالی کرد اورا عقب کردند او خود را باطاق 
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حاجی سیدعلی ‏ قا انداخت مردم عقب کر د ند حاجی سدعلی آقا نگذاشت 
باوصدمه بزنند. امروز بلواخیلی بزرك شت. کفتد تفن اتکی نیز کشته 
شد ولی صدق و کذیش معلوم نشد. بپرحال این‌خبر بحضرت حجهة الاسلام 
رسبد ایشان فرستادند جنازة مقتول را از درخت باین آورده و او را 
دفن نمودند» 

حاجی مبرزا ابوطالب نیز درآن نامه‌اش می‌نویسد: «اما قتل‌نفس 
که نوشته است ۱ یکی از روزنامه‌ها) بنده در آن‌روز نبودم دونفر 
در مجمع تبرخالی یو دنت بی سرباز خورده 9 وس هر دو 
را کشتند . یکی دیگر چادر زنانه در سرش بوده میان زنها نشسته 
تیری بجانب آقا سید علی خالی‌کرده بود نخورده بود زنها اورا گرفته 
بودند و مردم اورا کشته بودند من در خانه جناب آ خوند ملامحمد . 
بودم وضو می گرفتم صدای دوتر را شنیدم عقب تبر شليك تفنك شد 
هر کس‌را فرستادم از ترس نرفت هایپوی بلندشد بعد معلوم‌شد اینطور 
بوده است. محاربی زا له انب انم قتل نفس محترم شده الا لعنه‌النه 
علی‌الکلابن > 

این نوشته‌های ایشانست. ولی بأسانی نتوان باور کرد» بویژه با 
ناساز کاری که در مبان دو نوشته مبباشد . از آنسوی چنانکه خواهیم 
آورد » در ازیرس شتا رن که از صنیم حضرت وهمدستان او کرده 
شده واه کراولانگاع کف شدن‌م زاعنایت جز بدنهادی اوباشان نوده. 
همائا اینبا را برای پاسخگویی بخرده گیران ساخته اند. 

در روزنامه‌صل‌المتین می‌نویسد: مبرزا عنایت هفتصد تومان اسکناس 
با خود سناشت که در میان اوباشان از بیش درآورده به قلش گر اشت 
ان این را دیدند» نیز ساعت او وزنجبرش از زر می بود» و اینها 
اوباشان را بکشتن او واداشت. می‌نویسد: نعست بارولور باو تاخته‌چند 
تبری زدند و سس باقداره زخمپای بسیار رساندند» و چون او بیجان 
افتاد سر نقیب پیش آمده ودیگران را بکنار رانده چنین گفت: «سحضرات 
مسلمانان شاهد باشید و درنزد جدم روز قیامت شپادت دهید که من در 
راه دین اول کسی‌هستم که چشم مذروطه طلبان را رون آوردم» این 
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را گفت و باکارد چثم آن جوان راکند. سپس اورا از درخت آویختند 
که هریکی از اوباشان قداره‌ای باو می‌زدند. 

هم دراین روز به علی آقا نام صراف زخمپای زدند که تادیری در 
بستر میغوابید. نیز اسماعیل نام شاگرددرزی را تا لاله‌زار دابال نموده 
از بشت سر زخمپای کاری رسانیدند. 

عصر امروز تلگرافپای شپرها رسیدن گرفت» و چنانکه‌یاد خواهیم 
کرد اش تلگر اف بیش از هرچیزی» مایه ترس محرد غ وی رد 

روز چهارشنبه باز هردوسو درجای خود می‌بودند . امروزانجمن 
عبدالعظیم با وش بیاری محلس آمد؛ و نگفته حیل‌المتن « سه‌چپار 
هز ار نفر همه مسلح ومکمل» هی بودند. همحنین ازشمران و شپربار و 
دیگر پیرامونهای تپران تفنگچیانی آمدند. تلگرافپا از شپرها پیاپیمی 
رسید» ومحمد علیمیرزانا گز بر گردید که آشتی خواهد » و ازاینرو امروز 
نظام| لساطنه مافی‌ر | که برمردی می‌بود سر وزیری بر گز ید که کابینه‌بر ی 
یی زور ای کر شم فتني. ای تاه ان تمه و | توافت 
که با مجلس بگفتگوی آشتی پردازند و چون مجلس باهمه چیر گی که 
این زمان بافته بود از شیوهٌ ناستوده خود دست بر نمیداشت» وهم‌چنان 
خواستار آشقی امش می‌بود» آن شخن تن که ازروز ار کر نیم 
شنبه: بودند: روانه دراو شدند که با ووران: کتک آغار کته مجلسن 
چندچیز میخواست: ۱ سعدالدوله از تهپران رون رانده شود ۲- امیر 
بپادر از کشیکچی باشیگری بر کنار و دستش از کارهای دولتی کوتاه 
گردد. ۳-باوباشان که برسرمجلس_ آمده ویادستگاه توبخانه‌رادر چیده‌اند 
کیفرداده شود. - دویست تن سپاهی برای نگیبانی جلس( از جو انانی 
که در آن چند روز بیاسیانی محجلس برداخته بودند) بدید آورده شود 
۵- علاءالدوله ومعی‌الدوله تهران باز گردند. 

این گفتک و آغاز شده » ولی دستگاه میدان توبخانه همچنین برپامی 
نود مگر اوباشان تکار ها ی گذشته نمی برداختند. روز بنجشنبه اینان 
چادر های خود را فرو آوردند ومردم را ی ملایان شود 


با اوباشان بدربار ناه بز‌دند که شب 09 را درآنجا می‌بودند. ولی‌روز 
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ف 


ببشروان آزادیخواهان تهران ) 


میرزا سلیم‌ان حان ز از 
آدینه دو باره باز گشته در مبدان چادر افراشتند» و و زار سر 
ود کرد آوردند ۰ انکیزه این رفتن فشتای تفن ان بوده که جون 
بدخواهان باز نا ) ۳ ۳ رافپا را 9 آورد ( ۹ 
واز آ وین محمد علیمیرز| نبروی افتاد دی را از دست داده 5 شتاب 
ناشن که را ۰ ملایان اوباشان ماندن ود را در مبدان بیم آور 
دیده بدربار پناهیدند . لیکن ازآنسوی وزیران بودن آنانرا باگنتگوی 
آشتی که در مبان مسود تسار .یاه یافته بماندنشان در آنجا خرسندی 
ند|دند ) واین نود ۳ مانده دوباره ناز کته ۰ وخواهیم دید که 
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باچه رسوایی دوباره از اینجا رفتند . 

روز یکشنبه که در تهران آشوب برخاست 
محمد علی مرزا دستور داد که بشه رها آ گاهی 
دادند » که جون کابینه پم خورده هار کنن از 
فرمانروایان هر سخنی فاوی و وی شام سا بر نش وکا 


يك کار بسیار بحابی 


که‌انحمن بر یز گرد 


که تلگرافغانه‌ها آ گاهی از آشوب بهیچ شپری نرسانند .گویا همانروز 
نخست بربپانی وطباطبایی نلگراف کوناه باییت را بتلگر افغانه فرسادند 
که پمه شپرها رسانده شود : 

مفسدین اتدام بمغالفت » دوات در صدد خلف عهد . 

هیتعتن اند کان. آدرتاان: گر اف این وا راون 

انجمن ملی تبریز مجلس مبعوثان ومشروطه در مخاطره . امیر بپادر 
چنك وسد الدوله در تصور فتل وغلبه بمجلس مبعوثان وو کلاء ۰ اقدامعلاح 
فوق العاده لاز م 

ولی همانا این تلگر افیا رسانده نشد . چبزیکه هست چون در 
تلگرافخانه بیشتر کار کنان هواخواه مشروطه میبودند » پنهانی ازچگونگی 
آگاهی بشپرها دادند . این بود نخست قروین چگونگی زا دانسته » 
ی برشت: و بریز | هی باه ویفیر‌های دی :سرا کاه زونه 
درهمه این شپرها مثروطه خواهان بحوش وخروش برخاسته تلگرافرای 
همدردی فرستادند » ودر بسیاری از آنها باندیشه پاور فرستادن به 
قبرآن. افتاوند:: 

لیکن انجمن تبریز » برای چاره بيك کار بخردانه برخاست‌و آن 
اينکه بپمداستانی سران مجاهدان ( بلکه براهنمایی آنان ) » محمدعلی 
مرزا را » سنئوان اینکه وگن خود را شکتته . از بادشاهی برداشت 
واین‌کار خود را در زمان بتبران » بخود محمدعلی میرزا وبدارالشوری 
آگاهی داد » وازآن سوی سران آزادی در تلگرافخانه نشسته بهمه 
شهرهای رشت وقزوین واسپپان ویزد وشیراز ومشهد وخوی وارومی و 
دیگر جا ها تلگراف گراوم: عو استاز. گر‌دندند که دواین ماره: قبه‌انستان 
گردند وهم از تیاهن 

اینکار نتيجه بسیار نيك وزودی داد . زیرا از همه شپر ها این 
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| 
محمدعلی میرزا " بخود او وبدارالشوری فرستاده گردید . ازدارالشوری 
درخوات میشد که جانشین اورا و 

ین تلگرافهپا که از روز سه‌شنبه رسیدن گرفت در مح<مد علیمیر ز | 
سخت هنایید . بویژه تلگراف های بیزاری از شاهی او » که سخت 
بیمنا کش گردانید ‏ وچنانکه گفتیم در نتیجه اين تلگرافها بود که روز 
چپار شنیه کایینه را بریا ووزیران را بگفتکو بامجلس وبه میانجیگری 
برانگیعت ۰ وچون انجمن تبریز پافشاری نشان »یداد وتل*رافهایی هم 
مبرسید ۰ محمدعلی مبرزا از در زیونی آمنده دست یدامن نمایند گان 
روس وانگلیس زده آنان را نیز بمیانجیگری واداشت . 

آنجره بیم محمدعلی مبرزا را بشتر گر مق ۰ این ود که 
ظل الساطان از دیرباز با زو تاج وتنخت افتاده » وچنانکه از ات 
آبی بر میا ید » در این باره بانمایندگان روس وانگلیس گفتگو ین 
داشته است . محمدعلی مبرزا میترسید در این هنگام او پیش افتد وبه 
همدستی باپیشروان آزادی ببادشاهی رسد. در حالیکه آزادیخواهان از 
ظل الساطان خشنود نمی‌بودند و گمان آنکه بیادشاهی اوخرسندی دهند 
بسیار کم میرفت ۰ نمایندگان روس وانگلیس می نداشته اند که میانه 
ظل الساطان واین پشامدها بهم بستگی هست » درجاییکه نمیبود وآن 
کمان ننیادی نمیداشت . ۱ 

بپرحالکار انجمن تبریز بسیار بجا بود» وانجین بان بس نکرده 
کشت دیگری بگردن خودکامگی نواخت » وآن انکه شین کر وکا 
آذربایجانی که باسرباز وسواره زیردست خود درتهران : ودلگرمی‌بیشتر 
محبدعلی میرزا وامیر بپادر بانان میبوده تلگراف فرستاده آ گاهی داد 
که اگر دست بدارالشوری نان. کنقد.) خانه همبای آنان در آذربایجان 
و ان ونان وزرا عان:د وا قستک. و اهند گرواتت: 

این تلگراف نیز بجا افتاد ۰ وچنانکه دیدیم در نتیجه این بود 
که ملایان واوباشان از بارماندن درمیدان توپخانه به بیم افتاده چادرها 


را خوابانیدند و بدربار پناهیدند » لیکن محمدعلی میرزا چون هیترسید 
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نگهداری آنان در دربار نیارست » و گفتیم که دوباره‌بمیدان باز گشتند 
کنون رویه رخی تلگرافها را در پاین میآورم : 

از تزوین به تبریز ( ۱۳ ذوالقعده ) - حضور مبارك انجمن محترم 
مجاهدین [ذر بایجان کثراش امثالهم شیخ فضل‌اله باشتباه تفتیش(۱) و «تحر يك 
دولت میدان توپغانه را گرفته بنیان مشروطیت متزلزل تمام طهران‌و قزوین 
تمطیل عمومی تلگرافغانه طهران توقیف جان و کلاء در معرض تلفهجاهدین 
تا آخرین قطره خون حاضر بچنبید کار از دست میرود منتظر جواب انجمن 
مجاهدین قزو ین . 

از رشت به تبریز - حضور اعضای محترم انجمن نصرت [ذربایجان 
شیدالُ ارکانه ارکان دارالشوری در ترازل حضور وکلاء طهران درتلگراف 
خانه غبر ممکن است از طرف دولت اقدامات تولسی و فعلی میشود تعطیل 
عمومی شد و اقداه‌ات محدانه را حاضر ئبات قدم لازم اجتماعیون عامیون 

از تبرن » تبریز - اساس مشروطیت متزازل مجلس شورای‌ملی دوچار 
حملات مستبدین بنجهزار تفنك‌دار از فدائیان هلت یامپای مجلس را سنگر کرده 
متوقف ادارات دولت و بازارها تعطیل عمومی طهران نمونهٌ محشر ازاطراف 
متصل مردم بپواخواهی وارد میشود حیات عاریت جان نثار که پنجروز است 
متز ازل بافی نتیجه کررا اطلاع میدهیم ( تقی‌زاده ) 

از تبریز بهمه شپر ها - شاه موافق قانون مشروطیت ذلر قسم و حالا 
نقض عهد ملت [ذربایجان اورا بجهت این خیانت از سلطنت خاسم و به 
قناسل و نجف افلاع شم هم اورا خلم و سفارت خانه ها را اطلاع دهید 

( انجمن ملی تبر یز ) 

از رشت همه شهر ها - و کلای دارالشوری دچار معاطرات لذا 
اهالی گیلان با تمام قوای خود در شرف حرکت بطهران شما هم حرکت 
نموده وکلا را از مخاطرات برهانید ( انجمن ملی رشت ) 

از تبریز بتهران - حضرت مستطاب قای نقی زاده عجالتا هزار 
مجاهد سواره مسلح مکمل_ بااستهداد کامل حاضر درخیال عزیمت وفدا نمودن 
جان یمقدار خودشان هستند منتظر اجازه میباشند .طرفداران دارالشورای کبری 

از تبریبز تهران - بعموم صاحب متصیان سرباز وتوبچی و سوار 
غبور [ذر بایجان عرض میذمابیم که ای هموطنان و ای برادران دینی دو سال 
است همه قسم سختی کشیده اول پله مشروطه را قدم گذاشتيم و شما ها 


۳۷ 





بت ۸۰ 


آقای محمد ابر اهیم ففقایچی ( از آزادیخواهان"تبریز ) 


رفته ايد که ما ها را ۲"سوده دارید دیشب شب رسیده_ که چند نفر هستبد 
از خدا بیغبر دور اعلیعطیت را گرفته و شما را لت کار قرار دادها ند 
که تفنك برداشته مسامانان را قتل عام بکنید اولا بدانید که اکر بمشروطه 
صدمه پرسد ما ها ]ذربایجان را هجزی خواهيم نءود و ثانیا اهل و عیال 
و اولاد و اطفال شما ها کشته خواهند "شد ثالثا شما روی خانه وزند کی 
تغو اهید دید کيك کردن شماها ببجلس مثل کمك کردن باولاد فاطمه علیه| لسلام 
است: ومطالفت. با ها کل تفت ار سایوته است خوای: متاويم راو 
برای خاطر دو سه نفر که دور اعلیحضرت را گرفته اند بسلمانان تفنك 
انداختن و خانه خودرا خراب کردن آبدا صر فه نخو اهید برد انجمن مجاهدین 
۳ ذر با یجان ۱ 

ازرشت بتبرریز - انجمن محترم اينکه اظهپارفرموده بودیدکه تلگراف 
انجمن مطابق با تلگراف واقدامات ملت [ذربایجان نیست" آن تلگر اف اول 


۳۸ 


توا که ها دراه ام قواق. کی افانت عدیده شد صورت [خرین تلگراف عینا 
درج میشود بقام رفیع مجلس مقدس اقدامات حیرت انگیز که از شاه مشهود 
شده مخالف با قواعد مشروطیت وفصول قوانین اساسی در حقوق سلطنتی 
است سه روزه بوده باهزاران جان کندن‌اهالی را اسکات ودو تلکراف فوری 
اهر ی هه زا ونوه ن جوای توضیتها .سکن قعه تمام اهالی اضر کر افجانه 
نکلمه واحده قسمی هیحان نموده تا 0 در گبلان مشاهده نشده ازو کلاجدا 
خواسته اند عرش میکنم بموجب قانون مشروطیت که محمد علیمیرزا خودش 
امضاء کرده وقسم یاد نموده حالا مخالفت کرده باید سریر سلطنت متکی 
تتاشله. میا - فلت فقو اساظیت خلم واز ساحعت شوری استدعا دارم عاحلا 
سلطانی مین و شارتش را تلگرافا مخابره فر‌مابند 


انعمن ملی کیلان 

از تبریز بتهران - جماعت سر بازان فوج بنجم شفاقی وسایر برادران 
من سی سالی است همقطار یم نان و نمك خورده ایم ماها مسلی‌آنیم در راه 
برادری بشما مینويسيم دیروز انجمن مقدس ابریز تهران وصاحیمنصیان‌اطلاع 
داده دیشب هزار تفر محاهد مرا ازخانهام بر داشته یاسمنج آوردند وخانپای 
ی یکی بکویم 
وآنها زن وبچه‌شانرا آتش بزنند و میگویند سربازان بیجلس وملت بای 


شد ه | ند ملا حجله عمال و اطفال خودنان را ذر ده فوراً بر دز که تلگر افا 


ما هید نذ 45 اسامی سر باز ان مقیم در بار ای و۳ را ده ده نک 


ی کت ها هراد ی هه اه ام و اه ردو 
من اسیرم وباید اسامی تمام سر بازان ]ذربایجان را صورت بدهم ومجاهدین 
| نتقام تن امروز هزار نفر محاهد حطرف اهر نف دق دادند که اتفاق 
انجمن اهر مجاهدین [نعا را برداشته غانه سواران قراجه داغی ابوایجمعی 
امر پادر بربزند در خیال فتل وغارت خانه حاجی میرزا رفیع خان‌هباشر 
شاه هستند خانه‌اش را آتش زدند کس و کار مفاخرالملك داروغه را کشتند 
شما هم تکلیف خودنانرا دانید ) اقبال تن ( 


بر ای 1 دانسته شود که | تاکن اهنا چه شیحه ای داد ودر 


شش 
وک بش وه ماه اه شا راز ات اس تن 


در اسنحا مبآورم . در باره هیا سی ام | در 20 : 2 در ام ون 
کار سس خطر ناك و ِ انحمن سر دز رو زانه خو است حود را در 


بارة بر انداختن ۲۹ 4 همه جأ رسانید 1 و شهپر های ترا که مشروطه 


۳۹ 


خوامی‌درآنبا ریشه دوانیده همه بغ وش برخاستند . ازشیراز واسپهان و 
کرمان وقزوین ومشهد ورشت تلگرافهای پباپی رسید » وهبه میگفتند 
آماده ایم که دشته آع نطو سور ان روازه گردانيم ِ. 

در بارهٌ سه شنبه دوم دیماه هتکن : « در نمه‌های روز دانسته 
شد مشروطه خواهان خود را ره دیده » و خواسته اند این خن کر 
هرچه سشتر گردانند » وپاسبانان شاه را یم داده اند که هر گاه دست 
از همراهی باشاه برندارند ژزنان و کودکان ایشان گرفتار خواهند نود : 
بریکاد قراق را هم بدینسان بیم داده اند و آشکاره گفتگو از کشتن 
شاه منبایند ۰ درباریان سیار افسرده میبودند » وشاه بجان خودمیتر سید 
و کسان وبرستارانش از وی دوری گزیده بودند واز هرءو گفته میشد 
شاه بیش ازیکهفته زنده نخواهد ماند >. 

در بارة روز چپار شنبه سوم دیماه 13 : ه« شاه ازاندرون 
رون امد . در دواار که وزیر مختار هولاد بركث دنفین و است. که 
در باره سنت نشینی سعل الدو له کتک ص مدستأو بز سماری درك نداد » 
چذانکه تنم » در اینمیان وزیران با بر گز بد گان 


بر ودی ۲ ادی 
محلس تشستها وف گفتگوی اشتی را بیش هی 


خواهان و بایان ِ 
۳ ِ تین شاه زیون کردنشم. | اهدنو است»:هجاس 
سوت می‌بود بچون وچرا می‌بذیرفت ۰ وتنها بازم‌آندن 
۳ چ 1 
امیر‌بپادر را در کب ییاشت فا درخواست مگرد. از کتاب بر می 
آید که یکی‌هم مسىغواسته رون ردان بر خی ار اند کان را از محلس 
بطلبد » ولی از ترس گفتن نیارسته . ترس وی چندان میبود که از 
ملابان و اوباشان توبخانه تدای نبار ست روز شتا اف ستاو : وه 
دوباره چادرها را برچیدند ؛ وآنان که کارشان برسوایی کشیده روی 
رفتن بغانه های خود نمیداشتند » در نزدیکی توبخانه در ارك چند 
خاه ای باهاوم. کرفتت وبا تفا وف 
شاه بیکنار سپرانداخته سرفرود آورده بود . لیکن چون سران 
آزادی ریز در تلگر افخانه نشسته » از محلس پاسخ درخو است خود 
را دربارة برداشتن شاه میخواستند » واز اینسوی تلگرافپای بر بز ب4 


۳۰ 


سر کردگان آذربایجانی درآنان سخت هنایید .که آشکاره بیزاری از 
هو اداری شاه منمودند ‏ وکا باهمه گفتکوی آ شخ » هنوزانجمنهای 
پران از مدرسه سپسالار پراکنده نشده و بازار ها باز نگردیده مردم 
نتیجه بازپسین را می بیوسیدند » و پادآواز درخواست تبریزیان بتپران 
افتاده در همه جا گفتگو از برداشتن شاه میرفت ۰ محمد علی مبرزا به 
دست وا افتاده بنگهداری خود میکوشید ۰ وچنانکه از کتاب آبی پیدا 
است در این هنگام نمایندگان سیاسی روس وانگلیس پا بمیان گزارده 
بازماندن اورا در پادشاهی میخواسته اند ( همانا برای آنکه ریشهآ شوب 
از ايران کنده نشود ) » ونامه ای در این باره » بهمدستی مشبرالدوله 
نوشته بنزد رئیس مجلس فرستاده اند » در نتیجه این کارها بکرشته از 
گفتگوها درپرده رخ داده » وما می بینیم که در نشست روز شنبه٩۲‏ 
آذر (۱۵ ذی القعده ) که در تعاس گفتگو او نهک تفای .اه 
میرفته وبرخی تمایند.گان تندی مینموده اند تقبزاده بجلو گری بر خاسته 
وجدن. گفته : ۵ این مذا کرات که میشود فعلا لازم نیست ... نتیجه در 
مجلس مخصوصی گرفته وهمه اطلاع داده میشود »۰ وسیس درنشست 
روز دیگر آ گاهی داده شده که گفتگو بیایان رسیده » وشاه وهمچنین 
فاد عم مجلس ان ۳ اند وس از گفتن اين * وزیران 
نو ین باقر آ نبکه شاه در شت ان باخط خود و نامه نوشته ود 
بمجلس در آمده اند . اشست نخست آن و 35 نامه وسیس یه گنت نامه 
تاد کان که اوه در عقت فر آن. مشود جغوافنه, دم ها نات ان 
سو گند نامه ها را در اینجا میآوریم . 

ی کیت نامه رقم > 

چون بواسطه اقلابی که این چند روزه در تهران و سایر ولایات 
ايران واقم شده برای ملت سوء ظن حاصل شده بود که خدای نخواسته 
ما در مقام نقض و مخالفت از قانون اساسی هستیم لپذا برای رفم این 
سوء ظن واطمینان خاطر عموم ملت باین کلام‌اله مجید قسم یاد می کنیم که 
اساس مشروطیت وقوانین اساسی را کلیتأً در کمال مواظبت حمایت و رعایت 
کرده واجرای آنرا بهیچوجه غغفات نکنيم هر کسی برخلاف مشروطیت رفتار 
کرده مجازات سخت بدهیم وهر گاه نقض عهد و مخالفت از ما بروزکند در 


۳۱ 





پ ۸۱ 
معاضد. السلطته ( از نمایندگان مجلس یکم ) 


رنرد صاحب قرآن مجید مُطابق عهد و شروط و قسمی‌که از و کلاي ملت 
گرفته‌ايم مسئول خواهيم بود لیله هفده ذی قعده ۲۵ ۱۳ 

شو گنت نانه: تباید کان : 

در این موقع که ند کان اعلیحضرت شاهنشاه محمد علیشاه قاجاو 
خلد اه ملسکه اس بروز انقلابات برای دفع سوء ظن عموم هلت رنه 
کلام ای مچرد ب ‏ ۳ فرموده اند ما و کلای ملت امضا کنندگا و 7 
باین کلام اب مجید قسم یاد می کنیم مادامی که قوانين اساسی و حسدود 
مشروطیت را اعلی حضرت اقدس همایونی حامی و مجری و نگهبان باشند. 
بپیچوجه خیانت باساس سلطنت ایشان نکنيم و حدود و حقوق پادشاه متبوع 
عادل خودمان را موافق قانون اساسی محفوظ .و تمحترم بداریم و هر گاه 


۳۳ 


مالفت این عهد و قسم را بکنيم نزد خدا و رسول مسئول باشیم ۱۷ 
و | لقعده ۲ 


چنانکه نوشتيم در نشست پسین یکشنبه شانزدهم ذی القعده بود 
که این سو کند نامه‌ها ؛ که از پیش آماده شده بود » درمجلس خوانده 
گردید » و اينکه تاریخ هر دو ‏ ۱۷ ذی الفعده > نوشته می شود 
بکرازی مبدارد . چنانکه از نت ون ترا تقد عم نادمه اوه آند 
که قا ود مت شاله پوسی کم را کر انا ورد 0:واخون: اش 
بنداشته اند که آمدن او وکارهایش ایس از هنکام شام خواهد کشید 
( چنانکه نشستهای خود مجلس ۰ از کوتاهی روز تابشام وپس از آن 
یی تاریخ و و3 نامه هارا شب هفدهم ره | ند تن 
او نان اه تعاس هه ریا رده ار ای سا سا رودمت 
قیقد مود وت ای 

این نمونه دبگری از بی‌ارجی مجلس میباشد . بجای آنکه از 
یشامد بپره جوید ومحمدعلی مبرزا را از تخت برداشته ریشه آشوب 
هروس فا ی وا از کون کرام وتان 
بدینسان افزار دست یگانگان شده » واین بدتر که آزادیخواهان را 
فریب داده واين کارها را در برده انحام داده است . 

پرحال س از خوانده شدن بت نامه ها » وزیران نوین 
شناسانیده شدند بدیشان : 

نظام السلطنه رئیس الوزراه ووزیر مالیه ۰ اصف الدوله وزیر 
داخله . شاهزاده ظفر السلطنه وزیر جنك ‏ قایمقام وزیر تحارت؛ هشیر 
الدوله وز بر خار جه » صنیم الدو له وزیر علوم وفواید عامه مخبر السلطنه 
وزیر عدلیه . 

بس از شناسانیدن اینپا تاشت کان سکن شة گفته های سپوده و 
بی‌ارجی پرداختند . یکی از «ملت» سیاس گزارده ودیگری از «دولت» 
ستایش کرد ۰ وسومی « الحمدثُ الذی هدانا لهذا ... > خواند وبااین 
سخنان محلس بایان رسید » واین شگفت که هیچ بادی از کاردانی 
آزادیخواهان تبریز » ونامی از هوشیاری مشروطه خواهان فزوین‌ورشت 
بمیان نیأمد . 


۳۳۳ 


همان شب يا فردای آن مجلس تلگراف کوتاه وپایف را به 
شپرها فرستاد : 
از نیات غیورانه بلاد نهایت تشکر حاصل اختلاف مرتفم شرایط و 
منویات دارالشورای ملی حاصل تجدید قسم و حکمیت کلام ال مجید نهایت 
اطینان حاصل پس مثل سایق هر کسی مشفول کار خود مرفه الحال باشند 
( دارالشورای کبری ) 
همچنین مشیر الدوله وزیر خارجه تلگراف پایین را بنمایندگان 
ايران در کشورهای بیگانه فرستاد : 
اختلافی که بن ملت و دولت حاصل شده بود بحمداله تعالی بخوبی 
رف شد که اعلیحضرت همایونی ومجلس شورای ملی بامضای قرآن مجید حفظ 
اساس مشروطیت را موافق قانون اساسی متعهد شدند اطمینان بعمل مد 
کابینه_ جدید مشغول اصلاحات شد مشیر الدو له 
ایستادلی تبر ‏ چنانکه گفتیم در تبریز سران آزادی هرروز در 
۱ ِ ۹ تلگر افخانه می‌نشستند واز تهران پاسخ میطلبیدند 
ببهود لی آن وچون بسرسخن خود ایستادگی میداشتند بسیاری 
از محاهدان آماده میگردیدند که اک ای افتاف یر ان روا ووز 
دوشنبه باژ ایثان در تلگر افغانه می بودند که تلگرافی از حاجی مرزا 
آقا فرشی بیکی از کسانش رسید» که در آن داستان آشتی و پایان 
یافتن آشوب را آ گاهی میداد . سپس ند لگ افهدان الشوری امد 
( گشاده تر و دراز تر از آ نچه نایک شپرها فرستاده بودند ) که بس از 
سباسگز اری چگونگی را باز مینمود . تبریزیان از اين تلگرافهاخرسند 
نشد ند . کسانی گفتند بپتر است تایه افو بتلگر افخانه قواته کشک 
کنیم » وما اينك تلگرافهایی که در میان ایشان آمد ورفت کرده در 
پاییث میأوریم . 
از تبریز بتپران : 
خدمت و کلای محترم ]ذربایجان ضاعف ال تعالی اقتدار هم دو نفر 
از و کلای محترم که رمز دارند درتلگرافغانه خیلی زود حاضر شو ند زیاده 
برده دقیقه معطل نغواهند شد انجمن ایالتی ۳ذربایجان 


۳ 


پاسخ از نهر ان 
حاضر بعداز عرض سلام منتظر فرمایشات هستیم مستشارالدو له 
حاجی میرزا فا ابراهیم 

پاسخ از تبریز : 

بمد از عرض سلام تلگراف شورای ملی ورمز جنابانعالی رسید خواستیم 
حضورا مذاکره بشود فعلا وضم حالیه چیست اطمینان بچه‌وسیله حاصل‌فر موده‌اید 
شرایط چه‌چیز است ملت در سر کلمه که گفته اند ایستادگی دارند یکی دو کلمه 
رمز هم بفرمایید تا معلوم شود جنابانعالی هستید . 

انجمن ایالتی در بایجان 

پاسخ از تپران : 

وضم حالیه این است که دیشب وزرا قرآنی را که شاه مپر کرده 
بود به مجلس آوردند شرحی که از مجلس مسوده شده بود در پشت قر آن 
نوشته و مپر فرموده بودند اصول شرایط این است رعایت و اجرای کامل 
قانون اساسی و اداره شدن تمامی دسته جات قشونی در وزارت جنث و تبعید 
سعد الدو له و عدم دخالت امیر بپادر به مشاغل دولتی و تنبیه اشرار ومجازات 
کسانی که محرك اشرار بودند تاسیس يك عده محفوظ(۱) مخصوص برای مجلس 
واعاده علاءالدوله و معینالدوله که اخراح شده بودند عجالتا بلاحظاتی که 
عقلاع تصوير میکنند شرایط اصلیه اینپا است البته در ضمن مطلب دیگر زیاد 
است از دیروز جمعیت اشرار متفرق شده مشدیپا در محلی جمم شده‌و .شت 
منگر هستند الواد معمم در حیاطی توی ارك نشته‌اند بازار قرار بود باز 
شود ولی مردم متفرق نمیشوند و اجرای شرایط را میخواهند ازهفتاد انجین 
طهران نبایند گان در مسجد سپیسالار حاضر آقایان حجح الاسلام و و کلاء 
در مجلس مشغول تهیه اسیاب اطمینان اهالی هستند در این دوروز فراراست 
مجلس رسمی‌در دربار باحضور سفراء مثعقد شده تحلیف مجدد رسیاً بعمل ید 

حاجی میرزا [قا ابر اهیم مستشار | لدو له 

پاسخ از تبریز : 

بااین تفصیل که تلگراف فرموده‌اید ما دربن‌الحذورین واقم شده ایم 
آنکه ملت است متفق کلمه در اجرای و انجام کلم آخری ایستادگی دار ند 
بپیچ عذری متقاعد و اسکات نمیشوند و از آن طرف هم بپاره محذورات 
متعذر میشوید نميدانيم تکلیف ما چه‌چیز است. انجمن ایالتی ذربایجان 


۳ 





پاسخ از تپران 

از مراتب حسیات غ,ورانه موکلین خود نپایت امتنان و امید واری 
داریم ولی‌باعتماد اینکه در این مدت از - جانفشانی و حسن خدمات‌این بند گان 
رضابت و اطمینان داشته و دارند از همه نپا استدعا داریم به سلیقه وعقیده 
آهای مختلفه صلاح اندیشی ما و شما را مغتل نفرمایند ءجلس مقدس نگهبان 
عون تمامی ایران است وقتی این چنین وظیفه مقدسه وسنگین‌را میتواندبه- 
تمامه بمو قع اجر ا گذارد که عموم 7 ۳ و کلای خودرا صلاح داننده 
تا امروز مقاومت حاد وافراد ملت واوامر مجلس مقدس درسرحد کمال ق 
باعث حیرت و فبطه مل لگشته استق" الب" طلٌ این موقم هم این شیوه مرضیه 
را رعابت و اهمیت و عظمت دار الشورای خودرا باین اسلوب صحیح وقایا 


۳۹ 


خواهند کرد مرخص شده به مجلس رفتیم که درحفظ حقوق ملت در چنین‌موقع 
باريك نی نفلت نشود و انشاءاله از توجهات حضرت ( امام عصر عجل ال 
فرجه ) [ نجه صلاح ملت است مرعی ومعمول خواهد شد نتیجه اقدامات عد 
از این را متدرجا مرش خواهيم رسانید . 
هستشار | لدو له ابر اهیم حاچی میرزا ]فا 
این پاستخ آخرین نپران خواندنیست ی شاه خود فرب 
خورده بودند بدینسان دیگران را می 0 
زنده است ۰ ولی همانا پس از سی وبنجسال هنوز نمیداند که آنروز 
چه فریبی خورده بود وچه فریبی بدیگران میداد . چنین مجلس وچنین 
نناتد وان مت اشان همان مود که این از سندماهی ینت وتا وان 
از هم بر ا کندند . 
" باری همان روز روز دوشنبه سعد الدوله که بایستی از تهران 
بسرون رود » از دربار برون آمده خود را سفارتغانه هولند رسانید 
ودر آنجا بستی نشست . آن روز بازار ها باز خواستی شد . لیکن 
چون همان روز» باردیگر اندك جنبشی‌از اوباشان دیده شد مردم بازار 
را نکشادند . ولی از فردای آن روز بازارها باز » وانجنها که در 
مدرسه سپپسالار می بودند بهبهانی بانجا رنته. دستور پرا کند گی داد . 
فردا چپار شنبه هفتصد تن کمابیش سواره باتفنك وفشنك از ساوه به 
یاری دار الشوری رسیدند ۰ (۱) روز پنحشنبه دسته مجاهدان قزوین 
خواستندی رسید . 
چنانکه نوشته ایم در قزوین آزادیخواهی ریشه دوانیده جوشو 
جنب یکی از آنجا پدیدار میشد ۰ ودراین پیشامد نیز بيك کار بجایی 
بر خاستند ۰ وآن اینکه مرزا حسن 2« رئیس_ المحاهدین > ۰ باصد تن 
اه شهاهدان. او وم ارم ان تسیر ۲ ماه مر ان کرد کیت 
هیشد اینان مشوانند که گر دارالشوری ی دهد دسته‌های دیگری 
نیز خواهند رسید . میرزا حسن خود دیروز رسیده وامروز سوارانش 


خواستندی رسید . ازاینرو انجمنهای تپران به پیشواز برخاستند وبايدك 


)۱ این را نپا در روزنامه ندای وطن آورده درحبل المتن 
وروزنامه مجلس یادی از آن نشده . 


۳۳۳ 


وافزار پذیرایی بجلو رفتند ۰ وآنان را باشکوه بسیاری از خیابان ها 
گذر انیده به بپارستان رسانیدند . امروز مجلس برپا میبود » مجلسیان 
سپاسگزاری نمودند وستایشها سرودند » ولی بنام اينکه دیگر آشتی‌رو 
دادم تنازی سودن. آنان در تبران: تبانده یک دادند که به قزوین 
باز گردند . 

اين نمونه‌ای ازسپش مردم است. ولی‌افسوس پیشروانی که این 
سپشهارا براه نیکی اندازند واز آن بهره بردارند» کم می‌بودند واینان 
نیزدر برابر ناپا کبهای برخی او وان وتباید نان مجلس کاری نمی 
توانستند» کوتاه وتا آنکه مجلس در اين پیشامد بی ارجی بسیاری 
از خود نشان داد . 
در این بشامد از همه رسواتر ملابان بودند ۰ 
پایان کار ملایان اینان که بدشمنی مشروطه بادربار همکار گردیده 
وبا اواشان باده کار هشن کنو بووندد #مندعلی میرزا:جوننا-کویر 
شد بامجلس آشتی کند اینان را زیرپاگزارده لکدمال گردانید. چنانکه 
گفتيم روزپنجشنبه چادر هارا کنده بدربار پناهیدند » ولی فردا دوباره 
بمیدان پاز گثةد ۰ ویکشب یادو شب در اینجا میبودند که بار دیگربا 
دستور شاه چادر ها برچیده گردید . و اینان ناچار مانده خانه‌هایی در 
ارك باجاره گرفتند » وچند روزی نیز در آنجا ماندند . محمد علیمیرزا 
اینان را فریفته میگفت : «چنین نهاده‌ايم که فرستادگانی ازمجلس بایند 
وبا شما بنشینند ورویه بپتری بکار ها دهند > . ولی چون در پیمان 
آهخ چنن: انراده: شنم بود که اینانرا از هم را کته وباوباشان کیفزی 
داده شود محمدعلی میرزا ناگزیرمی‌بودبیکباره ازاینان بیزاری جوید. 
از اینرو روز پنجشنبه چپارم دیماه ( ۲۰ ذی القعده ) اینان نا گپان 
از ارك برون آمده آهنك مدرسه مرو -کردنتا:وهسین با نجادر آ مده 
و اطاقبا را ازدست طلبه‌ها در آورده نشیمن گرفتند . در اینجا نیزمنبری 
گزارده وملابان متیر رفته بسن گویی پرداختند . لیکن دراینجا رنكه 
سخن را دیگر گردانیده از زشتگویی وزباندازی خودداری می نمودند . 
مثلا سید علی آقا چنین میگفت : < مردم چند فصل از این نظامنامه 

۳۹۸ 


مخالف باشرع اقدس است ماحاضر شده ایم که مجلسی تشکیل شود که 
چند نفر از روسای مجلس وچند نفر از ما در آنبجلس حاضر شده و 
باحضور چند نفر حنکم هر کس راکه ملت انتخاب کرد مذا کره نماییم 
وچنانکه گفته ماصحیح بود قبول‌نمایند وعیوب مجلس را رفم نمایند و 
جنانکه صحیح نبود ماميرویم در خانه های خود > . 

هبان کساشکه دن ستان. تاه زر ۶۷ سیان تور کی اه 
انداخته هرروز دیکهای پلو را بار میگردند » اینجا بیچیزی ونداری 
از خود نموده نوشته ای بروی در مدرسه چسانیدنده بدیسان: « هر 
کس در راه خدا باین مشت مردم که محض حمایت شرع در این جا 
گرسنه نشسته اند میتواند از صد دنار تايك تومان اعانه بدهد که 
عندال ضایم نخواهد شد > . حبل المتین مینویسد این بکدروغی بیش 
نمیبود ودر اینجا نیز دیکهای پلو را برسربار میداشتند . 

فردایآنروز تلگرافهایی نوشته بیمه شهر ها فرستادنء» وبنام‌هوا| 
داری از «شرع» ازمردم یاری طلبیدند . بگفته حبل‌المتین باآن‌گرسنگی 
داننته نیست. آز. کها بول آوردنه که نانییه: تلگراف دادند:شگفت 
آن بود که سیدمحمد یزدی بمنبر رفته میگفت : در بیشتر شهرهابویژه 
در تبریز مردم پواداری ما بازارها را سته اند . در چایبکه در همه 
جا مردم ببزاری از آنان مینم‌ودند واین تلگر اقا که فر ستادند از همه 
جا باسخپای بیز اری رسید که روزنامه های محلس وحبل المتین آنپا 
را بچاپ رسانیدند . از خوی يك پاسخ درازی رسید که سراپانکوهش 
وسرزنش بملایان میبود . از استراباد کلانتر نامی تلگراف فرستاد : 

حاجی شیخ فضل‌ال خدا تورا واتباع تورا بدرك فرستد تامسلمانان 
[سوده شو ند . 

باری روزهای پنجشنه وآدینه را اينان بآأزادی میگذرانیدند واز 
روز شبه دولت سربازانی بگرد مدره گز ارده از آمد وشد هی رف 
سه روز نیز بدینسان گذشت . و چون گفته ميشد میخواهند با همان 
انبوهی بسفارت روس روند ودر آنجا ست نشینند ۰ واین خودکار ننك 
آلودی بودی وچه‌بسا نتیجه‌های بدی را درپی داشتی » برخی ازوزیران 


۳۹ 





ب‌ تلا 
شادروان سعلد سلماسی )‌ از آزادیخواهان آ ذربایجان ) 


ال 2 حاجی سح نش لاب ودیگران را دیده تین واداشتند که‌خود 
مردم را کت وآنان تذبر فته شب چهار شنبه دهم دیماه شبانه مردم 
را برا کنده و خود / بخأنه من ی 7 و ۸ ۳ ِ 1 ۱ 


ودیگران ی از حاجی شیخ فضل‌انه 9 و ِِ ۳ ده بودند ن. 
از , نجب نجفب, پاسخهایی اه روزنامه ها پپرا کنو 3 ابنك 


تا 


۳ را در پاین میآورم : 
حجه الاسلام پبپانی و طباطبایی تلگر اف تانی واصل نوری چورت 
مخل بآسایش ومفسد است تصرفش در امور حرامست ( محمد حسین نجل 


مرزا خلیل ) ( محمدکاظم خراسانی ) ( عبدانه مازندرانی ) 


۳۳۰ 


چون بایستی سر دستگان اوباشان گرفته سوت و سم عصزرت 
و مقتدر نظام و دیگران پنهان شده بودند. نها حاجی معصوم نامی‌از 
آننَ کاب وان ۰ بدیسان ]شش مسدان تو بخانه بایان بد تفت لب‌گره 
این زمان بك گرفتاری دیگری و آمده و آن‌اینکه او باشان که گر یزان 
و نهان می بودند» شنبهپا برون آمده هر که را می‌بافتند می‌زدند و لت 
میکردند وچون پشتشان بشاه وییرامو نیان‌او گرم می‌بود» ومجلل السلطان 
شخدمت تاه تکار و بشتییانی از آنان دریغ نمی گفت» بی بأکانه 
بپرسیاه کاری برمی‌خاستند . چنانکه بهپاءالو اعظین راکه یکیازنمایندگان 
محلس می‌بود کتك زده سرو روش را بخستند. و در شب چهارشنبه 
هفدهم دیماه (۳ ذی‌ححه) هشت تن از آنان بغانه فربدون زردشتی که 
یکی از بازر گانان قش نوی رفته و آن بیچاره را بیدار گردانیده نخست 
پانصد وشصت تومان پولش را گرفته وسیس دریرایر چشم زنش با قمه 
اووا کشتند هداد می‌بود: 6 ند ان بان ازباشان مس اه ارام 
سوی شیخ محمود بورامین رفته در آنجا آسوده می زیست. رویهمرفته 
دیده میشد که. دربار بکیفر دادن اوباشان کردن نگز ارده و سمان او 
در این‌باره جز فریب نمی‌بوده ۰ از شپرها دراین باره تلگراف میرسید 


و در محلس نمز ۹6 می‌ر هت ولی شحه نمید‌آد. 


فتار دستگان .  .‏ " زیا: 
1 3 ایشان فرونتر کردیدم بانب بید کویی. با مین بود » 
سس ۳" (بویژه باییشا مد ساوجبلاغ که خواهیم آورد)» 


و روزنامه های نپران» بویژه مساوات» دربرده دری اندازه نمی‌شناختند 


دراین میان چون‌رنجش مردم ازمحمد علیمر زا 


و آشکاره سخن ازبرداشتن شاه می‌راندند » و داستان لوی شانزده را یاد 
می کردند ۰ عضدالملك رئیس ایل قاجاریه و شعاع السلطنه برادر شاه 
ترسیدند که بفرجام‌کار» پادشاهی ازخاندان قاجار ببرون رود وبدست وبا 
افتاده. چگونگی را بمحمدعلم‌برزا بازنمودند. عضدالملك آشکاره باو گفت 
بادشاهی بارنحش بی اندازه مردم نشدنیست و فرجام رفتار بدخواهانه 
اورا بامجلس روشن گردانید. این گفته‌ها در محمدعلیمرزا هناییده او را 


واداشت که بار دیگر بامجلس دوستی و آشتی نماید و از آزادیغواهان 


۳۳۱ 


بدلجویی پردازد. از اینرو روز دوشنبه بیست‌و سوم دیماه (۹ذی‌الحجه) 
نشستی دردربار برباً کردند که‌دوسید بااحتشاما(-لطنه و فعنی ازنها بش کان 
هی ود شاه نیز خود با آنان بروی زمين نشست وبا یکزبان فروتتی 
سین برداخت. دوسید بشیوهٌ خود سخنان داجویانه ان شاه‌نمز ننعست 
از بدزبانی برخی از روزنامه نویسان و آزادیغواهان رنجید گی نمود» 
و از اینکه‌مجلس تخل کرع ند افزه کزه کرده وسیس چنن گفت: «امروز 
درحضور شما بکلام الهی‌سو کند یاد می‌کنم که تاجان دربدن دارم آ نچه 
مقدور احت املت و مجلس خود همراهی کرده خائنان را با شذانسلظنت 
بار ندهم وجد و جپد درحفظ سرحدات و اجرای فانون نءوده‌خو است 
اد اس اش رسای اس وا رسای سای روش نان : رود 6 
این را گفته برای بارسوم بقرآن سوگند خورد. از این سوی بهبهانی 
یز .یام توده‌آیر ان بسا سو کند. بر‌داشت: معمده. علیمیرژا قر ارح‌نبادن 
تانی. زور ای ان فا آنسا تیش‌رفت: که گفت: تا الفنه: اوق ترا 
باید اول روز جلوس سلطنت و تاجگزاری و ساعت اول ناسیس و 
برقراری ۰شر وطیت وموقع‌را مندن شمرد» بدینسان سغنان بیپایی میرفت 
تا نشست بایان رسید » وس‌فردا که محلس بربا گردید» یاداین نشست 
بمیان آمد و اند تا بشبوه سغردانه خودشان» باز امیدمندپهانمودند 
و جابلوسیپاکردند وبرای‌آنکه مژده این «مواهب ملو کانه»رابدیگران 
نیز برسانند چنین نپادند که دوسید بنجف » و مجلس بشپر های ایران 
چگونگی را تنگراف کند. 

از گفتن بی‌نیاز است که اینپا جز رویه کاری نمی‌بود و نتبجه‌ای 
را درپی نغواستی داشت . تنهانتیجه آن نشست این‌بود که محمدعلیمیرزا 
شکیان فسته از یداو اوباشان برداشت * و ظفرالسلطنه که هم وزیر 
جنك وهم فرمانروای تهران می‌بود فرصت یافته دستور داد اوباشان را 
سغت دنبال کردند. چون انجمنهای تپران در این‌باره پا فشاریپایی می 
نمودند» کار کنان شهر بانی بهمرآهی سا از آنان» ازفردای آن روز 
بجستجو پرداختند ۰ چنانکه گفتیم مجلل پیث‌خدمت شاه ازسران اوباشان 
نگپداری می‌کرد» وچون این دانسته می‌بود انان تست بشانه او رفتند 
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ويك غلام سیاهی را دستگیر کرده بباز پرس کشیدند» وازگفته های‌او 
او اين دانستند که صنیم حضرت که یکی از سران اوباشان می بود 
دیشب را در آنغانه رز رتم ۰ ولی بامدادان آهنك خانه بدر زن خود 
رده کشت تمه وا شور انا بش رده ای وا داستة: شیانه. با 
دسته ای از لسن وتوباز ووانذاره بانجا شاه کره-غانه زا گرفتة 
و کسانی از پشت بام پاییت رفته دراتاقبا بگردش وجویش پرداختند»ولی 
جسته خود را نیافتند . چون میخواستند بازگردند یکی چشمش‌برختهای 
او افتاد که در گوشه ای نهاده » ودانست که‌خود او نیز درخانه‌میباشد 
واین بود دوباره بحستجو برداختند» واو را ازمیان زنان رون آوزوند 
وبا همان چادر ورخت زنانه باخود برداشته شپربانی آوردند . 

از این آ گاهی آزادیخواهان شادمان و . ازآنسوی‌مقندر 
نظام ودیگران دانستند که رهایی نخواهند داشت » وسه تن از آنان که 
مقتدر وتا کی واسماعیل خان بودند بغانه ظفر الساظنه بناهیدند. و لی 
طفر لته آنانن | سکام. بقاشعه تشفرتای فرشتای. که باصنیع حضرت 
وحاجی معصومخان ۰ هر پنج تن را سدلیه فرستادند . 

کشته شدن فریدون زردشتی مایه رنجی برای مجلس شده بود. 
زیرا زردشتیان در تهران ودیگر جاها دست از کار های خود برداشته 
گرفتاری کشندگان او را میخواستند . در این روزها چون از لام 
شاه: مفلل سازی‌تعیا برفت .داتشه شید کان: ار از تیان آزباشان 
میدان توپخانه میباشند که اورا بنام کینه توزی بامجلس وقانون اساسی 
( که‌برابری بزردشتیان داده بود ) کشته اند » وچون نامپای آنان دانسته 
شد شپربانی ندسة مر کردن آنان دز و 

3 پنج تن که بعدلیه فرستاده شده بودند ۰ داد گاه حاجی‌معصوم 
خان را بیگناه شناخته ۰ ولی درباره چپارتن دیگر روز دوشنبه‌سيزدهم 
پمن (۲۹ذی الحجه ) حکم بایث را داد : 

چون در تار یخ ٩‏ شهر دیقعده ۱۳۷۲۵ جماعتی مفسد و اشرار و 
عوام کالانعام در مقام شورش و طفیان و مخالفت اساس مقدس و مشروطیت 
برآمده بترك رعایت حرمت‌اشهر حرم‌گفته وبرخلاف میل اولیاء دولت‌وروسای 


۳۳۳ 





پ ۸۶ 
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ممرز | حسن رك المحاهدین 


ملت به مجلس مقس شورای ملی شیداله ارکانه حبله برده استمال. استحهو 
شليك نمودند و از [نجا بیدان توبغانه رفته. جناعتی معمسین شورش طلب به 
معاو نت احتشاد و اجتناد و عنوان | نقلاب_ جپاد دعوت نموده در مقام عر بده 
و حرکات وحشیانه بر]مدند ( علی[قا صراف ) و (اسعیل خیاط )را یموجبی 


۳۳ 


درخت نمودند و چه در ( بپارستان ) و چه در (میدان ) و چه در مجامم 
و تحافل توطثه و تمپید ومجالس مواضعه |شخاس مفعلهُ ذیل خسروغان مقتدر 
نظام اسعیل خان سید محمدخان‌صنيم حضرت سید کال مشاء معاطرات ومطرح 
مذاکرات و برهم زن انتظام و انگشت نمای خاعر. وعام و باعت وحشت و 
با ملت واسیاب انقلاب ۳ و بمفسدی و مخالفت مشروطایت معرفی 
و شکایت صوم مردم را مسوجب شدند و از جات .۰ . اعلیحضرت اقندس 
همایون شاهنشاه مشروطه خواه ... بحکم عدل و نصفت بموجب دستخط . 
ملوکانه مقرر شد که در محکه جزا به محکمه و استنطان اشخاص مز بوره 
قیام و پس از ثبوت تقصیر بفانون شرع انور به مجازات ]نها اقدام شود و 
در استنطاق .اعم از اقرارات آنها درحق خود یا اظهارات و اخبارات درحق 
یکدیگر برمحکمة جزا ثابت و محقق گردید که مشاراليهم 7مر و ناهی‌اراذل 
و اوباش و پیشرو و قائد اجامر و الواط و مباشر امور و مهیج ومحرك 
شورش طلیان و مسدین و مصدر امور وحشیانه بوده وخلاف نظم‌و امنیت 
و مخالفت قوانن‌مقدسه مشروطیت‌را مرتکب» واحدات فتنه عظیمه‌را مدبر بودها ند 
و جنابان مستطابان افاضت نصابان حجج الاسلام و السلمین مقتد والانام ذخایر 
الایام کپوف‌الار امل و الایتام آقای [قاسیدعبداُ مجتهپد و[فای [قامیر زاسید 
محمد محتهد و آفای امام جمعه و آقایان دیگر متعالٌ المسلمین بطول بقائهم 
در باب مجازات ]نها مرقوم فرموده|ند که اولا بضرب و تعذیب زاجر موجعی 
که موجب عبرت‌برمفسد وجلو گیری ازین فبیل مفاسد و اعمال نامشروع بوده 
باشد درحق نیا علنا معمول شود و بعدالزجر تحت‌الحفظ ومفلولابه( کلات) 
بر ده شوند و مدت ده‌سال در[ نجا محوس باشند لپذ! محکمهٌ جزا تصدیقا و 
امتثالا. مقر میدارد بنعویکه|زمعضر منور علماء اعلام و مجمم مقدس حضرات 
حجج الا سلام دامت بر کاتهم حکم مجازات در حق [نپا صادر شده است عاجلا 
بسوقم انقاذ واجراگذارده شود وعلاوه برآن هريك ازین!شخاص کهبهتو نات و 
امتیازات نظامی وغیر نظامی نایل‌هستند ازشئو نات وامتیازات انفکاك ابدی خواهند 
داشت فاعتبروا یااولی‌الابسار : 
۱ محل مپر محکبه جزا صدن‌البلك ( رئیس محکمه جزا) 
شیخ فلی قاضی ارداقی - احندین محبد مپدی - مماون حضرت - محسن مجدا لممالك 
پیداشت که اين « حکم > بدربار وبملایان ودیگر بدخواهان 
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مشروطه بسیار گران می افتاد . ولی همان روز در حیاط عدلیه‌بابودن 
وزیر عدلبه ووزیر جنكث ات کار انجنها وچند صدتن از تهاشاییان 
بکاز بسته شدی تا ی از ۹1 چپار تن دو هز ار شلاق زدند وسیس 
هر چپار را سجن 4 و کوفته تروق ارم با ۷ ۶۳۷ روانه کلات گردانیدند . 
اما کید کان فربدون » چون میبایست باز برس شیاه کر بیشتر 
گر دد داستان آنپارا درجای خود خواهیم و 
هم ان درانحا باز از | دردابحان سعن میرانم . در اینمیان 
تحسسن <و ار برز ی 


3 ۴ آ نا درز 1 حجه در ساو جبلاغ و چه در ود 
رِ 4 
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تبریز » یکرشته داستانهایی رخ میداد . اما در 
میرن جنانکه میرهاشم دسته جداکرده از کار شکنی باز نمیایستاد 
ولوتیان دوچی میدان یافته| نچه می‌توانستند» ازبهم زدن ایسنی خودداری 
نمی نمودند . کونسول روس هبچنان پا فشاری کرده گرفتن نایپ کاظم 
وهمدستانش را میخواست واز آنسوی تفنگداران دوچی به پشتیبانی از 
3 بر خجاسته نافرمانی و اشتاد.کن نشان مبدادند. . هر زمان آشوب 
دیگری رخ میداد ولوتبان شبانه بدر خانه ها رفته از توانگر ان بول 
می ستدند . 

کونسول میگفت کسانی شبانه بدر کونسولغانه رفته و آهنك کشتن 
او را داشته اند » وهمن را بپانه گرفته بیست وپنج تن قزاق به تبریز 
خواست وشماره باسبانان کونسولخانه را دو برایر گردانید . این داستان 
در نپران در مجلس بگفتگو گزارده شد واز وزیر خارجه برسشرفت 
ولی او پاسخ روشن نتوانست وهمانا داستان باآ گاهی از دربار میبود. 

فرمانفرما تا درتبریز میبود اندك جلو گیری میرفت ۰ وچون او 
رفت انجین جلو گیری را از بیگلربیگی خواستار شد ولی نتيجهٌ دیده 
نشد » وخود پیدا مبود که کار بغونریزی خواهد کشید . دراین میان 
عبد فر بان رسید . جنان‌که میدانیم در زمان خود کامگی در این عید 
شتری میکشتند . بدینسان که جانور بیزبان را بامنگوله وزنگولهآراسته 
وسوارگانی ازپس وپیشش افتاده» باسرنا ودهل » یکروز ودو دوز در 
بازار می گردانیدند وشادیپا مینمودند » وروز قربان میکشتند که هنوز 
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جان از تتش درنرفته درباریان برسرش میریختند وهرنکه‌ای از کوشتش 
در دست دیگری میماند . سرش را هم برای ولیعپد یاشاه می بردند. 
این يك کار خونغورانه بدی میبود واژ اینرو انجمن ازآن‌جلو. گرفت . 
ولی میرهاشم که دستگاه فرمانروایی برای خود چیده وبدلگرمی‌پول‌محمد 
علیمبرزا وزورتفنگداران دوچی وسرخاب خودرا درجهان دیگری میدید 
فرمان شتر قربانی داده و وا درباریانی بدانسان که هه ساله میکردند 
شتریرا کشتند وسرش را برای او بردند واز او « خلعت > وپاداش 

از این کار مردم دانستند میرهاشم هو ای دیگری مبدار د وهیج 
13 رام نو آهند. گرذیة . همانروز لوتیان واوباشان دوچی بازار ريخته 
تافلت کلو له دای ,وتان شب و نز مهار های یه ارات 
شلات پشیار. گر‌وین ودسته‌ای بدرخانه حاجی مدای افا رفته. | نزا ۳ 
زدند . انجمن ناچار شد بچاره برخیزد وفشنك محاهدان بخشیده‌دستور 
جنك وجلو گری داد واز زو آدینه بیست وششم دیماه ( ۱۲ذبحجه ) 
چنك درمیان دوسو آغاز گردید . 

دوجیان مغازه های سبد حمزه را ۰ گر فته محاهدان نیز در 
چند جا سنگر بسته بودند . گلوله چون تگرك می‌بارید وچه بسا ره 
گذریان بیگناه که نابود شدند . انجمن توپی بروی « پل قاری > که 
در میان دوچی ودیگر کویها میبود فرستاد » وچون تاآن روزتبریزیان 
اک یدهم و اون وی یه تون بر موی کف ی و علان 
شپر را بتوپ بستند» انبوه مردم چنین پنداشتندی که بايك توپ نیمی‌از 
يك‌شهرویرانه گردد. از اینرو بیم سراسر شهر را فرا گرفت . بااینیمه 
توپ را هم ۳ نکردند . 

دوروز جنك برپا بود وبیست تن کمابیش ازدوسو کشته گردیدند. 
از مجاهدان بنام حاجی خلیل فرشچی کشته شد واو نخستین قربانی 
مجاهدان[ ذربایجانست . این مرد حجره دربازار میداشت ویکی ازتوانگران 
بشمار مرفت . با اینحال نام غرت و آز ادیغواهی بمعاهدان سوسته با 
آنکه سالش بیش ازینجاه میبود یی تفنك وفشنك را خود آسان 
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ی گز اردند 
اودلرانه بایجلو میکز ارد » واز ارو با کلو اه ای که سرش خورد افتاد 
وجان داد ۰ 


میگرفت » ودر 9 جزكث که بمشتر کستان تر سید بایجلو هم 


س از دو روز آوافتن رهق ارات : و لی همحنان بازارها سته 
بو اف وش «نیگه) تفت ها بای خود منود . شانه اوباشان در 
خانه ها رفته پول میگرفتند . چند روز بااینحال گذشته روز پنجم بپمن 
بار دیگر در میانه جنك وتیر اندازی آغاز بافت وباز دسته ای کشته 
ی ۰ 

دی اسان نت کامم ات هن بل فان باس ان کر کر 
مي بودند ودربارة آرامش شهر چاره میطلبیدند . از دربار اجلال‌الملك 
را که نماینده انجمن نیز میبود رئیس شهربانی بر گزیده رشته کارهای 
خی و با و ای یی ای بان مشاه سای ار پم 
دوخن چون محرم فرا میرسید وبایستی کوتسا بسیح کار کنند نادسته 
های سینه زنی رون او رد این خود ماه در مرو نشستن آ نش 
جنث 4 

از آغاز محرم بازارها نیمه باز ونیمه بسته می بود . ولی دسته‌های 
سینه زن آمد وشد میکردند . از آنسوی اجلال الملك در اندك‌زمانی 
سامان بکارها داده بهمه پاسپانان رخت شيك یکسان ( ازماهوت مشکی 
با کر شاه کرش ود که وتان )وان موش دسته ها با بان کازده 
همه را بکار انداخت . ( در زمان مشروطه نخستین شهربانی سامان 
درتبریز ناد یافته وان آغاز آن مىباشد . نبزدسته هابی را ازسوار 
شاهسون واز قراق به پشتیبانی شهربانی بر گزیده بگردش درشهرواداشت. 
کواه سعن : درچنان هنگام دشواری » اجلال الملك کاردانی تسین از 
ود انار و ی از ان شفتیکی بر امش آورد . من‌نيك 
مناد فتدازه که سوه ا باس ها سامق زب دیاز اوه غب‌رفتد هی آ رامین 

ببکره ۵ شان مدهد اجلال الملك را با محمد خان مير پنج 
قران و سر کردکان شپربانی و قزاقان ( اين ببکره در همانروز ها 


بر داشته شده ) 
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را برپا میگردانیدند 

این جنك در تاریخ مشروطه ارجمند است . زیرا بازیانهابی که 
رسانید مهو درر مداشت ۰ 0 انکه مردم جنك را دیده از 
ترس بیجایی که درباره آن میداشتند برون آمدند . نیز مجاهدان‌جنك 
را دیده ده کر وتا وبرای بكث جنك و کر دابگر ]مادوتدند: 
در نتیجه اين جنك بود که پس از بمباران مجلس چون شاه سباه بسر 
تبریز فرستاد این شهر » همچون دیکر شپرها » دست وپای خودراگم 
نکرد وان ایستاد گی را نشان داد . در این جنكث ۳ اس قشت کاخ 
ستارخان میبود که چون کاردانی ودلیری از خود نشانداد بنام وآوازه‌اش 
افزود . همچنین محاهدان قفقاز دراینحنك کردانی از خود نمودند. 

ولی‌بااین جنك وخونریزی لوتیان دوچی‌دستگیر 
ایستاد گیهای دوچیان نگردیدند . زیرا در کوی خود ایستاده باینسو 
نمی آمدند وراستی آنکه آمد و شد در میان 

کوخ تشر عای:بادی کوبها رقم شده: ودوتر کی آستزمان. اواز سقیت 
[ 1 وا کر وش اجلال الملك میدید که اکن بخو اهد بتک کردن 
لوتبان بردازد دوباره جنك در عوهت کوفش . از اینرو چشم پوشی 
نموده همن اندازه میکوشند که دوباره آشفتکی رخ ندهد . درده‌روز 
محرم نبز که دسته های دوچی وسرخاب سازار میا مدند . دوچیان تامی 
توانستند خشم و کینه نشان میدادند . بویژه روز تاسوعا که‌شیر بازار 
آورده بودند . 

ما در این تاریخ از داستان دسته های سینه زنی محرم که‌یکی 
از گرفتاریهای زمان خود کامگی میبود وتا سالپا پس از مشروطه نیز 
بازمی ماند سخنی نرانده ایم ولی در اینجا باندك سخنی نیازمندیم . 

اين دسته ها که از درهم آمیختن نادانیهای شیعیگری وهوسبازی 
های عامیگری وخود نماییهای لوتیگری پدید آمدی در هبه شپر مای 
ايران رواج میداشت » ولی در تبریز رواجش بسبار ببشتر میبود . از 
یکم محرم تادوازدهم آن‌کارها خوابیده باين پرداخته میشد . 

اين دسته ها که از هر کویی یکی برخاستی برخی از آنها را 


۳:۰ 


« وی کیها » میبود . مثلا همان دوچی روز تاسوعا شیر سازار آوردی 
بدینسان که مردی را پوست شیر پوشانیده بروی تختی نشانده با خود 
گردانیدندی . این ویژه آن کوی میبود که دیگری آنرا نیاوردی ۰ 
گفته شدع. هه آن بوست از ان و دیگری مببوده ودوچبان ازدست 
آنان ر.وده اند » واز اینرو شید آزش آنْ کوه‌تنیر روف تاشوعا 
که بودی انبوهی از مردان آن کوی ( بویژه از سیدان ) بدسته در 
امتتای: 6 تل‌ سای که» از قوسوی ست. یل نا تیگ انداخته‌ز نحره 
بس درازی یدید آوردندی ۰ وش را بمبان انداخته » شعر خوانان و 
یت کوتان رکفت ی . لوتبان باتبانچه هایی رن همر آهی مودندی . 
در شعرهایی که خواندندی روی سخن شم دادتندی ودر < بر گردان» 
آن گفتندی : 
وا ی کر ند امداد ایله آل مصطفابه » 

این شعرها در تبریز زبانزد همگی میبود ۰ واز اینرو چون در 
همان کشاکشهای مشروطه خواهی شعر هایی از اینسو و از آن سو 
ساخته شدی بیشتر آنپا بااین «وزن » و «قافیه » بودی وبا همان 
آهنك سینه زنی خوانده عدی . 

باری روز تاسوعا دوچیان که بشیوه همه ساله شیر آورده بودند 
گردنکشی ها وخود نماییپای بسیاری میکردند وچون در شعرهای خود 
باین للکه مرسیدند : « لمنت بیله قوم بیحیایه » ( لعنت بیان کرو 
تشم ) دست سوی آزادبخواهان داشته آ نان‌را نشان میدادند» وبدینسان 

پس از ده روز محرم نیز در آن کوی روزنامه ای بتر کی آغاز 
کردند . که چون بعنوان پرسش وپاسخ درمیان یکمرد عامی بايك ملا 
نوشته میشد ۰ وعامی ملا را « ملاعمو » مننامید روزنامه نبز به همان 
نام ختاعته. گر‌دنت.: دراین روز نامه که زا تبریزی نوشته می شد 
هبه نکوهش وبدگویی از مشروطه خواهان میرفت وخرده‌ها بآ نان گرفته 
میشد . چون رنجش مبر هاشم همه از بر گزیده نشدن بنمایند گی انجمن 
میبود بیش از همه شماشد کان انجمن برداخته میشد . من تاهشت یا نه 


۳۱ 





شماره آنرا دیده ام . ولی همانا بیشتر بسرون آمده. 

گذشته از آن گاهی نیز بفارسی چیزهایی مینوشتند وباسنك به 
چاپ رسانیده می پراکندند » وچون یکی از این نوشته های فارسی 
ا کون در دست منست برای نمونه خی اق ۳ میآورم. این نو شته 
زر عنوان « هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق > نوشته شده و چنین 
اغاز مشود : 

ای برادران هوشمند وای معتقدان قرآن مبین چشم عبرت گشوده و 
ترا غیت موه وتنام ارات عوورا. که واده ادهش فزار سا است: که 
حمیت و غیرت شما ایرانیها ناسخ تواریخ ساير دول گردیده و شما ایرانی 
نبودید که مدتهای مدید با سلاطین متعدد در میدان حمیت کوس برابری 
ژده و سر اطاعت سلاطن مستعد فرود نیاوردید و حالا آن حمیت ملت 
پرستی و غرت وطن داری شما را چه شده که اسیر بنج وشش نفر( قفقازی ) 
خانه بدوش شده و تصور نسازید که اینپا هر گاه ژوليك و جیت بر نبود ند 
مکانی بخود معين میکردند و کسی بایشان تصاحب میساختی ... ببینید کارهسلمانی 
چطور شده که جناب مستطاب عالی قای حاجی میرزا ابوالحسن [قا مشپور 
به انکجی میفرمایند که 7یا ایو گیلان ملت در کدام شریمت ( اهل محله سرخاب 
و شتربان ) واجب القتل شدند که حکم قتل ایشان را داده اید مير تقی 
چایچی وایت خلیل در جوابش بگویند که شرح لمعه وشرایم خواندن نیست. 
که تو بدانی و ترا بااین کارها رجوع نباشد و یکنفر مسلمان باتعصب در 
۲ نجا جواب میرتقی را ندهد که بلی [قای چایچی اصل مقصد از مشروطه 
شرح لمع وشرایم خواندن وشرع انور را جاری نمودن است و چای تلخ 
فروختن نیست که تو بدانی وتوهين حضرات قایان علماءع وسادات‌را مگر در 
مشروطه طبیمی مذهبان ودرقانون مفسدین واجب میدانند چنانکه جناب‌مستطاب 
]"قا میر جواد آقای پیشنماز مقصودیه که در زمان استبداد امر بعروف و نوی 
از ,منکر نمودن ایشان را کسی انکار" ندارد در جنك ثانوی بجهت اصلاح به 
محله شتربان ]مده و حقیت ایشان را دیده و در مراجمت باهل سرخاب و 
شتر بان گفته که جنك نسازید که من رفته و اهل آن محلات را ساکت کنم 
پیکره ۰ شان هبدهد یکدسته از زنجر زنان نپران را چون 
از دسته سخن رانده شده این پیکره را ( که در سالپای‌نعست مشروطه 


برداشته شده ) آورده ایم 


۳: 


ايشان فورا فرموده جناب مشارالیه را اطاعت کرده وساکت شدند اما اهالی 
محله جناب مزبور بحرف او ا:تنا نکرده و ساکت نشدند جناب معزی الیه 
بدون غرضش شخصی مفسدان ر کیل نما را ایراد میکردند که چرا فرمان قتل و 
غارت اهل محله سرخاب و شتر بان را واجب میدانند. (علی مسیو) درجوایش 
میگوید که توهم بلاشیئی آمده ودرمحله ما چیزدار شدی وحالا ازمحله‌سرخاب 
و شتربان حرف لاطایل آموخته ای اهل تبریز مگر شماها این علی مسیو را 
نمیشناسید و نمیدانید که مسیو چه‌معنی دارد و در لفت فترانسه مسیو بمعنی 
آقاست اما آنکسی که از اصل ونسب خاج پرست باشد موسیورا مقدم دار ند 
مثل موسیو پرین وغیره ونکه ازاسلام بخاج‌برستی بر گشته موسبواورا موخر 
سازند این ظاهرحال و اسم آن لا مذهب و از شرح سیثات باطن او قلم 
نویسند گان عاجز است از [نجمله ععزیه داری حضرت سیدالشهداء علیه ۲ لاف. 
التحبه والأنارا هميشه استهزاء نموده و نوحه خواندن را منم وملامت سازد 
چنانکه کرات در مجالس مذاکره گرده‌که من بعداز سفر اسلامیول یکروز 
بعنو ان تقیه بدسته داریش رفته و رنجیدم از آن‌تاریخ غسل توبه نمودم که 
دیگر ازاین غلطها نکنم لامذهبی که تعز یه‌داری آن‌حضرت را غلط کاری‌نامیده 
و از اسلامیت بر گشته باشد به کفر او دیگر دلیل و برهان لازم نیست و 
ازخبات فطری [نقدر تلاش کرده که اساس تعزبه داری سیدا لشهداء علیه | لسلام. 


را بژمرده ویر ۹ نموده . 


ف مانفر ما در 
ساو جبلاغ 


اما در ساوجبلاغ » چنانکه نوشتيم فرمانفرما به 
آهنك آنجا از تبریز روانه گردید » وچون به 
میاندواب رسید یکدسته از سواره را از پیش 
فرستاده فردای آنروز که دو آزدهم یاسیز دهم دیماه ی نود خود باباژ 
مانده ساه بدانجا شتافت . مردم شپر که از درون هواخواه ایرات 
می بودند به بیشواز شتافته شادیهپا نمودند وبدینسان شهر دوباره بدست 
91 لیکن م<مد فریق باشا سر کرده عثمانی که در چند فرسخی نشته 
وببایی کردان را بآشوب برمیانگیغعت » این بار کوشش بیشتر گردانید 
و کردان در آبادیپای بیرون ساوجبلاغ آنچه توانستند در یغ ان 
آبادیها را ویران گردانیده کسانی را خون ربختند . سپس بیشرمی رااز 
اندازه گذرانیده بفرمانفرما پیام فرستادندکه شهر را بما باز گزار وبرو. 
فررمانفر ما باآنکه هز ارودو بست‌تن مقر ام شتا و وان دهیز اس 
:۳ 


فزونتر میودند پاسخ در شتی داده فر ستاده را دا کر دنت این ود روز 
شنبه بیستم دیهاه ناگهان دوازده هزارتن بیشتر روی بشپر آورده همه 
تفه ها مر آهی ۱ کف ار ها مات دافم ما و ار 
وسرباز را بگوشه های شپر بعش کر دستور جنك وجلو گیری داد ؛ 
وخود نیز تفنك بدست آماده ایستاد . دوتوب در سرای حکومتی نهاده 
فان مزونه اونعون مک از تویشان نا کلوله زوم هه رما رما 
خود پشت توب جا گرفت . دوازده ساعت جنك بر با بود وصد تن 
ها ی ازانشمی کفته بسا نان عروان کرش رف شهار 
گشتند ۰ ولی در دبه‌هأ همچنان تاراج ند نک وراهپا را سته بودند. 
همانروز که این جنك میرفت ميانه ساوجبلاغ ومیاندواب راه را زده 
قورخانه وهشت هزار تومان بول را که برای فرمانفرها فرستاده شده 
بود یم کر نف : 

در این میان چم فرمانفرما ومردم ساوجیلاغ براه میبود که‌از 
بر بز بائپران باوری رسد . و لی مست روز گذشت وجز دسته اند کی 
از شامسون بانجا نرسید . محمدعلی میرزا روز فردای نشست پیست و 
دوم دیماه بشبرینکاری» خود بتلگر افخا نه دربار رفته وسران ایلپا وسر 
کرداان از راهان لیر افیا رده نوم که -مارتف سا اسان , 
ولی چون رویه کاری میبود در بیرون نتیجه دیده نمیشد . 

از ۲ منک دو لت رفتار یر نك آمیزی بیش گر فنه جئین م‌گفت: 
دعتمانیان: نون کی جنگی نفرستاده اند نباید ماباسیاه آنان جنك کنيم 
و تنها باید بسر کوب ایلپای نافرمان کوشیم» . بفرما نفرما نیز دستور 
ور ستاده بودند که جز با گردان حنك 9 3 حالیکه عتمانبان | شکاره 
مرز را شکسته بخاك ايران در آمسده بودند . از آن سوی درناره 
ساوجبلاغ چون از کردان کاری پیش نرفت خود فریق پاشا بکار بررخاسته 
تایشاه وتو وه وی یی افو هاش ار کش :اه اوه ماع داد 
که شا هو ای جنکی نفرستاده اید ‏ جگونه سر شهر میا یید؟ 
فریق پاسخ داد : آگپی جنگی بالاتر از اين چه باشد که با بیست 
هزار سپاه وشش توپ تانیم فرسنگی شهر آمده‌ام . اگر تاشش ساعت 


۳:۰ 


اف ۳ 
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۳ از مش رو ره دزی منت ,اعاز خواهیم را 

از اين پاسخ فا فا جوا تایه اشای ی متفه شم زوا ره 
کرف وا تلاو اب از کشت بان دب اسان ننك آلودی رخ داد . 
غتاتان ی کر الم انتتوان تسه موانی شفت هبار می گفتند : 
مانتعاك ايران تفه ایم . محمدعلی میرزا ووزیرانش یز می‌گفتند : 
عنمانیان هنوز 0 ۳ نفر ستاده اند . 

فرمانقر ما در میاندو اب ی سیاه گرد میآورد ز قر ار هنکام 
از حاجی مح.درضا نامی از تاوو ان کاشان کاری رخداد ها ین امش 
در تار بخ تایه زد مر اف اه مان ول تراغ فرمافرشا 
فرستاد که در راه جنك بکار برد » فرمانفرما پول را پذیرفته باتلگراف 
سباس کز ارد ۱ 

چنانکه ۹ دز ان با اش باعمانی دولنهبای روس 
قاس مان وت اه وونل خی کت از زاس اکن 
ییا و وشیا کف مان ی رام نو کروهسی سنه 
۳2 توا در نودی؟یهای مرز بریا ون از خط مرزمی رفت . 
علمانیان اگر برخی از خاك ایران را از آن خود میشماردند ساوجبلاغ 
از.. اند عمله: نو انیت ی اش نا( مانده روز یکم 
اسفند ساوجبلاغ ر! رها کرده دس یر ی نیز بشیوه 
همیشگی خود ازدر پشیمانی درآمده بار دیگر بایران بستگی وفرمان 
درداری نمودند . شگفت ۳ از همه آنکه چون ابن آ گاهی به پران 
رسید محمدعلی مبرزا دستاویزی برای شم‌ینکاری بیدا کرده «دستخط» 
باب را بمحلس فرستاد : 

احتشام السلطنه تلگرافی الان مبنی بر حرکت فریق از ساوجبلا غ 
رید چون برای دولت و ملت مژده بود فرستادم ملاحظه نمایید وفردا در 
مجلس علنی قرائت نماییدکه مات بدانند من آرام وراحت خودرا حرام کرده 
در مراجمت فریق و در این پشیمانی طوایف یاغی بدون‌خو نریزی چقدر ها 


اقدامات و زحمات را کشیدهام |میدو ارم با همر آهی و اتحاد معنوی مجلس 


یکره ۸۷ نشان مبدهد فرمانفرما ر( با یکدسته از کردان در 


تسه 


ساوجبلاغ 
۳:۷ 





مقدس بادوات همه‌کار ها اصلاح شود شهر محرم‌الحرام ۱۳۲۰ 
بدیسان بك کار نا کرده می ناز ند 9 حالیکه در همانروزها 
کردان در سر آمون هی ارومی تناهکاری ی اندازه می نمودند ویایی 
تلگرافپای ناله ازمردم میرسید . همچنین نایب حسین کاشانی و بسرانش 
در کاشان در یکره بچرزی دریغ یرد کم وآواز مردم بدادخواهی 
بلند می بود . از آنسوی عثمانیان پاآنکه ساوجبلاغ را رها کردند از 
خاك ایران برون نرفتند واز کمیسیون و کوششهایش نیز نتیجه ای به 
دست نیامد ۰ 
رخداد هشتم محمدعلی مبرزا همچنان بامجلس رفتار نیکو می 
نمود ) ومتوان بنداشت که این هنگام از مر دبا 
محلس اوشات. زد ۰ وخواه و نا خو اه گردن 


بنگیداری آن گزارده بود ۰ زیرا چنانکه گفتيم هر پیشامدی را دستاویز 


اب‌شفند 


گرفته گام دیگری بسوی دوستی بامجلس برمیداشت . ازجمله در آغاز 
های اسفند چون محلس توانست « قانون انطباعات » را بایان رساند 
شاه آنرا فرصت شمرده « دستخطی > نام خشنودی وخرسندی از کار 
های مجلاس فرستاد که در نشست هفتم اسفند ( ۲۶ محرم ۱۳۲۹) در 
مجلس و نی دیق 
لیکن فردای آن روز که آدینه هشتم اسفند ( ۲۵ محرم ) می 
بود داستانی رخداد که بیکبار آب را 13 آلود رو زان و 
محمدعلی میرزا برای گردش آهنك دوشان تپه را داشت ؛ وچون با 
شکوه ودبدبه از دربار برون آمد يك کالسکه دودی ( اتومبیل ) از 
جلو و کالسکه شش اسبی بادشاهی در پشت و ار 3۳ وغلامان کشکخانه 
تام تهادز دز موی رنه گرو مه بای شرع وا زاش. کفراه 
میرفتند چون خیابان باغ وحش(۱) را بایان رسانبده‌خواستند بخیابان‌ظل 
السلطان به‌بیچند. درهیانجا نا گپان نار نجکی بز مین وتو ,نانک اوای 
سخنی و اب نود 2 کفخه شده وچند تن زخم یافتند وشیشه های 
(۱) همان خیابانی که اکنون پپناورتر گردیده وینام خیابان 


بستانه خوانده ممشود ۱ 


۳:۸ 


اتومبیل خورد گردید . هنوز اوای آن بریده نشده نارنجك دیگری 
چند گام دورتر ترکیدکه باز چند تن کشته شده چندتن زخم یافتند . 
شاه که در کالسکه شش اسبه منود گزندی ناو رسید ‏ و همن که 
آوایه ارت زا یه ان کالسکه ات مت امه نان کوش وا 
گر فتند » ویمناك وشتایزده خود را بخانه کالسکه چی باشی که درآن 
نزدیکی میبود رساندند . غلامان کشیکخانه همینکه آوای نارنحك را 
شمدند از هم 
سیس چون ختزن. گا شاه ژنده است دوباره باز گشتند وشورش و هم 
خورد کی که بدید آمده بود ازمیان‌بر خاست . شاه ساعتی درخانه السکه 


پرا کنده در اینجا وآنجا دست بتاراج وچپاول یازیدند؛ 


چی باشی آسوده سپس باپای پیاده بدربار رفت . وهمانروز خود او با 
رات داستان زا مرها کاهی. فرشتاه مان اسوی ون تور ان عون 
چگونگی‌دانسته شد آزادشواهان شوه ای برد خود: ناخ رشتفی از ان 
نمودند » ومردم نام اه ای شاه یکچنان نی در گذشته به شادی 
پرداخته چراغان کردند . فردا در بپارستان پیش از نیمروز نشست ويزه 
بربا کرده فرستاد کانی را 
اتونن -وهبدردی. نشان دهند واز آسوده چم شاه ساسکر ارق‌تمانند: 


رمک رنه بنزد شاه فر ستادند که از بشامد 


ی : اقلگر اقا : تگهن‌ها رادید وان هه ها خواسان تجر‌آغان: وشن 
گردیدند 4 من ول سه‌تلگر اف مج یکی از بپبپانی» دیگری ازاحتشام 
ااسلطنه دیگری: اژ اند عان آذربایجان. این بود انجمن دستور چراغان 
داد » وخود تلگرافی نام افسوس و شادی شاه فرستاد . 

پسین آن روز که نشست همیشگی مجلس برپا گردید بار دیگر 
گفتکو از بشامد گردند » وبرخی پیات تن از چاباوسی یااده دای 
بسختان. پوچی. بر خاستنه » کنسانی مبگفنند. : چنین کری: از ایرانی. سر 
تن دوه ان بیگمان سگانه میبوده . مجلس با فشاری مینمود که 
سس ور یه ۳1 نیکی شود و کنندگان بدست آیند » وچون دو بمب 
انداخته شده بود باد <« دونفر 6 وه کت (ز 

شپربانی ازهمان روز آدینه بجستجو پرداخته بود . خانه ای که 
نازنجکپا از آنجا انداخته شده بود درش را بسته یافتند وچون چند 
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روزی بوسیدند وکسی بآنجا نیامد خودشان در را باز کرده بدرون 
رفتند ودر آنجابرخی افزار نارنجك سازی با یکریش ساختگی بدست 
آوردند . دو سه روز دیگر چپار تن از آذربایجانیان را که باگاری 
بسفر میرفتند ۰ از عبدالعظیم بتبران آوردند » ودر شهربانی بند کرده 
ساز برس برداختند . سه تن از آنان نامپای مشپدی محمد ومشهدی عدالد 
3 کنو » از مردم ت و 6 ویکی بنام ژزینال ازمردم قره داغ می‌دود . 
شهرنای ایان وا که کان ای کار مفیرد وی ان ری رین 
هه از سوم ون اما ای ها دی موی نا دور 
آشکان باق شا فشعرقی در مان شاه ۴ را کنو ای باس 
نیامد » ویس از چند روزی هرچهار تن رها 2 

شپربانی بهر که مان بمب سازی میبرد شانه بخانه‌اش فرستاده 
دستگیر میساخت . و آزادیغواهان بنام پشتیبانی از قانون باين رفتار 
شهربانی اراد ما زان ۰ وخواهیم دید که این خود زمینه تا در 
را بدید ۳ 

محمد علی مرزا روزهای تست خونسردی نان وه 9 را 
دستاویزی برای رنجید گی از مجلس وآزادیعواهان نمی گرفت ۰ ولی 
چون از جنتعجو نتیحه بدست امد یی آغاز کرده يك نامه گله 
آمیزی بمجلس نوشت که در آن چنین میگفت : 

اگر تا چند روز دیگر هم اثری از تعیین محرکیرت ودستگیری 
مرتکبن ظاهر نشود لابد بعضی اقدامات مجدانه سمل خواهد مد که خیانت 
هجرمین هویدا واغراش مفرضین آشکار وپیدا شود 

چنانکه سس خواهیم دید از همه جسنعو های شهربانی در باره 
این رخداد نتیجه روشنی‌بدست نیامد . ولی آنچه درسالهای دیر تردانسته 
شاه استت که نقشه این کار را « حیدر عمو اغلی ره و دمب را 
نیز او ساخته بوده ویمب اندازان همان چپارتن نامبرد گان بالابی ( که 
یکی از آنان مشپدی محمد عمواغلی میبود ) بوده اند » وهمانا اینان 

پیکره ۸۸ شان میدهد فرمانفرما را با یکد.ته از کردان در 
ساوجبلاغ 

۱۳۰۱ 


را ترا کت ناک فرستاده نوده ار 

اين نمونه دیگری از کار های حیدر عمواغلی است + ومیرساند 
که او بكث شور شهو اه راست وشایایی هی بوده وبکار های بزر كث ون 
کون فش با کین اه امم+گرسن هرا موی که ایس 
رفتی هرآینه نتیجه‌های بزر گی را درپی داشتی . این بمب اگر ممدعلی 
میرزا از میان برده بودی جنبش مشروطه خواهی ایران رنك دیگری 
بتدود گرفتی ۰ 
کشته شدن قوام 


در اسفند ماه در شمراز نیز خونها رخته و 
چنانکه گفته ایم قوام الملك شیرازی یکی از 
دشمنان بنام مشروطه شمار میرفت ۰ ودر سایه با 
فثاریپایی که مجلس کرد دولت اورا بتپران خواست . لیکن درتهران 
از قوام بازخواستی يا بازیرسی نرفت واو س از چند ماهی دو باره 
بشیراز باز گشت » بی اينکه مجلس یاآزادیخوامان ایرادی گیرند . این 
شیوه مجلس میبود که کسانی را که دشن مدروطه می شناخت ودنبال 
می کرد ۰ س از چندی گذشته را فراموش رف دل باآن نك می 
5 ۳ هر گنت را که بثهر آن میخواستند وهی اه و فد مان 
دیگر ۳ تاو اوق تیا ش یه روزنامه حبل المتین» زک و 
از «مظی ات بردینه ود که اوه هرن رانا رات 


پس از باز کشت قوام بشیراز دوباره کشا کش ودوتير کی درآنجا 


نی گرفت .۳( اسقت, آنکه .مغروظه خوآهی هن شهار تریقه تدر اتمه 
شیرازیان بیش از همه کینه‌ها وهوسهای خود را دنبال میگردند . يك 
« انجمن اسلامی » که بر با رد بودند در میان شناد اون آن 
دشمنی ودوتید گی بدید آمده بیابی باتلگراف با گو یی از مگ ۳ 
کردند . از آنسوی کسانیکه از پیش باقوام وخاندانش دشمنی میداشتند 
دراین هنگام فرصت یافته بنام مشروطه خواهی بکینه جویی میکوشیدند 

کار آشوب وسبکسری در شیراز بجایی رسید که شیخ یوسف 
نامی را که ینام اکن بتپران فرستاده بودند یکدسته تفر آقنه دور 
بمون کردن او را از مجلس میخواستند . نیز بدخوامان قوام در غاه 
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چراغ بست نکسته. 4 وسد عدالسی لاری را که یکی 
آمده ویامپای شاه چراغ را بت ون کرده باشهر بحنكت می‌برداخت سه 
ماه بوتهتر اف ود و۳ در مبان منود 

در اسفند ماه تلگراف آشتی بتیران فرستادند و گمان میرفت که 
آذوب پایان یافته . لیکن چند روزی نگذشت که داستان کشته شدن 
قوام رخ داد . بدینسان که روزشنبه شانزدهم اسفند (۶صفر) هنکام ی که 
قوام در باغ دیوانغانه ودسته انبوهی در پیرامون او می بودند ناگهان 
جو انی نزديك رده چپار 90 باو 5 ودر زمان خود را هم کشت . 
«ر‌آمو نیان قوام سم بر آمدند » وسس که جستجو برداخته رحت وان 
کشنده را کلویدند از جیب بغل او کاغذی برون آمد که درروی آن 

و 0 ط ِ 

ی دو ست هم عمه الله بروجردی دمر ه ۹ قاتل نصرات الدو له سیر 
قوام الملك شمرازی > 

این بت کار شکفی مسود » چنانکه سیس دانسته شد. 4 این 
تقیهالنه. نو .کی مات وان میوگه عونمم دیوان. ای فان اه 
قوام میبود باانگزش او به ببروی از عباس آقا کشنده اتابكك باینکار 
برخاسته . وی در اینجا بیش از همه کینه های دوتن کار گر میبوده. 

سر آن قوام کشته در را اززمین برداشته بدستاو نز آن. خانه‌هایی 
را از بدخواهان خود تاراج و کسانی ر دستگیر و ؛ وبدشان 
دوباره اک 3 نوزی بدیدار ی سس روز نوزدهم اسفند 
در بزم سوگواری قوام * باز داستانی رخ داد ودو تن از ملایان بنام 
آنجا کشته ی وق پسر قوام هم زخمی‌شد . صاحب اعفیان که 
این زمان والی فار س منود در تلگر اف‌خود بمحلس درباره ان داستان 
میگفت : « دیروز درفانحه قوام الملك سید احمد دشتگی تبری بسالار 
السلطان زد که مشغول ممالجه اند دو تير هم باقا شیخ باقر خورد و 
دونفر هم مقتول شدند سید مزبور را مردم قطعه قطعه کردند ِ 

ولی انجمن اسلامی در تلسگراف دراز خود داستان را بوارونه 
این باز نموده چجنن منوشت : 2 آمروز صبح بر خاستن ازمجلس فاتحه 

۳۳ 
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نعمت الله «روجردی ده و ام 
در حسینیه قوام الملك از پشت بام وفضای حسینیه حکم بشليك مینماید 
که جذات شیخ محمد باقر ححه الا سلام وحاجی سید آحمد همع لاسلام 
را تربار ان تاش و شیخ محمد باقر دوتیر برمیدارد گلو له‌خودشان 
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بیائی سالار السلطان میغورد دو نفر مرد یکنفر زن مقتول می شوند 
حاجی مین الاسلام فر ار مسکند بانصد دم اور هی باه وتو ۲ وا 
بيك سر کرده اشرار سواره رسیده بضرب گلوله کار او را میسازد بعد 
تفنگچها رسیده نعش او را تبرباران نموده بند بای سید مظلوم سته 
مبآورند ندرب حسینیه بدارمیزنند » پس از یکساعت حکم میرسد جنازه 
اورسوار ۱ رم هب ار روا اي رل سا ۱ ین زوم شا تن رو 
خندق اد مبدهند > 

از اینپا راست تراست ماهر دو 


چون دانسته نیست کدام ۳ 


را در ایحا آوردیم . 
بدینسان سال ۱۲۸۹ بایان میرسید . در پایان 
سر وب ورامینی ها های ایسال در تهران برخی کارهایی همر فت 
که ها سا ریم : 

چون برخی وتا ند کان محلس - از مسعدالدو له #اقیب در ان ۳ 
چسته بودند مجلس این شد که ی را جای آنپا خودش ی ردنت 
وود رهام یی سای کار با و اه 

حکیم الملك » مستوفی الممالك » شیخ حسین بزدی » موّ من - 
الملك ۰ شاهزاده امان‌الله میرزا » معاضد السلطنه » مجدالملك ۰ سین 
قلغان نواب . 

نظام السلطنه برخی از وزیران‌را دیگر گردانیده درنشست شنبه 
نوم اسفند (۲۹ محرم ) مجلس کانه نوین را بدینسان شناسانید . 

نظام السلطنه رئیس الوزراء ووز. داخله » ظفر السلطنه وز بر 
جذك ۰ صنیع الدوله وزیر ماألبه وفواید » مخبر السلطنه وزیر علوی 
موّتمن الملك وزیر تجارت . موّید (اسلط 4 وزیر عدلیه . 

شیخ محمود ورامینی که نامش را برده گفته ایم یکی ازدشمنان 
پانشار مشروطه میبود در بشامد میدان توبعانه نش از بروان 
بباری اوباشان آمد » چون دستگاه میدان تو بخانه بهم‌خورد اسان به 
ورامن باز گشتند » وبا اه ری همه این ندخواهان شرطآشتی 
میانه مجلس وشاه میبود کسی باینان نبرداخت . بااینحال شیخ محمود 
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آسوده نتشست وپروانش در آن پیرامونها بآشوب برخاستند . سپس 
نیز آشکاره نافرمانی نموده از دادن مالیات سرباز زدند . با آن نرم 
رویی که محمد علی میرزا ودرباریان بامجلس ومشروطه مینمودند اینان 
جز درشتی نشان نمی دادند . چون آوازه این نافرمانی بپرجا میرسید 
و کسانی با آن برایه ها سته می گفتند شاه در ورامن ساه آماده 
می گرداند که بتبران بخواهد وبنیاد مشروطه را براندازد از این رو 
مجلس بدولت فشار آورده سر کوب آنان‌را خواست . باهمه ناخرسندی 
درونی محمدعلی مبرزا وزیران‌ناگز بر گردیده دسته ای از قزاق‌وسرباز 
بادوتوپ بسر آندان فرستادند » و این سیاه چون امامزاده جعفر رسید 
ورامستیان مره سرانه. دز برایر. انان استادند ودنگی, بدید. آوردند * 
لیکن همینکه جنك آغاز یافت وآوای توپ بلند گردید شیخ وپروانش 
سر اسیمه دردیده رو با کنه ون آوردند وه یکی سوی دیگر رفت. 
شیخ مود نهانی خود را بتهران رسانیده آهنك خانه طباطبایی کردو 
در آنجا بستی نشست .ولی طباطبایی باو پناه نداد وشیخ ناگزیر گردیده 
خود را به بپارستان انداخت وبدانجا پناهید . 

اين در آخر های اسفند بود ۰ پس از روز ه ای نوروز که 
نشست مجلس برپا گردید گفتگو از شیخ محمود وپناهش او بمیانآمد 
وشگفت بود که بر خی از پناسد کان شوه سست نهادانه خود اژو هوا 
داری می نمودند . ولی دیگران پاسخ داده چنین نپادند که به عدلیه 
فرستاده شود » وچون او خود نمیرفت بازور فرستادند وبادستور عدلیه 
نز ندانش سیردند . 

بدینسان یکی از سردستگان میدان توبغانه کیفر یافت . شگفت 
آنکه مجلس که باینان کیفر مداد بحاجی شیخ فض لاله وسید علی و 
دیگران نمی پرداخت ۰ و بمحمدعلی مرزا که سرجشمه همه بد خواهپا 
میبود گمان بد نبرده بدانسانکه گفتيم بنگهداری میکوشيد . این یکی 
از ایراد هایی ینود که برخی روزنامه های تندرو میگر فتند 

تایب حسین کاشانی که نامش برده گفته ایم از فرصت سود جسته 
در کاشان دسته ای برای دزدی وراهزنی بدید آورد » امروز ها ناله 
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کاشانی‌آن از دست آو 3 پسراٍن گت ,یرو انش بلید. . میبود . ۰ وچون. .بو لت 
بروایی گرد ملادان کاشان نگ در مگ ۳ نتوای جپاد ۰ دادند که 
خود مردم بدور گردانیدن آنان کوشند . ولی پیداست که امردم بارای 
چنین کاری نمی بودند . 5 
باز کشاکش درمیان بدینسان سال ۱۲۸۹ بایان آمده سال ۱۲۸۷ 
7 ۱ که در تار یخ مشر وطه ار ان نکسا سانندی 
نحم‌نها و در بار میباشد فرا رسید . در هفته های نخست سال 
داستانی رخ نداده آرامش میبود . در این روزها احتشام‌السلطنه رئیس 
مهعاس چه از <« ریاست > وچه از تا که محلس کناره جویی کرد. 
چون برخی از روزنامه ها رم رویهای او با محید علی "۳ 
مگ تن از این رنحیده خود را بکنار وان . در نشست شنبه پا نزدهم 
فروردین میرزا اسه‌اعیل خان ممتاز الدوله بجای او برگزیده گردید ۰ 
لیکن اين نیز از رده صنیع الدوله واحتشام السلطنه میبود که جز نرم 
رویی ورویه کاری چشم نبایستی داشت . 
در نیمه دوم فروردین بار دیگر در تپران هیاهویی بر خاسته 

کضا کش در مبان در بار و اتجمنها بر با کرد 1 چنانکه گفتيم محمدعلی 
مبر ز | از بشامد دیب م عحت 3 آزرده مسود و بشهر بانی سین گرفنه 
بیدا کردن بمب اندازان را میخواست » وشهربانی بهمان دستاویز شبانه 
سر باز ویو لیس بتخانه های این 9 میفر سناد ودستگیر میگرد و ساز برس 
که ان داستان همحنان دش هبر فت تاشب چپار شنبه نوزدهم 
فروردین ( ٩‏ دبیم الاولی ) هنکام نیمشب بخانه چپاز تن از کار کنان 
چراغ گاز ( که یکی از آنان حیدر عمواغلی ودیگری .ضیاه السلطان 
نامی میبود ) ریختند وبا دژ رفتاری هرچپار تن را گر فتند وبشهرانی 
یی کت وا ره ارم وا عم کفت ان( نشیمن 
محمدعلی میرزا ) بردند که در آنجا ساز برس پرداز ند . ۳ ۱ 

۱ این آگاهی جون را که ردنا ات ۵ و 
جنبت وجوش ۲ وسنوان آنکه چند ( اصل » از قانون اساسی 
شکسته شده ( زیرا بخأنه مردم ر بخته و تاه در کاخ گلستان ساز برس 
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پردا خته بودند ) زبان بایراد ورنجید گی گشادند . فردا پنجشنبه شورش 
ار کر ی یا ور مور یی رن کی مت بو بای 
« لایحه > فرستادند . چنن پبداست که همدستان حبدر عمو اغلی ۰ 
دامهتر و کاد ای وه با کو در تپران » دست در کار میداشتند 
وم ات که تکارت داز وی شش وو وشرته: از ووق کر 
ای ی هه هس میرن روز وان را فص : عامته و بسا برسن: 
وزبران نا آ کاهی توف و و ات اش شام کرو وسط بحکمر ان 
تهران نوشته واو دستور شهر بأنی داده » بی آ نکه وز در عدلبه ,اد اخله 
۲ باشد . محلس این را ایراد ی ۳ 
بپرحال روز آدینه بیست و سکم فروردین ( دبیم الاو لی ( 
فس‌گران راز کح ان بلته آورهت وین ادا نیون اند ان 
ازمحلس وتوده مردم » بازیرسا نمودند . جون آزاده خواهان همجنان 
شور وخروش میکردند برگزیدگانی از سوی مجلس باوزیران نشسته 
چنین نپادند که حکیران تپران ورئیس شپربانی کنه قانون اساسی را 
شکسته بودند هردو در عدلیه دنبال کرده شوند و کیفر قانونی بابند 
ولی محمدعلی میرزا باین نیش سرفرو ناورده باوزیران درشتی 
مود وچنین گفت : من خودم بامحلس بکنار خواهم اي ی از 
این برخاش ودرشتی از کار کناره جو یی ود ودر خانه های خود 
نشستند . این بود باردیگر کار شورش وجوشش بالا کرفت ۰ انجمنها 
درمدرسه س‌پسالار داد هیاهو و سعن بردازی میدادند . گاهی‌خروشیده 
گاهی می تا لخن ۵و محلس بابی ۳ کرده هرشد , چند تن هم 
بنزدشاه رفته اخوداو سن برداختند . شاه میگفت: اکنون که «ملت> 
مستخو اهد کسانیر! که آهنك ین من میداشتند دنیال کنم من نیز چشم 
می‌بوشم » وپیداست که این سخن را از روی رنجیدگی میگفت 
یکهفته بدینسان میگذشت » وجون از باز پرسپای آن چند تن 
که همچنان بش مررفت تتيحه ای بدست نیامد وچن دانسته» کند: کنه 
بیکره ٩۰‏ نشان میدهد نمونه ای از شپربانی تبریز را ( این 
در سال ۱۲۸۸ برداشته شده ولی نمونه همان شهر بانی نعست است ) 
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بیگناه بوده اند » از ایلرو خشم شاه کمی فرو نشست » وچون‌وزیران 
بافشاری میکردند که خواهشپای مردم پذیرفته شود » وبی این بکاری 
نمی برداختند » محیدعلی میرزا خواه ناخواه دستور داد که حبدر عمو 
اغلی ودیگران را رها کردند " وبعواعش وزیران خرسندی داد که 
عشان نهر ان هرتاسن یرای زا سل آررهم اه فان ی 
کیفر دهند . چند روزی هم برسرآوردن آندو تن بعدلیه وبازپردشان 
گفتگوها ونمایشها میرفت وخروشها ار انجمنها دیده میشده تاآن نیز انجام 
رگ وبی هیچ نتیجه ای پایان پذیرفت . بدینسان کشا کش بپایانرسید 
و انحمنپا که از خروشیدن ونالدن سبرشده بودند بی کارهای خود رفتند 
ولی این بك فیروزی بزر گی از انحمنهای تپهران شمرده گردید 
4 در روزنامه ها ستایش او وا تیه اند کات آذربایعان 3 
تلگر اف درازی داستان را به تبر یز ۲ گاهی دادند . در برخی نوشته‌ها 
که‌به تبریز م‌سید به تبریزیان راهنمایی میشد که‌پبروی ازرفتار تپرانیان 
ند 4 و در نتیجه این ستایشها و راهنمایبها بود که در تبریز هم به 
انجمن سازی. آغاز گردید» و خواهیم دید که چند انجمن‌بر با شد . 
بپرحال داستان یپ و جستجو از بمب اندازان در اینجا خاتبه 
پذیرفت . محمدعلی مبرزا| دیگر دنیبالش نکرد » وهمانا از همین روزها 
نود که با لیاخوقصی اند کتان. سای زوس یو رات وه 
تمبار ان محلس را آغاز کرد ۱ 
کر او تاه که ود را زا شا که مروت 
داستان یله سوار در آذربایجان » در مرز بیله سوار يك داستان 
ننك آلود خونینی رخ میداد . چگونگی آنکه 
روز یکشبه بیست و سوم فروردین ماه ( ات اولالی ) دوساعت 
از یمروز گذشه دویقلازف کایتن روس عنوان آنکه اسبش بخاك‌ایران 
گریغته بی آنکه بگمرك ایران آگاهی دهد » باشش سوار روس از 
مرز گذشته تانیم میل در خاك ایران پیش آمد . دو کس ازایل قوجه 
بیگلو. در آن نزدیکی اسب میچرانیدند . دویقلازف بنام آنکه اسب 
گریخته او. باسبپای اینان پیوسته بایشان نزديك کردید » وهمینکه‌رسید 
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یکی‌از آن‌دوتن را با گلو له ژوه ازیا .در آوزد.: ان دیگری که‌میخو است 
بگریزد او را هم زد ۰ بکدسته از قوجه بیگلو در این هنگام در بازار 
ببله سوار داد وستد میکردند » وچون از چگونگی 7 ار نز به 
خونغواهی کسان خود شتافتند » ودرمیانه تیراندازی رخ دادودویقلازف 
بادوتن روس کته شدند . يك سالدات زخمدار خود را نناستگاه روس 
رسانیده از بسگو نکن 8 ۳ دای : باسدار آن روس در زهان به سسله 
شرآ تاه توس ان کون مس وف تون توا سا هو 
ی کانه را تایگضند وسی وپنج خانه نفت ربخته زدند وسراسر 
دیه را را تاراج کردند . چپار روز پس از آن باردیگر بخاك ایران 
تاخته در دیه و هفده تن وه و دوست وهفتاد خانه را 
زده سراسر دیه را تاراج کون . سیس از آنحا به «شرین سو» که 
گذر گاه شاهسونان است رفته بیبت تن را هم در آنجا کشتند. سه‌روز 
دیگر باز به < جوادکندی > ریخته پس از تاراج و کشتار هفتادوپنج 
خانه را آتش زدند . بدینسان دست داد بحان وداراك روستاییان‌بچاره 
گشاده در اندك زژمانی چند دیه را ویرانه 8 

ول اه انوا سا عم ونر تشه ۱۶ گام ری 
ان رسید و[نان در مجلس بگفتگو 5 
را خواست که بیایند وچگونگی را بگویند .وزیران چون آمدند وزیر 
خارجه اندکی ازداستان را گفته پاسیخ داد که باسفارت روس در گفتدگو 
می باشیم ونلان سر کرده را نیز باچپار صد سوار از آذربایجان به 
ببله سوار فرستاده ایم . بااین ستنان داستان یافت 

ار شاف از نو وه ای راهان نکن 
نتیجه کشا کش دربار بامجلس ورو آوردن شاه بسوی روسیان‌می بود ‏ 
وبیر حال يك لکه ننگی در تاریخغ جنبش مشروطه پدید آورد . ننك 
آورتر آن ود که روسیان کشته شدن دوقلاژف ودو سالدات را بپانه 
گر فته ندو لت ايران فشار میآوردند ۰ و ساه در نزدیکی مرز نگهد اشته 
درخواست های سختی - از دست‌گیر کردن کشند کان ات وبرداختن 
بیست هزار منات تاوان وماناد اینپا - از والی آذر بایجان می کرد ند ۰ 
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٩۱ ب‎ 


حاجی مغبر الساطنه باپیرامونیانش ( در تبریز ) 


وشگفت آنکه بااینحال دوستی ایران وروس پایدار مانده سفیر روس در 
تپران در کشاکش های شاه ومجلس میانجیگریهای دوستائه می کرد . 
بسداست هجو ایتغان جز فشار آوردن بآذربایجان نمی بود . ۱ 

" در این هنگام آذربایجان از هرباره در فشار میبود. زیرا هنوز 
از زمستان شاهسونان تناخت وناز میکردند » وا کنون که پار فرارسیده 
بود میدان ناخت وتازرا هرچه پهناورترمیگردانیدند . در سراسر اردبیل 
وقره داغ وخلخال وسراب راهم‌ارا بسته يکايك دیه هارا تاراج میکردند 


۲ 


وثأ چند فرسخی تبریز پیش میآمدند . 

فرمانفرما والی آذربایجان که پس از گریز از ساوجبلاغ در 
میاندواپ نشسته » باهر دشواری که میبود » بسیح سپاه کرده نوید می 
داد که یاهمان سیاه برسر شاهسونان رود » این زمان او نیز کناره‌جویی 
توق وان: اه توا درا کندم گر دا نش 

درارومی که محتشم‌السلطنه فرمانروایی آنجارا نیز میداشت نپا 
در خودشپر اندك آرامش و سامانی میبود» ودر پیرامونها کردان آمدن 
بپار را فرصت شمارده [ نچه می توانستند تاراج و کشتار دریغ نمی 
گنتند . تلگرافی که انجمن ارومی در هفتم اردیبشهت ( ۲۵ رییم‌الاولی ) 
به تبریز فرستاده » اگر چه از سراپای آن زبونی میبارد و پیداست 
که چندتن‌یکاره ست نهادی نام انجمن دست درکار ها میداشته اند 
چون اندازه گرفتاری آن پرامونها را نيك میرساند جبله هایی را 
از آن در اینجا میأو ریم : 

و« .. ]اش یداد در ارومیه واطراف افروخته تعامی دهات‌را قتل و 
غارت زاید بردوهزار از مرد وزن وبچه سربریده شکم دریده .۰ الان فقط 
در قریتین شیطان [باد و داس آغیل زیاده بریکصد نفر جنازه مسلمان ۲ غشته 
خون ی‌حفاظ و غسل و کفن می مانند راه های شپر ازچپار طرف مسدود و 
هر چه مال‌التجاره وغیره درراه بود کلا بردند و مسافرین را لخت کرده هی 
سر هی بر ند شکم می‌در ند و ازطرف حکومت هم اقدامی که شفای‌صدر حاصل 
نماید نیست... امشب نیز هجوم آورده یکطرف شهررا بردند و سیم تلگر اف 
را بریده‌اند اگر چند روزی حال بدینء‌ئوال بگذرد باید کل‌با کل لحم‌اخیه میتا 
گردد ای‌وای که درد دل بسیار و محنت وغم بیشمار انجمن ملی ارومی 

در تبریز انجمن ایالتی دل بحال ارومی واردبیل سوزانیده شب 
وروز تلاش میکرد که چاره ای سازد . ولی چون دولت همداستان نمی 
بودکاری پیش نمیرفت . پس از فرمانفرما مقتدر الدوله درتبریز جانشین 
والی میبود ۰ انجمن او را بیکاره دانسته بتپران پیشنهاد کرد که حاجی 


نظام الدوله که رئیس لشگر نیز میبود جانشین والی باشد . از تهران 
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پذیرفتند واو دست بکار زده از شقاقی دوفوح سرباز خواست که ِ 
شاه‌سونان بفرستد » وبا آنکه این کار را باآ گاهی وزارت جن کرد 
دو روز نگذشت که‌يك تلگراف تند وزشتی از امیرنظام رسید که‌فوجها 
را بتهران « برای رکاب > فرستید . این دلیل آشکاری بود که دولت 
آذربایجان را در میان آشوب میخواهد . از آنسوی چون این زمان 


رفوشه بمیتاران محلس ور ی شید سلین سر سازان در و ان نباز 


می ود ۹ 
۱ ۳ اد یا اف ایا سا ۳ 
کر از ر حیمخان 3:9 ی 
9 نمی خو است 5« ان | نج گرفتاری های‌دیگری‌نیز 
ار بر ك‌ هی سکب وترنگها نیز بکار سرد . بکی‌ازاین 


تیرنگپا داستان گریز رحیمغان از تهران وآمدن او بآذربایجان بودکه 
در همن روزها رخداد . رحیم خان را کم که‌در نتیجه شورش تهرانیان 
دستیگیر ۵ فا له مه وین دزن . ولی چون چندی گذشت 
برخی از ایند فان وسران آزادی » شیوه فراموش کاری‌خودشان؛ کم کم 
برحیمغان نیز دلسوزی مینودند وآرزوی »یانجیگری میداشتند . رحیم 
خان سام میفرسناد که اگر سرآن من آدم که اند س چرا من در 
بند باشم ۶!. وآنگاه آنچه در باره قره داغ بزبانها انداختند دروغ 
میبود. چبار تن بیشتر ۰ آنیم از خود کسان پسرانم » کشته نشده » 
(.یاانکه ما تلگراف انجمن تبریزرا در آن داستان آورده ایم که شماره 
کشتگان را از مردم تب تا تادوست ‏ تن میشمرد ( ِ 

هرچه بود این گفته های رحیمغان در بسیاری از سران آزادی 
«ی‌هنایید . معش جوان شوب تویخانه رخ داد اوباشان بزندان عدلیه‌رفته 
او را باسالار مفنغم بجنوردی رها گردانیدند . لیکن چون سبسمجلس 
فروز درآمده محمدعلی مبرزا زیونی وناتوانی نشان میداد ۰ برایآنکه 
رحیمخان را دوباره نزندان باز ات بسکدروغی بدینسان بر تفه 
گردانیدنه : « آنروز چون رفته اند زنجیر رحیمضان را بر دارند 


نگز ارده و گفته ات هرا ۰« هلت 6 ند کردم وناید < ملت. راز 
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گرداند » . بکروزنامه چابلوس نیز ایثرا نوشت یش شین رسانید 

از آنسوی نظام الملك وزیر عدلیه که ميدانيم از افزار های 
کار محمدعلی میرزا بشمار میرفت » چون در پیشامد تاخت و کشتار بسر 
رحیمغان والی آذربایجان بوده بود ۰ به بیکناهی رحیم خان درآن باره 
گواهی میداد » و يك نوشته ای هم نوشت . این تقف. کم کون 
عدلیه برك داد که رحیم خان از نند آزاد و3 ۰ این در آخر های 
دیماه بود پس از چندروزی هم شادروان طباطبایی رحیم خان راهمراه 
خود برداشته بمحلس افو وی ۰ ضا رحیم خان بشبرین زژبانیها برداخته 
۳۵ گفت : « مرا قرهتید زبان میدهم ی ساوجیلاغ رفته کردان 
را سر کوبم » . نایندگان زود باور فریب این سغنان اورا خوردند 
وحاجی امامجمعه خوبی که در میانه ترجمان میبود ستایش از او کرد. 
سپس برحیم اون بشی کین قرآن داده سمان از او گر فتند که کامی به 
دشمنی قانون اساسی بر ندارد . 

ندیسان رحیم خان تاش رده بشمار مشروطه خواهان در آمد. 
در تهران آزاد میزیست » ولی گفته بودند که بیرون نرود . لیکن در 
آغاز های اردیبهشت اگهان سراغی ازو از راه قروین رسید که‌باشتاب 
روانهآذربایحان میبوده » وهر کهرا از راهروان میدیده لخت میکردهو 
درهمه جا سیمپای تلگراف را مگسیخته . محمدعلی مبرزا باو دستور 
هایی داده روانه آذربایجانش رنه نود . 

اين آ گاهی در تپران ماه افسوس آزادیخواهان ی از آن 
سوی رحیمعان چند روزه خود را بقره داغ رسانیده بکسان خود پیوست. 
لیکن هنوز نبرنك اانجاء میبود ومی بایست کارهای دیگری نیز کند. 
این بود ندیه اسیلان که دوسه فرسخی تبر یز است آمده از آنجا نامه‌ای 
بانجمن نوشت که پشیمانی او را پذیرند و زینپار بدهند تا به تبریز 
بساید ودست بدست « ملت > گزارد 

اين نامه چون به تبریز رسید نمایندگان انجمن سکالش" نشسته 
اینان نیز که در سست نهادی وفراموشکاری همردة نات کان‌داز | تقو ری 
ناهن همیکی سک بان از رحیم خان نتانتیا. گرفند 6 هو استتد. که 


۳۹۵ 
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ماننده او < سر کرده رشید وبا کفایتی » را از <«ملت > نومیدسازند » 
واين بود فردا چپار شنبه شانز دهم اردبپشت ( ه ربیع الاخری ) چند 
تنی ازنمایندگان انجمن ایالتی واز دیگران بدیه اسبلان رفتندور حیمخان 
را که با دویست و ننجاه تن سواره یأنجا آمده بود دیدار کردند و 
فردا پنجشنبه او را برداشته بشپر آوردند » ودو سه روز پس از آن 
که نشست برپا گردید رحیم خان دراینجا نیز بشیرین زبانیهایی برخاست 
ونوید هایی از خود داد ۰ نمایند گان نیز هر یکی بنوبت خوشامد 
وشیای کردنگ کوتاه من ابکهد زان در لاد تس اک کرو 
و یکی از بناهگاههای مات 6 اه 
اتود تیان یس هو نادان مسوه هار ماش ای ور وتان ها 
خنده آوری برسر زبانپاست . بااین حال چه در تهران وچه درتبر یز 
باچایلوسی وشیرین زبانی نمایند گان تا اندش سست اد را فر فته 
افز ار کار خود گردانید ۲ 

در همان روزها مخبرالسلطنه از تپران بو الیگری تبر یز» بر گز یده 
شده واز راه گیلان وففقاز زو کر واینه بود وچون روز نوزدهم اردی 
بپثشت ( ۸ دیع الاخری ) بتبریز خواستی رسید » از سوی انجمن در 
سرپل اجی پذیرایی باشکوهی کردم شاه وجون نام او بنیکی رفته واز 
تپران سفارشها شده بود مردم نیز شادمانی نودند . مخبر السلطنه نیز 
ارجشناهی نشان داده از راه بانحن آمد ودر آنجا زمانی میبودتاروانه 
شمس العماره گردیده وهم از فردا بکار برخحاسته همگی را از خود 
وتو تا ی 

در همان روزها يت دژ رفتاری از کار کنان شهر بانی رح ق 9 
چون ان به کوافن از اجلال الملك کرده بودند کار کنان شپربانی 
از سر کردگان وزیردستان » باشوپ برخاسته ورختهای دولتی را از تن 
کنده در بازارها و کوچه ها بپیاهو وغوغا برداختند . که درمغازه 
های محید الملك شليك نموده مردم را هر اسان گردانبدند. مغر الساطنه 


پیکره ٩۲‏ نشان میدهد نمونه ای از شپربانی تبریز را( این 
در ان ۱۹۰ برداشته شده ولی نمو نه همان شهر بانی تست است ) 
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بدستیاری انجمن آشوب را فرو نشاند . لیکن برخی از ایشان همچنان 
لکام گسیختگی مینمودند ۰ وشب پاروز آزار و گزند از مردم دریغ 
هی اهب از له لام که هه باعل 6 روم یه 
وخوددرییبا کی ودلیری یی وناز هانند میذاشت, ومردی. تأورو بای 
بالایی مود در گز ند ی بمردم اندازه نمی شناخت » وچون روز 
روشن مست شده وتبانچه بدست در بازار بدمستی بر خاسته بود » با 
دستور مخرالساطنه دشتگ‌رش کر ده بزندان سیردند . این مرد یکی‌از 
لوتبان شمرده ميشد ودر جنثك گذشته که بادوچی وسرخاب رفت دلیری 
بسیار از خود نشان داده وسیس یکی از سر کرد گان شپر بانی کر واه 
بود » وچون دادخواهان سیاری م‌داشت در همان زندان خفه‌اش کرده 
سزایش رسانیدند . (۱) 

شبیس جوین روسان: هیضان فغار ما وردنت ودو لب و استیر آ 
دلجو بی از آنان لشگری برسر شاهسونان فرستاده شود مر السلطنه 
تانمایند بان یی کنو هی ادن که وان وا درا ان 
کار فرستند ‏ چز بکه هست دو تن بر از سوی انجمن همر اه اوسازند 
که رای کی هاش ات با ان وان قعه شود بایان 
رسانید » وانجمن که فریب او را خورده بود » هشتصد تفنك ودوتوپ 
وهیجده هزار تومان پول باو داده روانه قره داغ کر دانتن که سواره 
وسرباز 9 ۳ شاه ان رود. لیکن خواهیم دید که رحیمغان 
در قره داغ یش ناهنکامیکه بادمتور محمدعلی مبرزا یز تترانن میاه 
و توپپا وتفنگپا را در ویرانی انحمن بکار برد . 

بیگهان رحیم خان از تپران بادستور هایی از محمد علی میرزا 
ویرای همین کار برون آمده بود . لیکن دانسته نیست که‌مخر السلطنه 
آگاهي از آن نبرنك میداشته یانبی داشته است. 
۳ اش زا نبر نك دیگر 1 مرزا دربارهٌ تبریز آمدن 

۲ امامجمعه ومجتپد باین شپر بود که اندکی بس 

ِِ« 4 تبریز از داستان رحیم خان رخداد . چنانکه نوشته‌ايم 


)۱ در دب بیکره از در دشت سر نید ارت رده و زان( ازدست 
چب او) دیده میشو د. 
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آزادیغواهان اينان را از تبریز برون کرده بودند . اءامعمعه ازروزی 
که رفه بود در فز لحه مبدان که چند فر سخی تبر یز وبرسر راه تهر ان 
است می نشست . اما محتهد چنانکه باز نموده ایم تهران رفته درآنجا 
بیمدستی حاجی شیخ فضل‌الله ودیگران داستان بست نشینی عبد العظیم 
زا بنید. آوزد:مسی از تون امن ازشت, غتتی ویک عامی. ارو 
در میان نمی بود » و گویا در شمیران نشسته بی یکسویی مینمود» وما 
نمید انیم ای هی بر دسا وکین ققفه باه کی او شرت هیان امد 
آنچه در برون یده شد این بود که روز بنجشنبه دهم اردی بپشت 
( ۲۸ دیم الاولی ) بیجلس در آمد ؛ وآقای بهبپانی ۰ که بیگمان 
در ببرون بااو سعانی رفته ود » درمبان کفت ود چذین گفت : « لیکن 
در باب جذاب ححه الاسلام آقای حاجی میرزا حسن آ فا اهالی آ ذربایعان 
و وم و استفائه نموده اند که تشر یف سرند . چون درو اقع بیشو | 
و فا هلت اهسته وعوی: مشت ششرز ازز این من توا ماد ال 
بمجلس تشر بف آورده اند و البته محلس مقدس هم تصویب و رن 
ش این 45 تشر یف برند > . ممتاز الدوله نیز در همان زمینه جمله‌هایی 
رانده جنین 5 : « هر چه زود ار بشر بف سر ند بپتر است 4 

این داستان گذشته از آنکه خامی شاد روان بپپهانی‌را میرساند 
فان فریب دربار را خورده ودب خود بك کار شگفتی میباشد.ز بر | 
توت و ام فتاه یاه اسان ارعیندی باق مشرفطه و دارالترری 
شمرده میشد + واین نمی سز بد که ی آ گاهی ازخود بر یزبان خرسندی 
برفتن محتهد با نجا داده شود. هت کر از آن خاموشی تقیزاده و 
است که اند کاین آ ذربایجان شمرده میشدند 

هرجه ود حاجی میرزا حسن باشتاب آماده رفتن ۱ بر خی 
نمایندگان چکونگی را با رمز بتبریز ۲ گاهی دادند. تبریزیان خرسندی 
ول و اس تالم اوا ورن اه اي هه ی سم هرا 
خود تلگرافپایی فرستادند . لیکن این تلگرافها تابتپران برسد حاجی 
مرزا حسن از آنجا برون آمده بود » وچون تبریزیان پافشاری می 
نمودند که‌او را از قزوین باز گردانند تاه وان را تلگر افخانه خو استه: 
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ف 


۳ 


ماشاه الله خان کاشانی 


بودند ۰ از تهران تلسگراف بسیار درازی رسید که خواهش میکردند 
تبریزیان از سر ناخرسندی در گذرند » وبشیوه هبیشگی خود سودهایی 
برای این رویه کاری نابجا میشمردند . از آنسوی حاجی مخبر السلطیه, 
بدسناوبز قانون اساسی هواداری از مچتهد وباز گشت اومینمود. ازاینرو 
تبریزیان ناگزیر مانده باموشی گرایبدند » ودر اين میان امیدمند می 
تووته که اکر ندمرانن توا تک ارو که .اد که درخ کن از 
1 

در اين میان اسامجیعه نیز آماده بازگشتن بشهر گردید. چون 
حاجی میرزا حسن باز میگشت تعواست او باز نگردد. بویژه که حاجی 
مغر السلطنه بنام قانون هیچگو نه جلو گری را سزا نمی شمرد. نخست 


۳۷۰ 


روز یکشنبه سوم خرداد ) ۳۳ ریم الاخری ( امامجمعه بشهپر در آمد. 
آزادیخواهان نیز بذیرایی برخاستند » ونگفته روزنامه انحمن ده هز ار 
تش اس مردم به پیشواز شتافته بودند . از اینرو او هم یکسره 
بانجین ایالتی آمد و سغنانی از روی مپر وخوشی. بابهتر گویم 2 
راه رویه کاری - در مبان او و رانده شد . 

سیس یکشنه دیگر که دهم خرداد ) ۳۰ ریم ار خر )میبو د 
حاجی میرزا حدن بشهر خواستی رسید . در اینجا انجمن ایالتوودیگر 
انجنها وسر دستگان همگی بپذیرایی برخاستند » وسراسر شهر بجنبش 
درآمده پیشواز بسیار باشکوهی کردند . نمایندگان انجین تاباغ حاحی 
ابراهیم صراف پیش رفته در آنچا دستگاه پذیرایی در چیده » وتوده 
مردم تایکفرسخ از برون شپر جلو رفته سرراه را فرا گرفته بودند 
باآنکه آزادبخواهان کنه را رها 3 از در آشتیخواهی در آمده 
بودند بدخواهان مشروطه از که جویی نشان میدادند وه.چشه‌ی بی 
اندازه می نمودند . حاجی مرزاحسن را روی تخت روان نشانده مردم 
آنرا رزوی دوش راه میبردند . بگفته روز نامه ائجمن. یعوازی ناین 
۳ دیده شده بود . 

بدینسان نقشه های محمدعلی میرزا درباره تبریز یکی پس از 
دیگری بادست دوسید ومجلس شوری ومغبر السلطنه ونمایند گان‌انجمن 
ایالتی انجام میگرفت . همین آمدن اماجمعه ومجتهد ۰ بجای آنکه دو 
تیرگی را از میان بردارد » آنرا بدتر گردانید وبدخواهان مشروطه 
از آمدن آنان بکستاخی افزودن‌د » و خواهیم هک ماه تسد یه 
همین ملایان بچه دشمتی بامشروطه برخاستند . 

در این هنگم بکرم هم از گرفتاری های آذر بایجان حکمرانی 
حاجی محتشم السلطنه در ارومی میود ۰ این مرد برنك که امروز 
پس از سی وچند سال « رئیس مجلس شوری > است ۰ آنروز یکی 
از هواداران خود کامسکی واز کار کنان دربار میبود » واز ایثرو در 
ارومی نشسته بجای آنکه دست باز کند وازهمان مردم شهری‌وروستایی 
واز سرباز وسواره که در دسترس میداشت » سپاهی سازد و کسردان 
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تاراجگررا دور راند » باپررویی وبیشرمی تلگراف بتبریز فره‌تاده‌پس 
از باز نمودن بیداد گر بپای دلگداز کردان چنین می نوشت : « دولت 
وملت که نتواند دز ار نفر در سرحد خود برای حفظ رعیت خودش 
تدارك کند باید این روزها را ند > . 

اکنون باز بتهران می آییم : در اینجا درشهر یور 
ماه يك نیرنگی از حاجی سید محمد بزدی به 
شک اف اند که در بات کار تیا تن 


‌ ۰ ۰ ۰ 
رل بر اگی ارحاجی 
سیف ه۵<مد بر دی 


کش هنت تفت مش اروی رن امشروطه: دعمی . مود وهرزمان 
بکار دیگری برمیضاست . یکبار در تبرماه سال گذشته چنین نیرنگی 
اندیشیده بوده که ۳9 هایی یا ژلاتی از زان محاهدان قفقازی با 
ثبریزی سازد » در این زمینه که « مابپایی هستیم واین کوشثشها را 
تزرای اه کر درد درن خود بکارهیبر ی ابر انبان باید بهابی شو ند وه 
هکیت و اه که وا توا وا ی شرا وفیکر .اقا | که 
8 تابدینسان مردم عامی را بمجاهدان ۳ اد . نیز محماعلی 
میرزا را بابول ننزد عندالیپا ) عباس اذدی ) که هو اداری از 
او منود بفرستد که « لوح » هایی نامپای برخی از ان ارو 
در تهران وتبریز نوشته از کوششهای آنان در راه پیشرفت بهاییگری 
باس کز ارد ونوید فروزی دهد » واین ۲ لوح » در ستخانه گر فته 
شده چگونگی بمر دم 1 کامی داده شود 

این نبرنك را آ نزمان اندیشیده بود » وچون ایرانیان با بپائیان 
دشمنی سغتی می نمودندی وببی کاری که بد کمان میشدندی آنرا از 
سافان عانندی 6 هه ور کی وا آز سفی یر رن هیوست 
لیگن درآنروزها این نپانکاری بادکارافتاد ویش‌از آنکه بکاز بسته شود 
دایته کرویته ۵ ول اش یراق زورره 6 تخوی )سر سا ود 
را در آن باره نوشت ‏ آنزمان ناانجام ماند . بااینحال حاجی سیدمحمد 
ی رش یه همان ارف راز مرس 

چگونگی آنکه در نیمه های اردسهشت یکی از مشروطه خواهان 
شنانه کسانی. را قزر بارار دید که ۱ کپیهای ندنوازها نمی جستانتت» او 
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چون یکی از آنپا را خواند روی سخن بمحمدعلی مبرزا می داشث و 
نزديك باین حمله هایی هیئو شت : ‌ ها کرو بپائیان که از زمان ناصر 
الدین ای در 4 آزادی و آشکار دادن دین خود مق درم ودچار 
ری ۱ وتاراج میگرديديم » وسبس نیز این رنحها را در راه مشر وطه 
بردیم همه برای این میبود که هون دیگران آزاد باشیم ۰ مشروطه 
را برای آزادی خود بنیاد نپاديم » وچون خواست ماپیش نرفته ناگزیر 
اه را زد | انداختيم ات اک شا ازاخخ داده تقوو ازهیچگونهکشتن 
وسوزانیدن وبرانداختن باز نخواهیم ایسناد ...»۰ و کسانی را از سران 
آوافی: ناد کوده. سنت: توشته: وو: که ان نیمات 

آ رد چگونگی را در بافت 3 وفر دا بعد لبه رفته آ گاهی داد » 
وجای خشنودی بود که‌بااندك جستجو دی یکی از سا تن کات ان 


بدست افتاد » واو دیگرات را هم 6 


۳ فشک شدند و 
بزیر بازپرس آمدند . یکی از آنان برادر زاده حاجی سید محمد ».و 
دیگری سید آهنتاب خلخالی مودند . ان سید خلغالی نیز یکی از 
برنگبازان میبود » که از آغاز جوانی بعنوان اينکه آهن تافته را با 
دست برمبدارد و نز نمی یابد خود را بدربار مظفر الدین شاه سته 
بول گزافی‌در ممیافت , سپس هم خودر | بمحمدعلی مبرز | سه بود(۱) 

اسان و ] سا را سید علی ۲یا نما داده بود »ولی 


چون سید علی را عدلیه خواستزد نآ گاهی نموده وک باد و ۰ 
این بود بگرفتاران سخت گرفتند و یکی از ایشان راستی را به میان 
نپاده گفت که نبر نك اد ات حاجی سید محمد بیباشد . عدلیه حاجی 
سید محید را دستگی گردانیده بباز برس کشید » ویس از چند روزی 
در داد گاه ۳ شده چنین نهاده کد: .که ای اه و . 4 تفا 
د سیدی > میبود از سر او بردارند وبا زنجیر در زندان نگاهدار ند . 
بدینسان این سید نیرنگیاز بزنجیر وزندان افتاد ۱ 
در همانروزها داستانی دز برای شیخ محمود ورامینی رخ داد . 
چکونگی آنکه ماشاءاُ خان کاشانی که گرفتار شده کرده ودر زندان 


(۱) پس ازبرافتادن محمد علی میرزا نیزدرمیان مشروطه خواهان 


میبود که در تبریز و"رران بمنبر میرفت تاچند سال پیش مرد 


۳۷۳ 





ب‌ :۹ ۱ 
راهم زجای ( یکی از نایندان دوه یکم ) 


عدلبه نکاهش میداشتند در آخر های اردیپشت. : شبانه باچندتن دیگری 
‌ : 


از انا با وود ترا وه رها ندنک سین باب از 


عدلیه دستور داده شد که بر خی زندانیان . بزرك کنادرا که یکی از آ انان 


ود 
و 


شیخ محمود میبود « در آنجا نگاه نداشته بانبار دولتی بفرستند وچون 
آنان را برون میآوردند شیج محبود که مرد سر کش وخیره روبیمی 
بود زبان بدشنام وناسزا بمشروطه وعدلیه بگشاد ۰ واين بود اورا سدلیه 
آورده چوپ بسیاری زدند وسپس نیز روانه انبارش گردانیدند . 

پس از چند روزی هم با يك شکوه بزد کی کیفر کشندکان 
فریدون زردشتی که نه تن میبودند بکار سته کردید . جنانکه گفتيم 
کشندگان اورا گرفته بودندودر عدلیه ببازپرس و رسیدکی میپرداختند و 
چون پایان پذیرفت دادگاه بپر یکی از ایشان باندازه گناهش سزایی 


۳۷ 


نوشت که در روز سوم خرداد ( ۲۳ دبیم الانی ) در حیاط عدلیه با 
بودن چند هزار تن از تماشاییان وان رده بدینسان که بکسانی از 
آنان هزار و صد ‏ وبکسانی کمتر از هزار تازیانه زده تنهای همگی‌را 
بخسند . سس دو تن از ایشان را در تهپران بزندان فرستاده هفت تن 
دیگر را باتن عته :زونه کارت ود 

بدینسان بسیاری ازسران آشوب تویخانه واز اوباشان آنجا کیفر 
مييافتند » واینپا چون نمونه پیشرفت »شروطه وقانون میبود در مردم 
شا هی هنایرد ۳ اگرچه این کیفر کشند کان فر بدون نیو ادآران: کیش 
شیمی بسیار برخورد » واینکه بکفر کشته شدن يك زردشتی به نه تن 
شیمی تازیانه زنند بآنان گران افتاد » ویکی از داغهای دلپادان همین 
منود لیکن روممرفته ازاین کیفر‌ها شعه های نیکی بدست ام 

در همانروزها بار دیگر يك شبرینکاری از محمدعلی میرزا» ودر 
برایر او مك شم بنکاری از محلس سرژد ی ونگی 43 حون روز 
سست نجم ارد سپشت ( ۱۶ زتیم الا خر ( روز زاش شاه می بود؛ 
وم گفته ایم که سال گذشته در همین هنگام وا کش در مبان دربار 
ومجلس میبود واز اینرو مردم جلو گیری از جشن وچراغانی کردند » 
امسال را خود محمدعلی مبرزا پیش افناده بعنون آنکه نان یشامدهای 
مرزی ( داستان بیله سوار وساوجبلاغ وارومی ) جشن نباید گرفت و 
پلنکه باید در رفت. آن جقن را بازماند کان. کشتکان. داد ء بانلگرافت 
بوالیان وفرمانفرمایان دسنور خود داری فرساد ۳ نامه ای نیز ازوز ارت 
داخله در همان زمینه محلس نوشته کرد ند زر یک محلس چنین نپاد 
که 2 بر انه این مو هت ورأفت رای ملو کانه > در همه ا جشن 
باشکوهی گرفته شود . این بود در تبران وتبریز وشهر های دیگر 
جشنهای بزر گی ال وشادیهپا نمودند ) و نام اون خردی را «نجایت 
ملت > گزاردند . 
در حالیکه در همان هنگام بپر گوشه ای ازایران 
آشوبی برپا وچنانکه گفتيم ناله ها از -هرسو بلند 
منود . گذشته از بیشامد های رلک آور بیله‌سو ار 


آ خر ان دو دولی 
ار م<مدعلی هیر زا 


۳۷6 


مارح مه ناه از اس وان شاهسوتان و وا ماع قات: مان 
کاشانی وماناد ایها در ببرآمون خود پر ان دزدان وراهزنان فراوان 
ری نار ایمنی از مىان بر خاسته بود . بلکه در ود بایتخت باز دیگر 
او باشان دست بکار زده شبها رهگذران را لغت میکردند . در برایر 
این همه ون از محمدعلی مبرزا جز ی «روایی دیده دمسشد .) بلکه 
چنانکه گفتیم از کوشش دیگران نیز جلو میگرفت . بااین نشانه های 
آشکار از بدخواهی‌او مجلسیان وعران انجمن خود را فریب داده بايك 
نمایشی از شاه بخوشدلی بر می‌خاستند 

اکن راستی را بخواهيم همینان از درون دل ۰ گمان نیکی به 
محمدعلی مبرزا نمیداشتند . ولی چون مردان جانفشانی نمی بودند وبه 
و را سشه رل خواهیپای در بار دلبری نعی ۱9 از او و حود را 
فر یب داده بدانسان نمایشهای رو به کار انه محمدعلی مر ز | ار ح مسگز اردند 

در همانروزها کابینه نظام السلطنه چون کاری از بش نمی برد 
وخود را درفشار هرد رل وا توت کرد 3 و چونآشفتگی 
کرها ان اندازه. که ور روورانة. ها اشهان کمتای: :ای نی 
می‌ او شتند» وروزنامه مساو ات کار ش بام<مدعلی مبرز | ناد کاه کته ود 
وحدل المتن که بکروزنامه خو نسرد و میانه روی منود گفتار ز برعنوان 
« نقس آخر ايران ویا خاتمه حیات ایرانیان » مینوشت » باز کسانی 
ازشاهر آد کان و فاعارتان: شکن | منم عون خوانسته , که بکو فش بردازنه 
وروز شنبه نهم خرداد ( ۲٩‏ ربیم الاخری ) نشست نزر کي در خانه 
الاک وس این فان سنا درد نت تک و هاش سر ان 
اینان گذشته از عضد الملك ۰ امیراعظم » علاء الدوله » معین الدوله 
شردان منصور 6 جلال التوله ز مسر ظل‌السلطان ): وخ خن گت : 
ین 0 که از درون و سرون به‌ابر ان رو آورده ناشاه دل‌بام‌جلس 
با ردان وبا توده همدست نگردد جاره نخواهد «ذایر فت ۰ واز آن 
سوی هم کسانی در دربار بدخواه مشروطه اند وآنان شاهرا نمیگز ار ند 
که بامجلس‌دل باك گرداند . میگفتند : باید کاری‌کرد که شاه آن چند 


۳۳۹ 


اینتجا توا کف رنه 

از اینرو فردا نیز همان نشست را میداشنند » ودر این مان 
اتجمنها ان فایمیان گر اردند و نمایند گانی از خود بانتجا فر ستادند وکار 
بزر گتر گردید . از انسوی محمدعلی میرزا چون این داستان را شنید 
آنرا برانگشته طل سلطا یی وان یا شا بر جنا نکه گفته 
ایم ظل السلطان در شصت وپنجسالگی خواهان تاج ونعت می بود 
واین هنگام اگرچه بوالیگری فارس رفته از تپران دور میزیست لیکن 
کشانشر ان مودک موسون شش دز الم تقستیا یکی ازنش 
جنمانان شمرده میشد این محمدعلی میرزارا نک کدان ت؟ه وان . 

روز دوشنبه همچنین نشست برپا میبود » وپسین آنروز عضدااملث 
هر آم مر له که ی ان ام | لبنت مس ور یعس که شام 
نود ننزدشاه رفته‌درخواست شاهزاد گان وقاجاریانر! رسانیده فوون رون 
امر بپادر وشاشال وچند تن دیگری را که فپر ست کرده بودند از 
دربار خواستار گردید. محمدعلی‌مبرزا چون این‌روزها بارو-یان در گفتگو 
بوده و آخرین نقشه را را برای برانداختن مجلس میکشید ( وهمانا این 
نیت ان عقوال تا امه اون اس تاو واه توف اسآ وه 
پوشیبان راز این درخواست رادذیرفته دستور داد که آن چند ۳ در 
دربار نمانده برون روند » ومشیر السلطنه بافرمان او بان را 
نوشته بامپر خود بیرون فرستاد 

«این بنده مشیرالسلطنه که رئیس‌الوزراء هستم درخدمت حضرت‌اشرف 
آفای عضدا لملكث مدظله| لما لی وسر کاروالا نرالدوله شرفیاب خاکیای جواهر 
"سای مبارك‌همایو نی ارو احنافداه شده مطالب دولاخواهانه امراء ووزراع و 
اعیان و عموم ملت را معروضش داشته » مستدعیات راجم تصفیه دربار در 
حضورهمایو نی مقبول‌افتاد واشخاص مفصله ذیل‌را : امیربپادر جنك . شایشال 
علی‌بك . موقرالسلطنه . امین‌الملك . مفاخرالملك . ازدربار معدلت‌مدار تبعید 


و ازنوکری معذول فرموده واميدواريم بعد ازرفم این سوانح کلیه امور 


مملکتی اصلاح شود « 
چون این آ گاهی ترا کنات تن آزادیغواهان ۳ آ که کمان 


دیگری برند شادی برخاستند . ناطقان اینسو ق دوبده وا فش 


۳۷۷ 





را بمردم خوانده بپیکی مژده هادادند وهمچنین درخانه عضدالملك درباریان 
وشاهزاد کان آنرا فیدوزی خود شمارده سخت از بدند . بگفته روزنامه 
امجلس «صدای زنده باد شاهنشاه‌عادل #۳ راد افا تفت معیدعلی 
شاه سلطان مشروطه خواه ملت نواز گوش فلك اثیررا کر میساخت» 
اين بود آخرین فریبکاری محمدعلی میرزا . شپ آنروز پس‌از 

یمه شب امبریپادر باییست تن غلامان تفنگدار بزر گنده رفته در سفارت 
روس بستی‌نشست ۰ آن چند تن دیگر نیزهر کدام بناهگاهی بخودجستندو 
روینبان گردانيدند3 : 1 خواهیم دی دکه‌جز برای دوسه روزه نمی 9 
يك کوشش بد خواهانه در همان روزها يك کوشش دخواهانه ی ۰ 
که خود دنباله نبرنك محمدعلی مبرزا می‌بوده 
نمایند گان رورس وانکلسن دیده شد که می 
باید در اینجا بنویسم . مااين داستان را یکی در کتاب آبی مبایم که 
سفرانگلیس_ بوزیر خارجه آندولت آ گامی‌داده‌و دیگری در کتاب پرفسور 


۳۷۸ 


از نمابندگان بگانه 


براون که از زبان تقیزاده آورده . سفیر انگلیس چنین میگوید : آنروز 
مشبو. ده هار نو یاک که بدیدن من آمده بود گفت شاه خود را از دست 
رفته میداند . من بسیار آرزومندم که جان او را نکم‌داری کنیم تکیان 
مسیو دوهارتويك کار به‌سختی بی اندازه انجامیده وهنکام آن رسیده 
بودکه مادوسفیر پابمیان‌گزاريم. او بهتر میدانست تلگراف کرده(چون 
در قلپك میبودند ) از مشر‌الدوله » که باآنکه از شحروز بیش کناره 
جویی نموده بود باز در کارهای وزارت خارجه دست شبداقته گام درای 
د ردار خو اهیم ۱ من گفتم : سیار خرسندم کته یه ارف کنیم ولی 
کمان ندارم از هک بامشرالدوله نتیجه بدست آید . زیرا او گفته 
های مارا درست نحواهد رسانید . بپس بپتر است در آن نشست‌رگیس 
مجلس نیز بوده باشد . هسیو دوهارتويك گفت : برئیس مجلس بیش 
از مشرالدو له امیدهند نتوان بود » پس متر است عضدالملك هم بوده 
باشد . این بود بمشیرالدوله تلگرف کردیم که برای سه ونیم پس از 
نیمر وز با تا آ گاهی دهد ومن چون در آن ساعت بخانه مشیرالدو له 
رسیدم دیدم مسیو دوهار تويك آنجاست . ولی ممتاز الدوله عضدالملك 
بیپانه‌های بیجایی از آمدن خود داری کرده اند . (پرفسور براون مینوبسد: 
نان کته بودند : ناید همه گفتگوی سفبران نبا تخت هن وزیر خارجه 
باشد ۰ و بدینسان خشکه پارسایی سیاسی نشان داده بودند ) . مسیو 
دوهارتو يك سخن پرداخته بوزیر خارجه چنین گفت : شا مد کی از 
دو دولت دوستار ابران بیمنا کی اش رام زا 9 شون ار ان هن سا 
مبدارد بغماآ گاهی میدهیم . این راه بایان سیار بدی خواهد داشت . 
|میدمندیم شما بنام وزیرخارجه همکاران خودتان. ومجلسیان را ازبیمنا کی 
این راه گاه گر دنه ۱ 

( براون گفته های سفر روس را بدینسان میأآورد : بجان شاه 
ایمنی نمانده . برای چه مردم نو کران وبستگان او » بویژه امیر بهادر 
را که همحون سك باسبان تک ارنتن کته ۸ تازوت دوز میگردانند ؟!. 
انجنپا از مرز خود گذشته میخواهند شاه را از شاهی بردارند ۰ ما 
چنین چیزی را نخواهیم برتافت » و اگر چنین کاری رخ دهد دولت 


۳۷۹ 


روس ناگزیر خواهد بود دست بکار های ایران بیازد » واین‌بهه‌راهی 
دولت انگلیس خواهدبود. مینویسد : سیس هم سفیر انگلیس جمله‌هایی 
درباره خامی قر رت محلس و بدرفتاری انجمنها گفت . 

سقیر و از | با برخاستيم مسیو دوها ربا کف 
کمان نمی کنم مشبر الدوله سخنان مارا کم وبیش برساند . پس بهتر 
است از عضدالملك نیز دیداری کنیم . میگو ید : بخانه عضدالملك زفته 
در آنجا نز سخنان خود را رساندیم . 

براون در بایان سغن خود مینویسد : س از رفتن دو سفیر 
که یی اف را کر ارم که ات تیار ال تن 
نفرزاده ومستشار الدوله رسانید » واین دوتن باز سین ۰ از آنحا که يك 
نوده. مان بت است, تايك نوده مرده »6 بان شنت 4 وی ترا شاه 
تفن وافزار جنك کار بر ند . 

جنانکه وت این داستان از هر باره شگفت اف ات ود 
داستان يك نیرنگی ازسوی سفیر روس بوده وازاینسوی تقیزاده در باز 
گفتن به‌براون بدستبردهایی درآن پرداخته و آنرا دستاویزی برای‌کارهای 
خود شان داده . سفر روس خواستش بیم دادن میبوده تیان که 
راپورتهای لیاخوف را خواهیم آورد در همين روزها روسیان بهمدستی 
در بار نقشه بر انداختن محلس را میکشیدند ۰ و چنانکه در بند سوم 
رابورت دوم نو شته ۳ هیعو استه اند چنان باشد که آزادی 
خواهان اندیشه ایستاد کی را رها کنند . سفیر انگلییس چون از آن نقشه 
آ گاهی نمیداشته همانا که فریب همکار خود را خورده است . هر چه 
هست دستاویز دونماینده در این ۳ » در مبان خودشان نعاو کنر 
از پیشرفت آرزوی ظل‌السطان میبود که نشستپای خانه عضدالملك را 
را بآن درخواست میشمارده اند » و جلو گیری از آنرا بایای خود می 
دانسته اند . لیکن راز نپان همانست کهباز نمودیم . 

اما تقیزاده چون روز بمباران مجلس از خانه برون نیامده و 
ناشایستی از خود نشان داده بود » در لندن در نزد براون کر 
بپرده کشیهایی پرداخته وازآنجمله این داستان را بادستبرد باز گفته است. 


۳۸۰ 


انکه سقیر روس با یی او لسن و هزم اک خواهد بود دست 
از ها یزان سار 6 که وی ار مقر ام توس شباور کی 
وی | گذشته از آنکه چنین سعنی از برك نماینده سیاسی آنپم 
بابودن يك نماینده سیاسی دیگر دور است » اگر چنین سخنی گفته شده 
بودی + سفر ی ان را بنپان نداشته در نامه خود بوزیر خارچه 
اشنا رز شین 

آنگاه گیریم که سفیرن روس چنین سغنی را گفته آیا مءتاژالدوله 
و تعل اهر سمای: داد ند که شا بایات بیم دادن آ نسفیر دست ازمشروطه 
و یت نا پاسخ نگفتندی : « مابرای کیک دما مشر و طه نا گز بریم 
بدخواهان را از دربار برون ردام , آیا دولت روس مي خواهد ما 


تم 


تگیازی مفروطه وی ای انا کو ی تا بسن 
روس حه و انستی ِ 4 

روسان اگر خواستندی در کار های درونی ایران دست دارند » 
نمکر فتاری ۳ محمدعلی مبرز| جلو آنرا ین 4 ۳9 نو استندی و 
با نبارستندی برداشتن محمد علی میرزا از بادشاهی با برون گردانیدن 
امیربپادر از دربار هیچ نتیجه بدی را دربی نداشتی . 

پس از همه اینپا چنانکه نوشتیم این 9 روز جم-ار شنبه 
سیز دهم خرداد( ۳ جمادی‌الاو لی )نوده که هنوز محمدعلی میرزا ساعشاه 
نرفته وبامجلس نرد شحو زا ری فرد ویر دیدیم 8 
درباره بسرون کردن امبر بپادر ودیگرآن میبوده » وهنوز نامی از جنكث 
کردن ۳ مجرد علی مبرزا ۳ نکردن در مبان ای بوده ۰ س اینکه 
راون مینوسد : « تقیزاده ومستشار الدوله از آنعا که رک توا وخ بماز 
اد ابو ون مرده » این شدند که در براير شاه تفنك وافزار 
چنكك بکار تبرند > چه معنی ایو اه ۱۱ 4 و دی دی 
داستان را که از هم جداست چم آمیعته است !. 

از ان نمز بگذریم : چنانکه خو اهیم دید سس از رفتن شاه 

ساغشاه خود تقیزاده از ۳ سود که 5 فغاری درعنك کردن منمود۵. 
چیزیکه هست چون روز جنك فرا رسید از ترس جان از خانه بیرون 
رو شاب تشن از شوه ان وتان کیت 5 


۳۸۰ 





پ ۹1 
ارشد الدوله ( رئیس انجمن مر کزی تهران ) 
از ترس دست بازیدن روسیان نکارهای ایران جزك نگردن‌با محمدعلی 
میرزا را بپتر دانسته است .. این خود بدی دیگری از تقی زاده است 
که برای پرده پوشی بناشایستی خود تاریخ را آشفته گردانیده‌است 


۳۸۲ 






<سنحو از حال ق 
در این گفتار بکو تساهی س«رنل 
رانده مشود از و نی که 


در جنیش آزادیخواهی پس از 
نه ماه از [غاز آن بدید [مده 


بود و از حال برخی روزناءه ها 


بپ ۳-۰ سعسسسس۱ 


دیگر گو ی که در چنانکه گفنه ایم ) از آغاز داده شدن مشروطتا 

جنیش ۲ ر ادیخو اه زه ماه کماتیش از آن > یکدوره وژه ای مسود 

بت .ِ ۱ ؟ ( که ماداستان آندوره را در بخش یکم بایان 
9 رسانیده ایم ) . زیرا درآن نه ماه : 

۱ ( جنیش مشروطه هبگانی شیر زو مد و چنانکه نوشته ایم ) 
گذشته از شپرها در بسپاری از دیپپا نیز مردم جنبیده شور وخروش 
از خود نشان مبدادند . 

۲ ملایان مشروطه را «رواح شریت» دانسته و در همه جابا 

.مردم همدستی مینمودند . بگفته تک : خوانی را که در چیده هی شد 
ازبپر خود می بنداشتند ویاوری بدرچیدنش میکردند . 

۳) دشنان مشروطه جز درباریان نمی بودند » وآنان بدشمنی 

ساره کار نمی آمودند . محمدعلی مرزا نیز درکار شکنی بافشاری 


۳۸۳ 


یار نشان میداد . 

اه دبای ی و تا ایام سفن 
از یکسو جنبش دیهپا که بسیار سرسری میبود فرو نشست *وشهر های 
ات تن امش درو . تنهپا در شپرهای بزرك که درهر یکی 
انجمنی منود نام مشروطه برده میشد ‏ ودر اینها نبز همجنان تفن ۳ 
( بدانسان که در شش یکم باژ نموده ایم ) نمایان مسود . از مشهد 
وهمدان وزنحان ومراغه وسیزوار یت رها ار تاه اه 
از کرمانشاه وشراز واردبیل وارومی بیش از همه آواز آشوب برمی 
خاست ۰ اسپپان همچنان بنمایش ورویه کاری بس میسکرد . تنها تبریز 
وخوی وتهران ورشت وقزوین میبود که مشروطه خواهی در آنجا ربشه 
دوامده و تیان بکار ‏ میرفت . 

او هم ملایان بفریب خوردن‌خود پی برده این دانستند که 
مشروطه د«رواج شریم- »نیست وآن خوان هبرای آنان درچیده میشود» 
و از ایثرو انیوهی از آنان که بامید سود باچتیش همراهی کرده بودند 
خود را بکذار کشیدند ۰ وحاجی شیخ فضل‌اله وهمدستان او در تپران 
بدشمنی آشکار نیز برخاستند . 

از سوی دیگر اتابك سروزیر گردیده از روی يك نقشه ای پا 
فشاران» بامجلس برد برخاست واز اینجا ایستاد گی دربار دربرایر مجلس 
روبه دیگری بخود گرفت . 

اشتاسی. ابایتکه مرو کوخات را ( از داده شدن فرمان 
مشروطه نا مباران محلس ) بدو دوره بقدا کانة بخشیده نه ماه تست 
ایا تفر رقم سا هاز میتی دا میگ اند 

در این دوره دوم مجلس نیز ارج خود را از دست داد زیرا 

آن شور آغاز جنبش در نمایندگان فرو نشسته » و از اینسوی چون 
8 ۱ 
بکیش ویا ازروی مردم فریبی» هواداری ازشریعت مینم‌ودند گذشته از 
اينکه بسیاری درنهان باائايك‌بستگی میداشتند وهوای اورا نکه‌میداشتند. 
کارهاشان آنپا بود که يکايك نوشته ايم . در هر پیشامدی نا شایستی 


۳۸ 


از خوه شان میداذنه »ون ان فوسار زیون قزر ها مدانگ ۰ وجون 
بریز. غر مادشان ارسیده از گرهتاوی: رهاشان میگردانید از ناغاسم. 
ازسر میگرفتند . خودشان کاری نمیکردند وکارهای دیگران را نیز بی 
شمه میگز اردند : 

بیخردانه تر از همه آن شیوه ای میبود که برای خود بر گز بده 
هم او اس که هیام تا وش برع و نم مه یا سا 
زیان ند واندرز دشمنان را رام رد ۰ واین بود همیشه فربب می 
خوردند »وچنانکه دیدیم کار بجایی رسید که از رحیم خان بیسواد نیز 
فرب خوردند . 

قاشی ی هم او سا ی را اسان 
رنه وه اش از کم رز شر هام تا و رات و وت ان 
یود وان ع. بای وروی وهی ی تاره ان صا ده 
کر در يث محلس که مددادست رشته جیش وشورش یلك 8 
را بدست نمی بودند . ۳1 در میانشان چند تنی جوان تقو رم 
بیدا میشد اینان نیز هر کدام بایند نکر مد اشتند . 

بناشایستی مجلس یکم گواء همین پس که نتوانست ویانخواست 
در تهران ودیگر شپرها نیز جوانان را پمشق سربازی وادارد ۰ بارها 
کشک رفت. وووزنانه‌ها. کفان توفضم. از ات ۵ فتوی, 6 . آ من + 
لیکن همه اینان مپوده کردید این کار تنها در تبریر پیش رفت » 
وشات ایشتی:» .9 محلس نان نیز خردندی نشان نمیداد . 

کز مان مروم یس -مزوی. از تیاه کان. کرفه. بکاه توشتتکه 
یش گر فته بودند آنحمن ساختن » ودر پیشامدها بآبپوی وشوروخروش 
بر خاستن بود . چنانکه خو اهیم فد در نو های ای شماره انتخننیای 
پر ان بیکصد وهشتاد رسیده نود بر ,لته میت که او یر تکصرد 
وهشتاد انجمن چه معنی تواند داد ؟!۰. بجای آنکه همیگشان يك انجمن 
باشند 1 و بآماد گیهایی و 1 رو هی برای ود انجمنی‌می 
ساختند » واز کوشش بپایپوی بس میکردند . 

شکفتر این بود که بس از پیشامد میدان توبخانه » کهدر نتبجه 


۳۸۵ 


شاهکار انحمن ایالتی تدر دز محمدعلی مبرزا از در زونی در آمد و به 
د.تگری صنیم حضرت ودیگران گردن گز ارد ۰ وآنان را دستگیر کرد ند 
و کر دادند » وسیس نیزیکدندگان فریدون زردشتی وسیده‌حمد بزدی 
و رحی دیگر کیفر واه رف انحمنهای نپرانی اینها را شوه کو قشم ای 
خود بنداشتند 3 و خودر | فروز شمارده گردن افر اشتند 4 و سیس که‌در 
پیشامد گرفتاری بمب اندازان باز در برابر دربار بالا اهر اشته دراینجا 
نمز سجن خود را شش بردند 3 سکاو فر بب خو رده [ تسه ندیپای 
پوشالی خود را يك نیرویی بشمار آوردند ونازش وبالش بیشتر کردند. 
اینان را بشپرها باتلگراف آگاهی میفرستادند 

کار بجایی رسد که در در یز هم اسان بانتحمن‌سازی بر خاستند 
و جند انجمنی بزمپ ای اتد اد قدرت 4 مشورن ) مساو ات ۴ ح<قیقفت و 
ماد نها بر با ند . نقیعان رشد الملكث که از فرمانروایی اردبیل 
برداشته 7" ه ود + شر یز ]له در اتجا سر دمیان مشر وطه خواهان در 
آورده انجمنی بنام جر حسشمت 4 تاه رف تن وجون سیس همین نقی 
خان را در ءن الدوله در میان دشمنان مشر وعله خواهیم دید » 
از اینجا پیداست که این انجمنها بیش از همه دستاویزی در دست‌سود 
جو بان منود . چزانکه 2 پر آن نمز علنعءان ار شد الدو له که سیس او 
را هم یکی از انز ازهای بزرك کار محمدعلی میرزا خواهيم دید رئیس 
انجن مر کزی میبود وخود بهمه انجنها سروری میداشت 

در چاینکه ركث ی بايك انحمن ساختن و با در يت انحمن نام 
نویساندن از شمار آزادیخواهان رفتی و در همه جانوازش و مپریانی 
دیدی وهر سودی که خواستی بدست آوردی چرا نبایستی رشید الملك 
وارشد الدوله ورحیم خان وحاجی میرزاحسن ودیگران مشروطه خواهی 
ننمایند وکار خود را از پیش نبرند .. در جاییکه آزادیخواهان برای 
فر «ب خو ردن آماده می استتا ند چرا بایستی ابنان از فرب دادن‌خود 
داری نایند ؟.. اینان از یکسو بادربار ۳ میداشتند واز یکسو با 
آزادیغواهان آمیزش وهمدستی مینمودند . 


۳۸۹ 


تله دی وهای اعز. کین از شاه کار یی شوه ین 
رفتار را میکردند . چون از کارهای محمدعلی مبرزا این در بافته‌بودند 
که بيك تاختنی برسر مجلس خواهد بر خاست هر یکی از راه دیگری 
۳ دادر بار ندید میأوردند و عنانکه خواهیم دید همن ات 
در « خرده حخود کامکی » در تپران ماندند وزیانی با نان پر سمد . 
تاد واه آذر بابحان که شا ان یمان وسو گند از تبریز روانه 
ی وا ای شف و؛ ذیرایی شهر آن رسیده بودند برخی از ان 
نیز نامر دیهایی از خود منمودند : بر یت .5 چند روز یش از 
مباران مجاس بنام «مرخصی>» روانه تبریز گردید (و راستی راازتبران 
گر بخت ) وچون به تبریز رسید » باآنکه این شهر اه ی مرنموده 
نماینده دراسحا نیزناستاد وهمراه چندتن ن تفنگچی خود را بحلفا انداخت 
و ی وا رها ی وه و 
کار بات کان 3 دانیده جر بادستور فلان سفارت کار نمیکرد ۰ آن 
2 نهانی بادربار راه میداشت . یکی دیگر و هن که‌باچادر 
زنانه خودرا بدربار انداخته بامحمدعلی مبرزا دیدار کرد وبااونپش ناد 
اتفاست» موته ها داق تارویای: شا کان 
۹ دبک از نمایند گان مریگ مبرز اقا اسیپانی میبود که‌تبر یز یان 
فرییش را خوردند » وبا پذیراییپا نگاهش داشته سپس نیز بنمایندگی 
بیجلس فرستادند . لیکن کمی نگذشت که دانسته شد درماکو از اقبال 
السلطنه پولی گرفته » واز اینسو چون بتهران رسید در نپان بادربار 
جت؟ 
دلیرتر میگرداند . کار رسوایی اینمرد بجابی رسید که در روزنامه‌پول 
گرفتتش را نوشتند » وشعر چاپلوسانه ای کهدر ستایش ارفم الدو له 
سروده بود بچاپ رسانیدند » وسرانجام انجمن‌ایالتی تلگرافی بدارالشوری 
فرستاده از نمایندگی اواز سوی آذربایجان بیزاری نشانداد 
چنانکه نوشته ام در ماههای نخست جنبش‌مشروطه 
ر ور نامها یکرشته روز نامه هایی در نهران ودیگر جاها 
بك ید آمد که شاد گزاران آنها تنپا این مبخو استند 


۳۸۷ 


که روز نامه ای در دست دارند ودانسته های خود را برون ریزند واین 
یت کر کزتا رها که هینو شتند بش از همه به « حدت 6 و فلسفه وشعر و 
« اصول > واینگونه چیزها میپرداختند » وهر یکی از آنان مشروطه‌را 
بادانشپای خود؛ درمی آمیخت وبدانسان که میخواست معنی میکرد . این 
روزنامه‌ها که نامپای سیاری از آنها را شمرده ایم تادوره دوم میبودند 
وهریکی 
با اش بیدا تن 45 معنی درست مشروطه را بمردم فهمانند ويكث 


جرد ماهی ف] یله شدن از ممان مر فتزد . در این دوره‌هم کسی 


جیزهای و باره نو سند 

روزنامپای مجلس وحبل‌المتن وصور اسرافیل وروحالقدس وتمدن 
وندای وطن در نبران وانجمن در نبریز که از دور نخست یا اند کی 
ق ازان آغاز شده بودند همچنان بیش مرفتند وتا نزدیکیرای بمبار ان 
جاپ مییافتند گذهنه از اس در پران روزنامه مساوات » ودر ریز 
« محاهد » و « اتحاد » و « حشرات الارش »> برون آمدند . 

مساوات را سید محمدرضای شبرازی میئوشت ۰ واو چنانکه می 
شناسیم یکمرد بیباك وخیره سرنی میبود » ودر نوشتن این روزنامه نیز 
با کت وخبره سری «باری از خود مینمود. این نیز همجون مدیر 
روح القتدس شاخ بشاخ محمدعلی مبرزا انداخته زور بتندنوبسی می‌زد. 
چنانکه در یکی از شاره های روز نامه خود داستان لویی شانزدهم 
پادشاه فرانسه و گریختن‌او از پاریس وسر گذشتش را نوشت ودر بایان 
آن روی من را بمحمدعلی بگفته‌های بم وتان ات 
بلکه از جمله های. ریشخند آمیوی پیز باز نایستاده جنت نوشت: 

وف و میشود که بعد از این ایرانی دست از حقوقمشرو ع 
خود پردارند ودزدانرا پیمکافات آسوده گذارند . نه وال نه بالههر کس 
این خیال محال و تصور باطل را در خاطر مقدس بادشاه ما القا نماید 
بجمیع انباء واولیاه وارواح مقدسه دنیا سو گند وبروح عدالت وحقیقت 
مساوات قسم است که خیانت صریح بمقام سلطنت نموده واگر این 
قسمها را باور بدارند بایران پرستی شاپشال وبدانش امیربپادر وبه‌باك 
دامنی سعدالدو له وبدیانت اقبال‌الدوله وبعصمت وعفت آصف افخم وبرحم 


۳/۸۸ 


و-روت ظفر السلطنه و مرت وعصبت قوام الدو له وخلق ناز ین حاجب 
الدوله قدیم ویرساله عملیه حچةّ الاسلام آقامیرزا مصطفی وبه نیکنامی 
و تقوای مجتهد تبریزی وبارواح طیبه اعضای انجمن مقدس فتوت قسم 
باد میکنم > 

این نمونه ای از نوشته های اوست . در شماره ۲۱ روزنامه‌اش 
گفتار درازی زير عنوان < شاه درچه‌حالست 4 4 نوشته باز سشنان ند 
وزشتی در یغ نگفت ۰ وچون محمدعلی مبرزا از عدلیه دادخواهی کرد 
واز داد کاه سید محمدرضا را خواستند اونرفت ودر بکشماره ازروزنامه 
وی ابا زمتشته اد کم :۲ سار ۲۷۳ که پاوشزن مالسا 
دولت بازداشته شد ) وباین س کردم سك کار سیار زشت‌نری برخاست 
و ان ایتک یات لوا تزرکی شام انیا نامه 6 آماده کردانته 
که در آن کو اه مردم را دربازه ۶« بدکاره بودن ام الخاقان > مادر 
محم‌دعلی مبرزا| , خواستار ۳ ۰ و آنرا نداست یکی داده سا ارفرستاد 
که مردم آ گاهی خود را نوسند ومپر رن و تسا .یگ کار سرابا 
رسوایی برخاست ۰ 

این در روزهایی بود که محمدعلی میرزا در نهپان بالیاخوف و 
وشاخ. قتق ما۱ ان ی آن‌شی‌های. که اون رشان 


ستح 


و خواست ا نان نودیکتی ره همی بوده 2۸۵مل علی مبرزا بارها 


این رسوایی را یاد میکرده ور نجید گی خود را باز مینموده . بدیسان 
دشمن زا نود برفی. [غالاندند پی‌انکه دور آنذیعه استاد فی. توراشتد 
و یرو سیچند ء از یکسو مجلس بامحمدءی میرزا آن سست نهادی را 
منمود واز تست روژنامه ها این تندیپای ساندازه را نشان میدادند . 

روزنامه صور اسرافیل وروح القدس نز اینگونه گفتار ها را 
میئوشتند . سیدچمال وملك المتکلا ین نیز » در منبرها کب وین 
میکردند . بپاء الواعظین بالای متبر محمدعلی میرزا را < پسر ام:لخاقان» 
می نامید 

اما روزنامه‌های تبریز » چنانکه نوشته ایم «مجاهد » را ابوالضیا 
ی ۵ 0 وا دچار آمد وروزنامه نیز از میان رفت ۰ 


۳۸۹ 


« اتعاد > را انجمن انعاد بنیاد گزارد که از نیمه های اسفندت۸ ۱۲ 
برون آمد . در تبریز چون بادوچی جنك رفت وسامان شبر بهم خورد 
نادو ماه انش روزنامه ای از سوی آزادیخواهان برون نمی ۳ 
تنها روزنامه تبریز <« ملاععو > میبود که از سوی سلامیه نوشته میشد 
وبدینسان میگذشت ۰ تاانجمن انحاد اين روزنامه را بنیاد گزارده برون 
داد » وس از چند روزی ِِ باز برون آمد و تازمان‌جنك و 
شوب هردوبایدار یبود . « حشرات الارش»را حا< ی مبرزاآقا بلوری 
تاه در رنه "۳ تاد و وی ان مود اوه 
« ملانصر الدین > گفتار هایث ش از زبان غفار 1-3 که رت دیوانه‌ناز ار 
ک__ بنامی در تبریز میبود نوشته می شد . این روزنامه از نیمه دوم 
اردیبپشت ۱۲۸۷ آغاز کرد ونا زمان جنك وآشوب بیش از ده واند 
شماره بسرون نامد . 

در تبر یز دراین دوره برخی روزنامه هایی نیز 9 مرون آ مد 


و لی هر کدام بیش از چند شماره ناید . ای همکد چونتبر بز ان 


تک کر ِِ ها ند زک تام ری یه تام یکی که 
و ویر ار نز کوش دهد . وای آزمایش وارونه آنرا نشانداد 
وروزنامه های نر ۳1 #یس. فرافرث 

بنام ترین این روزنامه‌ها « آ نادیلی و وی رن 
مدیر عداات در چند صفحه 8 مینوشت . روزنامه « ملاعمو >را 
هم گفته | نم که سر ۳3 

درباره دیستانها در آذر ایجان همان کوشش وپروا که‌باز نموده‌ايم 
برپا میبود . بویژه در تبریز که پدبستانها تامبتوانستند ارح میگزاردند 
وازدادن پول برای پیشرفت آنها باز نمی‌ایستادند . در همین بخش‌بيکرةه 
را ( پیکره ۷۵ ( بچاپ رسانیده ایم که نمایند کان دیستانها به انجمن 
ایالتی آمده اند » ودر آنجا بابودن اجلال المنك ( رئیس شهربانی و 
فرماندار شپر ) ودیگران فتگره هه اند ره 

سران آزادی در تبریز بدو چیز بیش از همه ارح میگزاردند : 
یکی دبستانها وشاگردان آنپا » ودیگری مجاهدان ودسته بندیهای‌ایشان 
واين هردو سودمند و بجا میبود . 

۳۹۰ 


۲ جودانباشی ۲ 

اجلالالملك ۱5۸۰ ۰ ۰۱۹۵۰۱۸۵ ۲۸ 

۱-۰۰ ۶۹ 

آ صف‌الدو ۰۱۷۶۰۱۹۱۸ ۳۲۳۰۲۹۵ 

۲ صف السلطنه ‏ ۲ 

آفای اسپهانی ( مزا ) ۱6۹۵۵ 
۷ ۳۸۷ 

آقای بلوری ( حاجی میرزا ) 1۸۲ ۰ 
۷ ۵ -<"۱ 

آفای فرشی ( حاجی میرزا ) 4۳۰۳۲ 

۳۲۷ ۰۳۲۵ ۰۳۷۶۰ ۰۷۳۰۵۵ 6 

ابراهیم صراف ( حاجی ) ۲۸۲ 

ابراميم خویی (حاجی میرزا) ۲5۳ 

ابراهیم ۲ فا ( حاجی‌میر ز۰)۱ ۰۳ ۵4۳ 

۰« ۰« «۰۱9(«چ«آصحچ(چ(/(چذغ+(/(/(۷/( ۱۹/۱۷/۱۷ ۱ 
۵ ۱۷۳ ۳ 

ابراهیم زنجانی ( شیخ ) ۰۲۷۰۲۵ ۱۷ 

ابراهیم فزوینی ( سید ) ۳۰۸ 

ابراهیم خجان ( میرزا 9 

ابراهیم اردبیلی ( حاجی میرزا ) ۱5۱ 
۱2۳ 

ابوالعست ( حاجی‌مییزا ) ۲۸۸۰۲۸ 
۳ب 

ابوطالب ( حاجی میرزا ) ۳۰۸۰۳۰۷ 
۳۹۲ 

ابوالضیاء ۰۲۸۹۰۲۸ ۳۸۱ 


اتايك (میرزا علی اصفر خان ) ۰۵۰۳ ۰۷ 
۸ ۰۳۰۳۰۰۷ 
۸ )"۰+-+-/-+۹-۵-۰--+-+۱--«ص/م",_غ"/ "و 
۷/۷/۷۳ ۷ ۰۷ ۰/۷( ۷ ۸( ۷ ۳ .+ 
۸ ۲ ۷ ۲ ۰ ۰-۲« 
۳ ۲ ۰+ 
,(/(۱/ /(۷۹ ۱ ( ۱( ۳( ۰( ۵ 
۰۹ ۰۵ "۱ 

احتشام | لسلطنه ۲۰۲۱۰۲۳۳۰۱۹۱ ۲ 
۳۰ ۳۲ ۷ ۰۳۳ 
۳ ۰ ۳ 

احسنالدوله ۲ ۷۳۰۳ 

احمد طباطبائی (سید) ۱۵ ۰۱۳۱۰۱۲۷۰ 
۵ ۱۳۲-۸ 

احمد عرافی ( سید ) ۱۳۵۰۱۳۱ 

احمد یزدی ( سید )۱۳۹ 

احمد ۳۳۵ 

احمد مزا ولیعهد ۲۰۲۹۲ ۲۷ 

احمد (سید) ۳۵۰۳۵۳ 

احمد خان ( میرزا ) ۸۵ 

ادیب کرمانی ۱۲۸۰۱۲ 

ارشدالدو 4 ۰۳۸۲ ۳۸5 

ارفع‌الدو 4 ۲۱۳۰۹۸۰۹۰ ۰ ۳۹۰ 

| سد الله ( میر ) ۲۵۳ 

اسداله خان ۲۰۷۱۱۹۰۱۵۵۰۱۳۰۹۰ ۰۱۷ 

اسمدا لدو له ۱۰۷ 

اسماعیل ۳۳۰۳۱۳ 


۳۹۰ 


اسماعیل هشتر ودی ( شیخ ) ۱۰۳ 

اسماعیل امیرخیزی ( حاجی ) ۱5۳ 

اسماعیل [ قاسمیتگو ۰۱۹۲ ۲۵۹۰۲۷ 
۲۱5۸ 

اسماعیل ۲ ۷ 

اعز ازالدو له ع ۲ 

افتغار الاطباء ۲۸ 

اقبالا لسلطهه ۱۰۷۰۸ ۰۱۱۲۰۱۱۱۰ 
۵( ۳ ۵ 
۸ ۱( شا 
۹ 6 6 .«. 
۰۱ ۷ ۷ ۳۸۷ 

اقبالالدو له ۲۹۱۰۲۰۷۰۲۵۰۲4 

اقبال لشگر ۳۱۹۰۷۳ 

ا کر اف ۲۸۳ 

ا کر امااسلطان ٩۵0۱۳۱۰۰‏ ۷/۳/۸۹۸۱ 
۷ ۱ 

اللهیار (حاجی) ۲۸۰ 

امام جمعه خریی ( حاجی ) ۰۳۰۳۹ )۰ 
۷۸ ۲ ۳۰۵۰۵ ۳ 

امام جمعه تهران ۰۸۳ ۲۱۲۸ ۱۳۳۰ 
۳۳۰ 

امان‌البه میرزا (شاهزاده) ۲6 ۰ ۲۵ 
۵ ۵ ۲ 

امام جمعه (حاجی میرزاکريم ) ۲۸۶4 ۰ 
۳۸ ۳۷ 

امیر نظام ۳۰ 

امیرتو مان (حاجی‌حیدرخان) ۱۹۰ 

امیر تومان 4 ۲6 

امیر بهادرجنك ۲۹۱۰۲۰۰۲ ۲۹۲۰ 
4۹( ۷( (۷ ۱( ( 6 ۱۳-۷ 
۹ ۳۸۸۰۳۷۹۰۳۷۸۰۳۹۸۳ 

امراعظم ۲۷۱۰۲۰۲۱ 


امین اضرب (حاجی) ۲:۸۱ ۲۲۱۸ 
امین املك ۳۷۸ 
امین التجار ۲۸۰۷۳ 
امین لسلطان (اتابك دیده‌شود) 
اما لخافان > ۸۵۰۸ 
ِِ 
باقر اصطعباناتی (شیخ) ۵۳ ۳۵۰۱۳ 
باقر بقال (مشهدی) ۱۲6 
بافرخان (مشهدی) ۱۰۳ 
باب (سید) ۱۰ 
با نوعظمی ۱۷۹ 
براون (برو فسور) ۳۸۱۹۳۷۹۰۳۲۳ 
بشیر (سید) ۱۶۵ 
,یر | لاط نه ۲۸۶۰۱۷۳ 
ای ای ۵ ۱ 
بیو کغان ۲ ۳۰۹۰۲۱۸۰۱۵۱۳۰۹۰۵ ۷ 
۹/۰۷ ۹ ۹ ۹/۱۳ ۱۹ 
۸ ۱ 
بهادر نظام ۲ 
بپاءا لو اعظین ۳۱۰۲۳۵۰۲۳۱ ۰۳ ۳۸۹ 
لب 
یالکو نيك ۷۹ 
پرین ( مسیو) ۳۶۶ 
پسر نقیت ۳۱۲ 
بت 
تقی فلیح (میر) ۲۰۱۰ ۳۳۰۲۳ 
تقی (حاجی‌میدزا) ۲ ۷ 
نقی ۲ ۷ 
تقی‌زاده (سیدحسن) ۲۳۰۱۹ ۳۹۰۳۰ ۰ 
۰۳ ۱۸۱۰۱۷۸۸۷۳۰۵۵۵ 
۱/۳ ۹/۱ ۷ 56 ۰( ( ۱ ۱۰ .۰ 
۳ ۳ ۲۳۷۹۰۳ ۰ 
۰ ۳/۷۰۳۸ 


۳۹۲ 


۶ 


ت 
4 الاسلام ۰ ۲ ۱۸۰۷ ۰ ۱۵۲ 


۱ 


‌ 

جانی (حاجی‌میرزا) ۱۷ 

جمفر ز نجانی (میرز) ۲۲۰۰۲۱ :۲۵۲ 
۵ ۰ ۲ 

جعفر خامنه (میرزا) ۱۱ 

جعفر ۷۳ 

جلال | لدو له ع ‏ ۰۲ ۳۷ 

جلیل‌مر ندی (حاجی) ۲۵۰ 

جمال واعظ (سید) ۱۵ ۱۷۱۰۱۱۸۰ ۰ 
۸۶۵ ۱۴۲-۲ 

جمال‌قز و بنی (سید) ۱5۸ 

جمال اجه‌ای (سید) ۲۵ ۱۷۹۰۱۳۳۰۱ 

جواد ناطق (مرزا) ۱۱۲۰۷ ۰ 15۷ 
۳۹4۸ 

جواد (میر) ۲۳ 

جهانشاه خان ۲ ۲۷ 


ح‌ 


حاجیآقا ۲۸۰۰۱ ۷ 

حاچبالدو له )۳۰۳۰۲ 

حاجب‌الدو له ع ۷ 

حسن (حاجیملا) ۱۳۲ 

حسن رشدبه (حاجی مبرز | ( ۱ 

حسن مجتهد( حاجی‌مدزا) ۲۰۰۱۱ ۲۳۱ 
۵( ۵ ۷۲۲ ۰ ۰*"۰۱ 


۱ ۳ ۳ 


۱/۱/۰۷( ۷( ۱۷۱۷( ( ( ۷( ۷ ۵ ۳۸۹۰۵ 
سس ۲۵ 
حسن (میدزا) ۳۳۶۰۳۲۷۰۱۹۹ 


حسن ۲۸۰ 


حسین ۵ ۲ 

حسین تهر انی (حاجي میر زا) ۹ ۰۷۲ ۷۱۳ 
۷ -"-"۱ 

جسین کاشانی (ثایت) ۰۲۹۰ ۳۶۸۰۲۱۹ 
۳5۹ 

حسین (سید) ۷۸ 

حسین خان (سد) ۲۸۷ ۳۹۰۰ 

حسین (حاجیید) ۱۸۰۱۷۱۸۱۹۵۵ 

حسین (مرزا) ۲۰۷۱۰۳ ۷۶۰۷ 

حسين ( حاجی‌میرزا) ۱۳۵ 

حتاین شمدیق (شیخ) ۱ 

حسین قمی (۲ ۱۶) ۲۳۸۰۰۱۲۵ 

حسین بزدی (شیخ) ۳۵۵ 

سین (شاه سلطان) ۲۳۰۱ 

حسین_ باشاخان ۲ ۵ 

حبب نقلی خان نواب ۳۵۵۲6 

حسینعلی بهاءاط (میرز۱ )۱۷:۱ 

حشمت | املك ۱۳۳ 

بعشمت | لدو له ۲ 

حکیم | لملك ۳9 

حلاج اغلی ۲۸۰ 

حمیدا لملك > ۲ 

حمزه]قا 4 ۲ 

حیدرعمواغلی ۲۲۵۰۲۲۲ ۰۳9۱۰ ۳۵۷ 
۳۹۰ 

‌ 

خلیل (حاجی) ۳۳۷ 

خلیل (ایت) ۳۲۱۸۰۳۳ 

خلغالی (سید) ۳۷۳ 

خمامی (حاجی) ۱۲۹۰۱۲۹۰۱۰۸۰۲۰ 

[ 
دانتون ۱۰۰۱ 
دسا اسلطنه ۲ ۷ 


۳۹۳ 


دوهار تو يك (مسیو ۳۸۰۰۱۳۷۹ 
دبقلاذف ۰۳۰ ۳۱ 
۳ 
رجیعلی ۲۸۰ 
ی (حاجی) ۳۱۸ 
رحیم فالچی (میرزا) ٩۵‏ 
رحیمغان ۲ ۷۱۸۷۳۸۷۱۰۸۷۰۰۵ ۸۱۰۷۸۰ 
۳ ۳ ۱ ۱ 
۶ ۰ "۱ 
رسول صدقیانی (حاجی) ۱۸ 
رشیدالملك ( نقیغان) ۰۷۰ ۰۱۰۱۰۲ 
۳ -2-۲-"۱ 
رضایوف ۲۲ 
رضی (سید) ۷۳ 
رفیعغان ( حاجی‌میرز ا) ۸ ۳۱۹ 
رفیع | لدو له ۷۷۹ 
رو سییر ۱۰۱ 
ر بحان‌النه (سید) و ۱ 
ر 
زینال ۳9۱ 
زیت‌الدین (شیغ) ۱۲۹ 
س‌‌ 
سالار صرت ء ۲ 
سالارالدو اه ۱۲۰۱۱۷۰۱۱۱۸۵۸۰۷۸ 
سالار نظام ) ۲ 
سالار معزز ۲۵۵ 
سالار ااسلطان ۱6 ۳۵۳۵۳ 
سالار اعظم ۲۱ 
سالار مفعم ۱14 
سیهدار ۲۹۲ 
ستارُان 1 
سردار ارومیه ای ۱۹ 
سردار متصور ۳۷۱۰۲ 
سردار فیروز؛ ۲ 


مردار انم ۲۹۲۰۲44 

سردار کل ۲ 

سردار مسعود ۲ 

سردار مقتدر ۲۸۵۱۲۸۰۲۷۷ 

سطوت ااسلطنه ( حاجی ) ۱5۸۳ 

سفد | لساطنه ۱۳ ۱۷ 

سعداادو له ۳۹۰۸۰۷ ۱۷ ۰۲۳۰ ۲۳۳ 
۵ ۲ ۰ "۱ 
۸ 5 ۳ ۳۸۸۰۳۵۵۰۳ 

سعید | لتلطنه ۲۰۷ 

سعدا لملك ( حاجی ) ۱۰۷ 

سمید سلماسی ( مزا ) ۳۳۰ 

سلیمان مبرزا ۲۱۱ 

سلیم ( شخ ) ۳ ۷۲۰۷۱۰۵۰۰ ۰ ۷ 
۰-۳ "۱ 

سلطان اللمای۲۵ ۳۰۸ 

سلیما نغان ( میرزا ) )۳۱ 

سپامالدو له ؛ ۲ 

سهم‌الدو له ۲ 

سیف المما لك ۲ 


سل 


س‌‌ 
شاپشال ۴۳۷۸۰۲۹۱ 
شجاع نظام ۳ ٩‏ 
شجاع| لسلطنه ۲ 
شر فا لدو له ۲ ۷۷۰۶۰۳ 
شماع الساطنه ۵۰ ۷ "۳۲۳ 
شکر اه خان ۸ ۷ 
شیور ( )۲۲ 
شیخالاسلام فز و ینی ۱۰۹ 
شیخ | لاسلام ) عبد| لایر دیده‌شو د) 
ص‌‌ 
صادق ناهباز (مرزا) ۲۳۰ 


۳۹ 


صادق ۲ ۷ 

صادق‌رحيم اف ۰۲۱۳ ۲۱ 

صاحب اختیار ۳۵۳ 

صدرالسلطنه ۲۶۰۱۷۷ 

صدرالعاماء ۲۵۰۹ ۲۳۵۰۱۳۳۰۱۲۸۰۱ 
۳۳۹ 

صدق | لملك ۳۳۵ 

صمصا م | امما لك ۲ ۱۷ 

سنیع الدو له ۰۲۸ ۰۶۷ ۸ ۸۰۱۰۸ 
۳۲۰ ۳۳۹۱۱۵ 
۳۰۵۳۰۵ 

صذیع حضرت ۲۹۹ ۳۰۱۰ ۳۱۲۰ :۳۳۰ 

۱ 


۰ 


3 
ضرغام نظام ٩۷۳‏ 
ضیاء ( ۱:۲ ) ۵:۱۵ 
ضیاء خویی ( [1) ۲۵۵۰۲۵۳ 
ضیاء| لسلطان ۳۵۱۷ 


ضاء الدو له ( امان اه مبرز اد یده شود ) 


ط 
طالبوف ٩۷۰۸‏ 
طاهر باشا ۲٩‏ 
ط 
ظفر السلطنه ۲۳ ۰ ۲64 ۰ ۳۲۳ ۲۰ ۳۳ 
۳ ۰9 ۳ 
ظل الساطان۰۰۸۳ ۲۷۰۰۱۷۹۰۸۱۷۸۷۸۱۹ 
۰۵ ۰ ۰ ۱۲-۰ 
۹ ۱۳-۰ 
عارف ۲۲۸ 
عباس قفا ۰۲۱۸۰۲۱۷۸۰۲ ۲۲۱ ۲۳۲۰ 
۸ ۲ 
عباس افندی ۲۰۱۷ ۳۷ 


عبدالامیر (مرزا) ۲۵۵۱۵۰ 

عبد | آحسین (سید) ۳۰۳ 

عبد | احسین_ یز دی( شیخ)۳۹ ۱۱۰۱ 

عیدا لحمید (سلطان) ۲۰۰۲۰۳۰۱۳۰ 

عبدا لجمید (سید) ۲۱۸۰۱۷۰۱۱ 

عبدالر حیم کاشانی (سید) ۱۳۸ 

عبدان بهبهانی (سید) ۲۵۰۲۱۰۱۱۰۹ 
۷ ۰ ۷ 5 65 ۲ ۱ 
۸ ۷ ۲ . 
۸( ( ۱۱ ۱ ۲ .+ 
۴ 6 ۳ ۷ ۲ ۲ ا«. 
۰ ۳( ۳ ۱۳ 

عبد اه ماز ندرانی (حاجی‌شیخ) ۱۱ ۱۹۰ 
۷۲۱ ۲ ۱۲۸ ۱۳۵۰ 
۷ ۲ ۲ ۰ .. 
۸ ۳۳۲ 

عبداه (مشهدی) ۳۵۱ 

عبدالله ز نجانی (شیخ) ۱۹۰ 

عبد | امطلت ۲۹۵ 

عبدا لمنی (شیخ )۱۰۸ 

عدد النه (شیخ ) ۷۲۰6 

عز یز | لسلطان > ۲ 

عزت‌اله خان ۲ ۱۱ 

عضد | لملك ۳۰۵۳۰۱۸۳ ۳۱۷۰۸۰۵۳۳۱۰ 
۳۸۹۰ 

علاء| لدو له ۰۲۱ ۲ ۳۰۳۰۳۰۱۰ ۰ 
۳ ۳ ۱۴۴۱۷ 

علاء| اسلطنه ‏ ۲۰۵۰۲ 

علاء| لملك ۲۲۲۱ 

علیغان ۷ 

علی‌شخ العراقین (شیخ)۲ ۲ 

علی واعظ (میرز۱) ۷۰6۳ 

علی‌لاهیجی (شیخ) ۲۰۱ 


۳۹۰ 


علی‌مسیو ۱۸۰۷ ۱۹۰ ۰ ۰۲:۸ ف‌ 


۳ فارسالس(ط:4 ۲6 
علیغان باورزاده (میرزا) ۲۰ فاصل ۲۸ 
علی‌زر ندی (شیخ) ۱۲۸۰۱ [ فتجااسلطان ۲۶ 


علی یزدی (سید) ۱۶۱۰۱۳۹ ۲۰۸۰ ۰ : فتدمایشاه ۲۷۱۸۵ 
۳۷ ۲ رما رما ۰۱۱۳۰۱ ۲۱۵۰۱۱۹۱۹ 


شش ۱ ۷( 0 0( ۵ 
علی :۵ ۳۷۸ : ۱ 
علی‌دو افروش (حاجی) ۱6۸ ۱ ۳-۲۰۳۵۳۵۵۳ 
لین( خاجی/2 ۱ ۱۲۳ فرامرزخان (حاجی) ٩۷:۲‏ 
علی ۱۳۱ ۱ فر بزر (مستر) ۲۹ 


علی] فا ۳۳۰۳۱۳ 

علی‌اصفر ( حاجی شیخ ) ۰۱۵۱۰۱۳4 : 
۱۸۰ 

علی| کبر اردییلی (موزا) ۱۰۱۰۱ 

علی| کبر (حاجی آقا) ۳۰۸۰۹۵ ۱ 

علیاکیر (میرزا) ۲۸ 

علیا کبر ۱۳۱ 

علیا کبر ارداقی (ممزا) ۲۳۱ 

علیر‌ضاخان ؛ )۲ 

علینقی گنجه ای ( حاجی مزا ) ۱45 
۱۹ 

علینقی (مرزا) ۱۹۰۰۰۱۸ 

عنایت (میرز!) 4۳۱۲۰۳۱۱ ۳۳ 

عمید | اسلطنه ۸ ۱۱۳۰۷ 

همید الملك ع ۲ 

عیمی ۳ج )۳۹/۸ 

۳۸۶ ۰۱۹۱۰۱۱۷۰۸۰ ٩ عینالدو‎ 


ِ 


غفار زنوزی ( مزا ) ۲۳۲۰۱۰۰ ۰ فاضی اردافی ۳۳۵۰۲۳۱ 


فر دون ۰۳۷۰۱۳۳۲۰۳۳۳۰۳۳۱ ۳۸ 
| فضل‌اله نوری (حاجی شیخ) ۰ ۱۲۰۱۰ 
۵ و 
۱ ۳ ۵5 ۲ ۰ 
۵ ۲ ۲ ۵۲ ۰+ 
۳ ۷6 ۷۲ ۳ ۲+ 


ِ«(حثصنظةثآ"(,(/غچ۷(/(ظ/(۷(۱۷ ۱( (/(((۱ ( ۱ ۱ ۱ 


۳ 


۸( ا ۸ ۵(« 
۱( ۱( ( ۱( ۲ ۱۳/۹۱۳ ۵ 
۸۱۲ او« «اصچ«ص/ط۱(۱/,/(«۰ ۱ ۷۳۱/۱۷ ۱۷ ۵ "۳۵ 
۸ ۴ ۲ "۱ 


فضلعلی (میرزا) 6 ۲۱۲۰۸۰۰۵6 


مه 


۵ 
فائمقاه ۳۲۳ 
فاسم ارد بیلی (حاجی) ۲  _‏ 4۷ .۰ ۵ ۱ 
۰۱ ۱۱۲ 


۳۷ قر بانعلی (ملآا) ۱3۸۰۱۱۳۰۱۳۵ 
ففار فزوینی (میرزا ) ۱۰٩‏ قار [ غاسی ء ۶ ۲ 
غلامر‌ضا بخدانساز (استاد) ۱۲6 دی (سید) ۳۰۳ 


۳۹۹ 


فواءالدو اه ۲۰۲ 
توامالدوله ۲۳۳ 
قوامالمل ۰۷۰۷۸۸6 ۱۱۳۰۹۰ 
۰۶ ۷ ۶ ۰ ۵۵۰۳ ۳ 
ژد 
کاظم دواتگر اغلی ۳۳۰۲۸۳۰۲۸۰ 
کاظم یز دی ( سید ) ۱۳۵۰۱۲۷۰۲۱ 
۷ ۲۱ 
کامر آن‌مورزا ۰۸۳ ۰۱۹۸۹ ۲۱۵۰۱۷۰ ۰ 
۲ "۳۳ 
گریم (مر) ۱۵۰ 
کر یمغان ۸۷ 
کلا نتر ۳۲۹ 
کمال #سید) ۳۳۰۰۳۳۳ 
ل 
لطف‌ال (میزا) ۱۵۱۰۸ ۱۲ 
۱۳۸ 
لو اءا لساطنه ۲ 
او ی ۱ ( بادشاه فرانسه) ۳۸۸۰۸۵۰ 
لیا خف ۳۸۰۰۳۹۰۰۱۳۰۸۰۳۰۰ 
لیا لسلطان ۲ 
م‌ 
ماشاءاب خان ۰ ۳۷۳۰۴۷ 
مارشیمون ۲۵۰ 
متولی باشی قم ۷۸۰۷۰۵۰ 
مجدا لاسلام ۲٩‏ ۲ 
مجد| لدو له ۵ ۳۵ 
مجدا شاه ٩٩‏ ۱۹۰ ۲۱۱۰۱۲ 
۲۹۰ 
مجلل| اسلطان ۳۳۱۰۲۹۱ 
مجدالممالك ۰۲۳۳ ۳۳۵۰۲ 


مخبر الدو ه )۲ 

محتشم | لسلطنه ( حاجچی ) ۷۱۰۰۷۸۰۸۰۸ 
 ( ۱‏ (صا ۰ 
> ء ۲ ۲ ۳۷۰۱۳ 


ز مجسن ( مزا ) ۱۱۵۷۰۱۵ ۱۲ 


۳۷۸ 

محسن طباطباتی ۷۳ 

محسن( حاجی [ ق) ۸۰۱۸۷۱۷۸۰۷۰۵ 
٩ ۲ ۸‏ ۱ 

محقق | لدو اه ۲۲۸ 

مجمد طباطبائی [ سید ۱۵۰۱۱۵۱۱۱۵ 
۸۹ + ۰-۰« «-۰«+(غص"/+(۹۰/۵ 2۵ 
۹-«/+,/:+(۷(۱ ( ۷ ۱( 6 0 
۸ 2۰-7۲ ۲۸ ۰ ۲۲۳۸ ۰ 
 (۱۹#‏ ( ۱( /۴۳(۱((۱ ۱۷ ۳۳۵ ۳۳۰ 
"۳ 

هجمد ( نايت )۲۸۰ 

محمد عمواغلی (مشهدی ) ۳۵۱ 

محمد قزوینی ( میرزا ) ۱۷ 

#حمد بپبهانی ( سید ) ۸۱ 

محمد خان ۳ ۳ ۳ 

محمد [ فا( حاجی ) ۸۱ 

محید آملی ( فلا ) ۱۱۳۰۱۰۸ ۱۱۹ 
۸ ۳۲ ۰۶ ۰ ۰۳« 
۳۰۸ 

مجمد خیا,انی (شیخ) ۱ 

محمد ( هلا ) ۳۱۲۰۳۰۸ 

محمد واعظ (شیخ) ۲2۹۰۲۸۰۱۷۱ 

مجمد شاه ۸۵ ۲۸۰۰۲۷۱۱۱۹ 


| محمد (کر بلائی) ۷۲ 


محمد (حاجی) ۲۲۳ 
مد ۲ ۳۰۳ 
مد بزدی ( سید ) ۰ ۰ ۰۸۳ ۳۱۰۰۳ 


۳۹ 


۳۱۷۳۰۳۷۷ ۳ ۸۸ 

محمد ( سید ) ۳۰۸ 

محمد اسمعیل ( حاجی ) ۰۲۷۰۲۵ ۳۹ 
۱ ,"۱ 

محمد ابراهیم ( آقا ) ۳۱۸ 

محمد اقی ( حاجی ) ۲۰۷ 

محمد تقی ([ سید ) ۲۲۰۰۱۱۱۵۰۱۲۱۱۰۲۱ 
۳۸ 

محمد حسین (حاجی) 4 ۲۸ 

محمد جعفر موعن ( حاجی) ۲ ۲۱۷۰۷ 

محمد رفیم (سید) ٩۱۰۷‏ 

محمد رضا ( حاجی میرزا ) ۲۰ 

محمد رضا قمی( شیخ) ۱۹ 

«حمد رضا(حاجی) ۳۶۱۷ 

محمد رضا ( سید ) ۳۸۹۰۳۸۸ 

جمد صادق خان ۷۳ 

محمد علی میر زا ۳۱۰۲۰۲۱۰۱۷۰۸۰۳ 
٩۰۱۵۵۵۰۵۳۰۵ ۳۸‏ 
۱+۹۱( /(۰/۹۱۹۷۱(/۱ /:-:۰۰۹-(+/۸+۰۳ (۵-۳"۱--+-+2+ 
۸ ۲ ۱ 
۷ ۲ ۲ ۲ ۰ ۱ 
۱( ( ( ۵ 
۵ 6 ۰ ۲+" 
۲ 
۳ِ(‌۰ «(/۰/-+("۱(" + ۳/-+۹+/,+۱۷ ۷6۴1 ۲۳۴ ۵۵۱*۰۴ )۱۲ 
۹۳( ۱/۱( ( ( (۱ ( ۷ 2۵۵۲ 
۳ ۰ 2۵۵۳ 
۵ ۲ ۷ ۰ ۱۳۰۵ 
۷6 ۲6 ۰۷ ۱۳-۲ 
۳ ۳ ۳ ۰ ۳۳ 
۵ ۰۳۹۰-۳۵۰۳۵۱۳ ۳۹۶ 
۸ ۳- ۰۳۷۸ ۳۸۳-۳۸۱ 
۳۸۹-۳۲۹ 


۳۹۸ 


مجید اسپهانی, ( حاحی )۲۱3۷ 

محمد علیغان تر بیت ( میر زا) ۱۷۳ 

مجمد علی بادامچی (حاجی) :۱ 

جرد علی زنجانی / ملا ) ۱۰ 

محمد فر یق باشا > ) ۳۵۰۳ 

مح<مد قلیغان ۲ 1۳۵ 

محمد قلی ( حاجی ۳۹ 

محمد کاظم خراسانی( [ خو ند ملا) 2 ۱۱۰ 
و ۱ 
۵ ۳ ۳ ۰۱ ۷ 2۳۵۰۱ 
۱2 ۲ ۱ ۰ ۳۵ 
۰۸ ۳۰۳ 


محمد کاظم ( سید ) ۱۱ 

محید مودی ۱۱۹۰۱۱۸ 

هحمود ( شیخ) ۳۳۱۱۳۰۰۱۹۵ و وم 
۳ ۳۷۹۷ 

خر | لساطنه ۱ حاجی ) ۱ ۱ 
۳ ۳۱ ۰۱+ ۳/۰۰۳ 
۳۷ ۳۷/۰۰۳ ۳۳۷/۹۵۷ 

مختار الدو له ۲ 

مدیر الملك > ۲۰ 

مر تضوی۵ ۲۷۰۱۰۷۰۲۷۰۲ 

مر تضی‌فلی ۲ ۳ 

مر تضی ] شتیانی ( حاجی شیخ) ۲۰۱۸۰۹ ۲٩‏ 

مرنضی ( سید) ۱۷۳ 

مستشار الدو 0 ۳۲ ۳۹۰ ۳ وی 
۰9« ۰« (آىچآى«"۰«(+(ح(ح«ص«ط(ح(آ۱۹( ۷ ۵ ۱۳۰۱ 
۵ ۲۳۲ ۲ ۱*2۵ 

مستوفی الممالك ۰۲۱ ۰۲۱۶۹ ۲۳۳ 
۲۵ ۰2" 

مشارالدو له ۱۷۷ 

مشارااعلك م۸ 

۳۲۶۰۳۲۱ ۰۲۵ ۰ ۲۳۳ ٩ مشررالدو‎ 
۱"۰--۰۵ ۷۹ 


مشیرالسلط نه ۲6 ۰ ۳۷۸ 

مصطفی شتیانی (میرزا) ۲ ۲ 

مظفر الدین شاه و رب ۱۸۰ 
۲۷۵ 

مظفر الدو له ۱۱۴ ۱:۳ 

معاون حضرت ۳۳5 

۲ ٩ مماون!لدو‎ 

معاضد | لسلطنه ۲۲ ۲ ۲۵۵ 

مه دون ۳۵۳ 

هعتمد هم آیون(حاجی) ۱۰۳ 

معصوم (حاجی) ۰۳۳۱ ۳۳۳ 

ممين| لتجار (حاجی) ۰۱۷۲ ۸۱ 

معین در بار ع ۲ 

معین‌الد وه ۰۱۷۷ ۲ ۰ ۳۰۳۰۳۰۱ 
ار 

معین | اسلطان ۲ 

معین الرعایا ۲۸ 

مفاخر الدو له ۲۰۷ 

مفاخر الملك ۲۰۷ ۰ ۳۱۹ ۲۱ ۳۳۷ 

مقتدر الدو له ۳۰۹۳۰۲۵۵۱۷۸۵۳ 

مقبل|اسلطده ۲ 


مقتدر نظام ۱۹6 : ۰۳۲۱ ۳۳۵۰۳۳۳ ۱ 


ملك| لمتکلمین (حاجی) ۲۸۰۱۱۷ ۱۷۱۰۱ 


۱7۳ ۱ 

ملکم خان(میرزا) ۵۰۷۰۸ ۰۲۹۷۰۲ 
۳۰ 

ممتازالدو له ۲۹ ۳۰۷۰۳ ۰۳۹۸۹۰ ۰۳۷۹ 
۳۸۱ 


ممقانی (شیخ) ۲۸۸ 

مپندس |لمما لك ۲۳۳ 

مهدی (شیخ) ۱۱6۰۱۰۹۰۸۳ 

مپدی (سید) ۳۰۸ 

مپدی ]فا (حاجی) ۲۰۷۱۰ ۰۸۰۷ 


۱۲۳ 7 ۷ 

مو بدا لساطنه ۳۵۵ 

مو تمنالملك > ۳۵۰۰۲۹۰۲۰۵۰۲ 

۲4 ٩ موئق‌الدو‎ 

مو ام( ۲۶۶ 

موق | اساطنه ۳۷۸ 

ف‌ 

نایب | لساطنه ( کامر آن‌مبر زادیده شود ) 

ناصر ا لد ین‌شاه ۵ ۲۳۹۰۱۹۰۸ 

باصر الماك ۰۲۷۹۱۰۱۹۱۵ ۲۹۰۲۹۲ - 
۹ ۳ "۳۳۰ 

ناصر | اسلطنه ۲۰۷ 

نجفی (181) ۲ ۱۱۳۰۱۳۰۱ > 

نر یمان نر یما نوف ۱۸ 

نریمان 1۱ 

نصر الممالك ۲ ۵ 

نصر الملك ۲ 

تصر ال ( حاجی‌سید) ۷۸۰۵۹۰۵۷ ۸۱ 
۱۳/۹/۷ ۱۱۹-۵ 

نصر اله زنجانی ۱5۵ 

نظام | اساطنه ۳ 

نظام | لماك ۳چ((«‌«۰«(/((«ص«(صىغث("۳۷( ۷۱/۱/۵( / ۷ ۸/۷ ۰/۲۵۹۵" 
۳ ۲ ۲ .+ 
۳۵ 

نظام | لدوله ( حاجی ) ۳۰۳ 

قی (]1 ) ۱۹۵۰۱۰ 

نقیب السادات ۳ ۵ !۲۱ 

نوز (مسیو) ۱۷ 

نورالله ( حاجی قا ) ۱۶۰۱۳ 

٩۱۰۸۱ ترالساطات‎ 

تیرالدو له ۳۷۸ 


نعمت‌الله برو جردی ۳۰۳۵۳ 


۳۹۹ 


۲ 


هاشم ( میر ) ۲۸۱۰۱۸۰۰۱۵۰۱۵۳ - 


۷ ۳ ۳۳ ۰ ۳ 
هادی دو ات [ بادی (حاجی میرزا) ۱۷ 
هامازاست ۱۸۰ 
هیر ۱5۱ 
هدا بت آلله مم‌زا ۵ ۵ 

3 

و وق الءمالك ۲۵۵ 
و ثوق‌الدوله ۲۳۲۲ ۰۱ 
و کیلااتجار ۸۷ 
وزیر (حاجی) ۱۰۷ 
وزیر نظام 6 ۲۰۲ ۲۷ 


ا 
۱ 


و زیردربار ۲ 
وزیرهمایون ۶ ۲ 
وزیر معصوص ۲۰۱۷۰۲۶ 
وزیر انعم ۲ 

ی 
یحبی صبعح ازل (مورزای) ۳۷۰۱ 
بجبی (حاجی شیخ) ۸۷۰۵۷ 
یجمی هیر زا ۲۳۰۲۱۱ ۲ 
بعقوب (هیر ) ۲ ۵۳۱۵ ۲۵۱۷ 
یعقوب ( هیر )۲ 1 
وت زنجانی (1 ةا) ۱2۲ 
توسفته» سر دور ۲۹۲۲۵۰ 
بوسف (شیخ) ۳۲ 


